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خصرت شاف علامعر پرملوی تین 


التوفي سنة ۱۲۰ ه. [4 ۱۸۲ .] في دلهي 


۹ ۱ فقيقة 


یطلب من مکتبة احقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول-ت کیا 
هجري قمري .. هجري شسي ميلادي 
۷۸ ۶ ۱ ۱۳۸۸ ۲۰ ۲ 
رابت« ۹ب ح«ح_._حج(جحجحح(س ۳ 
من اراد ان یطبع هذه الر سالة و حدها او یتر مها ای لعة اعری فله من اللّد الاجر اخزیل و منا 
الشکر ابمیل و کذلك میم کتبنا کل مسلم مأذون بطبعها بشرط حودة الورق و التصحیح 
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الحمد للّه رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید المرسلین شکر بی حد آن 
واهب العطایا را تعالی شاید که اين فقیر بی بضاعت را توفیق کرامت فرمود که 
مکاتیب شریفه حضرت شاه غلام علی دهلوی رحمة اه تعالی علیه بطبع آورد. 

الحق کتابی است که در تشریح و توضیح طریقه علیه نقشبندیه مجذدیه ثانی 
ندارد عبارتش نهایت ساده و عام فهم است اين کتاب بار اوّل در سنه ۱۳۳4 ه. 
۱٩۱۵[‏ 6.] در مطبع عزیزی مدراس بطبم آمده بود. بمطابق آن نسخه که مولانا محمد 
سعید خان صاحب مرحوم و مغفور مفتی عدالت عالیه حیدر آباد دکن در حدود سنه 
۰ ه. [۱۸۷۹ م.] از نسخه مخطوطه بخط جامع مکاتیب حضرت شاه روف احمد 
محدّدی رحمة الّه علیه از کتبخانه مظهریه بمدینه طیّبه علی ساکنها الف الف تحية 
نقل بر داشته بودند. 

اما از عرصه دراز آن مخطوط ناپدید و اين مطبوعه هم نا یاب گردیده بود. بوجه 
تعدد قلم ناسخین نسخةٌ مطبوعه مدراس از اغلاط کتابت پاک نبود و دیگرنسخه قلمی 
که از کتب خانه موسی زئی شریف بهم رسید آن هم چندان صحیح نبود تا هم غنیمت 
شمرده در تصحیح و کتابت این اشاعت هردو نسخه را پیش نظر داشته مساعی ممکنه 
در صحت آن بحا آورده شد و مکتوباتی جند که در سبعه سیاره و کلمات طیبات و 


۳ 


هدایت الطالبین مندرج بودند آنهارا هم بصحت بکار آورده شد تاهم در بعض مواقع 
سهوی و فرو گذاشتی در کتابت و طباعت باقی باشد براه کرم درست کنند و اين فقیر 
0 


را معذور داشته معاف فرمایند و بدعای خیر یاد دارند. 


قطعه تاریخیه و مدحیه 


شاه عبد اللّه غلام با علی ه خحاصهٌ خاصان مولای کریم 
قطب عرفان گسوهر تاج ولا ه 1 کِِ ۰ و 


آن طریق ق حاص شاه نقشبند » قرب و هم موصل و هم مستقیم 
تخم آنرا درزمین هند کاشت ه خواجه ما باقی بالله الکریم 
ان بت موی از متخیتقه ال قانین عخم 
شارح اخبار ختم المرسلین ۰ کاشف اسرار قرآن حکییم 
گفت دین چه ؟ اتباع مصطفی ۰ زان طریقت شد شریعت را خدیم 
داده آرایش بافزائش رحق ۰ آن امام بسرحق دیسارقسیم 
قاسم آمد گنج آمد شاه ما ه برملا گویم ندارم هیچ بیم 
باز از وی داده تجدید جدید ه شیخ مارا داد ان رب علیم 


بحر عرفان شیخ عبد اللّه ما ه کین زمان گردیده فیضانش عمیم 
نائب بو سعد امد امن ست. #۶ کوبقیوم زمان بسوده و سیم 
7 ۲ ۳ ی ۳ . حم ره ۲ 


ب ‏ ید 


گر بپرسی نسبت آن پاک ذات » اوز شاه بوسعید آمد مقیم 
او شم هام رای این ینم شیخ ما با شاه می گردد ندیم 
فیض عبد اللّه بعبد اللّه رسید » شکر له السلی و العظیم 
شیخ ما چون این چمن را آب داد » شد مشام طالبان پر از نسیم 
هم بصخت هم بطبعش رنج برد * تابر آورد آب چون در یتسیسم 
چون وفائی فکر سال طبم کرد » گفت هاتف این بداند هر فهیم 
عظمت و عرفال حق را مظهرست « زان بیامد سال او شاد عظیم 
5 ترید عبر وجهك بای ه قد میات ربا انت العلم 
درین زمان حامل این اسرار و معارف و صاحب رشد و هدایت این طریقه شریفه سیّدنا 
و مرشدنا حضرت مولانا محمد عبد الّه صاحب مد ظلهم العالی اند که محرک طباعت 


۱۳۷۸۱( 


این رساله شریفه شدند ایشان خلیفه اعظم و سجاده نشین حضرت قیوم زمان محبوب 
رب العالمین سیدنا مولانا ابو السعد احمد قدس سره العزیز بانیع خانقاه سراحیه مجددیه 
اند که نزد کندیان ضلع میانوالی بفاصله سه (۳) میل بجنوب مائل به شرق واقع است. 
درین اشعار قطعاً مبالغه نیست حضرت ممدوح درین زمان پر فتن هم طریقه 
علیه نقشبندیه مجددیه را محافظ اند و هم اين راه سلوک را هادی و مرشد 
مت ,هترر ان ان تست دز کروفی استه کب عم و شاه باق سس اس 
این حقیقت بر ار باب نظر و بصیرت مخقی نیست. 
این فقیر از عهده کر ورد کاز هجو بر نیاید اگر هم شکر مساعی و ذره نوازی 
شیخ خویش حضرت مولانا محمد عبد الّه صاحب مد ظلهم العالی ممدوح الصدر بجا 
نیارد من لم یشکر التّاس لم یشکر الله رین اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت 
اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین و الّلام علی من اتبع الهدی و التزم متابعة 
المصطفی علیه و علی آله الصلوة و السّلام. 
العارض بندة عاحز فقیر عبد المحید احمد سیفی عفی عنه 
۱ شعبان المعظم سنه ۱۳۷۱ ه. [۱۹۵۱ م.[ 


قطب الارشاد سیدنا و مولانا حضرت شاه عبد اللّه دهلوی معروف به شاه 
غلام علی دهلوی قدس سره 
بسسم اللّه الزحمن الرحیم 
الحمد للّه الأی حعل التصوف صفاء لقلوب الاصفیاء و اعد التعرف حلاء 
لجنان العرفاء و الصلوة و السلام علی سیدنا امام الانبیاء و علی آله و اصحابه الا تقیاء 
ترجمهً حضرت مصّف قطب فلک ارشاد غوث ابدال و اوتاد قدوة الواصلین 
امام العارفین ز بدة الاولیاء الکاملین نائب سید المرسلین حضرت شاه عبد اللّه العلوی 
المشتهر بشاه غلام علی الدهلوی قدس اه سره و افاض علینا بره ولادت در سنه یکهزار 
و یک صد و پنجاه و هشت ۱۱۵۸ ه. [۱۷4۵ م.] در قصبه تاه (پنجاب) بظهور آمد 
نسب شریف بحضرت علی مرتضی کرم اللّه وجهه میرسد بعد تحصیل علوم دینیه بعمر 
بیست و دو سالگی اخذ طریقه شریفه از حضرت مرزا جانجانان مظهر شهید قدس الّه 
ره تمردقد کال رراصات و هخا مدات شاقهسر مد ولاف غارفن توق 
ارشاد و هدایت ربع مسکون را در گرفت هزاران علماء و صلحا از اقالیم بعیده بخدمت 
شریف شتافتند بعضی بحکم آن سرور صلی اللّه علیه و سلم باستانة علیا رسیدند مثل 
مولانا خالد رومی و شیخ احمد کردی و سیّد اسماعیل مدنی و بعضی بدلالت بزرگان 
بیعت نمودند و برخی ذات مقس را در خواب دیده مشرف شدند قبولیت تمام و 
مرجعیت خاص و عام پیدا شد چون عمر شریف بهشتاد و دو رسید در عین مرض بواسیر 
و خارش حضرت شاه ابوسعید قدس سره را که خلیفه اوّل ایشان بودند برای جانشینی 
خود بتأ کید تمام طلب فرمودند و رو بروی خود قائم مقام خویش ساختند و بتاریخ 


تب 


پیست و دوم صفر سنه یکهزار و دو صد و چهل ۱۲4۰ ه. [۱۸۲4 م.] بعد اشراق در 
هیْة احتبا در کمال استغراق مشاهد؛ حق ازین دار پر ملال انتقال فرمودند خوش گفت 
سال تولید وحیات وفوت آن سلطان پاک » مظهر حود وامام ومظهر یزدان پاک 

و مزار پر انوار در دهلی اندرون خانقاه شریف واقع است یزار و یتبرک رضی اللّه عنه و 
افاض علینا فیوضه و برکاته. [مزار مرزا جانجانان و ابوسعید فاروقی و ابوالخیر نیز درین 
خانقاه است ] .. 

صنعت غیر منقوطه و توشیخ؛ مورد اسرار علوم و حکم « حاکم کل عالم علم 
امم » مهر کرم ماه عطا در داد » دادرس عالم اهل وداد « صلی اه علیه و علی آله و 
اصحابه و سلم اما بعد امیدوار مخفرت ایزدی روّف احمد مجددی عنی عنه [۱] 
گذارش می نماید که بالقای غیبی بخاطرریخت که مکتوبات متفرقات قدسی سمات 
حضرت پیر دستگیر من کاروان طریقت من سالکان حقيقت رب نخیل عرفان بر مرتبه 
احسان بحر فیوض نبویه حامی طریقت مصطفو یه قاف استقامت و تمکین امام مت و 
دین حاکم شریعت خیر البشر مجدد مائة ثالثه و العشر دافع ظلمات دلها والی ولایات 
اولیا بان مبانی عرفان وارت کمالات مرسلان بشیر معارف و حقائق کتاب علوم دقایق 
رحمت دل و حان والی انس و حان هادی سالکان لا هوتی ماهی دریای هاهوتی عالم 
علوم نبویه مالک شریعت مصطفو یه رافت عالم و عالمیان عظمت آدم و آدمیان ثقة 
گروه اولیاء مقبول جناب کبریا ادیب قاصدان هدایت نقیب لشکریان ولایت واقف 
یقین حامی دین ید اللّه لاخذ بیعت المریدین دلیل قدرت رب العالمین رازدار ... اب 
و فنهٌ وج ال ...* الاية. البقر: ۱۱۵) واقف نشیب و فراز راه حاوی اسرار معیت و 
اقربیت سرور سریر محبَیّت و محبوبیت ناب جناب مصطفی یسر فرمای عسر هردو سرا 
ناظم مناظم ولایت واقف مواقف هدایت باعث تجدید دین تابع رضای سید المرسلین 
ولی خدا لعل سخا پیر عالم امیر آدم کنز اسرار (علماء أمتی کانبیاء بنی اسرائیل) خلیل 


(۱) روف احمد مجددی توفی سنة ۱۲۹۳ ه. [۱۸۳۷ ۸.] مغروقا فی الیمن 


۷ 


رب حلیل وزیر سلطان لولا ک شاه ایوان فلک الافلاک دادرس مظلومان آیت رحمن 
رهبر اعم دافع ظلم رهنمای انس و جان داروی امراض جان وسیلةٌ مغفرت نیاز مندان 
عارف معارف نقشبندان آفتاب آسمان هدایت و ایقان لعل کان ولایت و احسان مروج 
شریعت و طریقت واقف حقیقت و معرفت دجله سخا و عطا هادی ما وشما عاشق خدا 
شیدای کبریا قیوم زمان خازن عرفان واله رسول الثقلین دار کونین مر بای الطاف رب 
العالمین راکب توسن تمکین افضل فضلا اکمل عرفا نافم امت مصطفو یه مقبل ذات 
نبویه ناصب لوای رهنمونی کاسب ضیای بیجونی شمس فلک احسان فخر زمین و 
اسان حافظ امانت قاف استقامت یار و ناصر اهل ایمان قامع بدعت و بطلان توضیح 
اشکالات واحدیت شارح متن احدیت ره نورد دشت تحرید عابد بادیه نشین تفرید رهبر 
اعظم سرور اکرم وارث کمالات انبیاء لول صدف اهتداء پیشوای انس و ملک آبروی 
زمین و فلک کتاب اسرار اله شیخنا و امامنا و وسیلتنا الی اللّه مد اللّه تعالی ظلال 
رأفتهم علی مفارق الطالیین الی یوم الّین آمین. 


مثنوی مشتمل بر صنعتیکه از حروف سرهای تمام مصاریع اولی و کذلك از 
سرهای مصاریع آخری هردو اسم مبارک آنجناب مشهور و غیر مشهور می بر آید 
بهمین نهج نام بنده لاشی از حروف پای های مصاریع اظهار قدمبوسی خود می 
نماید وتابه شعری که ظهور این صنعتین مثنوی هم ذو بحرین است 
حامی دین مالک هر بحر و بر » حاکم کل ائب خیر البشر » ضابط سر مرشد راه وراء 
» ضامن نور از پیْ اهل ولاء * رحمت حق قاطع هر آرزو « رهبر دین دافع دیو عدو « 
تارک دنیا و در دین را صدف » ترک از وی یافته عز و شرف « غلبةٌ حق والی هر دو 
سرا « غره پیشانی اهل صفا « لمعه نور از ی ترو بح زوح « لجه فتح و در بحر فتوح » 
اکرم عالم مه عز و کرم » افضل آدم شه اهل حکم « مخزن اسرار و در بحر جود « معدن 
انوار و در بحر جود » عالم علمی که جلی و خفی است » عارف اسرار نبی و ولی 
انتت:9 لولژی:غمات سا و کرم « لمعةٌ فیضان وجوب و قدم » یار و مدد گار محبان حق 


۸ 


ه پسر کن عسر بفیضان حق » عارف و عریف بعرفان ذات » عالم علمی که گذشت 
از صفات » بانی ایوان صفا در صفا » باعث عنوان وفا در وفا « داروی اسقام جنان 
جهان « دافع الام تن انس و جان » آثینه چهرة مقصود خلق « آب ده مزرعه امید خلق 
ه لمعدٌ انوار کریم الرحیم » لجه اسرار علیم الحکیم » لیس کمثله ز وحودش نشان » 
لامع و ساطع بزمین و زمان ‏ هادی ما آنکه هدایت نشان است » هیبت حق است که 


اکلیل غوئیت بسر آن ماه من پرداخته » عين عنایت بهرمن رأفت ظهوری ساخته 
ابضا 
منع نظاره را مکن لطف تواینقدر بس است 
بنده چشم خویش خواد بهرمن این نظر بس است 
معماء اسم غیر مشهور 
تر کسق توبدست یافت حای عصا قیامتی « زین دو بلا گزیر نیست کاش بچاه اوفتم 
بنده فامت و زلفین و دهان یارم » غنجه و سنبل و سرویست که در دل دارم 
"_ که هر یک مکتوبی از آنها مشتمل بر حقالق شریعت و طریقت است و 
متضمن دقایق حقیقت و معرفت بل هر سطری ازان چون سلک لالی منثوره صفا بخش 
دلهای عارفان است و هر لفظی ازان برنگ دُرر غرر منشوره ضیا افزای تیره باطنان نی 
نی هر حرف ملاحت ظرفش جشمی است برای نظاره یار و هر نقطه فیض لقطه اش 
مردمکی است زیب دیده اولی الابصار جمع نمایم تا عالمی از و متمتع گردد و حهانی 
از و منتفع شود مطالعه اش طالبانرا براه راست هدایت نماید و خواندنش خواهند گانرا 
بصراط مستقیم دلالت فرماید صفای صوفبان افزاید کدورات لا یوفیان زواید مریدان را 
بمقام مرادان رساند و مرادان را واصل تر گرداند ابراران را مقام مقر بان عطا فرماید و 
مقر بان را بکمال محبوبان معزز نماید 


مثنوی 
عابدانرا عاشقان حق کند » عاشقان را واصل مطلق کند 
شوق افزاید محبانرا ازو * کور یابد دیده بینا ازو 
سالکان را مین برد از راه تعلتن »هر مرینی را کند ۱ کاه حذنب 
آمع هذا اخوت پناه کمالات دستگاه عالم علوم دینیه عارف معارف یقینیه اخوی اعظمی 


که نام نامیش ازین بیت بطرز تعبیه پیداست 


معماء 
قدت را ببوی معطر جو دید » کلاه سعادت بپوشید عید 

و در میان ایشان و این تراب الاقدام درو یشان از ایام طفولیت تا الان اتحاد بحدیست 
که در تحریر نمی آید و مودت بمرتبه ایست که در تسطیر نمی گنجد گویا یک جان و 
دو قالب ایم بل ازین هم غالب سلسله جنبان این امر حلیل القدر گردیدند پس سته 
هجری که اعدادش ازین قطعه می بر ایند باحسن الترا کیب شروع در جمع این مکاتیب 
فیوض اسالیب نمودم قطعه تاریخ جمع آن نامه ها کزانها هر حرف قلب فرح ست هر 
نقطه ایست نکته انموذج غرائب ه داده چو انتظامش رافت بگفت هاتف ه در یاب 
"سال حمعش از مظهر عجائب » و الّه الموفق لا تمام هذا الامر الصواب و الیه المرجم و 
الماب. 


۷۱ ه. ۱۸۱۵ م0[ 


حاشیه متعلقه دیباجه (۱) از ال حروف سر بر فقره از آغاز عبارت مدحیه که در وصف پیر دستگیر خحود نوشته اند 
این عبارت می بر آید یا رب بحق احمد و بوبکر و هم عمر عثمان و حیدر و حسنین و بتول پاک خوش دار در دو 
عالم و در عشق خود مرا کن منکشف حقیقت شرع رسول پاک (۲) از قد بعمل تشبیه الف مراد داشته و چون 
بابو ملصق شد ابوشد و کلام سعادت که مبین است چون عید را پوشانید سعید شد پس ابوسعید شد 


-۰ 


مکتوب اوّل 

در بیان عقیده درحق اصحاب کرام وتفضیل آنحضرات بر اولیاء مت و 

تفضیل حضرات شیخین ومحبت ختنین علیهم الرضوان و فضل متقدمین 

مشایخ بر متأخرین و اثبات تجدید حضرت امام ربانی مجدد الف انا 

رضی للّه تعالی عنه و شمه در دفع شبهات بعضی منکران که بر کلام 
آنجناب نموده اند و ما بناسب ذلك 


تبحم له الرحمن الرحیم 

الحمد للّه حمداً کثیراً یبا مبارکاً فیه مبارکاً علیه کما یحب ربّنا و یرضی 
علی ما انعم علینا و من قبلنا و افضل شکر نعمتهای متکاثره منعم بر حق عم نواله مقدور 
نان پیست. کم مارا از اقت مرحومةٌ محمدیه صلی اه علیه و آله و سلم ساخت و بعقائد 
اهل سنت و جماعت سرفراز گردانید و تفضیل شیخین بر سائر امت و محبت ختنین 
علیهم الرضوان و محبت و تعظیم اهل بیت عظام و احترام و اکرام اصحاب کرام و این 
محبت و تعظیم دو رکن ایمان و نجات اند ممتاز فرمود رضی له تعالی عنهم و تفضیل 
انبیا علیهم السلام بر اولیاء رحمة اللّه علیهم عقیده کرامت فرمود ذوق و شوق و اسرار و 
علوم هیچ ولی بلطافت نسبتهای عالیة هیچ نبی نمیرسد که آن از تجلی صفاتی صدور 
یافته و اين از تجلیات ذاتیه ناشی گردیده اولیارا تابع خود نموده بلکه اصحاب کرام را 
رضی اللّه تعالی عنهم بر اولیا فضل ابت است که بشرف صحبت مبارک خیر الانبیاء 
صلی اللّه علیه و آله وسلم عیون حکمت الهی وینابیم فیوض امتناهی گردیده بهدایت 
امت محمدیه پرداختند و بنظر عنایت آنحضرت صلی الّه علیه و آله و سلم فیضی و 
نوری در دلها یافته صبر و قناعت و توکل و رضا و تسلیم سرمايةٌ حیات خود نموده تهجد 
و نوافل عبادات سجیهُ رضیةٌ خود گردانیده از غلبهٌ محبت خدا و رسول حرب اقر بارا 


(۱) امام احمد رباني توفي سنة ۱۰۳4 ه. [4 ۱۲۲ .] در سرهند 
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فلاح و صلاح دارین خود دانسته بجهادات و جان فشانیها رواج دین و اسلام فرمودند تا 
مردم مسلمان شدند پس هیچ ولی بمرتبةٌ ادنی صحابی نرسد رضی الّه تعالی عنهم و 
شکر اینها بر همه مسلمانان لازم گشت جزاهم اللّه سبحانه خیر الجزاء سبحان الّه زهی 
تاثیر صحبت مبارک ومقدس آنحضرت صلی اللّه علیه واله وسلم قدمای مشایخ را فضل 
بر مشایخ متأخرین است یقین می نمایم که بیمن تربیت وتلقین آن اکابر احوال و 
اسرار ومعارف اینها را حاصل شد پیرما حضرت مجدد فرموده اند که حضرت شیخ ابن 
عربی رحمة ال عم امام و مقتدا است در معارف و اسرار و ما واپس ماندگان از خوان 
نعمت ایشان بهره یافته ایم بعضی جزئیات اسرار باقی مانده بود آنرا بیان کردیم چناچه 
امام علم نحو سیبویه و اخفش و غیرهما هستند ابن حاجب و رضی بعضی دقانق نحو 
واضح نموده اند متأحران فقها جزئیات مسائل بسیار بیان کرده اند و همه از امام اعظم 
و افام محمد رحمة اللّه علیهما استفاده دارند علوم و معارف و اصطلاحات طريقةٌ خود 
که حضرت محدد بیان کرده اند همه بتر بیت شیخ المشایخ حضرت خواجه محمد باقی 
ایشانرا رحمة الّه علیهما حاصل شده ایشان بعد گرفتن طريقةٌ چشتیه و قادریه از والد 
ماحد خود خلیفهً حضرت شیخ عبد القدوس و شیخ رکن الدین خلیفه و فرزند شیخ عبد 
القدوس رحمة اللّه علیهما و انتساب بحضرات وی ار وی رحمه له علیهم 
بالهام و القای الهی آن مقامات در یافته عالمی را بآن درحات رسانیدند و در آن 
درحات مفصلةً ایشان اشتباهی نیست که باقرار علماء و فضلاء ثابت شده و طریقه 
حدیدهٌ ایشان مشتمل بر ده لطیفه است در سیر هر لطیفه تجلیات و حالات و اسرار جدا 
مل آمتیت و وا متیر ان 03 امه سیر خیکر ارزشای فرمیده اند 

مصی: ای خواجه درد نیست و گرنه طبیب هست 

آیة شریفه .. و بیط به لا * ظه: ۱۱۰) بر بی‌نهایتی اين راه گواه است لیکن 
همه متسبان طريقةٌ ایشان بان اصطلاحات نه رسیده اند لهذا احتلاف در حالات آنها 


(۱) محی الدین محمد عربی توفی سنة ۱۳۸ ه. ۱۲4۰7 2.] در شام 
(۲) شهاب الدین عمر سهروردی توفی سنة 1۳۲ ه. [۱۲۳۹ ۶ در بغداد 


۴ - 


راه یافته انکار منکران آن مقامات از نارسائی و جهل است جهل ححت نیست مقصود 
از طریقَةٌ صوفیه عقیدهٌ سلف صالح است يا قوت دران و توفیق اعمال موافق حدیث و 
فقه و اخلاق و صبر و قناعت و توکل و مقامات سلوک آنجه میسر شود و ورود احوال 
باطنی و دوام توجه و حضور که مرتبه احسان است تا دین کامل شود و احتناب از 
بدعت و مناهی تا دین تباه نگردد الحمد للّه که متوسلان طریقةٌ ایشان که به نسبت 
باطنی ایشان رسیده اند بواسطهٌ حناب مبارک ایشان این حالات نقد وقت دارند انکار و 
اعتراضات را مخلصان ایشان حوابها و صوفیه نوشته اند محمد هاشم کشمي 
کتابی مسمی به (برکات احمدیه (مجددیه) ) و ملا بدر الدین سهرندی رسالةٌ موسومه 
بب(حضرات القدس) در احوال شریفه و احوال فرزندان گرامی و خلفاء نامی ایشان 
نوشته اند و بفهم خود بیان علوم تازه و معارف جدیدة آنجناب نموده و دیگر عزیزان نیز 
این سعادت حاصل کرده اند جزاهم اللّه خیر الجزاء ایشان محدد الف ثانی اند و 
حقایق و دقایق و کثرت معارف الهیه و فیوض و برکات ایشان و افاضات کثیره که 
اصلاح دلها نموده و مقامات عالیه که در طريقهةٌ خود بالهامات حقه مقرر فرموده اند و آن 
مقامات قرب الهی است سبحانه معلوم نیست که در کتب صوفیه این مقامات که 
ولایات ثلثه و کمالات ثلثه و حقایق سبعه و غیره بیان نموده تجدید علوم صوفیه علیّه 
فرموده اند محر شده باشد (..فلا تون من رین * الانعام: ۱۱4) دلیلی است 
واضح بر مجدد بودن ایشان چنانجه حضرت خواجه معروف کرخی آو حضرت غوث 
الیو حضرت غواجه معین آلدین و حضرت خواجه تقشبند و حضرت علاء الدوله 
سمنانی و حضرت امام غزالی رحمة الله علیهم مجددان طریقه صوفيةٌ بوده اند و انوار و 
علوم و معارف و فیوض اینها دلیل تجدید ایشان است تشددات و ریاضات صوریه را 
بتوسط مقرر نمودن و اسرار توحید بی محاهدات افاضه نمودن و دوام حضور در هر لطیفه 
(۱) معروف کرخی توفی سنة ۲۰۰ ه. [۸۱۵ ع.] در بغداد 

(۲) غوث الثقلین عبد القادر گیلانی توفی سنة ۰*۱ ه. [۱۱ م.] در بخداد 

(۳) معين الدین چشتی توفی سنة 4 ۳" ه. [۱۲۳۷ ۲.2 در اجمیر هندوستان 


۱ اه 

از لطایف عشره دائستن و مدار ترقی بر انباع سنن حبیب خدا عّْه مقرر ساختن از خصائتص 
طریقه نقشبنديةُ مجددیه است کثر الّه اهلها رحمة اه علیهم رحمة واسعة وافاض علینا 
ب رکاتهم فی الدنیا و العرة آمین آمین ایشان از عقیدءٌ خود بجناب حضرت غوث الثقلین رضی 
ال عنه نوشته اند که (حضرت غوث الثقلین واسطه فیض ولایت اند و اين مرتبه توسط اول 
بحضرت امیر الومنین علی مرتضی کرم ال وجهه تعلق داشت باز بحضرات امه اثاعشر 
رضی ال تعالی عنهم بترتیب قرار گرفته پس بحضرت غوث الثقلین منتقل شد و حضرت غوث 
الاعظم در عداد اصحاب عظام و اهل بست کرام اند رضی ان عنهم و این ضعیف را حضرت 
غوث محی الدین توجهات نود به ترقیات عالیه رسانیدند ایشان منیب و اين فقیر نائب ایشان 
است) و تحریر فرموده اند که عروج حضرت غوث الاعظم از اکثر اولیا بلند تر واقع شده و تا 
مقام روح فرود آمده اند لیکن نسبت قصور نزول بحضرت غوث الثقلین در کلام ایشان نیست 
کذب و افترا است بی تحقیق درج ساخته اند جزای کذب در قرآن مجید است معاذ ال 
حضرت خواجه قطب الدین [۱] مددگار اين فقیر گردیده افاضتهای فرموده اند و در باب 
حضرات مشایخ رحمة ال علبهم چنین تحریر کرده اند این نقیر خوشه چین و له بردار حوان 
نعمتهای آن اکابر است که بانواع فبوض مرا تربیت فرموده اند و از غلبةٌ دید قصور که بر 
پرواز اهل بیخودی و فنا است فرموده اند که کاتب شمال خود را در کار می بینم و کاتب 
ین را بیکار حود را اگر بدتر از کافر فرنگ نه بینم محبت خحدا بر من حرام فکیف از بزرگان 
دین سبحان الّه وبحمده (من تواضع للّه رفعه ال حدیث پیغمبر صادق و مصدوق است علیه 
و علی آله و اصحابه و اولیاء امته لف الف صلاة و سلام و جزاهم اه خیر الجزاء 
نظم: من آنخاکم که ابر نوبهاری » کند از لطف بر من قطره باری 

اگر بر روید از تن صد زباام م چو سوسن شکر لطفش کی توا 
رضی الّه عنهم و عنا بهم آمین آمین 


لیب : رو قیامت شو قیامت را ببین « دیدن هر چیز را شرط است این 


‌ 


(۱) قطب الدین بختیار اوشی چشتی توفی سنة ۶ ه. ۱۲۳۷ م.] در دلهی 
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و نحمد الله سبحانه و نصلی و نسلم علی حبیب رب العالمین و علی آله و اصحابه 
اجمعین یکی را بر دیگری ترجیح نمودن بدون ثبوت از آية شریفه یا از حدیث یا از 
اجماع علما چگونه درست باشد نزدیک ار باب علم و معرفت عقيده تساوی و تفاضل 
یکدگر از کجا ثابت کرده اند عقل و شرع دیگر است و راه محبت و غلبة آن دیگر 
(للهم ارنا الحق کما هی) آمين آمین آمین. 


مکتوب دو یم 


در بیان مشغولی بذ کر حقق سبحانه با توجه بلطائف سبعه ومراقبه احدیت 
ومعیت وما بناسب ذ لك ۱ 
بسسم اللّه الزحمن الرحیم 
بح طریق مشغولی بذ کر حق سبحانه با توجه بلطائف سبعه تا دران حرکت ذکر 
پیدا شود اینست که ال بیست و پنج بار استغفار بخواند باز بأرواح طيبة بزرگان علیهم 
الرَحمة فاتحه بخواند و بواسطة آنها از جناب الهی التجا و طلب فیض محبت و معرفت 
کند وصورت شخصی که از و تلقین یافته رو بروی دل حاضر نماید اول از لطیفه قلب که 
زیر پستان چپ به فاصله دو انگشت مایل به پهلو است ذکر کند مفهوم اسم مبارک الّه 
تعالی که ذاتی است بیجون سبحانه در لحاظ داشته و نگهداشت خواطر گذشته و آینده 
ها ی او 
بگوید هر گاه حرکت در دل پیدا شود باز از لطیفه لطیفه روح که محل آن زیر پستان راست 
بفاصله دو انگشت است متوحه شده بز بان خیال ذکر کند باز از لطیفه سر که محل آن 
برابر پستان چپ بطرف سینه بفاصله دو انگشت است باز از لطیفه خفیکه محل آن برابر 
پستان راست بفاصله دو انگشت است بطرف وسط سینه باز از لطیفه احفی که محل آن 
در عين وسط سینه است باز از لطیفه نفس که محل آن در پیشانی است ذکر نماید باز 
ازلطیفه قالب توجه بطرف تمام قالب نموده بز بان خیال اه الّه بگوید تا که حرکت 
در لطیفه قالب ظاهر گردد دویم ذکر نفی و اثبات است ز بان بگام چسپانیده بز بان 


خر ۵ بت 


خیال کلمه لا از ناف تا دماغ کلمه تا بدوش راست آورده کلمه الا له بر دل ضرب 

نماید بطوریکه گذر این کلمه بر لطایف خمسه افتد و معنی کلمه طیبه نیست هیچ 

مود بر وان با که در لحاظ دارد در ذکر نفی و اثبات اگر حصر نفس نماید مفید 

باشد در گفتن ذکر نفی و اثبات رعایت عدد طاق کند و بعد چند مرتبه بگو ید محمد 

رسول له صلی اللهعلیه و آله وسلم و نفس بسیار بند نکند تا خفقان نشود بعد گفتن 

چند بار ذکر اسم ذات باشد یا نفی و اثبات در خیال خود بگو ید بانکسار تمام خداوندا 

مقصود من توئی و رضای تو محبت و معرفت خود ده این هردو ذکر خفیه معمول است 

هرگاه کیفیتی و جمعیتی پیدا نمود آن کیفیت را نگاهدارد و اگر مستور شود باز ذکر 
هت ملگ شید تاد رطف وف ان ی ات یک 

ذکر بشرائط آن دو یم مراقبه و آنتوجه بمبداً فیاض است و انتظار فیض و نگهداشت 

خواطر سیوم التزام صحبت شخصی که از صحبت او جمعیت و توجه دست دهد 

حمعیتی و کیفیتی که ازو رسیده است نگهداشته بر تصور او نگاه پاید داشت و گفته 

اند که ذکر و توجه بمبدأً فیاض وتوحه بقلب و نگهداشت صورت آن بزرگ هر سه (۳) 

امر در هر وقت و لحظه باید نمود هرگاه جمعیت و بی حطرگی یا کم خطرگی تا بچهار 
گهری برسد مراقبه معیت بکند رو هو معکم آیْن ما کنتم) معية او تعالی در لحاظ داشته 

ذکر کرده باشد اسم ذات بجذبه آقرب است و نفی و اثبات برای نفی خواطر و آرزوها 

مفید و محض توجه بدل و بحضرت حق سبحانه استغراق و بیخودی و سکر می رد و در 
مراقبه معیت اسرار توحید وحودی بمعنی همه اوست و گرمی و ذوق و شوق و استغراق و 
بیخودی و دیگر خالات پیدا می شود انشاء الّه تعالی و تلاوت قرآن محید و درود و 
استغفار و کلمه تمجید و کلمه توحید و سبحان اللّه وبحمده و نماز تهجد و اشراق و 
چاشت و بعد از نماز مغرب نوافل و این اوراد ممد جمعیت و نسبت باطن می شود و آن 

توجه الی اللّه است بانکسار تمام و صبر و قناعت و شکر و رضا و تسلیم و تفویض و 
توکل و عفو [۱] و صفح [۲] و سکون و دوام ذ کر و توجه از اسباب قرب الهی است 


(۱) عن ذنوب الاصحاب (۲) ای الاعراض عن العتاب 


۱۲ - 


بعی: 

تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد 
بعد حصول کیفیات نسبت قلبی مراقبه اقربیت و محبّت و مراقبه مسمی الباطن و مراقبه 
ذات بحت معزی عن جمیع الاعتبارات و دیگر مراقبات اگر اراده الهی باشد سبحانه 
پیش خواهد آمد و طریقه بزرگان احمدی مجدهدی همین مراقبات است و السلام. 


۵ کتوب سوم 0 
بصاحبزاده عالی نسب والا حسب شاه ابوسعید [۱] صاحب سلمه اللّه 
تعالی صدور بافته دربیان جواب کتابت ایشان مشتمل بر بعضی بشارات 
و منع نمودن از تذ کار حالات توحید وجودی وبیان مدح از گذشتن ازان 
مقام نسبت نقشبندیه ویاد داشت بنهایه که موافق سنت سنیه است علی 
مصد رها الصلوة والتحبة و ما تناسب ذلكث من الاحوال. 
بسسسم اه الرحمن الرحیم 
مسند افروز هدایت و ارشاد اولیاء کرام سلامت بعد سلام نیاز واضح می نماید 
عنایت نامه بورود مسعود مسرتها بخشید و دعاها در بارةُ شما کرده شد آثار آدعیه نالفعل 
هم ظاهر شده باشد امید است که آثار اين همه التجاها بجناب الهی تمام عمر شمارا 
در گیرد درین پیری و ضعف این ضعیف را بدوام توجه و همت مشکل گشا بدوام عفوو 
عافیت و حسن خاتمه یاد فرما باشند احسن اللّه جزائکم 
و للارض من کأس الکرام نصیب 
باینوقت شمارا صحبت ار باب توحید که ظاهر و باطن این بزرگان مخمور این دید است 
که بریاضات و محاهدات پیدا- کرده باشند و از قال بحال آمده بسیار است و شما را نیز 


(۱) ابوسعید فاروقی توفی سنة ۱۲۵۰ ه. [۱۸۳4 ع.] فی دهلی 


۷ 


ازین مشرب حظی حاصل شده و آنجه مختار جناب مبارک حضرت امام ربانی است 
رضی اللّه تعالی عنهم آزان حظی یافته اند از این معارف پیران همیشه محظوظ باشند و 
دلهارا محظوظ بکنند و احمد سعید را نیفیونیان که ترک افیون می نمایند باز به تذ کار 
آن کیفیات افیونی می شوند معاذ اللّه من الحور بعد الکور - اللهم ثبتنا و جمیم اخواننا 
علی صراطك المستقیم و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله و اصحابه - چه نعمتی 
است هنی و جه دولتی است سنی ظاهر باتباع سنت آراسته که شارع را بران جای 
حرف نباشد و دل از ماسوا پیراسته و جان بنور یاد داشت حضرت خواجه بزرگ و 
خلفای ایشان استغراقی در مشهود و مشاهده حضرت حق يافته اینست نسبت عریز 
الوجود حضرات اصحاب کرام رضی اللّه تعالی عنهم اجمعین. 

9 تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد 

آنجه ارباب ریاضات و محاهدات و ترک و تجرید و حلوت و انزوا و کثرت اذکار از 
اسرار توحید بحال خود دارند نه قال از غلبه سکر محبت معذور اند اهل علم و قال در 
اثباع آن معذوران طريقَهٌ خود مقرر کنند معلوم نیست که عند الشرع و عقل جائز است یا 
نه و معارف پیران ما و شما بوحدان صحیح تابعان ایشان می یابند و از تقلید بتحقیق 
رسیده اند و الحمد له علی ذلك بودن شما همان جا حوب است اگر آنجا مستفیضان 
آنحا بکثرت جمع شوند همانحا بسر برند و الا بعد استخاره در حضرت دهلی حاضر 
شوند در این ضعف مفرط شمارا بسیار یاد کردیم و دعاها هم کردیم لیکن آنچه نزدیک 
خدا و رسول باشد بهتر همان است مکرر می نویسم که هیچ کار بی استخاره و نیت و 
انشراح صدر نباید کرد و جواب خحط صاحبزاده عالی نسب حضرت احمد سعید اینست 
که طریقَهٌ بزرگان خود را تا نقطه آخر برسانند و تسلیک طالبان نمایند جواب حط 
حضرت فضل امام جی و آنکه صحبت حضرت ابوسعید را لازم شناسند و در باطن ترقیات 
نمایند میر سید محمد هم استفاضه صحبت مبارک شما لازم گیرند. 

(۱) احمد سمید بن ايی سعید توفی سنة ۱۲۷۷ ه. ۱۸۲۰1 ع.] در مدينةٌ منوره 

(۲) خواجه بز رگ شاه نقشبند بهاء الدین محمد بخاری توفی سنة ۷۹٩۱‏ ه. [2۱۳۸۹.] در بخاری 

‌ 


- ۱۸۰ 


مکتوب چهارم 


باين بنده لاشی عفی عنه صدور یافته در جواب عرضی که متضمن 
بعضی از حالات قلبی بود در بیان حضوربی غیبت مبرا از جهت فوق که 
نسبت نقشبندیه عبارت ازان است و استهلاک توجه وما یناسب ذلك 
بسسسم اللّه الرحمن الرحیم 
حضرت سلامت رقعةٌ شریفه رسید بمضامین مندرجه اش مسرور گردانید ال 
تعالی شمارا بمقامات و علوم و معارف آباء کرام رساند در سیر قلبی تلو ینات بسیار 
پیش می اید اين همه از تلوینات است سعی فرمایند و بجناب الهی سبحانه التجا 
نمایند که احوال باطن به تمکین رسد و حضوری که حضرت حق سبحانه را بذات 
مبارک است پرتو آن بر باطن شریف ظهور نماید حضور بی غیبت مبرا از جهت فوق که 
متوهم می شود دوام پذیرد و شامل جمیع جهات سته گردد تا نسبت نقشبندی حاصل 
شود و از کیفیات و حالات گذشته بغیر توجه تام نقد وقت نباشد بلکه آنهم مستهلک 
گردد و این استهلاک علامت تمامی سیر لطیفه قلبی است و السلام. 


مکتوب پنجم 
به بر خوردار احمد سعید [۱] طال عمره و رزقه اللّه سبحانه کمال آیائّه 
الکرام و سلمه بعافية صدور یافته در بیان نصائح وشمه از احوال لطائف 
عالم امر و عالم خلنی و حقاثق در جواب عرضی ایشان 
بسسسم اه الرحمن الرحیم 
مقبول بارگاه الهی حافظ احمد سعید سلمه الله تعالی از جانب فقیر غلام علی 
عفی عنه بعد سلام و دعا معلوم نمایند کتابت شما رسید مسرور ساخت تکلف در 


(۱) احمد سعید ولد سنةّ ۱۲۱۷ ه. [۱۸۰۲ وتوفی سنه ۱۲۷۷ ه. ]۱۸۶۱ع.] فی المدينة المنورة 


- 1٩۹ - 


خطاب و القاب نباید کرد تعمیر اوقات بوظائف اعمال حسنه و دوام پرداخت نسبت 
باطن و تحصیل علم و مطالعه مکتوبات شريفة بزرگان خود و کتب قدمای صوفیه 
عوارف و تعرف و آداب المریدین و رضای الهی سبحانه و اشتیاق لقّا کسب نمایند و 
بدعاء خیر مرا نیز یاد دارند اللّه تعالی از کمالات اباء کرام رحمة اه علیهم بهرةُ وافر 
کرامت فرماید صحبت شریف والد ماحد خود سلمه الله تعالی لام شناسند در سیر 
لطائف عالم امر کیفیتها و اسرار ظاهر می شود و در سیر لطائف عالم خلق بی رنگیها و 
لطافتها و بداهت آنجه نظری است دست دهد زیارت انبیاء علیهم السلام و حالات 
محبت ذاتیه دران حقایق باید که ظهور کند و وسعت در انوار و علو پیدا شود و السلام. 


۰ ه- بت ب 


بخواجه محمد حسن صاحب مودود کمهاری چشتی صدوریافته در بیان 
آنکه آثار صوفیة علیه که بمقامات رسیده اند علوم نافع اند و ترک و 
تجرید و رباضات بموهبت الهی سبحانه و تعریض بر منکران حضرت 
مجدد الف ثانی رضی اللّه عنه بتقریر واضح وتمثیل لاح و دفع بعضی 
شبهات معاندان که بر کلام آنجناب نموده اند وما یناسب ذلك 


سم اللّه الزحمن الرحیم 
بحناب صاحبزادةٌ عالی نسب والا حسب سلمهم اللّه تعالی از فقیر غلام علی 
عفی عنه بعد از سلام نیاز میرساند از تحریر حافظ ابوسعید صاحب در یافت شد که 
ملفوظات شریفه برای استفاده مطالعه ایشان عنایت کرده بودند ایشان نوشته اند که 
تحریر آنجناب بسیار بجا و متضمن فوائذها اللّه تعالی طالبان را بان منتفع فرماید 
حضرت سلامت ارشاد فرمایند که آثار صوفيةٌ عالیه که بعنایت الهی بمقامات رسیده 
اند چیست تا دلیل باشد بر کمال باطن ایشان و آن علوم نافم است و ترک و تجرید و 


۳۹ 


ریاضات و ترک مرغوبات و مألوفات چنانچه از بزرگان دین همین مروی است آری 
اگر موهبت الهی دستگیری فرماید در کسب کمالات ریاضت را دخلی نباشد مگر باز 
شتآ هده بای مد ویک راهان و اقا ای و شاف خر مان تاش که 
الله تعالی نبی آخر الزمان را صلی اللّه علیه و آله و سلم ملّت حنیفه عنایت فرموده و 
وحی نازل کرده و معجزات کرامت فرموده همه عالم از علماء و عقلا بآن اقرار کرده که 
دران اشتباهی نمانده اگر جندی از معاندان انکار حقیت آن نبی صادق مصدوق نمایند 
اعتباری ندارد پس اللّه تعالی شیخ المشایخ حضرت مجدد ألف انی را از مقامات 
عالیه تلقین کرد و فیوض و برکات تازه مرحمت فرمود و علماء و عقلا آن کمالات را 
حاصل کردند و اقرار نمودند دران شبهتی نمانده اگر بعضی از علماء ظاهر بتعسف و 
حسد انکار نمایند که ما را جرا نمیشود اعتباری ندارد و هر اعتراضی را حوابی معقول 
موافق علماء صوفیه موجود است و رسائل رد اعتراضات متعدده شیوع یافته است انبیاء 
علیهم السلام را از اعمال أمتیان ثواب حاصل است (الةال علی الخیر کفاعله) آمر 
بطلب صلوة ابراهیمی برای همین صدور یافته که دران مرتبه ترقیات حاصل شود پس 
جمیع امت که مأمور بطلب صلوة ابراهیمی اند درین درجه حاصله فوائد دست داده و 
الا مأمور نمی شدند مگر از بعضی کم و از بعضی زیاده و از ار باب ریاضت و مجاهده 
از کثرت اذ کار که بسبب غلبه محبت اسرار توحید ظهور یافته بسسب غله سکر معذور 
اند و بزرگانی که ازین مرتبه ترقی کرده بمعارف حقهٌ شرائع اسلامی رسیده اند علوم 
ایشان موافق نصوص کلام اه و حدیث است و میتواند که بعضی از کمالات الهی در 
میان سیر و سلوک ظهور یافته بآن اسرار ممتاز فرموده باشند و بعضی کمالات الهی در 
میان راه پیش آمده آنجه مقتضای صحو و هوشیاری است این اکابر را عطا فرموده بعضی 
آیات الهی را بتأویل که معنی دیگر دارد موافق سکریات خود فرود آورده دور از عقل 
و شرع است صلی اللّه علی محمد و آله و سلم خیر خواهی اینست که آنجه در فهم نیاید 
از علمای آن طریقه تحقیق فرمایند نه که زبان طعن کشایند این نصیحتی است که 
رالدین النصيحة) و السلام عزیزان بی تأمل و بی تحیقیق اعتراضات کرده اند و آن 


۳۱۰ 


موارد اختلاف همه بیحا است ایشان [۱] می فرمایند که همه کمالات مرا بواسطهٌ 
حضرت خواجه [۲] حاصل است و بجناب حضرت غوث الاعظم رضی اللّه عنه نوشته 
اند ایشان واسطةٌ فیض ولایت اند نسبت نقصی بجناب حضرت غوث الثقلین از 
مفتریات معترضان است و بجناب اولیا نوشته اند این کمینه زله بردار نعمتهای ایشان 
است اصحاب کرام را در اصول مقامات یافته اند و ایا را در ظلال آن و الا مساوات ۱ 
لازم آید و آية شریفه (. و ما من حايك علهم بن من شیٍ ...۷ الایة, الانعام: ۵۲) مشعر 
برفع توسط است و اية شریفه «.. ردول وج .. الابة, الکهف: ۲۸) و (. .یه اه فوق 
ایهم ...* الایة, الفتح: ۰ میفرماید که همه مریدان خدا اند و کمترین صحابی را 
از همه اولیاء بهتر می دانند ...قاروا یا آولي ار * الحشر : ۲) کمالات الهیه را 
متحصر در ذ کر اللّه داشتن غافل از آية ... و یِحیطوّ به عم * طه: ۰ شدن است 


مکتوب هفتم 


باین کمينةً درگاه جامع مکاتیب شریفه صد وریافته در نصائح و استفسار 
احوال باطن بنده و یاران طریقه و منع از مذکور کردن ملفوظات جناب 
ی ری و از غلبهةٌ دید قصور 
بسم الله الرحمن الرحیم 

حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته مدتی شده که بارسال 
رقیمه مسرور نفرمودند وجهش معلوم نیست و طریقه که بشما تلقین کرده شده بران 
ملازم باشند و احوال باطن خود و احوال یاران نوشته باشند و انزوا گزیده و بگوشه 
خزیده بر طریقهٌ آباء کرام خود ورزش نمایند بترک آرزو و ترک ما سوی و اگر 
(۱) مراد از ایشان امام ربانی مجدد آلف ثانی احمد فاروقی است 


(۲) حضرت خواجه محمد باقی بالّه توفی سنة ۱۰۱۲ ه. ۱۰۳ 2.] در دلهی 


۳۲ 


استخاره راه دهد قصد اینجا برای حندی بکنند و الا انقدر که بشما رسیده است کافی 
است بران ثابت باشند و معلوم شده است که مزخرفات لفظ مرا جمع کرده اند بسیار 
بیجا کرده اند و بیجاتر آنکه مذ کور آن میکند آن بشویند و پاره پاره بکنند نفحات و 
رشحات و مکتوبات حضرت مجدد رضی اه عنه و کلام قدماء صوفیه مثل عوارف و 
تعرف و احیاء و کیمیا برای تهذیب و عبرت و عمل کافی اند و مذ کور حدیث و تفسیر 
کردن ضرورتر و اگر بالفرض بیایند پیر زادگی را گذاشته بخا کساری و فروتنی وترک 
میری و تیری و فلت کذا وفع کذا و السلام. 


مکتوب هشتم 


بشیخ قمر الدین پشوری صدور یافت در استفسار احوال ایشان و کیفیات 
ذکر و شغل و مراقبات و احوال باران ایشان و تأکید درستی اوقات 
بکثرت ذ کر و احوال بیماری که لاحق حضرت ابشان شده بود و احوال 
خلفای مخصوص خود و تا کید رجوع بجناب پیران کبار نقشبندی و 
قادری و بواسطةّ مشاتّخ از جناب الهی حل مشکلات نمودن 
بسسم اللّه الرحمن الرحیم 

بخدمت شریف صاحب معارج بلند و مدارج ارجمند حضرت میان قمر الدین 
صاحب سلمه اللّه تعالی و اوصله الی غاية ما یتمناه السلام علیکم و رحمة اه و ب رکاته 
مدت بسیار گذشته که باخبار وسید خود در وطن شریف مسرور نفرموده اند دل نگران 
است امید که احوال صحت و سلامت ذات شریف و کیفیات ذکر و شغل و مراقبات 
که بخدمت شریف بیان کرده شد و ورود حالات هر مراقبه و کسانیکه برای توجه می 
آیند احوال اينها ترقیم نمایند که دل این فقیر انتظار دارد و در خلوتی نشسته و در بروی 
همه کس بسته به پرداخت نسبت باطن خود بکمال حهد درین مراقبات اوقات 
بگذرانند گاهی اسم ذات گاهی ذکر تهلیل بلحاظ اینمعنی گاهی تلاوت بکمال 


-۲۳ 


توجه الی المقصود و گاهی درود بالتجا بجناب پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
و گاهی کلمات طیبات این است اسباب قرب الهی و بنده را نیز در دعا و در نظر 
حاضر دارند احوال خود نه نوشته اند دل من بسیار تردد دارد دونیم ماه بیمار بودم همه 
مردم را سر یأس بر زانوبود از دو روز تخفیفی است مرض بواسیر بادی سخت شده بود 
- الحمد له که حالا افاقت است ضعف قوی در یافته است از لکهنوء حافظ ابوسعید 
صاحب را طلب داشته ام له تعالی آنچه می باید درین راه ایشان را کرامت کرده 
است دیگر میان مولوی بشارت اللّه صاحب و میان رف احمد صاحب و مولوی محمد 
عظیم و مولوی محمد جان صاحب و مولوی شیر محمد صاحب از ایشان نیز بمردم فائده 
میرسد شاید حضرت ابوسعید را امتیازی باشد و العلم عند الّه سبحانه صحبت حضرت 
ابوسعید و مولوی بشارت اللّه انشاء اللّه نافع باشد هر که مرا خواهد ایشانرا بیند پیر محمد 
و گل محمد صحبت ایشان هم بسیار نافع است شمارا اگر مبادا فتوری راه یابد 
بروحانیت من توجه نمایند یا بر مزار حضرت مرزا صاحب فبله بیایند از توجه ایشاد 
ترقیات می شود ایشان بهتر از هزار زنده اند گاهی بجناب حضرت غوث الثقلین مراقبه 
نماپند و گاهی بجناب حضرت خواجه نقشبند مراقبه کرده باشند برای حسن خاتمه مرا 
با کت فلت ختتار بر روا ماه میهدیم را تال ان مخراه شاه نله | کر 
حیات وفا می کند خواهم طلبید و الا ایشان توجه کرده باشند و همت باشاعت طریقه و 
احیای سنت مصطفی داشته باشند سعادت دارین است شجره های قادری و نقشبندی 
و چشتی خوانده باشند و در هر آمور بحضرت خواجه نقشبند و حضرت غوث الثقلین 
توجه داشته باشند و بواسطةٌ ایشان حل مشکلات خواسته باشند و السلام به جمیع 
دوستان سلام خوانند. 


مرب وج 


در جواب عرضی ملا فقیر محمد گولابی صدور یافته در بیان معمور 
داشتن اوقات باذ کار و مراقبات 


۳ ۰ ۳۹ م2 ۰ ۰ ۰ ۳۹ . ۰ 

حضرت سلامت دل ما هرگز نمی خواهد که کسی نور توجه و ذکر و حضور 
پیدا نموده از ما جدا شود آزین مردم مارا شرف ها حاصل است جون گرما آمده است و 
معمول است که هر گاه کیفیت و ملک صبر و قناعت حاصل میشود از صحبت مرشدان 
دور رفته مراقبات و اذ کار و اشغال میکنند تا دران کیفیت قوتی پیدا شود و اگر معاذ 
الله فتور راه یابد تدارک ان کرده آید اول اسم ذات باز نفی و اثبات بلحاظ مذ کور باز 

۰ تماق ب 2 ۷ ۳۹ ۰ ۳۹ ۳ #َ 

محض وفوف قلبی و گاهی صورت مرشد در نظر داشتن و در هر ذ کر این صورت در نظر 
دارند مفید تر باشد و بتوجه قلب گاهی مراقبهٌ احدیت و مراقبهُ معیت گاهی بلطيفة 
فوقانی مراقبه اقر بیت و گاهی مراقبه محبت اینست طريقهٌ این خاندان درود و استغفار 


و تلاوت و کلمات طیبات و نوافل موحب ترقیات ميشود. 


وف ی 


به شاه گل محمد غزنوی صدور یافته در بیان احوال مرض که لاحق 
حضرت ابشان شده بود و بعضی مواعظ غفلت زدا و ترقیات طلبا 

بخدمت شریف مقبول بارگاه الهی فروغ دید؛ آ گاهی ملا گل محمد سلمه 

الله تعالی و بارک فیما اعطاه السلام علیکم و رحمة اللّه الحمد للّه که اینجا 

مرت است و خیریت شما در کار از سه ماه بیمار بودم الحمد له که حالا صحت 

حاصل است اللّه تعالی بفضل خود عمری که باقیست دریاد خود و اتباع پیغمبر خود 

صلی اللّه علیه و آله و سلم بگذراند صحایف شرایف متواتر میرسد و بدریافت احوال 


۳۰۵ این 


شما دل بسیار خوش میشود اللّه تعالی و تبارک ترقیات کثیره در محبت و معرفت و 
تباع پیغمبر صلی الّه علیه و آله و سلم در ظاهر و باطن نصیب فرماید و خاتمه بخیر 
گرداناد بکاریکه شمارا گفته ایم سرگرم باشند از بخارا شریف اگر طلب مردم آنجا 
بیاید البته بروند یا آنکه دل گواهی دهد و استخاره بکنند باز بروند حاصل اگر اشتیاق 
مردم آنجا معلوم نمایند پروند و سلام من پر آن مردم رسانند و جواب خحطوط همه مردم 
اینست که با خدا باشند و بر ذکر و مراقبه مواظبت نمایند تا دل را حضوری پیدا شود 
کار اینست و بس ملا شیرغازی و خوجم مفل دهم الله ما خلق له احوال ایشان 
معلوم نیست خلمی بخیریت است و بترقیات عالی رسیده است از عجائب اینست که 
حضرت سید احمد از اولاد حضرت غوث الثقلین و حضرت سید اسماعیل مدنی از 
سادات مدینةٌ منوره وصف ایشان مقدور بیان نیست محض برای کسب نسبت محددیه 
این هردو بزرگ قدری استفاده از مولانا خالد سلمه اللّه تعالی نموده اینجا آمده اند 
وصف این سید مدنی بادراک من مقدور بیان نیست و العلم عند اللّه سبحانه مردم 
زیاده از صد کس در کلبه احزان من جمع آمده اند اللّه تعالی همه را کامیاب فرماید 
میان روّف احمد صاحب و میا عبد الرحمن صاحب و میان احمد سعید صاحب از 
صاحبزاده های نسبت عالیه کسب کرده اند باری شما از یاران خود بنویسند تا کجا 


رسیده آند. 


مکتوب یازدهم 


بصاحبزاده عالی نسب شاه ابو سعید سلمه اللّه تعالی در نصائح و وصایا 
در شدت مرض صدوریافته 
بسسسم اللّه الرَحمن الرحیم 

حضرت سلامت السلام علیکم و رحمةّ الّه امشب شب دوازدهم از مرض 

بتاریخ نوزدهم ربیع الانی در مرض تخفیفی حاصل است لیکن نشستن و بر خاستن . 


۳ 


دشوار است حق تعالی عاقبت بخیر فرماید توجه و التجا بجناب کبرپا بواسطهٌ پیران 
کبار برای حسن خاتمه لازم شناسند و ختم کلام له مجید و تهلیل مکرر به بخشند 
مردم اینجا اشتیاق استفاد فیوض و برکات شما دارند حق تعالی شما را آفتاب اضاعت 
انوار طریقه زیاده تر کند و احمد سعید را نیز بودن با شما همه جا خوب است لیکن 
عیادت مریض احرها دارد کثرت عزیزان زیاده از صد حای اقامت نگذاشته است الا 
ان یشاء اللّه سبحانه احوال تقدیر معلوم نیست که در ارادهُ الهی چیست مردم اینجا نظر 
بظاهر شمارا قابل آن میگویند که شما اینجا باشید و طريقة بزرگان را رواج بدهید آمور 
دین و دنیا و ظاهر و باطن بواسط پیران کبار بجناب الهی تفویض کردن و مجاری 
احوال را از تقدیر کریم کارساز دیدن بر وقایع لب چون و چرا نگشودن و با مردم 
معارضه نکردن و از زلات اغماض نمودن و مساوی بررروی کسی نیاوردن و آنجه میسر 
شود بفقرا رسانیدن و حصه عیال موافق معاش فقرا داشتن و از خود و از خلق و از 
ماسوی ناامید بودن و بوعدهای حَهٌ الهی دل قوی داشتن و بوسوسها از حا نرفتن و صبر 
وقناعت و توکل و رضا و تسلیم و افتقار و انکسار و حاکساری و تواضع طریَةٌ دوستان 
شا است کتب صوفیه و مکتوبات شریفه در نظر داشتن لازم است درین راه خود را و 
شما را و همه دوستان را بخدا میسپارم اللّه تعالی باین خاک ناجیز و شما عزیزان 
معامله تفضل فرماید .. نبا له وم الیل * آل عمران: ۳ یا من له الدنیا و 
الاخرة ارحم لمن لیس له الدنیا و لا الاآخرة - بتوسل پیران کبارما رضی الّه عنهم 
دوام ذکر و دوام توجه الی الّه بانکسار تمام از اسباب قبول بجناب الهی است درین 
تغافل نرود و هر که تغافل کند از طریقه می بر آید العیاذ بالّه و السلام. 


- ۳۷ 
مکتوب دوازدهم 


به شاهزاده مرزا جهانگیر صدور یافته در تعبیر رو بای ايشان که معروض 
نمود ند مع نصانتح دبگر 


بسسم اه الزحمن الرحیم 

تأییدات سبحانی و امدادات ربانی شامل حال خجسته مال شایسته دیهیم 
سلطنت و شهریاری بوده همه حا مظفر و منصور و مقبول جناب خود دارد از حانب فقیر 
غلام علی عفی عنه بعد سلام سنت اسلام و دعای کامیابی مطالب ارجمند و مارب 
بلند گذارش مینماید شقة حاص الطاف مضمون متضمن استفسار تعبیر منامی که دیده 
اند ورود فرمود باین همه مکارم اخلاق سلامت باشند عالم خواب عجب عالم است که 
دران وهم و خحیال را دخل بسیار است احوال گذشته و آینده نیز دران دیده میشود گاهی 
احوال بیگانه می بیند و خیال میکند که احوال من اینست این همه از وهم است 
کات ی افو خرف ان موه تا فد یکی آمتدو کفت عاترسون اللهصلم 
علیه و آله و سلم خواب دیده ام که سر من بریده شد فرمودند شیطان با تو بازی کرده 
است گاهی خواب متوحش برای بیدار کردن برای نماز و ذکر می آید چنانچه برآء بن 
عازب صحابی رضی اللّه تعالی عنه در خواب دیده که گاوی اورا شاخها می زند در 
تهجد و خواندن سوره بقره که معمول داشت دير کرده بود بیدار شد بتهجد خواندن سوره 
بقره شروع کرد گاهی موافق غلبهُ اخلاط خوابها دیده میشود در غلبهُ صفرا زردیها در 
غلبهةٌ دم خون و چیزهای سرخ بنظر می آید همچنین غذای گرم و سرد تاثیرها می کند 
خوابهای پریشان اضفاث احلام است اعتباری ندارد و خود را در موتی محل دیده اند 
بسیار مبارک است خدای کریم قادر است و مجیب الدعوات که بکامیابی در موتی 
محل در شاهجهان آباد بیارد تشو یشها ظاهر اینست مقدمه دیگر از آثار غذاهای گرم و 


غلبةٌ بعضی اخلاط باشد حق اینست که این خواب موحش برای بیدار ساختن برای 


- ۲۸۰ 


تاکن کا ازهایت ال هر کاهن برای کار نیک میشود خاطر عاطر جمع 
دارند و اندیشه نکنند صدقه از گاو و یا از گاومیش بدهند بدل خود باین نیت و التجا 
برب عالم سبحانه نمایند الهی موافق حدیث که صدقه بلا دفع مینماید این صدقه قبول 
فرما و هر بلارا دفع کن بصدق حدیث پیغمبر خدا که صادق است و مصدوق صلی ال 
علیه و آله و اصحابه و اهل بیته و عترته و سلم موسم سرما است آنچه میسر شود ردای و 
و مت و سس له سبحانه و سلمکم صبح و شام 
وقت خواب آیية الکرسی یکبار و هر سه (۳) (فلْ) سه سه بار ورد دارند محفوظ و 
محظوظ - خواهند بود و السلام. 


مکتوب سیزدهم 
در بیان تعمیر اوقات جان بازان راه محبت که اهل صحووتمکین اند و 
اطوار و اوضاع آنها وذ کر اذ کار و مراقبات اين طریقه شریفه وما یناسب 

ذلك 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 
بعد حمد و صلوة بدانند در راه محبّت الهی سبحانه غفلت و بیکاری منع است 
بزرکان دین و حانبازان راه حق زندکن در محبت خدا صرف کرده اند بعضی هزار 
رکعت نماز و یک ختم قرآن مجید هر روز وظیفه داشتند کم خوردن و کم خفتن و کم 
در خلق بودن و کم گفتن واجب می دانند مختار ما اینست که در هر امر و عادت خود 
توسط لازم گیرد و اوقات بذ کر معمور دارد تا جمعیت و حضور و توجه صفت باطن گردد 
و باین حضور اعمال را قبولی و کیفیتی پیدا شود و ذوگ و شوق و استغراق و غلبه محبت 
نقد وقت گردد و دوام ذکر لازم گیرند توجه بدل داشتن و توجه دل بحق سبحانه نمودن 
و خواطر گذشته و آینده از دل نگهداشته ذکر اسم ذات يا نفی و آثبات خفیه بزبان 
خیال هر وقت باید نمود و ذ کر تهلیل ز بانی نیز بتوجه بجناب الهی و توجه بدل بلحاظ 


معنی که نیست هیچ مقصود بحز ذات پاک نافع است 


- ۲۹ - 


ذکر گو ذکرتا ترا حال است « پاکی دل ز ذکر. رحمن است 
نفی و اثبات با حبس و بی حبس نیز فواید می بخشد تلاوت قرآن مجید سیپاره 
دوسیپاره در ود هزار یا پانصد بار وقت خفتن یا هر وقت میسر شود سبحان اللّه وبحمده 
سبحان اه العظیم وقت صبح و وقت شام و وقت خفتن صد صد بار سبحاث اللّه و الحمد 
له ولا اله الا له والّه اکبر ولا حول ولا قوة الا بالّه العلی العظیم در روز صد بار کلمه 
توحید لا اله ال الّه وحده لا شريك له له المك و له الحمد بحیی ویمیت وهوحی لا یموت 
بیده الخیر و هوعلی کل شی قدیر در روز صد بار استغفار صد بار رب اغفر لی و ارحمنی 
و عافنی وتب علی نك انت الغفور الرحیم اللَهم اغفر لی و لوالدق و لمن توالدا و لجمیع 
المومنین و المومنات بیست و پنج بار للم مخفرتك اوسع من ذنوبی ورحمتك ارجی عندی 
من عملی سه (۳) بار ازین استغفار گفتن مغفور شود سید الاستغفار در صبح و شام بلکه 
هر وقت خواهد بخواند باليقین به یکبار خواندت این استتفار بهشتی میشو للع ات 
یی الة 9 انت خَلفتی وا عَبد را علی عهُدك ما امتطفت ابوء لك بنعمتك عَلیَ و 
بَةبییفاشقر لی کلف لنوت ال نت اعو بك من قر مات و نماز شصت 
رکعت تبون است با طمأنینت و تعدیل ارکان و قومه و حلسه هفده رکعت فرض و سه 
وتر و دوازده رکعت سنت و باقی نوافل تهحد دوازده رکعت يا ده یا هشت یا شش 
رکعت پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم خوانده اند اشراق چهار رکعت چاشت 
چهار یا زیاده بعد مفرب بیست رکعت يا شش رکعت میخوانند بعد سنت عشا چهار 
نفل و بعد وتر دو رکعت نشسته بقراءة سوره (اذا زلزلت) و (قل یا ابها الکافرون) ثواب 
تهحد دارد بعد زوال آفتاب اند کی جهار رکعت نیز آمده است بیک سلام بعضی سوره 
اخلاص در نوافل و بعضی سوره (بس) میخوانند بعد تهجد استغفار و دْعا معمول است باز 
ذکر مینمایند ازین اذکار و نمازرها آنحه مقدور باشد بخوانند راه محبت با خدا بودن 
است یکسونگریستن و یکسان زیستن نعمتهای الهی در نظر داشته بز بان شکر بجا باید 
آورد و در حاجات رجوع بجناب الهی بواسطه پیران کبار خود باید نمود غیبت و سخن 
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چینی و عیب بینی و دروغ و تحقیر مردم حرام است همه را به تعظیم پیش آمدن و بخحود 
را خاک ناجیز دیدن و حضرت حق را سبحانه حاضر داشتن و از عذاب خدا ترسیدن و 
گناهان خود را مانند کوه بر سر خود یافتن و ترسان و لرزان بودن که فردا چه پیش 
خواهد آمد و با خلق خدا بتواضم و تعظیم پیش آمدن و حقوق خود بخشیدن و حقوق غیر 
ادا نمودن این است طریق دوستان خدا سبحانه یکدم غافل نبودن و بانکسار و شکست 
و خا کساری و درد وغم محبّت زیستن صبر و قناعت و توکل و رضا و تسلیم 
دل مردان دین پر درد باید # ز حسرت رنگ شاد پر زرد باید 

ذکر جهر برای گرمی دل و شنیدن اشعار محبّت بآواز حزین بجهت غلبه شوق گاه گاه 
و استماع قرآن مجید بحسن صوت دل را برقت و گداز می آرد الّه تعالی این پیر 
ضعیف و همه عزیزان را برین نوشته عمل کرامت فرماید اوّل ذکر از دل باید نمود و 
محل لطیفه قلب زیر پستان جپ بفاصلة دو انگشت مایل به پهلو است هر گاه حرکت 
ذ کر در دل معلوم شود باز ذ کر از لطیفه روح که محل آن زیر پستان راست مقابل پستان 
چپ بفاصلةً دو انگشت است هر گاه حرکت ذکر در یافت شود باز از لطیفه سر که 
محل آن برابر پستان چپ بفاصلهةٌ دو انگشت بطرف وسط سینه است باز از اطیفه حفی 
که مخلشن برانز نشان رامیت تقاصله دو انککیت بطرف: وسظ سحه است باز از تمه 
احفی که محلش در عین وسط سینه است باز از لطیفه نفس که محلش وسط پیشانی 
است باز از لطیفه قالب که محل آذ تمام بدن است ذکر می نمایند زبان بکام 
چسپانیده توجه بدل و توجه دل به حضرت حق سبحانه نموده و اندیشه‌های گذشته و 
آینده از دل نگهداشته بز بان خیال ذکر اسم ذات اه الّه می‌کنند و بعد چند بار ذ کر 
بخیال خود می‌گویند خداوندا مقصود من تولی و رضای تو محبت خود ده و معرفت 
خود ده هرگاه لطائف سبعه ذاکر می شوند ذکر نفی و اثبات می نمایند طریقش آن 
است که ز بانرا بکام چسپانیده و دم زیرناف بند نموده کلمه لا از ناف تا بدماغ رسانیده 
کلمه اله بر دوش راست می آرند و کلمه الا الّه بر دل بخیال ضرب می نمایند گذر الا 
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اللّه بر لطایف خمسه در سینه می افتد بمعنی نیست هیچ مقصود بجز ذات پاک و در 
یکدم رعایت عدد طاق باید نمود سه (۳) بار یا پنج بار تا بیست و یکبار باید گفت 
جندان که نفس تنگی نه نماید و ذکر بی حبس بخیال و بزبان بتوجه دل و توجه دل 
بحضرت حق سبحانه بلحاظ معنی نیز مقید است حبس شرط نیست قوف قلبی درذ کر 
رکن است طریق مشغولی آنست که ال استغفار صد بار بکند باز فاتحه بزرگان بخواند 
و صورت مرشد رو بروی دل داشته ذکر بکند هر گاه کیفیتی و جمعیتی پیدا آید آن را 
نگاهدارد و اگر مستور شود باز ذ کر نماید گاهی اسم ذات و گاهی نفی و اثبات بعد 
چند بار محمد رسول اللّه گفته باشد هر گاه جمعیت و کم خطرگی تا چهار گهزی 
پرسد مراقبه معیت (.. وَهُوَمَعكم این مقا کم ...* الاية.الحدید: 4) بکند اسرار توحید و 
دوام حضور و ذوق و شوق و بیخودی و استفراق ظاهر خواهد شد انشاء اه تعالی مراقب 
اقربیت و مراقبهُ محبت و مراقَهٌ مسمی الباطن و مرافبه حضرت دات بحت سبحانه و 
دیگر مراقبات ال تعالی هر که را خواهد نصیب فرماید 

مصرع: ۱ 
تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد و السلام. 


مکتوب چهاردهم 


بصاحبزاده های عالی نسب صدوربافته دربیان آنکه هر کرا دوام حضور 
وآ گاهی نیست از طریقه می برآید 
صاحبزاده والا نسب ولایت حسب حضرت سیف الرحمن و حضرت عبد 
الرحمن در یاد خدا و معرض از ماسو! باشند بعد از سلام نیاز گذارش می نماید مدتی 
است که از احوال شریف اطلاع نیست بتحریر آن رفع انتظار زودتر فرمایند و میان عبد 
الرَحمن بجلدی بيایند هر کرا دوام حضور و آ گاهی نیست از طریقه می بر آید پس ما را 
ترسان باید بود که طریقه از دست نرود و السلام. 


-۳۲ 


مکتوب پانزدهم 


باین کمینه درگاه صدوریافته در جواب عریضه تقید نوشتن احوال باطن 
ویاد فرمودن در حضور بعد از استخاره 
بسسم اللّه الزحمن الزحیم 
یخدمت شریف صاحبزاده عالی نسب حضرت روف احمد صاحب سلمهم 
الله تعالی بعد سلام نیاز میرساند رقیمه کریمه رسید و رفع انتظار فرمود از احوال باطن 
شریف هیچ نه نوشتند باید نوشت و تأثیر صحبت توجه و مراقبه چه ظاهر می شود اراده 
این طرف بعد استخاره نیک است اوقات و انفاس بوظائف اعمال و اذکار و توحه 


معمور داشتن باید ساخت و السلام. 
مکتوب شانزدهم 


بخواجه حسن مودود کمهاری صدور یافته در بیان شرائط مرشدان و 
مسترشدان ومنع از توحید قالی و جوا ز تکرار بیعت بر دست شیخ دیگر 
سم له الرحمن الرحیم 

بجناب مستطاب معلی القاب سلمهم اللّه تعالی بعد سلام نیاز گذارش می 
نماید الحمد له که صحت و شفا حاصل است و سلامت و بقای ذات والا صفات 
مستدعی صاحب اآداب المریدین [۱] رحمة الله علیهم آنچه لابد صوفیه است بوجه 
احسن بیان فرموده اللّه تعالی این ضعیف را توفیق عمل عطا فرماید درین وقت که در 
همم قصور راه یافته و بدعت و خلاف شیوعی یبدا نموده در پیر آنجه صروریست علم 
عقاید و فقه و علم اخلاق صوفیه و اعمال بتعمیر اوقات و ترک و انزوا وتأثیر صحبت او 


(۱) صاحب اداب المریدین شیخ ابو النجیب عبد القّاهر بن عبد الله السهروردی المتوفی سنه ثلاث و ستین و 
خمسمائه ٩٩۳‏ ه. [۱۱۲۷ م.] 


- ۳۳ 


اک شین است بذوق و شوق و گرمی و حرارت دلها را گرم نماید و قادری از نت 
محبوبیت پرتوی تواند القا نمود اگر نقشبندی است بحضور و جمعیت و جذبات و 
واردات جانها را مستنیر گرداند و محددی بعد القای نسبت قلبی تسلیک نسبت های 
عالم مر و عالم خلق تواند کرد لازم است و مرید را توفیقات می باید و ترک چون و 
جرا و دیگر چیزها در کار است مرید را بعد علم ضروری ایمانیات و عملیات متابست 
شیخ خود اگرعلم و عمل ضروری و احوال وترک دنیا دارد واجب است و الا هر کهن 
سال شیخ است در امور طریقت و باطن و در اعمال ظاهر آنجه موافق شرع باشد اتباع 
فرض راه است و کناره از اهل غفلت و تقسیم اوقات بر وظایف اعمال نیک و دوام 
توحه و ذکر و شب خیزی و سحرخیزی و از دید محبت اشک ریزی می باید کم 
گفتن و کم خفتن و کم خوردن در خلق کم بودن و صبر و قناعت و توکل و تسلیم و 
رضا لازم حال طالبان خدا است سبحانه ظهور اسرار توحید از کثرت ذکر و شغل موحب 
غلبه محبت میشود و مشتاق بوهم و خیال راضی نیست وای بر کسی که عمرش بآخر 
رسید و آن جه می باید حاصل نکرد فوا اسفاه رو زگار به بطالت بسر کرد فوا حسرتاه 
۶ص 
وای گر گریه نیاید بمددکاری دل 

رت .ی مب اضر نت رم الرّحبین » الابیاء: ۸۳) 
مصیع: 

جه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم 
غم ایمان ِِ افزای وقت ماست اندیشةٌ گناهان در شکست خاطر نقد حال همتی از 
بزرگان امید می دارد که بدعا و استغقار اللهم اغفره و ارحمه آلام را سرور و راحت 
فرمایند جزا کم الّه خیر الجزاء اگر چه سخن بدرازی کشید لیک از تحریر نقیر و قطمیر 
چاره نیست تکرار بیمت اصل که در آمدن در طرق صوفیه است حاجت نیست اگر 
ضرور باشد برای استفاضه در صحبت پیری دیگر چرا جائز نبود مقصود حصول فیوض 
هی فرموده اند سبت باطن که سبب غلبهٌ محبّت و معرفت و توحید است اگر از 
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صحبتهای متعدده دست دهد حرا حاصل نکنند بخدمت حضرت صاحبزادها سلمهم 
اللّه تعالی بعرض سلام اشتیاق و التماس تأکیدات برای تحصیل علوم و تعمیر اوقات 
بوظائف عبادات و دوام ذکر متصدع میشود و السلام. 


مکتوب هفدهم 


در بیان درویشی و طریق درو یشان ونهج تسلیک حضرت ایشان مجدد 
الف انی رحمه الله و احوال دخال بدمال بخواجه حسن مودود چشتی 
صدور بافته 
یج له الرحمن الرحیم 

بغد سلام نیاز و التماس دعا میرساند عنایت نامه کرامت شمامه ورود مسعود 
امتیاز بخش فقیر حقیر گردید با این همه الطاف عمیم سلامت با کرامت باشند که یاد 
فرمائی درو یشان خحاک نشینان می فرمایند عنایت نامه متضمن مطالب ار بعه بود بیان 
مشرب اهل توحید و طریق سلوک و اذکار و آداب و اوضاع سالکان راه درو یشی 
عبارت از دوام ذکر و وظائف عبادات است و آن علوم ثمرةٌ ریاضت اگر چه مواهب 
حضرت وهاب است لیکن اکثر از معدات آن ناگزیر طالبان خدا را سبحانه توفیق 
متابعت طريقهٌ اولیا مساعد باد باین طریقه رفتن و باین علوم ممارست نمودن بس 
غنیمت است که در ضمن اذ کار و مراقبات حاصل ميشود اللّه تعالی ترقیات عالیه فائز 
فرماید در طریقةٌ صوفیه کسی بذوق و شوق خرسند است کسی بجمعیت و حضور 
محظوظ و کسی دیدن منامات را که بسیر عالم مثال یافته مسرور و دیدن فرشته شاد که 
بعالم ملکوت رسیده اما آنکه بتجلیات و تنور بانوار و روشنیها یافته مناسبتی بعالم 
حبروت پبدا نموده 

مصرع: 
۱ هنیثا لار باب النعیم نعیمها 
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این تن‌مانده طریق:ذوزی اد بحه مسروو تما ند مگر هت بز ر کات مداد فرماید یت کات 
این طریقه بتوجه و بهمت القای ذ کر در لطائف می نمایند باز القای جحمعیت می کنند 
که سبب بیخودی و بیخطرگی یا کم خطرگی گردد باز همت فرمایند که از توجه و 
آ گاهی که پیش از آمدن در قالب روح داشته و از آمیزش جسم گم ساخته نقد وقت 
شود باز انجذابی دست دهد لطائف را پس واردات ورود نماید و حضور حاصل آید یس 
بمراقبهٌ معیت اتصالی متخیل شود و متوجه الیه در مرایای ممکنات جلوه فرما شود و 
اسرار توحید انکشاف نماید و الا توجه بسیط جمعیت و بیخودی و کیفیات لازم باطن 
باشد و ذوق و شوق و استغراق و آه و ناله دل را گرم و شورش انگیز دارد پس در توحه 
جهت فوق که متخیل میشد نماند و حضور بی جهت گردد و انوار نسبت که عبارت از 
دوام گاهی, است بدن را الحاطه نماید: نسیت نقشبتدی عبارت ازین حضور است 
باذ کار بلطایف دیگر و لطفة نفس افتد و اسرار و حالات متنوعه ظهور گیرد و وحود و 
توابع وجود خود را ظل وحود و توابع وحود حضرت سبحانه یابد وعد می ماند جامد افعال 
را در سیر قلب که از یک فاعل دید و درین سیر صفات را پرتو صفات حق یافت و 
تسلیم و رضا و نماندن چون و چرا بر قضا و اسلام حقیقی دست داد و شرح صدر حاصل 
شد واصطلاحات این طریقه که بسیار بیان کرده اند هرکرا اللّه تعالی خواهد بان برساند 
ظاهر و باطن باتباع شرع و اخلاق نیک و نیات حسنه آراسته شد مقدمة رابع مذ کور 
دجال است در حدیث است مذ کور ابن صیاد آمد و صحابه کرام رضی ال عنهم سوگند 
خوردند که ابن صیاد دحال است و قضّه تمیم داری در حدیث آمده و آنحضرت صلی 
له علیه و آله و سلم آن را شنیده اند و سکوت فرموده بلکه ارشاد کردند که آن جه من 
میگفتم در طابه داخل نخواهد شد تمیم داری شخصی بصفت دجال دیده او گفته است 
که من در طابه داخل نخواهم شب پس یکی ازین هردو ابن صیاد و آنرا که تمیم داری 
دید دجال باشد دیگری معاون او یا گوئیم که صفت دجالی و اغوا و تلبیس بالفعل در 
دو کس نمودار شد و در قرب قيامت دریک کس ظهور کرده سبب فتنه گردد. 


ب1 ۳ 


مکتوب هزدهم 

نیز بخواجه حسن مودود صدور یافته دربیان توحید وجودی وشهودی ومسئله 
تخلیل اصابع ارجل و بعضی نصائح بفرزندان ایشان و ما بناسب: دك 
از جانب فقیر غلام علی عفی عنه بعد اهداء هدایای سلام السلام علیکم و 
رحمة الّه و برکاته گذارش مینماید الحمد للّه که بنده بخیر و عافیت است و سلامت و 
خیریت ذات والا صفات مستدعی عنایت نامه گرامی متضمن انواع کرم بورود مسعود 
مسرتهای کثیره بخشید بی تکلف میگویم که دل ناتوان من بوصول صحائف شراتّف 
بسیار خوش میشود جه از محرد ورود و جه از مطالعه فیض مورود و چه از مضامین 
معرفت افزا و چه از علوم مندرجه دران وسیلة الشرف بهر صورت بواسطه عنایتها نشاطها 
حاصل است و انبساطها واصل است جزا کم اللّه سبحانه خیر الجزاء و سلمکم و ابقا کم 
ارشاد کرده اند که معرفت توحید وجودی متفق علیهای جمیع عارفان ات شکب فنست 
که طریقهٌ صوفیةٌ علیه از کثرت نوافل و عبادات و اذ کار موحب غلبةٌ محبت ميشود و آن 
تیب ناهن مخوی سک دسیون طاهری دوعای مت مخارقی بر کیب وتات شود 
کرده بذ کر و تصور مقصودش پرداخته دعوی انا لیلی کرد صوفيةٌ صافیه را که ریاضات و 
مراقبات و توجه تام بحضرت ذات پاک دارند اگر چه آنجناب قدسی قباب در مایت 
تنزیه از غلبةٌ محبّت متخیل يا متيقن میگردد این همه اوست غلبةٌ محبّت و دیدن کثیف 
را یکی گردانید اگر روح لطیف را با مرتبةٌ مقدسةٌ الهیه سبحانه که معیت او از 
ایمانیات است متخیل باتحاد گرداند دور نیست پیران ما نیز باین معرفت اقرار دارند 
لیکن علاء الدوله بیان اوالیکان حضرت رکن الدین رحمة اللّه علیه و اتباع ایشان 
ازین معرفت تحاشا دارند با حضرت عبد الرزاق کاشی ارحمة الّه علیه چه معارضه ها 
فرموده و آن رد و بدل در نفحات حضرت ملا حامیلرحمة اللّه علیه مذکور است و 

(۱) علاء الدولة سمنانی توفی سنة ۷۳۲ ه. ۱۳۳ ۲.۶ 


(۲) عبد الرزاق کاشی کمال الدین توفی سنة ۷۲۰ ه. [۱۳۲۰ ع.] 
(۳) ملا نور الدین عبد الرحمن جامی توفی سنة ۸٩۸‏ ه. ۱4۹۳1 ع.] در هرات 


-۳۷ - 


بزرگان سهرندی بعد اثبات این مسئله معارف دیگر بیان کرده اند آری آية شریفه (... 
رب زذنی علماً « طه: ۱۱4) اشاره است بآنکه کمال انسانی منحصر در حصول یک 
نحو حلم نیست و جم غفیر مقر است بانکه صوفیه که اين دید را کمال دانسته اند 
وهمی بیش نیست علماء و عقلاء خلاف آن گفته اند و آن موافق است بشرع شریف 
که فینای: آن انز ییوت است کفر و اسلام را یکی اعتقاد کردن نه از عقل است غلبهةً 
سکر است که باین اتحاد باعث شده و باین غلبه معذور اند این عقیده را سبب حصول 
وصول دانستن معلوم نیست که از کحا آورده شد از حصول وصول بعد رفع حجب 
ظلمانی که رذائل نفسانی و وساوس شیطانی است و مستور شدن انوار صفات از نظر 
است مرتبةًٌ احسان دست می دهد کانا رأی عين و کنا نترای اللّه سبحانه ههنا از 
صحابه کرام مروی است که کمل عارفان اند رضی له تعالی عنهم و از ائمة هدی 
کسی نسبت اتحاد و عینیت ثابت نکرده و از جمیم اولیا در علم و معرفت مرتبةٌ عالی 
دارند متأخران نقشبندیه از طرف شیخ المشایخ حضرت خواجه محمد باقی رحمة اللّه 
علیهم لطائف بسیار در یافته و در سیر هر لطیفه علوم و معارف جدیده بیان کرده اند و در 
سیر لطيفةٌ قلبیه اسرار توحید وجودی بیان نموده اند و در لطائّف دیگر معارف دیگر یافته 
اند و عالمی از اصحاب ایشان بآت اسرار اعتراف کرده ه رگز متصور نمی شود که این 
قدر حماعت مسلمانان بر ضلالت و باطل اجماع نمایند و ارباب وحدت وحودی از 
لکها گذشته اند معاذ له که بر بطلان جمع شوند باطل از سایةٌ ایشان گریزان است 
رحمة اه علیهم و معارف توحید و اتحاد در کتب این اکابر موجود است ازین علوم برتر 
رفته باشند اگر چه در کتب يافته نمی شود بجناب این اکایر اعتقاد درست داریم پس 
مقتضای سیر لطیفهٌ قلبی است که از سکر و غلبهٌ محبت باین چنین اسرار تکلم فرموده 
اند این فقیر تابع این اکابر احمديةٌ مجددیه است ذوقا و وجدانا و مقصود منحصر درین 
معرفت نیافته است و آنجه بزرگان احمدی مجددی گفته همه را حق دیده است هر 
مقام این عزیزان انوار و علوم علیحده دارد و مقامات عالم خلق ایشان چه انوار و وسعت 
نسبت دراد چه احوال های لطیفه بیرنگ می بخشد جزاهم الّه خیر الجزاء تحریر این 


- ۳۸۰ 


معانی اگر ذوقا و وجدانا نمی یافت هرگز نمیکرد وخدای تعالی مرا بِ در حدیث 
شریف آمده که حاصل آن اینست که تا که مردم در نظر ممن کمتر از پشک نباشد 
مومن نمی شود یعنی در نفع و ضرر النافع هو اللّه سبحانه و الضار هو اللّه جلّ جلاله 
موجودات اگر غیر حق نباشند پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و کعبةٌ شریفه 
و قرآن مجید و صلوة و صوم و امثال آن را چه ظن توان کرد اشتغال باین‌ها چگونه 
درست آید و وحودات متب رکه آن را جگونه جنین باید دید که سلطان المشایخ رحمهة اللّه 
۳ اند سلطان المشایخ قدس اللّه سره العزیز عدم تأثیر خلق را بیان فرموده اند نه 
آن که رسول و کعبه و قرآن مجید و صلوة و صوم را عین حق گفته اند و در کلام قدمای 
حضرات جشتیه رحمة له علیهم جز زهد و تعبد و ترک و انزوا و زوال انانیت از اسرار 
توحید سخن نکرده اند متأخران خصوصا جناب مبارک ابن العربی رحمة ال علیه 
درین باب بسیار غلو دارند حضرت شیخ ابن العربی سند متأحران و حجت متقدمان اند 
علم توحید را بتفصیل بیان فرموده جزاهم اللّه خیر الجزاء پیران ما از کلام ایشان 
انستا دم کارتشا کح اس دمی سوواط ای موی هن یعون دوه هس 
است و حزئیات مسائل زیاده تر از سیبو به بیان کرده اند مسبله تخلیل اصابع ارجل را 
حوب نوشته اند و احادیث و اقاو یل فقه تحریر فرموده اند از تحت القدم از خنصر قدم 
یمنی تخلیل اصابع تا تحت خنصر قدم یسری مسنون است چنانچه بیان کرده اند تخلیل 
اصابع دستها معمول نیست در حدیثی که تخلیل اصابع دستها وارد شده گفتگو کرده 
اند حاجت بتخلیل اصابع نیست مگر اصابع ارجل را تخلیل مکد است پنجاه سال در 
ادراک حالات باطن که حیست و از کحا است بسر برده ام خدا کند که لقای معرفت 
افزا بکیفیات و انوار مکتسبه و متوارثه و موهو به آنقدر دل را محظوظ سازد که اين همه 
ادرااکات در برابر آن مثل لاش گردد کسی هست که او را کشف عنایت شود کسی 
است که او را ادرااک حالات مرحمت گردد بنده بسبب تیرگی استعداد کشفی ندارم 


(۱) سلطان الشایخ نظام الدین اولیاء چشتی توفی سنة ۷۲۵ ه. [۵ ۱۳۲ ۳ 
(۲) ابن حاجب عثمان مالکی نحوی توفی سنة 141 ه. [4۸ ۱۲ .۲ 


-۳۰- 
وجدان و شوق و ذوق کرامت کرده اند نعمتهای متواتره و متکاثره منعم حقیقی از شکر 
و حمد و مدح و ثنا افزون است شکر نعمتهای حق چندان که نعمتهای حق امیدوار 
اشت که بدعای دوام عافیت و حسن خاتمه مدد فرما باشند صاحبزاده های عالی 
جناب سلمهم اللّه تعالی و جعل اللّه سبحانه کل فرد منهم قطبا و غوّا و اماما بعد قبول 
سلام نیاز احوال شریفه در کسب علوم و تعمیر اوقات باذ کار بطريقةٌ انيقه آبای کرام 
خود رحمهم له نگاهدارند و بنده را پدعا و یاد حق مسرور فرمایند و اين عزیزان را 
تأ کیدات بلیغه در کسب علوم و تعمیر اوقات بوظائف اعمال و اذ کار نمایند اهمال 
درین باب تجویز ندارند قطب الاقطاب مودود رحمة الله یه دز مر هفت سالگی 
قرآن مجید با ترجمه یاد کرده اند اتباع آبای عظام ضرور و فرض است و السلام 
ملفوظات بزرگان در زهد و توکل و مقامات عشره و نوافل و عبادات معلوم نیست که 
مأخذ این قدر نمازها از کجا دارند و حکایات الصالحین و کلام نقشبندیه در توجه و 
حضور و متابعت سنة سنیه شامل است معلوم نیست که ملفوظات آنجناب چه قسم است 
دو ورق نمونهٌ آن افادات می تواند شد حنانجه رساله برهان البيعة اکثر آن متضمن کلام 

حضرت ابن عربی است و مذاق ایشان را شامل بایّهم اقتدیتم اهتدیتم. 
مکتوب نوزدهم 

باين بنده لاشی جامع اين مکاتیب عفی عنه صدور یافته در جواب 
عریضه وبیان خوشنود گشتن از مطالعهٌ رسالٌ مراتب الوصول که تصنیف 
کرده ارسال حضور نموده بود با بعضی نصائح و طریقهٌ تسلیک طالبان و 
تقید بجا آوردن سجدات نیازمندی بجناب ایزد سبحان و معین کردن 
حصه فقرا در فتوحات و مذ کور حدیث و تفسیر ومکتوبات و غیره قبل از 

توجه و حلقه وما بناسب ذلكث 

تتحم له الرحمن الرحیم 

نخدمت ریش صاخیزادة غالی. مراتت, ولا شان حشرت شاه: روف انحیه 


(۱) خواجه مو دود چشتی توفی سنة۰۲۷ ه. [۱۱۳۳ م.] در هندوستان 


۰ 


صاحب سلمهم اللّه تعالی بعد از السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته گذارش مینماید دو 
قطعه عنایت نامه مع رسالةٌ شریفهٌ صادقهٌ مصدوقه رسیده مسرتها بخشید جزا کم اللّه خیر 
الجزاء و از مندرجه آن خیلی سرور حاصل شد حق تعالی و تبارک زیاده تر برکت و 
اشاعت طريقةٌ شریفةٌ احمدیهٌ مجددیه علی صاحبها الصلوة و التحية عنایت فرماید بر 
استقامت مردانه باشند و از همه کنن,بیکانه وبا دا بگانه :و دز محیتها دیوائه و ما از 
آن صاحبزاده والا مناقب بسیار خوش هستیم خدای تعالی در هردو جهان خوش دارد و 
مشایخ کرام نیز رحمة اللّه علیهم از شما خوش باشند و هر گاه در دلها توجه و حضور و 
جمعیت و وسعت انوار پیدا شود بهتر آن است که آن توجه مضمحل گردد باز توجه بفوق 
بکنند خدا کند که تصفية قلب و تزکیه نفس بطالبان خدا حاصل شود فقیر را از دعا 
فراموش نکنند و آن حه از فتوحات عنایت شود حصٌ فقراء معیّن باشد و فقراء که حلساء 
اللّه اند همراه شما باشند و مذ کور تفسیر و حدیث و مکتوبات شریفه و عوارف و تعرف 
و نفحات و فقه در حلقهٌ متبرکه شده باشد و وقتی از اوقات سحدات محبت و نیاز مندی 
و تضرعات و گریه و زاری بحناب حضرت باری کرده باشند در خلوتی که خالی از غیر 
با قشع لاش وا جتغادیاه شارنش ها رمطالیه رازه همه یار وش 
شدیم حق تعالی آنجنان کند که مضامین رساله شریفه کمالاً و تکمیلاً علی احسن 
الوحوه در شما و در یاران شما ظهور کند و طالبان خدا را بهره یاب کند و حق تعالی 
آنچه آبا و اجداد. کرام شما را عطا کرده شمارا عنایت کند و السلام علیکم و علی من 


لدیکم. 
بصاحبزادةٌ عالی نسب حضرت حافظ ابوسعید صاحب و احمد سعید 


صاحب سلمهما اللّه تعالی صدوریافته در جواب عرائض ابشان و دربیان 
آنکه در تزجه و ادرا ک حالات نیک نیک نظر بابد نمود امر آسانی نیست 


کسب مقامات مجلّدبه سا لک را که سیر متوسط دا شته باشد در ده سال می‌شود 


بسسم اللّه الزحمن الرحیم 

بخدمت شریف صاحبزادةٌ عالی نسب حافظ ابوسعید صاحب و احمد سعید 
صاحب سلمهما اه تعالی بعد سلام نیاز واضح باد دو قطعه رقیمهٌ شریفه بو ود مسعود 
مسرّت رسانید و مندرحه در یافت شد از اوقات خود نوشته بودند اه تعالی زیاده تر 
توفیق کرامت فرماید و اتباع بزرگان خود در اعمال و نتائج آن عطا نماید در توجه و 
ادرااک حالات نیک نیک نظر نمایند امر آسانی نیست بعد مدتها تحقیق و تأصل انوار 
میشود ثمرة آن تهذیب اخلاق و برای خدا بودن و بی توجیه و تأو بل راضی مرضی شدن 
رف مانیه ودک حرش او سیف قین ک وثیت مکی داب بایت سور 
گذشته که عبث و بی اخلاق و بی نیت نیک بعمل آمد و حزن آینده معلوم نیست که 
در تقدیر جیست سینةٌ بی کینه بدون دیدن تقدیر یا فعل الهی سبحانه کی بهم میرسد 
نظر بر اصل پیدا کنم و لوت وجود خود از لوح هستی پاک نمایم ای برادر 
اه 

تومباش اصلا کمال اینست و بس 

ذات و افعال و صفات خود را مستهلک دانیم و لب چون و چرا نگشائيم اگر معرفت 
معیت که با همه است عیان شود و آثار و صفات که (... فی انفنیکم افلا نبصرُون * 
الذاریات: ۲۱) در ممکن مشهود گردد از اسرار علم باطن بهره حاصل شود معاذ الله این 
معرفت عزیزان چرا نوشتم من نادان معارف چه دانم بی قصد و توجه وقت شما را ضایع 
کردم معاف خواهند فرمود پیر ما فرمودند سالها از پیران کبار کسب نسبت نموده 
مقامات حضرت محدد رضی اللّه عنه کسی که سیر او متوسط باشد در ده سال میشود 
مولوی غلام یحیی در پنج سال به نصف طریقه رسیدند غرض که احتیاط ضرور است 
منکر را دست آو یز بدست نیاید و السلام. 


بجناب خواجه حسن صدوریافته دربیان آنکه علوم صوفیه وجدانی است 

وعلم الهی در احاطهٌ ممکن ممکن نیست ومایناسب ذلك 

پسسم الله الرحمن الرحیم 
بجناب فیض مأب صاحبزدةٌ والا نسب عالی حسب حضرت خواجه حسن 
بح ۰ ۰ ۲ 2 
نوازشنامه محررة دهم شعبان هردهم آن بور ود مسعود فرحت فراوان رسانید علوم صوفیه 
از تصفیه باطنیه همه وحدانی است ححت است بر ایشان کمالات حضرت حق 
سبحانه بر انواع ظهور یافته بعضی را بکمالی مشرف ساخت و بعضی را بعلمی ممتاز 
فرمود موافق این آیت شریفه علوم الهی در احاطه ممکن ممکن نیست (.. رب زدنی علماً 
طه: ۶ طالبان بر کمال بحد و حهد آن را در یافته اقرار و تصدیق آن کرده اند 
حضرت حافظ ابوسعید پیر زاده مجددی سلمهم اللّه تعالی در آنجا آمده اند نوشته ام که 
۰ 2 تس عم 
بخدمت برسند ایشان از حضرت شاه درگاهی رنگی را از نسست حشتی بر داشته بودند 
عم "۳ 

و بتوحید چنانجه رایم است گویا بودند نزد این ناجیز برای کسب نسبت مجددی آمدند 
آه آه من کجا و کمال و اکمال اين نسبت عالیه کجا به نمی ازان دریاها رسیده ام 
های وای این بود در قسمت من هر که به نمی رسبده سیرابی و شادابی دیگران از و 
معلوم بهر صورت از انوار این نسبتها بهره در یافته اند بخدمت مشرف می شوند صحبت 
اهل باطن سکوت و انعکاس انوار باطن است و صحبت علماء بعلم و گفتگوی ایشان. 
بوجدان و دریافت خود پر از معارف مجدد الف ثانی اند و نوری از هر نسبت آن‌پیشوای 
اهل تحقیق و باطن ایشان تافته است بسیار بزرگ اند احوال فقیر زبانی ایشان دریافت 


خواهد شد و السلام. 


29۳ 
مکتوب یست ودویم 


بمیان محمد حسن وکیل انگریز صدور یافته در رد نیازی که نواب امیر 

خان برای خرج خانقاه عرش اشتباه مقر کرده بود 

بسسم اه الرحمن الرحیم 

حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة اه جهل سال یا زیاده شده باشد که 
در خلونی بدل از آرزو شکسته و در بروی خلق بسته بصبر و قناعت بسر برده می شود و 
بی روز و روژزینه و بی تعین بعافیت و فراغت معاش بسر برده میشود الحمد للّه علی 
نعمائه بنواب صاحب امیر الدوله ازین امر مذ کور نباید کرد قبول نیست مبادا در طريقة 
فقزاو قناعت و طبر و توکل عیبی اوغاری ذر این آغر عم لانعق. گرده 
بیت: 

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم « پامیر حان بگوی که روزی مقدر است 
درین عمر احتیاج بمحتاجان بردن خلاف استغناء و کبریای درو یشان است 
شعر : 
خاک نشینی است سليمانيم « عار بود افسر سلطانیم 
هست حهل سال که می پوشمش « کهنه نشد خلعت عريانيم والسلام 


مکتوب بیست و سیوم 


پیران کبار ما رحمة له علیهم فرموده اند که تعین اول حب ذاتی است و این 
حب را جندین درحات و اعتبارات است محبوبیت ذات پا ک خود را و اين را حقیقت 
(۱) مولانا حالد بغدادی توفی سنةّ ۱۲4۲ ه. [۱۸۲۳ م.] فی الشام 


خر 


احمدی گفته اند و محبیت ذات پاک خود را بامتزاج محبوبیت این اعتبار را حقیقت 
محمدی فرموده اند صلی اللّه علی صاحبها و بارك و سلم و محبیت ذات پاک خود را 
این را حقیقت موسوی فرموده اند و انس حضرت ذات پاک خود را مرتبه خلت فرموده 
اند و این خلت حقیقت ابراهیمی است علی نبینا و علی جمیع الانبیاء الصلوة و السلام 
و همین حب ذاتیه منشأً و مبداً جمیع کمالات است چه کمالات ذاتیه و جه کمالات 
متا و صفاتیه شما بلحاظ همین حب ذاتیه با جمیع درجات و اعتبارات آن 
کمالات مراقبه کرده باشید که فیوض این همه درحات بر هیئت وحدانی می آید و 
گاهی مراقبه جدا جدا این درجات باید نمود و بنده مراقبه بهمین ملاحظه روف احمد 
و مولوی غلام محی الدین را تعلیم نمودم وسعت در نسبت باطن اینها پیدا شد ذوق و 
شوق و گرمی و بیتابی مقتضای قلب است و در اولیای کرام شایم آست و فیوض آن 
مراتب در اصحاب کرام شمولی داشت این است وجه فضل اصحاب عظام بر اولیای 
کرام رضی اللّه تعالی عنهم و السلام. 


مکتوب بیست و چهارم 


بصاحبزاده صدور یافته در جواب تکرار بیعت و آنکه ورای توحید 
۳ ۳ و ۹ ۷1 : ۲ ۲ 
وحودی و شهودی مقامات دیکر هم پیش می‌ابند مع انکار بعضی کسان 
۳7 ی 
و احوال دیگر عزیزانبه بیان گوهر فشان 


بخدمت شریف مسند افروز اولیاء کرام حضرت حافظ ابوسعید صاحب سلمه 
اللّه تعالی لاشاعة الطريقة الشريفة آمین از فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز 
میرساند رقیمه کریمه بورود مسعود مسرت فراوان بخشید از ملاقات خواحه محمد حسن 
صاحب مرقوم بود بسیار بجا شد ایشان در عدم جواز تکرار بیمت و مسئله توحید وحودی 


بسیار غلو دارند آن چه نوشته اند که بیعت بر دست دو خلیفه منع ازان جهت است که 
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موحب فساد خواهد شد و تکرار بیعت صوفیه مشتاقان کسب نسبت برای اصلاح باطن 
است قیاس یکی بر دیگری درست نباشد و پیران مجددی در یافته اند و بکشف صریح 
صحیح معلوم فرموده که بعد ظهور معرفت وحدت وجود توحیدی دیگر پیش می آید و بعد 
زان سیر در مراتب دیگر است که این دو توحید را در آنجا هیچ ظهوری نیست و این 
هردو توحید در راه میماند حضرت خواجه محمد حسن صاحب باین تحریر اعتبار نکردند 
محادله نیست آنچه وجدانی و مقرر بنده ود نوشت (ما ی لس لا ابلاغ .ال 
المائدة: )۹٩‏ پیشینیان را بتصفیه و ریاضت بغلبهٌ محبت اسرار ظاهر ميشد پسینیان 
بمحبت و اعتقاد که بآن عزیزان داشتند بتکلفات و تدقیقات موافق آن غلبه حال از 


مکتوب بیست و پسجم 


بجناب خواجه حسن مودود صدور یافته در کمال انکسار و دید فصور 
خود مع بیان جواز تکرار بیعت برای اصلاح باطن نه بجهت فساد و آنکه 
ورای علم توحید وجودی و شهودی مقامات دیگر اند که هزاران متوسلان 
مجددیه بآن سرفراز شده اند 

بجناب مبارک مقدس صاحبزاده عالی نسب والا حسب خواجه حسن صاحب 
احسن الّه سبحانه الیه بعطاء مرتبة الاحسان و دوام الرضوان از فقیر غلام علی عفی عنه 
بعد سلام نیاز میرساند صحیفه شريفةٌ محرره دهم شعبان بورود سعادت تواماد مسرت 
فراوان رسانید اللّه تعالی آنجناب را تبحر در علوم شریعت و طریقت عطا فرماید در 
مقدمه تکرار بیعت آنجه تحریر فرموده اند بجا است لیکن تکرار بیعت بر دست دو خلیفه 
مسلمانان در ظاهر موجب فساد میشود در صوفیه تکرار بیعت جرا جائز نباشد برای 
اصلاح و تصفیه باطن نه برای فساد و در مسئله توحید آن چه گویند مشرب ما مشرب 


جمیع انبیاء است علیهم السلام و بدود این عفیده فائده نیست شیخ عبد الرزاق و 
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حضرت مولانا جامی رحمة اللّه علیهما از وجدانیات خود گفته اند حجت نیست هزاران 
مجددیه بعد حصول این مشرب برتر رفته اند و آنجا از این خبالات مغلوبان محبت هیچ 
نیافته و عالم و عاقل و متشرع و متورع بودند شهادت دو کس کافی است جه جای 
شهادت الوف صدیقان خدا بی نهایت است و فیوض و علوم الهی انتها ندارد و السلام. 


ل 


مکتوب بیست و ششم 


در بیان آنکه اعتقاد توحید وجودی از ایمانیات نیست و این احوال در قرن 
اوّل نبوده این معارف در راه پیش می آیند و نسبت حضورموافق قرن اول 
است 

الحمد للّه و الصلوة علی رسول اللّه و علی آله و اصحابه احمعین معنی قرآن 
مجید و احادیث شریفه موافق محاورةٌ عرب آنجه علمای اهل سنت و حماعت بی 
تأو بل صوفیه بیان فرموده اند بران ایمان واجب است و مدار شرع بر غیریت است صوفية 
وجودیه بغلبه محبت که بکثرت ذکر و نوافل عبادات و ترک مألوفات می شود بتوحید 
و قاثل شده اند و کشف را دلیل آرند علما آنرا قبول ندارند مثل محتهدان امت 
پس بر ظاهر نصوص ایمان می آریم و یاد داشت و آ گاهی که پرتوی است از مرتبة 
احسان شب و روز دران شغل داریم پس غضب کردن و غضّه شدن برین فقیر نیز 
مشروع نیست و تباع قائلان توحید وحودی که از مقاصد نیست و در قرن اوّل مشهود و 
معمول نبود بر کسی لازم نیست قائل آن حضرت شیخ ان عربی باشد یا حضرت ملا 
جامی و حضرت شیخ محب الّه اله آبادی رحمة اللّه علیهم و حضرت علاء الدوله 
سمنانی با حضرت عبد الرزاق کاشی درین امر مجادله دارند و حضرت مجدد رحمة 
اللّه علیه می فرمایند و حضرت علاء الدوله نیز ارشاد می نمایند که این معارف در راه 
سلوک پیش می آیند اهل محبت و ریاضت آن چه محض توهم پیدا کنند معتبر نیست 
(... و الم علی من انب الهُدی # ظه: 4۷) اثباع ظاهر نصوص نمودن و تأویل اهل 
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وهم و خیال گذاشتن و به نسبت حضور و یاد داشت مشغول بودن مشابه است بحال 
اهل قرن اوّل رضی اللّه تعالی عنهم. 


مکتوب بیست و هفتم 


به غلام محمد خان صدور بافته در بیان استفسار حالات مي امر بتوجه . 
گرفتن ازین جامع مکاتیب نالائق کار و دبگر نوازشات در بارة ابن 
ناهنجار 

نحان صاحب عالی مراتب غلام محمد خان سلمه اه تعالی از فقیر غلام علی " 
عفی عنه بعد سلام اشتیاق معلوم نمایند دیر است که ورود عنایت نامه مسرت رساد 
نگردیده امید که به تحریر احوال خود شادکام فرموده باشند درین ولا صاحب جامع 
کمالات حضرت روف احمد صاحب بعنایت الهی طریقه از فقیر گرفته اجازت یافته 
ان فخاشبت. آن نمود. که ایشان دران ضلم الفت دارند و طریقه را رواج بخشند و شما را 
اگر فرصت باشد از ایشان توحه بگیرند بس مناسب است اللّه تعالی بیمن قدم ایشان 
دران ضلع برکت و آبادی کرامت فرماید و السلام. 


مکتوب بیست و هشتم 


نیز بخان مذ کور صدور یافته در جواب عریضه او مع تقید فانحٌ بزرگان 
خوا ندن 

خان صاحب عالی مراتب والا مناقب غلام محمد خان صاحب سلمهم اللّه 

تعالی بعد از سلام اشتیاق واضح باد رقیمه کریمه ورود نموده مسرت رسانید و مندرجه 

در یافت شد برای دعا نوشته اند و التماس التجا بجناب مجیب الدعوات مرقوم بود دعا 


کرده شد آینده نیز التماس و التحا بحضرت حود و عطا که وهاب ی منت و د خشنده 


- 6 - 


عطیات بی نهایت است کام بخشی دو جهاد نمی از بحار عطای او و مقصود رسانی 
دارین بوی از گلستان نعمای او نموده می شود امید که بصدق وعده الهی بنمایند مرتبَهٌ 
پذیرائی یابد و جمعیت و کامیابی حاصل روزگار خان صاحب مهر بان شود آمین هردو 
شحره فرستاده شد یک وقت فاتحهٌ پیران نقشبندیه رحمة اللّه علیهم و یک وقت فاتحة 
پیران قادری علیهم الرحمة خوانده مقاصد خود بواسطهٌ آنها طلب نموده باشند انشاء اللّه 
تعالی تأییدها خواهند یافت. 


ای 


بحا کم سرونج صوبه مالوه در اشارهٌ طریقه گرفتن ازین نالایق کار و ما 
بناسب دك 

بخدمت شربف حان صاحب عالی مراتب منور حان صاحب سلمهم اللّه تعالی 
بعد سلام سنه الاسلام واضح باد سالها شد که بتحریر احوال شریف مسرور نفرموده اند 
دوستی مقتضی آن است که احوال خود نوشته رفع انتظار فرموده باشند صاحبزاده والا 
نسب حضرت رژف احمد صاحب که بشما ربط دوستی دارند ازین فقیر طریقه گرفته 
و فیض حاصل نموده اجازت یافته بخدمت میرسند هر که از ایشان طریقه گیرد سعادت 
اوست بخدمت ایشان حاضر باشند و السلام بخدمت دوستان سلام رسانند. 


مکتوب سی ام 


بجناب شاه عبد اللطیف در ترغیب افاده نمودن ازین هیچمدان که فی 
الحقيقة فیض حضرت ایشان است 

بخدمت شریف شاه صاحب والا مناقب حضرت شاه عبد اللطیف صاحب 

معروف میان نتهی صاحب سلمهم الّه تعالی بعد سلام نیاز گذارش مینماید عنایت 


رت 


تم ود شتسه سیر بخفیه با این شمه لاف سامت باش‌یاد آورق بز رگا 
خوردان را موحب سعادت ایشان است امید که بدعای خیر حسن خاتمه و دوام عافیت 
و سلامت ایمان و مغفرت مدد فرما باشند حضرت میان روّف احمد پیرزاده سلمهم اللّه 
تعالی ازین فقیر طریقه گرفته بشفل و مراقبه فیض حاصل کرده اجازت یافته اند تأثیر در 
صحبت و توحه ایشان اللّه تعالی عنایت فرموده است فالحمد له علی ذلك ايشان را 
آ شا فرستاده شده تا هر که خواهد از ایشان استفاده نمایند الّه تعالی آنجه گمان بنده 
در حق ایشان است صادق فرماید آمین و السلام. 


مکتوب سی ویکم 


به صاحبزاده شاه ابوسعید صاحب صدوربافته دربیان آنکه فقیر از ابشان 
ناخوش نیست وما یناسب ذلكث 

بخدمت شریف صاحبزاده والا نسب عالی حسب حضرت حافظ ابوسعید 
صاحب سلمهم اللّه تعالی بعد سلام اشتیاق واضح باد دیروز هزدهم محرم عنایت نامه 
بورود مسعود رفع انتظار فرمود قبل زین خطی درداک فرنگی ملفوف سه خط یکی در 
تعزیت حضرت سراج احمد صاحب بفرزندان ایشان دو یم بخدمت شیخ فصل امام جیو 
سیوم بخدمت حضرت مولوی بشارت اه صاحب بخدمت شریف ارسال یافته امید که 
رسیده باشد کسی از نافهمی خود سخن بیجا نوشته بنده از آنجناب ناخوش نیستم وجه 
ناخوشی چیست معاذ اللّه نوشته بودم که در پاس خاطر متوسلان آنحضرت مغفرت پناه 
باشند و در آمدن و نیامدن و بودن در رام پور یا در لکهنوٌ یا در دهلی آن جه دل شریف 
شهادت بدهد بعمل آرند مقصود یاد الهی است سبحانه و السلام. 


مکتوب سی ودویم 


نیز به صاحرزاده موصوف صد ور بافته در بیان شمه از احوال مولانا خالد 
رومی که از خلفای حضرت ایشان اند وما بناسب ذلك 

حضصرت سلامت بعد سلام و نیاز واضح می نماید عنایت نامه بورود مسعود 
مسرتها رسانید از احوال باطن شریف خود و تأثیرات قلوب طالبان مرقوم بود الحمد له 
علی ذلك بنهایات کمالات این طریقه و غایت اشاعت انوار نسبت-شریفه با کمال 
استقامت فائز فرماید و ذات شریف را مثل آبا و اجداد کرام آن حضرت واسطة هدایت 
امت مرحومه نماید آمین بمجرد آمدن عنایت‌نامه بجواب آن پرداخته می شود معلوم 
نیست که آنجا چرا نمی رسد عن قریب است که خطی مبشر از ترقیات نسبت باطن 
مولانا خالد سلمه له تعالی و شیوع طريقة شریفة بتوجهات ایشان و تأثیرات قویة نسبت 
شریفه ایشان در ملک روم و بغداد و گرفتن پانصد عالم متبحر طریقه از ایشان و کثرت 
خلفاء ایشان و ورع و تقوی و اخلاص ایشان باين طریقه از روی حطی که فرستاده اند 
و حاجی حسن از آنجا آمده فرستاد؟ ایشان در راه بغارت رفتن اسباب و هدایا مرسلهة 
ایشان بخدمت سامی نوشته شده بخبر استقامت مولانا خالد سلمه اللّه تعالی بر طریقه و 
فقر و قناعت و صبر و ورع و اشاعت انوار طریقه در آنجا دل بسیار بسیار خوش شده 
سبحان اللّه و الحمد له آن صاحب نیز شادیها بکنند باین عنایت بی غایات حضرت 
حق سبحانه حاجی حسن مسهل گرفته اند بعد فراغت خواهند رفت خحطی در احوال ‏ 
خود و سرور خاطر از احوال ایشان زودتر بفریسند بوعدهُ اقامت تا دو ماه اینجا آمده اند 
بیضاوی و مدارک و خیر جاری و آن چه از شرح هم بدست آیند و نهاية قدری 
نو یسانیده و آن چه از کتب موجود است و هر چه بدست آید بباید فرستاد و السلام و 
بدعای سلامت ایماد و عافیت دارین یاد اين فقیر ضعیف البته نموده باشند رمضان 
المبارک بکمال ضعف دل و دماغ درین ایام نیز گذشت ومی گذرد اللّه تعالی عاقبت 
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۰ 7-2 ۰ ‌ ۳ 
بخیر فرماید طفلی که اینجا فرستاده بودند ترغیب بخواندن و توجه گرفتن نداشت اواره 
بود در آنجا باشد خوب است بخدمت بزرگان سلام نیاز احمد سعید اسعده اللّه سبحانه 


بکمالات ظاهر و باطن فائز باشد. 
مکتوب سی و سیوم 


نیز به صاحبزاده مسطور صدور یافته در بیان عمل برای دفع وبا و احوال 
بیعت مير قمر الدین 

حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة اللّه عنایت نامه نوشته نوزدهم محرم 
بتاریخ نوزدهم صفر رسید مندرجه اش واضح شد از تأثیر وبا در آنجا نوشته اند اللّه 
تعالی همه مسلمانانرا ازین بلیه محفوظ دارد زندگی دنیا برای کسب حسنات بسیار 
غنیمت است دعا برای حفاظت کرده میشود اللّه تعالی قبول فرماید آيةٌ الکرسی هر سه 
(۳) (قل) صبح و شام و وقت خواب سه سه مرتبه مردم ورد نمایند محفوظ می مانند. 
انشاء اللّه تعالی و بیست سه (۲۳) روز شده است که مولوی بشارت اللّه صاحب بیست 
و هفتم محرم روانة آن طرف شده اند الّه تعالی بخیریت رسانید یکسال اینجا بودند 
یکبار بیمار شدند تا یکماه و دو یم بار بیمار شدند تا دو ماه در ضعف:و تغاهت ها کیه 
طلب اقربا تشریف بردند اخلص اه عن جمیع الافات و السلام و بجمیم دوستان 
حضرت احمد سعید صاحب و امین احمد و مولوی مراد الله صاحب سلام خوانند میان 
قمر الدین یک ماه و سه روز شده است بهرة وافر حاصل کرده به نسبت محددیه 
مناسبتی پیدا نموده در طريقهٌ مجددیه بیعت نموده اجازت و خرقه خلافت سرفراز یافته 
تشریف به پشاور بردند عفاه اللّه و حعله اللّه للمتقین اماما این خرق عادت و کرامت بود 
از پیران عظام منکران را کامیاب نمودن و بمقصد اقصی رسانیدن 


لت : 


و 


ت _ 
اولیا را هست قدرت از اله » تیر حسته باز گردانند ز راه 
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مکتوب سی و چهارم 


باین نالائق صدوریافته دربیان آنکه اگر قصد اینجا کنند استخاره نمایند 

بخدمت شریف صاحبزاد اعلی مرتبه میان روف احمد صاحب سلمهم اللّه 
تعالی از فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام واضح باد جواب خط شریف فرستاده شد 
خدا کند که رسیده باشد و مارا مقدور خرید کتب نیست و اگر قصد آمدن اینجا بکنند 
استخارة مسنونه بعمل باید آورد بعد ازان عزیمت اینجا و با خدا باشند و مُعرض از ماسوا 


و السلام و احوال باطن خود و تأثیر آن در مستفیدان نیز نو یسند و السلام. 


به صاحبزاده ابو سعید صاحب صدور یافته در بیان آنکه بواسطةً شجرة 
پیران کبار حل مشکلات خود از جناب واهب عطیات خواهند و بر 
طریقه مستقیم باشند و مع حالات بعضی مریدان که حاضر شده اند و 

تن ِِ گرفته اند 

بخدمت شریف صاحبزاده والا نسب حضرت حافظ ابوسعید صاحب سلمهم 
له تعالی از فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز واضح می نماید درین مدت سه 
(۳) قطعه عنایت نامه ورود نموده بر مندرحهٌ آن مطلع فرمود جواب یکی ازان بدست 
سید عمر که در شاه جهان‌پور می باشد ارسال خدمت ایشان داشته بفضل الهی رسیده 
باشد اقامت شریف چندی دیگر درینجا ضرور است تا حضرت حق سبحانه چه خواسته 
است شجرة طیبه هر روز خوانده بعد ازان بواسطة آن اکابر عرض حاجات بجناب 
قاضی الحاحات ضرور است حضرت محدد رضی له عنهم در دفع جمیع مکروهات و 
آداء دیون توجه خواهند فرمود بعنایت الهی ترقی ظاهر و باطن می شود بر طریقه مستقیم 
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باشند حضرت شیخ سیف الرَحمن احمد از جالندهر در این ضعیفی و کبرسن تشریف 
آورده اند اه تعالی زودتر کامیاب فیض باطن فرماید محض برای طریقه آمده اند 
مولوی_بشارت اللّه جیو نوزدهم ربیع الاول و قاضی جیو رفتند و میان جلیل الرَحمن 
احمد به سهرند شریف رفتند دوازده کس در دو روز رفتند خدای تعالی حافظ هر کس 


باد بخدمت جمیع صاحبزادها و والد ماجد خود عرض سلام نیاز برسانند. 


مکتوب سی و ششم 


به صاحبزاده میان ابوسعید صدور بافته در امر ترک نمودن صحبت اغنیا 
ومنع فرمودن از همنشینی ایشان 

حضرت سلامت از فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز گذارش مینماید به 
بیان بشارت رقیمةٌ کریمه این بنده را باخبار خیریت مسرّت بخشید عجب که وطن خود 
رامپور گذاشته اقامت متوسلان نصر اللّه خان و در بانی آنها احتیار کردند ایشان کیانند 
و کیستند بد نامی مقت جه معنی دارد پاس خاطر والده گاجده یک روز دو روز نه که 
مدتها در رامپور مستفیدان بسیار بودند دهلی جای پیران کبار است اگر تنور باطن خود 
و تنور دلهای کسان منظور بود بهتر از دهلی جائی نیست اللّه تعالی هر جا رزاق است 
صاحب فقر و فاقه و قناعت و ریاضت خود اختیار کرده و الا کاذب باشد این بنده 
لاشی درین و برانه و منکران بسیار ه رگز نمرده ام این صدق وعده الهی است سبحانه 
و السلام. 


مکتوب سی و هفتم 


نیز به صاحبزاده مسطور صدور یافته در جواب عریضه ایشان مع دیگر 
حالات متفرفه عزیزان 
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بخدمت شریف صاحبزاد؛ُ والا نسب حضرت ابوسعید و احمد سعید صاحب 
سلمهما اللّه تعالی از فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام و نیاز واضح نماید عنایت نامه 
برسید و رفع انتظار نمود از اراده لکهنو مرقوم بود رسید مع الخيرية بر نگارند در,اوقات 
مرجوه و التجا بجناب حق سبحانه بواسطه مشایخ کبار رحمة اللّه علیهم برای سعة مکان 
و گشادگی و تنگی‌های بسته لازم گيرند قمر الدین نیز بلندی در چند ماه حاصل کرده 
در مجددیه بیعت نموده خلافت یافته از یک و نیم ماه بوطن خود رفت پیر محمد خان 
ملقب یشاه آدم در کشمیر بغلبه کثبره قوت توجه می نمایند در توجه تأثیرقوی پیدا شده 
سبحان اللّه الحمد له گل محمد در ملک خود مرجم و مآب طالبان گشت. 


مکتوب سی و هشتم 


بمولانا خالد رومی درنصیحت صدوریافته 
لقاع لانی غیران ها و ها نت سورع که وی ایک فان 
باخلاق الهی است اللّه تعالی عمل باین آية کریمه که ( ادفع بالتی هی اس ...* 
المومنون: )٩٩‏ کرامت فرماید عاقبت هر امر را نیک ملاحظه نمایند تا طریقه بدنام نشود 
نظر باراده یا به تقدیر الهی یا بفعل حق سبحانه یا سزای اعمال بد خود باید که ملکة 
راسخه باشد و السلام. 


مکتوب سی ونهم 


باین بندهٌ لاشی صدور بافته در استفسار احوال مستفیدان و آنکه هرکه 

مصافحه بیعت نماید توقف نکنند و استخاره و شهادت قلبی هر دو 
مساوی اند 

حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة اللّه عنایت نامه رسید مضمون در یافت 


‌‌ 


شد در تحریر مطالب منشی‌گری و شاعری بگذارند و بعبارت صاف احوال خود و 
احوال مستفیدان بنو بسند و از واردات و حالات باطن هر که مصافحه بیعت خواهد 
توقف نفرمایند استخاره هم معمول است شهادت قلبی هم کافی است بنده را نیز در 
دعا یاد دارند و السلام. 


مکتوب چهلم 


به صاحبزاده ابوسعید صاحب صدور بافته در تقید تعمیر اوقات باعمال و 
اذ کار بکمال عبودیت و انکسار 

حضرت سلامت از فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام اشتیاق واضح می نماید 

دو رقیمهُ شریفه بورود مسعود مسرت بخشید و دریافت مندرجذ آن هر دو که مخبر تعمیر 

اوقات بوظاثف اعمال صالحه و ظهور تأثیرات توحه موجهه در دلها دل را بسیار محظوظ 

گردانید له زد فزد باتباع پیرا کبار رحمة اه علیهم مزکد باشند و بانکسار تمام و 

عبودیت و عبدیت اوقات شریفه معمور دارند بنده را نیز در دعا یاد دارند و السلام 


مکتوب چهل ویکم 


نیز به صاحبزاده مذ کور صدور بافته در ممانعت مذ کور در المعارف که 
ملفوظات حضرت ایشان است از جهت کمال انکسار خود 


دارد. 


رقیمهٌ کریمه ورود فرمود مضمون او در پافت شد اللّه تعالی زیاده تر توفیق کرامت 


فرماید خرافات و مزخرفات که حضرت رف احمد جمع کرده اند مذ کور آن روا نیست 
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باب یا بغیر آب شسته پاره نمایند مذ کور نفحات و رشحات و عوارف و کلام حضرت 
امام غزالی رحمة اللّه علیه بسیار نناسب است تا غیرتی و عبرتی دست دهد سستی و 
کسل رخت بر بندد درو یشی و مسکنت و اندوه و حضور لازم گردد بخدمت " 
صاحبزادها سلام نیاز روف احمد کحا رفتند بسلام هم یاد نمی کنند و السلام در 


تحریر مبالغه نباید نمود و خود را بغیر وسیله و بنده را بهمین قسم باید نوشت. 
مکتوب چهل و دویم 


در جواب عرایض خوشدامن مولوی بشارت اللّه صاحب که در طلب 
جناب مولوی مسطور ارسال حضور پر نور نموده حلیه تحریر یافت 

بخدمت شریف صاحبهٌ مشفقه مهر بان سلمها اللّه تعالی فقیر غلام علی عفی 
عنه بعد سلام نیازو التماس دعا که درین وقت ضعف پیری بدعا مدد فرما باشند 
کار ری تتانش جوا یه یت تاه ی وا فد منوت مین خررتای کب رخ 
مولوی بشارت الّه صاحب سلمهم اللّه تعالی مرقوم بود انشاء الله تعالی عن قریب 
بخدمت میرسند اگر چه بنده بیکار و مددکار می مانم مولوی حسن علی حیو پیش ازین 
از رفتن ایشان بسیار ملامت کرده اند که ایشان را از خود حرا حدا کرده اند لیک 
خاطر عاطر مقدم است اللّه تعالی ایشان را همه جا خوش و خرم و مروج طريقة بزرگان 
و درستی علوم دینی داراد آمین در حق ايشان و این پیر عمر ضائع کرده دعا فرموده 
باشند بخدمت عزیزان و دوستان سلام پرسد. 


6۷ات 


مکتوب چهل و سیوم 


بجناب مولوی هادی احمد صدور بافته در ترغیب التزام صحبت جناب 
مولوی بشارت الله صاحب و تقید اذ کار و اشغال فرمودة مولوی صاحب 
رامع هی ازع 

بخدمت شریف مولوی صاحب عالی مراتب حضرت مولوی هادی احمد 
صاحب سلمهم اللّه تعالی از فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز میرساند عنایت نامه 
سامی بورود مسعود مسرّت بخشید از شوق ملاقات بنده مرقوم بود دیدن حضرت مولوی 
بشارت الله صاحب سلمهم الله تعالی بهتر از دیدن بنده است بالتزام صحبت شریف 
ایشان و آنجه از اشغال و اذ کار فرموده اند مرتبهُ احسان (کانك تراه) بهم رسانند تا دين 
درست شود و نیز يايةٌ محبت که در دل غیر محبت الهی هیچ نماند و معرفت نقد وقت 
سازند واقعات را از تقدیر یا بفعل الهی دیده راضی بقضا باشند و در اشتیاق لقا و رضا 


عمر بسر بریم و السلام. 


مکتوب چهل و چهارم 


بقاضی صدور يافته در تقید ذکر و دوام توجه و انکسار و تعمیر 
اوقات بمراقبات و اذکار 

قاضی صاحب شمشیر خان صاحب سلمه اللّه تعالی از فقیر غلام علی عفی 

عنه بعد سلام نیاز واضح می نماید رقیمهُ کریمه رسید مسرت بخشید مندرجه اش واضح 

گردید در یاد حضرت حق سبحانه عمر و انفاس متبرکه بگذرانند و ذکر و دوام توجه و 

نیاز و انکسار لازم گیرند و بمراقبه و تلاوت اوقات خود را معمور دارند مردمان که برای 

توجه پیش ایشان بیایند باید که باین ففیر متوجه شده توجه نمایند و خود را در میان نه 


شتا 
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مصرع: از ما و شما بهانه بر ساخته اند 

و السلام و بدوستان سلام رسانند و تأکید نمایند که بر نماز و ذکر و استغفار و درود و 
تلاوت مواظبت بکند ‏ 

ثبت : 


بسیار دیده ام که یکی را دو کرد تیغ ه شمشیر عشق بین که دو کس را یکی کند 
آن شمشیر الهی بشمشیر محبت خودی را بریده اتحادی پیدا می نماید. 


مکتوب چهل وپنجم 


به صاحبزاده میان احمد سعید درتقید وتعمیر اوقات بوظائف و مراقبات 
و تحصیل علوم و مطالعة کتب صوفیه مثل عوارف و مکتوبات صدور 
یافته ۱ 

بر خوردار احمد سعید طال عمره و رزقه اه سبحانه کمال آبائه 2 له 
بالعافية بعد دعا معلوم نمایند که کتاب شما رسید مسرور ساخت تکلف در خطاب و 
القاب نباید کرد و هميشه اوقات بوظائف و اعمال حسنه و دوام پرداخت نسبت باطن و 
تحصیل علم و مطالعةٌ مکتوبات شريفة بزرگان خود و کتب قدمای صوفیه و عوارف 
المعارف و آداب المریدین زضای الهی سبحانه و اشتیاق لقا کسب نمایند بدعای خیر 


مکتوب چهل وششم 


بجناب شاه عبد اللطیف صدوریافته در بیان کلمات بشارت افزا در بارة 
اين کمترین کناسان آن آستانه علیا 


مرا نیزیاد دارند. 


(۱) مولف (آداب‌الریدین) ابر النجیب السهروردی و امام احمد ربانی است 


۳ 


شاه صاحب عالی مراتب والا مناقب حضرت عبد اللطیف عرف میان نتهی 
شاه صاحب سلمهم الّه تعالی از فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز گذارش می 
نماید عنایت نامه رسید و از مطالعهٌ آن مسرت‌ها حاصل گردید حق تعالی آن والا 
مناقب را در هردو جهان خوش و خرم داراد ورود مسعود صاحبزاده عالی مراتب شاه 
روف احمد صاحب آن جا از مفتنمات است و شیوع طريقة انیقةٌ عجیبه بواسطةٌ ایشان 


پیدا شده و زمینیان از انوار اینطریقه انیقه فخر بر آسمانیان نمایند و السلام. 


مکتوب چهل و هفتم 


بمیان رسول بخش گنگوهی صدوریافته درتعمیر اوقات 

بزرگان فرموده اند هر که بما لابد معاش قانع نیست و اوقات بوظائف نیک 
معمور ندارد و از حضرت حق سبحانه غیر حق می خواهد قبولی نخواهد یافت از آخر 
شب تا به اشراق بذ کر و شغل پرداختن بعد توجه و فاتحه بحضرات مشایخ رحمة ال 
علیهم بعد از اشراق شغل علم و قرآن یا آنجه مفید باشد نمودن تا چاشت و بعد چاشت 
طعام خوردن بعد زان بذ کر و شغل مشغول بودن تا قیلوله بر آ گاهی نماید بعد ازان اول 
وقت ظهر خوانده تلاوت قران مجید نمودن بعد ازان شغل علم نمودن تا عصر و مغرب 
تهذیب قلب از خواطر ساختن بعد ازان مطالعه کتاب بچند مرتبه کردن بعد طعام نماز 
خوانده درود فرستادن بر حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خواب بر صفای درون 
و آ گاهی قلب و بخواب رفتن کم از دو پهر و در هر لحظه توجه بدل و حضرت حق و 
انتظار فیض داشتن و از صحبت فساق و غافلان پرهیز نمودن و دررگفتگو نرمی سخن 
ورزیدن و بمعارضه و مباحثه نیفتادن و عداوت و کینه در سینه نداشتن و واقعات از 


تقدیر دانسته پرخاش نکردن و اخلاق حسنه کسب نمودن بهر جه میسر باشد بعمل آرد. 
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مکتوب چهل و هشتم 


حضرت سلامت بعد سلام نیاز می رساند الحمد له که بنده بخیریت است و 
صحت و عافیت ذات مبارک مستدعی دیر است که بر احوال ایشان اطلاعی ندارد و 
بتحریر آن رفع انتظار فرمایند و احوال صحبت حافظ ابوسعید صاحب و حضرت رژف 
احمد صاحب و دیگر صاحبزاده ها ارسال نمایند و امید وار است که بدعای حسن 


خانمه و عافیت مدد فرما باشند و السلام. 


مکتوب چهل و نهم 


به صاحبزاده شاه ابوسعید صاحب در بیان آن که جلدی در مراقبات 
نباید کرد وقتیکه تحقیق و تأصل در یک مراقبه نشود مراقبه دیگر نباید 
گفت که بدنامع طریقه است و ما یناسب ذلك 

حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة الله رقیمه شریفه رسید مندرحه اش 
واضح گردید دل بسیار حوش شد دعاها در حق ایشان کرده شد اللّه تعالی قبول فرماید 
اذ کار ومراقبات در هر اصطلاح که ایشان را گفته شد دران حَلّدی نباید نمود تا وقتیکه 
تحقیق و تأصل در یک مراقبه پیدا نشود مراقبٌ دیگر نباید گفت تا بدنامی طریقه نشود 
الهامات که بر قلب و روح و نفس وارد می شوند منشأً آنها نیز دران وقت معلوم می شود 
و السلام بخدمت میان احمد سعید صاحب سلمه الله تعالی بعد سلام واضح باد رقيمة 
کریمه رسید مندرجه اش واضح گردید احوال باطن خود نه نوشتند لازم که بشغل باطن 
و توغل حدیث اوقات خود را مصروف دارند بدوستان سلام رسانند.. 


مکتوب پنجاهم 


به صاحرزاده شاه ابوسعید صاحب و احمد سعید و بنده لاشی روف 
احمد در نصایح ضروری صدور بافته 


بخدمت شریف صاحب زاده عالی نسب حضرت حافظ ابوسعید صاحب و 
احمد سعید صاحب و روف احمد صاحب سلمهم الله تعالی از فقیر غلام علی عفی 
عنه بعد سلام نیاز کذآزژن می نماید رقیمه کریمه در رسید بخیریت در رامپور ورود 
یافت و رفع انتظار شد بر طريقه ابای کرام رحمة الله علیهم استقامت دارند و مشغول در 
یاد حق باشند و السلام ریت روف تیه و کی میکفت آزاده دهلی داریت اکن 
استخاره راه دهد بيایند و الا پرداخت نسبت باطن نمایند و بمردم طریقه بگو یند. 


مکتوب پنجاه ویکم 


باين بندة لاشی جامع مکاتیب روف احمد عفی عنه و استفسار احوال 
باطن و اخذ این طریقه صدور یافت 

حضرت سلامت فقیر عبد الّه معروف غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز می 

رساند عنایت نامةٌ رنگین عبارت دقیق الاشارة رسید بر مندرجه اش مطلع فرمود شاعری 

و منشی‌گری باید گذاشت و صاف عام فهم باید نوشت احوال باطن خود و اگر کسی 

برای‌توجه می آید جه حال پیدا کرده بنویسند و اوقات بذکر وفکر معمور دارند و السلام. 


مکتوب پنجاه و دو یم 


به صاحبزاده میان ابوسعید صاحب صد ور یافته در احوال مرض خود 

حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة الله بیماری زکام و سرفه تا یک و نیم 
ناه ای شوه یتفن قیق در حافت از هه دوازقه رون توامیر نادی لاعق استه وورد 
مزیل روح در گهری ذیح می نماید نشستن و بر حاستن وجمیع حرکات و اکل و شرب 
و تلاوت قرآن موقوف هیچ وردی حز تأْسف و انفعال از گذشته و حوف آینده در اعمال 
نامه نیست خدای کریم بواسطٌ پیران کبار که از پنجاه سال بر در ایشان برای حصول 
سلامتی ایمان و دوام عافیت و مغفرت آشیان کرده ام گناهان بیامرزد و هر مشکل 
آسان تر فرماید. 
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مکتوب پنجاه و سیوم 


باین بنده لاشیْ روف احمد عفی عنه در کمال دید قصور خود 
حضرت سلامت این بندة فقیر غلام علی عفی عنه ناچیز لیاقت ندارد که کسی 
برای طلب طريقة شریفه تشریف فرما شود ستاری حضرت ستار است سبحانه و عیب 
پوشی عزیزان است که باین ناشایسته توجه می فرمایند جزاهم اللّه خیر الجزاء این 
کمترین سکان کوی مجددیه میخواهد که صاحبزادها برای طلب این نسبت بیرنگ بی 
کیف بیایند آمدن آن حضرات را غنیمت میدانم لیک کار آهسته اهسته میشود معذور 


دارند و بکار مشغول باشند و نسبت تمام طریقه را از حضرت واهب العطیات سبحانه 


مکتوب پنجاه و چهارم 


نیز باين کمینه خاکروبان خانقاه امجد روف احمد در استفسار احوال 
باطن و احوال باران طریقه 
صاحبزاده ولایت نسبت حضرت روف احمد جیوسلمهم اه تعالی از فقیر عبد 


له معروف غلام علی عفی عنه بعد سلام واضح باد پیش ازین چند رقیمةٌ ایشان رسید 


طلب فرمایند. 


مسرور ساخته بودند و حالا از مدت صحیفه شر بفه نرسیده لازم که احوال خود و احوال 
یاران خود بنو یسند که رفع تشویش گردد و بنده را بدعا یاد دارند با احمد خان جیو و 


غلام محمد خان سلام رسانند, 


مکتوب پنجاه وبنجم 


بجناب خواجه حسن مودود در جواب کتابت ایشان بکمال دید قصور 
۱ خود صدور بافت 


ت ات 


حضرت سلامت فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز معروض میدارد عنایت 
نامه مشتمل بر تفصیلات بی نهایت ورود فرمود اطلاع بر مضامین آنکه تمام لطف و 
کرم بود سخت متفعل و متأسف ساخت که عنایت نامه حضور در بارُاين فقیر لاشی 
بای مرتبه باشد و خود را فرا یاد ضمیر مبارک ندهد از آدمیت دور از بزرگان عطا و از 


خوردان خطا انشاء اه تعالی آینده مقصر نخواهد شد تفصیر تقصیر تقصیر . 


مکتوب پنجاه وششم 


آمیز شکایت انگیز که از رحمت ورأفت محرر شده اند صدوریافت 

بخدمت شریف صاحبزاده عالی مراتب والا مناقب حضرت عبد الرّف احمد 
صاحب سلمهم الّه تعالی فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز گذارش می نماید 
الحمد للّه تا نوزدهم ربیع الاول خیریت حاصل است و این ضعف مفرط لام گیر سن 
و پیری اللهم انی اعوذ بك من ان ار الی ارذل العمربدعاء حسن خاتمه و منفرت 
کناهان گذشته و آینده و فریاد بالتحاء مغفرت و رحمت سابقه بواسطه مشایخ رهنما 
همت مشکل کشا نمایند و صحت و سلامت و عافیت و استقامت و توفیقات نیک 
برای همه عزیزان خصوصا حضرات شما مسألةً می رود اللّه تعالی باجابت رساند از 
رامپور که رقیمه شریفه فرستاده اند رسیده مسرور فرمود و ازین راه دور که باين نالائق 
رسد و کحیها دارد احتراز نموده براه راست بمطلب رسیده الحمد للّه بکار مأمور و یس 
از حلق و امید از خدا عمر بگذرانند حسبنا اه و ایا کم ونعم الوکیل و السلام بدوستان 
التماس دعا و سلام . 


مکتوب پنجاه و هفتم 


به صاحرزاده شاه انوسعید صدور بافته در بیان احوال رخصت شدن 
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مولوی بشارت الله صاحب و آنکه بودن یکی از شما هر دو صاحبان در 
اینجا ضرور است 

اللّه تعالی بافاضات کاملةٌ حداب فیض ماب صاحیزاده والا نسب حضرت 
حافظ اپوسعید صاحب سلمه ر بّه طریقه شریفه احمدیه محددیه را رواج کرامت فرماید و 
دلها را نورانی نموده منقطع و متبتل نماید فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز و 
اشتیاق واضح می گرداند رقیمهُ کریمه بورود مسعود فرحت فراوان رسانید تحریر الفاظ 
اشتیاق بکثرت ضرورتی ندارد و این عبارت کفایت کند که این جا خیریت است الله 
تعالی ملاقات میسر آرد از روزیکه عزیمت آنطرف کرده اند همین یک خط رسید 
باید که در هر ماه اخبار خیریت مرقوم بوده باشند و سه روز شده که خطی بدست برادرم 
میان سید علی فرستاده شد خدا کند که برسد بر طریقهٌ شریفه ظاهرا و باطنا بجد باشند 
از ماه ذی الحجه دو خط مولوی بشارت اللّه جیورسیده اگر ملاقات شود بعد سلام ظاهر 
نمایند خانه میان نقش علی جیو از اصحاب مولوی نعیم اللّه جیو معلوم خواهد شد سالها 
است که حط نفرستاده اند وجه آن معلوم به نقش علی حیو خواهد بود مولوی مرزا حسن 
علی جیو از رفتن مولوی بشارت اللّه صاحب بسیار ناخوش شده مرا ملامت کردند که تو 
ایشان را جرا ازینجا رحصت کردی زود طلب باید نمود و حضرت رفیع الدین حیو 
فرمودند که بودن یکی از شما صاحبان درینجا ضرور است و السلام از دوستان سلام 
خوانند و بدوستان آنحائی سلام رسانند بر خوردار احمد سعید طال عمره کسب طریقه و 
علم نماینده سلام خوانند بخدمت شیخ فضل امام جیو بعد سلام بگویند کتب خود 


: 9 بنحاه و هس 
بشاه بیر محمد صدور بافته در بیان آنکه در راه خدا کمر جان و همت 


محکم بسته اوقات بیاد حق و اتباع حضرت پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و 
۱ آله وسلم گذارند 


۵ 


تقزاشت قرش ای روال ضافت مت بر کم آلم سس ال کیان وس 
للمتقین اماما از فقیر عبد اللّه معروف غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز واضح باد 
الحمد للّه که اینجا خیریت است و خیریت آنجا مطلوب خداوند کریم بمحض فضل 
عمیم بکار ی که سرفراز و ممتاز فرموده است شکر و سپاس آن مقدور این خاکسار ناحیز 
نیست استدامت و استقامت بر ان روزی باد صحیفهُ شریفه ورود نمود مسرتها رسانید و 
مندرجه اش واضح شد و در راه خدا کمر جان و همت محکم بسته اوقات بیاد حق و 
اتباع حبیب خدا صلی الّه علیه و آله و سلم مستحکم دارند و بحال مستفیدان توجهات 
بلیغه بکنند اللّه تعالی شما را بواسطة پیران کبار سبب افادهٌ نسبت های این خاندان 
شریفه بفرماید صبر و توکل و قناعت و رضا و تسلیم و دوام التجا بختاب کیریا ویاسن 


ار خود و ما سوا طربقه دوستان خداست بنده را نيز در دعا یاد دارند و السلام. 


مکتوب پنجاه و نهم 


به صاحبزاده میان ابوسعید صاحب در بیان خرید کتب احادیث وبعضی 
نصانح 

حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة الله صحيفهٌ شریفه رسید مندرحةٌ آن 

واضح شد اگر چه صحاح سته و موظا و کشت ور کاردا که اه ای هرز 
گاه قیمت آن میفریسد گرفته خواهد شد و کتب تحصیلی نیز و السلام بخدمت احمد 
سعید جیو سلمه الله تعالی و دیگر دوستان سلام و طلب دعا به فکر آخرت و پردانحت 
نسبت باطن و دوام ذکر و ترک آنجه نه در کار است همه کس مواظبت دارند تا فردا 
حسرت نشود بخدمت شیخ فضل امام جیوسلام پیوسته در یاد حق باشند وبلغوولا یعنی 
عمر خود ضائع نکنند روز حساب در پیش است و بی ضرورت قصد حضرت دهلی 


سك 


1 


مکتوب شصتم 


بجناب بادشاه هندوستان محمد اکبر پادشاه در بیان دریافت نمودن سید 
اسماعیل مدنی که یکی از خلفای حضرت ایشان اند ظلمت در جامع 
مسجد از راه کشف وآن تصاو بر بودند که پادشاه نهاده بود ومنع فرمودن 
از آن کار که بت برستی است وما یناسب ذلك [۱] 

حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة اللّه سبحان اللّه از عجائب حضرت او 
سبحانه جه نوشته شود این سید که از مدینُ منوره بکسب نسبت حضرت مجددیه رضی 
الله عنهم نزد این لاش تشریف آورده امشب شب جمعه در مسجد جامع در آثار 
شریف رفت گفت اینجا ظلمت اصنام معلوم میشود و این گفتن او از محض نور ایمان 
ابیت او حه داند که درین آثار جیست تحقیق شد که تصوير درینجا نهاده اند از 
بند گان و تصاو یر پیغمبر حدا علیه السلام و مه اهل پیت و اولیاء رضی الّه عنهم که 
ساختن و پیش خود داشتن آن در شرع محمدی جائز نیست تصو یر حضرت ابراهیم علیه 
السلام را خود پیغمبر خدا صلی ال علیه و سلم بدست مبارک شکسته اند تصو یر پیر 
خود و تصویر پیفمبر خدا و تصوير جناب آمیر الممنین علیهم السلام بتان اند ترک 
تعظیم آن بکنند که صنم پرستی است تاب الله علیه و سنگی بران نقش قدم ساخته 
گویند که نقش قدم پیغمبر است صلی الّه علیه و آله وسلم بت است های مسلمانی و 
توحید وای پادشاهی و متابعت اسلام کجا شد تدبیری نمایند و این بت پرستی موقوف 
نمایند چه نالم و چه گریه کنم بر خرابی مسلمانی و مداهنت و سستی مسلمانان غلبة 
کفر ازان است به بتان کافران محتاج اند اللّه تعالی هدایت فرماید در مسجد جامع و 
قل؟ پادشاهی که هر دو جاي مسلمانان است بت نهادن چه معنی دارد و الّه اگر مر 
قوتی عود نماید از شهر بت پرستان هجرت نمایم آمین. 


(۱) محمد اکیر شاه ثانی تولد ۱۱۷۳ ه. [ ۱۷۰ .] جلوس ۷۱ ه. [۱۸۰۹ م] وفات ۲ ه. [ ۰2۱۸۳۰ ] 
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مکتوب شصت ویکم 


بخواجه حسن مودود در بیان علم اليقین و عين اليقین و وجه انا الحق 
گفتن که از بعضی صوفیه صادر شده است و ما بناسب ذلك 
بجناب مستطاب مستغنی عن الالقاب حضرت خواجه حسن صاحب سلمهم 
له نی آنچه ارشاد فربوده آند همه بان وتاولوختروری وقبلي انیت که فرب 
اولیای کرام رحمة الّه علیهم بیان کرده آن اکابر بریاضات شاقه و جان بازیها حاصل 
نموده اند از کثرت اذ کار و مراقبات و غلبه محبت اسرار توحید واضح میشود بارک ال 
باین توضیح مسئلا توحید ممنون ساختند جزا کم اللّه خیر الجزاء سخنی اگر نگویم 
ترک حقوق کرده باشم و اگر گویم در حضور بزرگان ترک ادپ میشود لیک برای 
جواب امر کرده اند و الأمر فوق الأدب آن سخن اینست مجددیه میفرمایند علم الیقین و 
عين الیقین و حق الیفین اگر گفته شود بر اين معنی معقول میگردد و ظهور کیفیت و 
انوار در مراقبات و اد کار علم الیقین است و حضور و توحه که پرتومرتبه احسان است 
فروغی دل را عطا نماید عين الیقین است و حق الیقین تخلق باخلاق ألّهی گفته اند 
5 از استغراق در مفهوم ذ کر که لحاظ آن در ذکر ضرور است تنوری پیدا 
فد و ,عتخیل. رده کباین مفهوم عاصل شه اتخادی و بکانی زسق الفیه یود 
حضرت سلامت کیست که انکار معرفت می نماید روز بهان بقل و ملا علی قاری 
رحمهما اللّه در رد این معرفت اصرار کرده اند و بنده در جواب گفتم و نوشتم مجنون 
عامری بغلبه محبت که از ترک مألوفات و کثرت ذکر ئیلل انا لیلل گفت و دید 
کشف اتحاد پیدا کردند تصفیه بریاضات که اثری از آثار جسم خلا کند و روح منزه 
میگردد اگر بغلبة ذکر اتحادی بمرتبهُ تنزیه بهم رساند و حسین تشر انشا له انا 
الحق گوید میسزد پس ما وا پس ماندگان مشتغل باين معرفت نتوانیم شد انا احمد بلا 
میم و عرب بلا عين از حدیث نیست موافق مقصود خود تابعان اهل توحید ساخته اند 
(۱) روزیهان بقلی شیرازی کبروی توفی سنة ۱۰۲ ه. [۱۲۰۹ م.] در شیراز 
(۲) حسین ين منصور حلاج استشهد سنة ۳۰۲ ه. ٩۱۸[‏ م.] در بغداد 
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عفا اللّه عنهم خطب نهج بلاغت صحت ندارد و اسرار توحید بر قلوب ار باب ریاضت و 
غلله محبت فائز شده بمرتبه که انکار آن نمیرسد پس تابعان این مشرب نصوض قرآن 
مجید و حدیث شریف را برای تأیید مشرب متبوعان خود چرا تأویل فرمایند درین 
معرفت شکی نیست تکمانکه همین دید را مقصود داشته شود ایة ...لا بحیطود به 
علماً * طه: ۱۱۰) منع نماید و علما از آن ابا میکنند در حق صوفةُ علیه نیز آنجناب 
ارشاد نکردند که بدون اعتقاد این معرفت وصول جرا نیست ارشاد موقوف علیه بودل 


البته بر قلم هردو باید فرمود که وصول چیست. 
: ه- تب ۰ ۰ و دویم 


بخواجه حسن مودود در بیان نست این طربقةٌ شریفه و آنکه هر کسی 
میخواهد که از طربقه خود بهره بر دارد و الا به محض انتساب جه فایده 

زینت بخش مسند هدایت و ولایت خواجه حسن صاحب سلامت فقیر علام 
علی عفی عنه بعد سلام نیاز گذارش می نماید تفضل نامه بورود مسعود مسرتها بخشید 
شکر این الطاف بی غایت که قصور اهل تقصیر بنظر چشم عفو ملحوظ نموده در خور 
بزرگی خویش سلوک می نمایند مقدور بیان نیست باین مهربانیها سلامت باشند 
بدعای حسن خاتمه و همت مشکل کشا و حصول این مدعا که از نسبت عزیزان و آن 
دوام توجه و التجا بجناب کبریا است و نسبت های احمدیه مجددیه که آن شمول نور 
حضور است جمیع لطائّف بلکه زیاده آنرا این خاکپای درو یشان را عنایت فرمایند هر 
کسی میخواهد که از طریقاً خود بهره بردارد و الا بمحض انتساب چه فائده اقرار توحید 
و تصدیق پیغمبر صلی اه علیه و سلم کفایت کند اللّه تعالی عاقبت بخیر فرماید: 
رباعی: 

منگر که دل ابن یمین پر حون شد » بنگر که ازین سرای فانی چون شد 

مصحف بکف و یا بره و دیده بدوست « باپیک احل خنده زنان بیرون شد . 

للّه تعالی این حالت بدغای سامی نصیب فرماید و السلام. 
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مکتوب ‌ و سیوم 


به صاحبزاده شاه ابوسعید صاحب صدوریافته در بیان مکتوب صاحبزادة 
مذ کور و منع نمودن از سفر حج و عمل فرمودن باستخاره که در حج نفل 
مرضی حضرت امام ربانی نیست وبیان احوال خود وما یناسب ذلك 
سم اللّه الرحمن الرحیم 

بجناب فیض ماب صاحبزادة ولایت نسب عالی حسب حضرت شاه ابوسعید 
صاحب سلمه اه تعالی علی مفارق الطالبین بعد سلام مسنون السلام علیکم و رحمة 
له و دعای عافیت و سلامت و استقامت جعلکم اه للمتقین اماما گذارش می نماید 
دیروز دو یم رحب عنایت نامه رسید مندرحه واضح شد اراده حج نوشته اند استخاره ها 
نمایند در راه اکثر در اعمال فتوری شود حج نفل مرضی حضرت مجدد رضی الله تعالی 
عنه نیست از ایشان استیذان کنند بعد هفت استخاره بلکه زیاده ازان آنحه باسترضای 
حضرت مجدد رضی اللّه تعالی عنه پیش آید مبارک خواهد بود ضعف قلب و ضعف 
پیری بر این فقیر مستولی است و شدت خارش آن قدر است می تواند مرض موت باشد 
بدعا و همت و واب ختمها مدد فرما باشند بسلامت ایمان و حسن خاتمه و دوام عفو و 
عافیت و اشتیاق لقای جان فزای این فقیر و همه را روزی باد آمین آمین و دیگر آنچه 
احوال باطن خود و باطن مستفیدان نوشته اند بسیار مسرور و شادکام فرمود حق تعالی 
زیاده ازین رواج طریقه کرامت فرماید و طریقه از طرف شما تا قبامت باقی و مستدام 
آ اخ مت دعا و سلام خوانند. 


بخواجه حسن مودود دربیان مذهب ارباب توحید وجودی صدوربافته 


۷ 


.حضرت سلامت همه او است گویان چه میگویند هر گاه ممکن را عین حی 
لا یموت سبحانه یقین میکنند مرگ بر ممکن چرا طاری شد و امر بعبادت و جهاد چرا 
صدور یافت مراتب وجود ثابت کرده ازین اعتراض پر آمدن معقول نیست عقل کی 
تجویزمی نماید که شخص خود قاتل و خود مقتول گردد و خود را سجده کند ذابح و 
مذبوح یکی شود ممکن نیست حضرت سلامت آن مسئله مفصلاً نوشته میکنم که اين 
شبهات زائل گردند در ذکر و دعا که انوار متموج.میگردند همین نور بسیط است که 
محیط اشیاء است و آن انبساط حضرت وحود است درینها کل ممکنات را ازین نور 
وحود زمین و اسمان و هیچ جیز بیرون نیست پس این نور وحود در لحاظ داشته ادرا ک 
آن می نمایند و خود را واصل و موحد میدانند که حضرت حق سبحانه محیط و ساری 
قراایعان شاه نله ماه برد لو کمئله ی و هر المع البصیر « شوری: ۱۱) 
حضرت سلامت بیعت خلفا و صحابهٌ کرام بر دست همدیگر محض برای متابعت است 
در ترو یج اسلام یا باین بیعت کسب فیوض هم میکردند و اگر نمیکردند فضل سابق بر 
لاحق چگونه ثابت شود. ۱ 


بشاه پیر محمد کشمیری در بیان آنکه تاثیر که در مریدان شما ظاهر 
میشود از خود نه فهمند اين همه از پیران کبار است و بعضی نصانح 
ضروری 

بخدمت شریف شاه صاحب حقائّق و معارف دستگاه حضرت پیر محمد شاه 
صاحب سلمهم الّه تعالی و جعلهم للمتقین اماما از فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام 
سنة الاسلام و دعای کمال استفامت و عافیت و سلامت معلوم باد رقائم کراثم بیک 
مضمون دو سه بار رسید بعنایت آلهی سبحانه تأثیر قوی در توجه.پیدا شده و مردم طالبان 
جمع آمده اند احازت و خلافت هم داده اند الحمد لله الله تعالی زیاده تر ترقیات 
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کرامت فرماید اين تأثیر از جای دیگر است شکر پیران کبار رحمة اه علیهم لازم 
شناسند و باین اجتماع غره نشوند مبادا استدراحی باشد معاذ اللّه هميشه خایف و ترسان 
باشند بذ کر و مراقبه و پردااخت نسبت باطن بوظائف اعمال اوقات خود معمور دارند و 
یأس ونا امیدی از ماسوی وتوقم از فضل خدا سبحانه و خلوت و انزوا شعار خود و سرمایة 
عزت و آبروی خود نمایند از انکار و آقرار پروا نکنند اقرار از نعمتهای الهی و انکار از 
شامت اعمال ماست مستغفر باشند و منفعل دل شکسته درستی این کار است 
مصرع: 
این فتح جز شکست میسر نمیشود 
در احازت تأمل بسیار باید نمود دوام حضور و حمعیت و ترک و احوال و کثرت 
اعمال و تاثتر ضرور اسبت انجه از غلب پرسد حضه فعرا مقرردارند مسا کین ,دز صحیت 
شما جمع باشند بخوش خوارگی خو نکنند و بمیسور زندگی نمایند کتب تفسیر و 
حدیث و علوم صوفیه و مکتوبات شریفه حضرت مجدد رحمة اللّه علیه در مجلس شما 
باشد واحب شناسند خحائف از خاتمه باشند متواضع و متذلل مسکین بیجاره فقیر آواره و 
از اوهام خود را بر کناره دارند مرا نیز در دعا یاد دارند و السلام کمالات را منسوب 
بحق سبحانه یافتن و خودرا عدم محض دیدن وقائع بومی را از تقدیر آلهی تعالی النافع 
هو الله و الضار هو اللّه ناشی داشتن بلکه دیدن و ترک ر تحشها نمودن شعار دوستان 
خدا است عم نواله 
مصرع: 
تو مباش اصلا کمال اینست و بس 
نسبت فعل و صفت از خود منتفی شود 
مصرع: 
رو درو گم شووصال اين است و بس 
اولا استغراق در انوار نسبت باطن با سکر می باشد در آخر بصحوآید پس توجه بسيط 
بحضرت حق سبحانه باّباع حبیب خدا صلی الّه علیه و سلم حاصل زندگیست. 


ت. ۷۳ اج 


در بیان تقید گزاردن نماز در اوّد وقت با جماعت و بعضی بسائل آن و 
نوافل وتلاوت و درود و استغفار که سبب ترقیات باطن است وذکر اسم 
ذات ونفی واثبات ومحل لطائف 

بعد حمد و صلوة واضح باد که نماز او وقت با جماعت ادا نمایند و ترتیل 
حروف در قراءة بکنند و قومه و جلسه در نماز فرض و نزد علماء حنفیه واجب و کسیکه 
بستیت قومه و حلسه رفته است آنرا قریب واحب میداند بترک آن عمدا اعاده نماید و 
تشر کت. ان سهو سحده سهو واحب ميشود قی شتا مات حنفیه, در فتاوی خود جنین 
مقرر کرده و پیفمبر خدا صلی الّه علیه و آله وسلم گاهی ترک قومه و جلسه و ترک 
طمائینت در نماز نکرده اند و فرموده اند (صلوا کما رآیتمونی اصلّی) نماز خوانید چنانچه 
دیدید که من نماز میخوانم و بعد هر نماز تسبیح و تحمید و تکبیر حنانجه معمول است و 
درود خوانده متوجه بدل منتظر فیض از مبدً فیاض باید نشست تا در نماز چه کیفیت و 
حه فیض عنایت کرده اند تهحد و اشراق و جاشت و اوابین و وقت خفتن درود و 
استغفار و قراعة سور (نباركاآذی) و هر سه (۳) (قل) معمول بزرگان است و واقعات 
روز مره را از تقدیر دانسته حون و جرا نکردن و امور خود را بوکیل کار سا سبحانه 
سپرده سعی در آدای وظائف و اعمال و دوام ذکر بدل و ز بان نمودن در هر نفس توجه 
بدل و توجه دل بجناب حضرت حق داشتن و دل را از خواطر گذشته و آینده 
نگاهداشتن و بذ کر اسم ذات باشد یا نفی و اثبات بافتقار تمام پرداختن و هیچ مقصود 
در حاطر نداشتن و خود را ناقابل و نا لالق ذکر حضرت حق سبحانه دانسته و يقین 
نموده منت حضرت کریم مطلق سبحانه بر خود دیده از اين اعمال و اذ کار عوض 
نخواستن توفیق ذکر و اعمال نعمتی است که شکر آن محال است در گفتگوها مراء و 
حدال و بحث نکردن این است طريقةٌ اهل معرفت اللّه تعالی همه مخلصان را و این 


(۱) قاضیخان حسن فرغاني توفی سنة ۵٩۲‏ «.. [۱۱۹۲ 2.] 
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1 
فقیر حقیر عمر ضائع کرده را نیز باین سعادت مشرف دارد یی هن راد 


اللّه و بحمده و کلمةٌ توحید و تلاوت وظیفه باید نمود آنچه میسر شود در هر عمل توجه 
ندال وکا نت ی تیجانه هرون اسبت وادعل فایل فول کردف دز ووره از 
آغیبت و دروغ و لغو احتراز کردن واحب است مراقبةٌ احدیت صرفه و مراقبةٌ معیت لازم 
است تا وصلی ییدا شود بعد فراغت غت از وظائف بشغل کتب حدیث و علوم صوفیه کسب 
سعادت نمودن ضرور است و ترک عادات و حرکات و سکنات و ملاقات مردم و در 
اکل و شرب و خواب بتوسط نمودن و رعایت اعتدال کردن ضرور است کسی را که در 
طریقهٌ حضرت محدد رضی اللّه تعالی عنه مناسبتی بالطائف فوقانی دست داده و از 
مراقبات آن درحات حظی يافته التزام آن مراقبات و نوافل نماز و طول قنوت بر ارکان 
نماز اطلاق می نمایند در نماز و کثرت تلاوت و درود سعی نماید تا به ترقیات کثیره 
برسد بیان طربقه اوّل از لطیفهٌ قلب که محل آن زیر پستان جپ مائل به پهلو است 
ذکر اسم ذات اللّه اه نمایند تا که حرکت پر حلاوت پیدا شود باز از لطیفهٌ روح که 
محل آن زیر پستان راست ست محاذی آن است ذکر میکنند باز از لطیفةٌ سر که محل آن 
برابر پستان حپ بفاصلةً دو انگشت در وسط سینه است باز از لطیفةٌ حفی که محل آن 
برابر پستان راست بفاصلةً دو انگشت در وسط سینه است باز از لیف انعفی که محل 
آن عین وسط سینه است باز از لطیفهٌ نفس که محل آن پیشانی است باز از تمام بدن 
که آنرا سلطان الاذ کار گو یند دل را از حواطر گذشته و آینده نگاهداشته و توحه بدل 
نموده ذکر می کنند باز نفی و اثبات معمول است ز بانرا بکام جسپانیده و دم را زیر 
ناف بند نموده بز بان خیال کلمة لا بدماغ رشانیده کلمه اله زا بر طوفن رسانیدو الا الله 
پر دل ضرب می نمایند بطوری که گذر آن بر لطائف خمسه افتد و معنی اینست که 
نیست هیچ مقصود بجز ذات پاک وقت مشغولی اول بیست و پنج بار استغقار نموده و 
فاتحهُ بزرگان خوانده ذ کر می نمایند هر گاه کیفیت و جمعیت پیدا می شود آنرا نگاه 
میدارند و اگر مستور شود باز ذ کر می‌کنند. 


ر۱) کلمه تمجید لا حول و لا قوة الا الّه العلی العظیم) 
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در دفع شبهات بعضی منکران که بی تحقیق بر کلام فیض نظام حضرت 
امام ربانی مجدد آلف انی رضی اللّه تعالی عنه نموذه اند [۱] 

بعد مد و صلوة معلوم نمایند که بر کلام حضرت مجدد رحمة له علیهم بی 
تحقیق اعتراضها می نمایند میگویند که ایشان بجناب حضرت غوث الثقلین رضی 
تعالی اللّه عنهم آنچه نه لائّق شان آدمی است نوشته اند معاذ الّه این چه دروغ بیفروغ 
است یاوه گویان میگو یند غفر اللّه لهم ایشان در رسالهٌ مبداً و معاد که منسوب است 
بایشان نوشته اند درین عروح اخیر که عروج در مقامات اصل است باین فقیر مدد از 
روحائیت حضرت غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر بود قدس اه تعالی سره 
الاقدس و بقوت تصرف از آن مقام گذرانید و باصل الاصل واصل گردانیدند و نیز نوشته 
اند که از مشائخ عظام جشتیه روحانیت حضرت خواجه قطب ی از دیگران 
امداد این درو یش فرمودند رحمه الله علیهم و در رسالاً مکاشفات غیبیه که از 
مکشوفات ایشان است میفرمایند رحمة له علبهم نت که واصلان ذات ازین 
بزر کوارات را که بافراد:علقب اند نیز اقل قلیل اند اکابر اصحاب: و انمة قتاعغر از اهل 
بیت رضوان اللّه علیهم اجمعین باین دولت فائز اند و از اکابر اولیاء اللّه غوث الثقلین 
قطب ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللّه سره الاقدس باین دولت 
ممتاز اند درین مقام شان خاص دارند اولیاء دیگر ازان خصوصیت قلیل النصیب اند و 
همین امتیاز فضلی باعث علوشان ایشان شده است که فرموده اند (قدمی هذه علی رقبة 
کل ولی اللّه) اگر چه دیگران را هم فضائل و کرامات بسیار است اما قرب ایشان باین 
خصوصیت ازهمه زیاده تراست در عروج بآن کیفیت کسی بایشان نمیرسد و باصحاب 
وائمةٌ اثناعشر درین باب مشارک اند (ذلك فضل الله یوتیه من یَشاء و ال ذُوالفضل 
یم #الجمعة: 4) ودر جلد ثالث مکتوبات خود در آخر مکتوب آخر نوشته اند رحمة ال 
(۱) امام ربانی مجدد الف ثانی توفی سنة 4 ۱۰۳ ه. [4 ۱۱۲ .] در سرهند 
(۲) قطب الدین بختیار اوشی چشتی توفی سنة ۱۳۳ «. ۱۳۳۹7 م.] در دلهی 


۷۵ 


علیهم هر کرا فیض و هدایت میرسد بتوسط ام اثناعشر علی الترتیب بوده رضی اه 
تعالی عنهم تا آنکه نوبت بشیخ عبد القادر رسید قدس سره منصب مذکور بایشان 
مفوض گشت وصول فیوض و برکات درین راه بهر که باشد از اقطاب و نجباء بتوسط 
شریف او مفهوم میشود چه این منصب غیر او را میسر نشده تا معامله توسط فیضان بر پا 
است بتوسل اوست رخمة ال علیه در همان مکتوب خود را ناب و حضرت غوث الثقلین 
را منیب نوشته اند و خلیفهٌ خلف پیر خود می باشد چنانچه ماه از خورشید اما قول بی 
صرفه گویان که نزول حضرت غوث الثقلین ناقص نوشته اند معاذ الّه این افترا است 
که در هیچ جا این لفظ و نسبت نقصان بانجناب مستطاب تحریر نکرده مگر این 
عبارت که عروج شان از اکثر اولیاء برتر واقع شده و همین است سبب کثرت ظهور 
خوارق آنحتاب در مکتوبات متب رکه اینست و اينهم است در کلام ایشان که هر کرا 
عروج بلند تر نزول او کامل تر خواهد بود و نوشته اند چندانکه نرول کامل تر افاده 
فیوض ازو زیاده تر خواهد بود و افاضات و اشاعت انوار طریقهٌ منیفه و شریفه که از 
جناب حضرت غوث الثقلین رضی اللّه تعالی عنهم [۱] بظهور آمده مقدور بیان نیست 
بدانکه بی ادبی در جتاب اولیا رحمة الله علیهم فسق است و هیچ فاسق و مبتدع ولی 
نمیشود و قال اللّه تعالی ...ان واه لا لو ...* الاية. الانفال: ۳4) بدانکه اتباع 
سنت موجب فضل اولیاء و طرق میشود حاصل در وی عقیدة صحيحه اهل سنت و 
حماعت و اخلاق و اعمال و احوال باطنی است در طریقهٌ حضرت محدد که طریقةً 
حضرت بهاء الاين رضی الّه عنهما است بی مزج بدعت شائع است بی تعصب نظر 
بباید کرد در احوال متوسلان طریقهُ این اکابر رضی اللّه تعالی عنهم الم تبتنا علی 
طریقهم المستقیم آمین کسیکه ملاحظٌ مکتوبات نماید هیچ اعتراض نخواهد یافت 
و السلام مر بطلب صلوة ابراهیمی علیه السلام همه امت را صادر شده پس صلوة 
رآهیمی هر متتی که باشذ آمت را در تحقیق آن دحلی است ازیکی کم و ازیکی 
زیاده و اللّه اعلم وانبیاء علیهم الصلوة را بواسطهُ امت ثوابها میرسد الدال علی الخیر 


(۱) غوث الثقلین عبد القادر گیلانی توفی سنة ۵*۱ ه. [۱۱3 م.] فی بغداد 
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کفاعله و برفع توسط از مشائخ قائل شده اند حضرت عائْشة صدیقه رضی اللّه تعالی عنها 
در وقت نزول آیة برائة ایشان فرموده اند حمد خدا میکنم و بس در غلبة احوال کلمات 
مصروف عن الظاهر بسیار صادر شده تأو یلات آن کرده اند پس تأویل را در کلام 
دخلی ثابت است و السلام. 


8 ه بت مد ۰ و مه 


دربیان تحقیق مستلهٌ وحدت وجود و ما بناسب ذلك 

معلوم نمایند که مولوی نور محمد جیو از فقیر پرسپدند که نزد توتحقیق مسئلا 
وحدت وجود چیست گفتم تهذیب باطن ضرور است و ازین گفتگو چه فائده در وقت 
پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و اصحاب کرام رضی له عنهم ازین توحیدها 
هرگ نبود اقبال بآخرت و اعراض از دنیا و اتباع پیغمبر خدا صلی الّه علیه و آله و سلم 
ظاهرا و باطنا له همت داشتند در آخر قرن ثانی صوفیه بیدا شدند و محاهدات قویه که 
آنرا جهاد اکبر فرموده اند موافق اين آیت شریفه رو لین جاهدوا فینا دهم سنا ...+ 
الاية. العنکبوت: )٩‏ و ترک و تحرید و خلوت و انزوا و کثرت اذکار طریقَة خود 
نمودند پس بکثرت اذکار و طاعات وتصفيةٌ قلب و تزکیهٌ نفس محبت غلبه نمود و در 
غلبة محبت و ذوق و حال این اسرار ظاهر شد هر کرا بریاضات و محاهدات و غلبه 
محبت این معرفت مکشوف شود بر او حجت میتواند شد نه بر غیر او کسیکه بتقلید و 
خیال پختن و غلبه وهم و مطالعهٌ کتب توحید این چنین سخن بر ز بان راند قاضی 
مسلمانان او را زحر نماید علما ازین معرفت انکاری نمایند شیخ علاء الدوله سمنانی 
[۱] و روز بهان بقلی [۲] از صوفیه رحمة الّه علیهما منکر اند اين معرفت را آنجه 
مختلف فیه باشد اعتقاد آن روا نیست جاهلان و غافلان را ازين گفتگومنم می باید 
کرد تا بجناب کبریا سبحانه بی باکی و بی ادبی نکنند گفت شیخ علاء الدوله بشیخ 
(۱) علاء الدوله سمنانی توفی سنة ۷۳۹ ه. [۱۳۳۹ م.] 
(۲) روز بهان بقلی شیرازی کبروی توفی سنةٌ ٩۰‏ ه. [۱۲۰۹ م.] فی شیراز 


- ۷۷ 


ابن عربی در حاشیه فتوحات ای شیخ اگر کسی ترا عين فضلاٌ تو بگوید بسیار رنجه 
گردی بجناب مقدس منزه این حنین بی آدبی میکنی معاذ اللّه سبحان اللّه تب الیه 
حضرت محدد فرموده اند این معرفت که دیدن یک هستی است در ممکنات ندانستن و 
یال پختن در سیر لطیفه قلب پیش می آید و از احوال قلبی است نه حقیقت آمر در 
لطائف دیگر اسرار علیحده دست میدهد در سیر لطیفةٌ روحم سلب نسبت صفات از خود 
و انتساب آن بحضرت حق سبحانه در سیر لطیفهٌ سر اضمحلال ذات سالک در ذات او 
تعالی و در سیر لطیفهٌ حفی تفرید جناب کبریا از جمیع مظاهر و در سیر لطیفه اخفی 
تخلق باخلاق الْهی سبحانه و در سیر لطیفة نفس ظهور توحید شهودی و آن دیدن شهود 
حضرت حق سبحانه است در مظاهر کونیه و در سیر لطائف عالم خلق حقیقت بندگی 
العبد عبد و الحق حق جلوه گر میگردد و چندانکه نسبت باطن بلندتر میرود قوت در 
عقاید حقّه که معارف انبیاء است علیهم السلام و رسوخ در عبودیت دست میدهد 
حاصل فنا و بقا که در طریقت و حقیقت رو میدهد آن است که آنجه نظری است 
بدیهی گردد و آنجه استدلالی است کشفی شود و هوا تابع گردد چنانچه آورده است 
پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم قال رسول اللّه صلی اه علیه و آله و سلم (لا 
یمن احد کم حتی یکون هواه تبعاً لما جنّت به) پس ظهور سر توحید از احوال قلب است 
و آن یک لطیفه است از لطایّف عشره سبحان اللّه و بحمده کسیکه سلوک مقامات این 
طریقه از مشایّخ عظام کرده بنهایت سلوک این طریقه رسیده است بر وی ظاهر است 
که توحید از احوال قلبی است حقیقت آمر بگفت و شنود و سیر و مطالعة مکتوبات 
علمی حاصل ميشود نه حالات و کیفیات و انوار و اسرار 

مصرع: ۱ 

و السلام خود را منسوب نمودن بطریقه حضرت مجدد بذ کر قلبی با آنکه آباء و اجداد 
مجددی بودند بدون کسب جمیع مقامات و آنچه دران طریقه حاصل میشود دور است 
از عقل و طريقَهٌ حضرت محدد علماء و عقلاء کسب کرده شهادت به صدق معارف و 
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حالات و انوار و اسرار آن داده اند دران شبهتی و ترددی نیست حق تعالی بفضل خود 
روزی فرماید 

بوقت صبح شود هم چو روز معلومت « که با که باختهةٌ عشق در شب دیحور 
هر که بان مقامات طریقه حضرت مجدد رحمة اه علیه و بحالات و اسرار و انوار و 
ییات نه‌مقام تفای گردیده موارف آرفان ی ریخست انیت برع ند 


مکتوب شصت ونهم 


در بیان آنکه نسبت در میان خالق و مخلوق مثل نسبت کوزه و کلال 
است و اسرار و اتحاد وعینیت که بر جان بازان راه الهی مکشوف شده 
اند باعث آن غلبةٌ محبت است و کثرت ذ کر وترک ماْلوفات و بیان شمه 
از احوال حضرت محدّد که بخدمت بدر بزرگوار خود نسبت توحید 
وجودی حاصل نموده بودند و باز بتوجهات حضرت خواجه محمد باقی 
رضی اللّه عنه توحید شهودی عیاناً در بافتند و آنکه توحید وجودی 
مقتضای لطیفهٌ قلب است و در لطاثف فوقانی ازین توحید هیچ نیست 
آنجا اد توحید شهودی باز محض نسبت بندگی ابت است بخواجه 
محمد | کرم (اکبر) خان حید رآبادی 

بسسسم اللّه الرحمن الرحیم ۳۳ 

فقیر غلام علی عفی عنه بعد حمد و صلوة واضح می نماید که از کتاب وسنت ‏ 

ثابت است که نسبت خالفیت و مخلوقیت مثل نسبت کوزه و گلال فیما بین حضرت 
حق سبحانه بی تأویل و تأقل ظاهر است و مدار شرع شریف و بعشت آأنبیاء علیهم 
السلام بر غیریت است خلقق غیر خدا است تعالی آوامر ح سبحانه تعالی مثل جهاد و 
حج و نماز و غیره مُنبی از محض غیریت است در اصحاب کرام و کلام ایشان رضی 
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له تعالی عنهم بجز بندگیع خود و معبودیت حق سبحانه هرگز در یافت نمیشود و آنچه 
از جناب آمیر الممنین خليفة رسول اللّه حضرت علی مرتضی کرم الّه وجهه در اتحاد و 
توحید نقل کنند ثابت نمیشود و کمالی که در قرن اوّل از حضرت پیغمبر صلی الّه 
علیه و آله و سلم بأهل آن رسیده مقتضی نسبت بندگی است با حق تبارك و تعالی در 
قرون متأخره صوفیة علیّه پدید آمدند و کمالی دیگر آزان حضرت حق سبحانه بر این 
اکای اه ق و ات مس قلیمن 1 
و حرارت محبت که از صوفی صافیه مرو یست از کثرت ذکر و ترک مألوفات غلبة 
محبت ظهور یافت و آن باعث اتحاد و توحید گردید مجنون عامری از ترک مرغوبات و 
کثرت ذکر و خیال لیم انا لبلی گفت دو جسم کثیف اتحاد پیدا کرد از ریاضت و 
ترک مرغوبات جسم حکم روح پیدا می نماید و از غلبه محبت بمرتبه تنزیه متحد 
میشود در دید سالک نه در واقع تعالی اللّه سبحانه عن ذلك آفتاب درآئینه‌ها بصفات خود 
منعکس میشود و غیریت در نظر تیز بین باقی است پیر ما حضرت مجدد رضی اه 
تعالی عنه از پدر خود رسائل توحید خوانده توحید علمی حاصل کردند و در صحبت 
حضرت شیخ المشایخ خواحه محمد باقی باللّه رضی الله تعالی عنه [۱] اين توحید 
شهوداً و عیاناً در یافتند باز ایشانرا ترقیات عنایت شد ازان جهت توحید شهودی بیان 
کردند در این توحید وحدت شهود است وحرم آئینه که در آن آفتاب میتابد و از شعشعان 
انوار و حرارت گو یا در وی آفتاب موحود است و او در خارج موحود است و در توحید 
وجودی ممکنات در دید امواج وحود حضرت حق است سبحانه معلوم نمایند که از 
کثرت ذکر و نوافل غلبةٌ محبت میشود ازین غلبه سکر و سکر بر این توحید باعث میشود 
و اهل سکر بان دید معذور اند و آنچه محض بخیال پخته کنند بکفر نزدیک است و 
الحاد و زندقه اعتباری ندارد و از مقتضای لطیفه قلبی است که این معرفت پیش می 
آید و در سیر لطائف فوقانی ازین توحید هیچ نیست آنجا اوّل توحید شهودی باز محض 


نسبت بند گی ثابت می شود ما للتراب ورب الار باب و در صحبت این ناچیز اگر خدا 


(۱) محمد باقی باللّه توفی سنة ۱۰۱۲ ه. [۱۱۰۳ م.] فی دهلی 


یچ 


۰ ۷ ‌ ۳ ۰ ۰ م2 ۰ مه 

خواهد در سیر قلبی توحید وجودی پرتوی اندازد ا گر کسی بسیر لطاثف فوقانی میرسد 
5 ۰ ۳ ۳ : ص- ۰ ۶ 

ازین معرفت نام و نشان نمی یابد همه اوست گویان اگر در له سکر و احوال این 

2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۹3 _ 2 
بند کی و عیریت عفیده باید نمود و بوظانف عبودیت عمر بسر باید برد ا کر احیانا بی 
اختیار طریقَهٌ صوفیه و کثرت محبت در سکر جیزی بر ز بان آید لا بأس به مکر عقيدة 
موافق کتاب و سنت لازم باید گرفت و ازین هذیان بازاریان و بنگیان استغفار باید نمود 
و حضرت ملا جامی [۱] و حضرت این عربی رحمة اللّه علیهما درین مسئله معذور اند 
۳ ۳ ۳ ۰ ِ ۰ و 7 1 ۰ ۰ ۰ 

اهل عقل و شرع بایشان اقتدا نمی کنند اکر مثل آنها از کثرت نوافل و اذ کار جیزی 
یافت شود دم نباید زد نسبتها که فیما بین خالق سبحانه و حلق و رأی علماء ظاهر است 
نسیت مخلوقیت است که اهل سنت و حماعت گفته اند کشف و شهود بزرگان است 
حجت بر ایشان است نه بر دیگران بدون کشف خلاف علماء محل حطر است. 


مکتوب هفتادم 


در منشاً توحید وجودی و اثبات و اسرار آن در لطیفٌ قلب وبیان مقامات 
دیگر که فوق وحدت الوجود بمکاشفه حضرت امام ربانی مجدد آلف 
انی رضی اللّه تعالی عنه بوت پیوسته اند و بیان آنکه در حدیث 
شریف آمده که حاصل آن اینست که تا مردم در نظرمومن کمترازپشک 
شتر نباشد مومن نشود و فرق در مکشوفات حضرت محی الدین ابن 
العربی و حضرت مجدّد رضی الله عنه 
بسسسم الله الرحمن الرحیم 
حضرت خواجه حسن ارشاد کرده اند که معرفت توحید وجودی متفق علیهای 
جمیم عارفان است شک نیست که طریقَةٌ صوفیه علیه از کثرت نوافل و عبادات"و 


(۱) نور الدین جامی توفی سنهة ۸٩۸‏ ه. [ ۱4۹۲ ۶.] فی هرات 


ات 


اذ کار موجب غلبةٌ محبت میشود آن سبب اتحاد با محبوب میگردد مجنون عامری در 
غلةٌ محبت مخلوقی ترک مألوفات خود کرده بذ کر و تصوّر مقصودش پرداخت دعوای 
انا لیلل کرد صوفیةٌ صافیه را که ریاضات و مراقبات و توجه تام بحضرت ذات پاک 
دارند اگر چه آنجناب قدسی قباب در غایت تنزیه است از غلبهُ محبت متخیل متیقن 
گرد انن آهبه اوست غله میت است کهدویدن: کیف:راایکی. گردانیه | گر روج 
لطیف را با مرتبهُ مقدسه الهیه سبحانه که معیت او از ایمانیات است متخیل باتحاد 
گرداند دور نیست پیران ما نیز باين معرفت اقرار دارند لیکن علاء الدوله سمنانی ابو 
المکارم حضرت رکن الدین رحمة الله علیه و اتباع ایشان ازین معرفت تحاشا دارند با 
حضرت عبد الرزاق کاشی [۱] رحمة اللّه علیه حه معارضه ها فرموده و آن رد و بدل در 
تفیطانته حضرفت: علا تام رنه للم عله مد کور‌استت توز بر رکان سهزندی, بعت ایانت 

این مسئله معارف دیگر بیان کرده آری آية شریفه (.. قلْ رب زذنی علماً * طه: ۱۱5) 
اشاره است بآنکه کمال انسانی منحصر در حصول یک نحوعلم نیست و جم غفیر مقر 
است بانکه صوفیه که این دید را کمال دانسته اند وهمی بیش نیست علماء و عقلاء 
خلاف آن گفته اند و آن موافق است بشرع شریف که بنای آن بر غیریت است کفر و 
اسلام را یکی اعتقاد کردن نه از عقل است غلبهُ سکر است که باين اتحاد باعث شده 
باين غلبه معذور اند این عقیده را سبب حصول و وصول دانستن معلوم نیست که از کجا 
بر آورده شده از حصول وصول بعد رفع حجب ظلمانی که رذائل نفسانی و وساوس 
شیطانی است و مستور شدن انوار صفات از نظر است مرتبةٌ احسان دست میدهد کانا 
رأی عین و کنا نترای اه سبحانه ههنا از صحابه کرام مروی است که کمّل عارفان اند 
و الّه تعالی عنهم و ازین انم هدی کسی نسبت اتحاد و عینیت ثابت نکرده و از 
جمیع اولیاء در علم و معرفت مرتبهٌ عالی دارند متأخران نقشبندیه از طرف شیخ المشایخ 
حضرت خواجه محمد باقی بالّه رحمة الّه علیهم لطائف بسیار در یافته اند و در سیر هر 
لطیفه علوم و معارف جدیده بیان کرده اند در سیر لطیفهٌ قلببه اسرار توحید وجودی بیان 


(۱) عبد الرزاق کاشی کمال الدین توفی سنة ۷۲۰ ه. [۱۳۲۰ 2. ] 


۸۳۲ - 


نموده اند و در لطائف فوقانی معارف دیگر یافته اند عالمی از اصحاب ایشان باین اسرار 
ار ردو ری کت یف من ان 
اجماع نمایند ار باب وحدت وجودی از لکها گذشته اند معاذ اللّه که بر ان جمع 
شود باطل از شایة ایان. گریزات است رحمة ال علیهم و معارف توحید و اتحاد در 
کتب این اکابر موجود است ازین علوم برتر رفته باشند اگر چه در کتب یافته نميشود 
بجثاب این کبرا اعتقاد درست داژیم پس مقتضای سیر لطیفهة قلبی است که از سکر و . 
له محبت با چنین اسرار تکلم فرموده اين فقیر تابع اش مهم در ات ذروانق 
وحدانا مقصود منحصر درین معرفت نیافته است و انجه بزرگان احمدی محددی گفته 
اند همه را حق دیده است هر مقام این عزیزان انوار و علوم علیحده دارد و مقامات عالم 
خلق ایشان جه انوار و وسعت نسبت دارد جه احوال‌های لطیفه بیرنگ می بحشد 
حزاهم اللّه خیر الجزاء تحریر این معانی بخدمت عالی اگر ذوقاً و وجداناً نمی یافت 
هرگز نمیکرد بخدمت بزرگان طول کلام از ادب نیست خدای تعالی مرا بیامرزد و در 
حدیث شریف امده که حاصل آن اینست که تا که مردم در نظر مومن کمتر از پشک 
شتر نباشد مومن نمی شود یعنی در نفع و ضرر النافم هو اللّه سبحانه الضار هو الّه جلَ 
جلاله معنی این عبارت شریف خود مفصل ارشاد فرمایند موجودات اگرغیر حق نباشند 
پس رسول اللّه صلی ال علیه و سلم و کعبه شریف و قرآن مجید و صوم و امثال آنرا جه 
ظن توان کرد و اشتغال بآنها چگونه درست آید وجودات متب رکه آنرا چگونه چنین باید 
دید که سلطان المشایخ [۱] رحمة الله علیهم فرموده اند سلطان المشایخ قدس اللّه سره 
العزیز عدم تأثیر خلق بیان فرموده اند نه آنکه رسول و کعبه و قرآن مجید و صلوة و صوم 
را عين حق گفته اند و کلام قدماء حضرات چشتیه رحمة الّه علیهم جز زهد و تعبد و 
ترک و انزوا نیستِ از اسرار توحید سخن نکرده اند متأحران حصوصاً جناب مبارک ابن 
عربی رحمه اللّه درین باب بسیار غلو دارند حضرت شیخ ابن عربی سند متأخران و 
حجت متقدمان اند علم توحید را بتفصیل بیان فرموده جزاهم اه خیر الجزاء پیران ما از 


(۱) سلطان المشایخ نظام الدین اولیا توفی سنة ۷۲۵ ه. [۱۳۲۵ م.] فی دهلی 


- ۸۳ - 


کلام ایشان استفاده دارند چنانچه اقا ده ات یات و ماد تعاس ورض هر در از 
سیط4 ثابت است و جزئیات مسائل زیاده تر از سیبویه بیان کرده اند این عبارت 
بحضرت خواحه حسن در مکتوبی نوشته ام علوم و معارف صوفية علیه ناشی از صفای 
وحدان است حجت است بر ایشان نه بر غیر حضرت شیخ عبد الززاق کاشی رحمه الله 
علیه جمیع انبیاء را علیهم السلام به مشرب توحید وحودی انگاشته اند و آن دیدن یک 
هستی است مثل امواج آب دریا در ممکنات و نه دانستن که یکی است بتقلید که 
توحید بی محاهدات و ریاضات و کثرت اذ کار حاصل و معتبر نیست فرود آورده دلیلی 
از کتاب و سنت ندارد عبد الرزاق بر وفق مدعای خود که ثبوت توحید وحودی است 
ندارد و آنجه گویند که بدون این اعتقاد حصول در حصول میسر نیست آثرا هم اصلی 
نیست از اصحاب کرام که ائمةٌ واصلان اند رضی اللّه تعالی عنهم این اوهام اهل سکر 
هیچ مروی نیست اتباع اصحاب عظام رضی اللّه تعالی عنهم اجمعین معمول نمودن 
واحب است حضرات محددیه مقامات طریقهٌ خود را بسیار بیان کرده اند در قلب این 
معرفت را یافته و در لطاثف عالم آمر معارف دیگر تقریر کرده اند و در ولایات کیفیات 
دیگر و در کمالات سه گانه حالات و علوم دیگر و در حقایق عالم دیگر است و باین 
مقامات علماء و عقلاء هزاران رسیده اند هیچ اشتباهی دران نیست و در این مقامات 
عالیه هیچ از توحید وجودی و شهودی مکشوف نمیشود همه اینها اهل صحو اند و متبع 
سنت کثر اللّه سبحانه امثالهم بطریق اصحاب کرام علیهم الرضوان مناسبت دارند جز 
عبودیت و صفاشی و يقین نقد حال شان نیست و در نسبتهاء‌باطنی و سمتها و بیرنگها و 


لطافتها مشهود دارند. 
مکتوب هفتاد ویکم 


نیز بخواجه حسن صد ور یافته در تعزیت برادر کلان ایشان خواجه حسین 
مرحوم و احوال اولیاء الله که بعضی از غموم محزون می گردند وبعضی 
(۱) رضی الدین محمد استرابادی نحوی توفی سنة ۱۸۲ ه. [۱۲۸۷ 2.] 

(۲) سیبویه عمرو نحوی توفی سنه ۱۷۷ ه. [۷۹۳ 6.] 
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از آلام مسرور می شوند وبعضی را غم وشادی مساوی است وبیان نست 
چشتیه و نسبت قادربه ونست نقشبندیه ونست احمدیه مجدّدیه وفرق 
در میان نسبت طریقه وما بناسب ذلك 

حضرت سلامت فقیر عبد الّه معروف غلام علی بعد سلام نیاز گذارش می 
نماند کرامت نامه گرامی بزرود مشود بر الطاف شامله بغارت:رسان گردی: ازین 
تحرير عنایت تقریر صریح در یافت میشود که هنوز غم این ماتم جگر سوز خاطر عاطر را 
مشوش میدارد پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که امام مرسلان است فرمود ای 
ابراهیم که پ پسر آنحضرت است ما در غم توغمنا کیم و اشک از چشم مبارک میرفت 
در معتضای بشریت نا جاری است حضرت سیّد محمد گیسودراز [۱] رحمة اللّه علیهم 
از مرگ پس تخود بیخود نوده در بیهوشی میفرمود بحتاب فقدس قدوسن منزه از ادرا کات 
سبحانه هندی ای پنوتی توپوت کی قدر کیا جانی فارسی ای بی پسر تو قدر پسر چه 
دانیبیکی بود که در غمها شادی نماید دیگری در غموم محزون تر گردد یکی را هردو 
برابر بود کسی را که اتباع حبیب خداست صلی اللّه علیه و آله و سلم او را فضل است 
بر دیگران محمد را بنمود که مرا جنین باید بود در عنایت نامه القاظ تفویض هم بود 
آری بی مقام تسلیم بندگی ثابت نشود تسلیم و رضا آخرین مقامات سلوک است که 
ولایت بدون این مقامات و مقام حذبی صورت نه بندد و اللّه تعالی بعد حصول مقامات 
سلوک و مقام جذبی بولایت خاصه که آن حصول معيةٌ او سبحانه است بادراک 
بیجون و از غلبهٌ شهود معیت صفات بشریت و دعوی هستی استهلاکی یابد اين پیر 
عمر ضائع کرده را بواسطة بزرگان مرحمت فرماید حضرت سلامت افاده فرمایند که 
نسبت چشتیه عبارت از چیست ذوق و شوق و نعره از تأثیرات نغمه و گرمی* جهر که 
لازم آن نسبت است میشود نه ذات نسبت است این جهر بلکه لازم نسبت است نسبت . 
قادریةُ عالیه عبارت از چیست دیدن منامات و واقعات از لوازم آن نت اس تست 


نقشبندیه بعد حصول ذکر قلبی و جمعیت خواطر عبارت از حصول توجه و یاد داشت 


(۱) گیسودراز محمد خليفة نصیر الدین چراغ دهلی خلیفه نظام الدین اولیا دهلوی توفی سنة ۸۲۵ ه.. [۰2۱1۲۲] 


۱ 
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است که در دل گویا دیدهٌ نگرانی پیدا شود و آن توجه شمولی پیدا نماید تمام بدن را و 
نسبتهای احمدية محددیه عبارت از پیدا شدن توجه در هر لطیفه از لطائف سبعه تا که 


ی ۶۰ 2 ۱ ۳ , ۳ ۹ ۹ وی تا " 
این توحه زائل گردد و حضور حق سبحانه مانند حضور نفس سالک شود و ذوق و شوق و 


توجه نماند در لطائف عالم خلق وسعتی در انوار نسبت و لطافت احوال دست دهد و 


ظهور توحید از غلبةً محبت میشود از کثرت اذ کار دست میدهد در هر خاندان معمول 
است و السلام و الا کرام. 


مکتوب هفتاد و دویم 


بمیر فرخ حسین صدوریافته در مذمت طلب دنیا وقبائح کثرت شغل علم 

طب و علوم فلاسفه وبعضی نصایح ضروریه لازم گرفتن صحبت فقرا که 

بهتر از صدر نشینی اغنیا است وما یناسب ذلك 

بخدمت شریف مير صاحب عالی مراتب سلمهم اللّه تعالی بعد سلام اشتیاق 
گذارش می نماید رقیمة کریمه بورود مسعود مسرت رسانید تشریف شریف بآن سمت 
بردن را بوحوه موجه ساخته اند همه آن غیر موجه است آنچه بخاطر می اید آنرا موجه 
مینمایند گاهی منشی میشوند و گاهی محدث و گاهی خوش نویس گاهی حافظ 
گاهی طبیب در اصل طینت سامی را میلی بدنیا است طبابت فن نافع است اما نظری 
بأسپاب و تأثیر اندازد وموجب کسب صفای صحبت هر کس میشود لهذا باین دو آمر 
طلب شغل آن پیش نگرفتم هم چنین علوم فلاسفه ملهی است ازان اعراض کردم و 
شما را طب و فلسفیت دو پر پرواز قضای همنشینیخ عزیزان است میخواستم که علم 
مرا که پوزانتت ان رت سر المومیین علی و اهل بیت عظام رضی اللّه تعالی 
عنهم بدل‌های اهل صفا رسیده بشما رسانیم و ان علم احوال است که از دوام ذکر و 


توحه و تلاوت و درود و استغفار و غیره عنایت می نمایند و اسرار توحید و تفرید و ترک 


و تحرید و یأس از محتاحان و امید از حضرت غنی سبحانه داشتن برزق مضمون ساختن 


- ۱ - 


و در شهود حضرت حق سبحانه استغراق داشتن (... و هو معکم ان ما کم ...«الاية, 
الحدید: 4) مطمح دل نمودن و آنچه در کتب صوفیه مرقوم است اگر چه درین وقت که . 
وقت کفر و فسق و بدعت است آن امور بسیار کم شده بهر حال چیزی نقد دلها میشود 
که مان فکرونه سید فد اسان ای | که تما راز و الق کریا 
آزاد میشود این همه از صدور اهل بیت عظام و اصحاب خیر الانام صلی اللّه علیه و آله 
و سلم و صوفیه کرام رسیده است شما را ازان نفرت اسث 

مصرع: 


ص ۳ .| ۳ 


نرمی سمور بمحاسبه نزدیک تر است و گرمی تنور از موّاخله دور استان نشینی فقرا بهتر 
از صدر گزینی اغنیاء وفقکم اللّه تعالی و بای لمرضاته سبحانه تعریف حکیم صاحب 
سلمهم اللّه سبحانه للافادات با دعای نیک در بارگاه ایشان میشود سلامت باشند با 
کرامت احوال خود اصلاح آن بر دعای جناب سامی است عمر بآخر رسید وقت تداوی 
نیست اندیشة گناهان و هول قبر و قیامت در نظر داریم امید که مغفرت نمایند تجاران و 
آهنگران و غیرهم پيشة آباء میخواهند و بران استقامت دارند مگر این مردم از آن 
اجتتاب دارند شیوع جهل ازان است. 


مکتوب هفتاد و سیوم 


بخواجه حسن مودود صدور یافته در احوال والد ماجد خود که نست 
قادربه داشتند ور اللّه مرقده و احوال استفادهٌ خود بطریقه انیقه نقشبندیه 
و جواب بعضی اعتراضات که ملا عبد الحق بر کلام حضرت مجدّد 
نموده اند از کلام ملا مسطور 
تم له الرحمن الرحیم 
حضرت سلامت این کمترین درو یشان بلکه ننگ و عار ایشان خانه زاد 
قادریه است و بزرگان من قادری بودند پدرم بولایت قادریه مشرف گشتند مزار ایشان 
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دلیلی است بر آن انکار شائع برین خاندان [یعنی خاندان مجددیه] درین نافهم [یعنی 
عبد اللّه دهلوی رحمة اللّه علیه] اثری داشت ارادهٌ الهی سبحانه و تقدیر باین خاندان 
مان مدا ححیت لنک قز ال کرفت کی بود پس بمطالعةٌ کلام و مقالات حضرت مجدد 
شرفی یافت و مناسبتی که بفیوض ایشان رسید آن اوهام زائل شد بلکه رساله در جواب 
حضرت شیخ عبد الحق رحمة اللّه علیه که بی تحقیق محض باستماع سخنان بی صرفه 
گویان در انکار و اعتراضات بر کلام حضرت مجدد نوشته ز بان طاعنان دراز ساختند 
تحریر کرده ام سبحان اللّه من جاهل کجا و مقابلً حضرت شیخ عبد الحق رحمة ال 
. علیه کحا از اینحا احوال اعتراضات دریافت میشود که حاهلی آن اعتراضات بردارد 
پس اعتراضات قدری ندارد حکیم ذکاء اه خان صاحب بعد مطالعةٌ آن رساله فرمودند 
که این رساله در رد اعتراضات کافی است و حضرت شیخ عبد الحق رحمة اللّه علیه در 
مکتوبات موسومه بنام حضرت میرزا حسام الدین خلیفهةٌ حضرت خواجه محمد باقی 
باللّه رحمة ال علیهما نوشته اند که در دل حیزی از غیب افتاده آن اعتراضات نماند که 
با چنین عزیزان بد نباید بود غشاوةٌ بشریت نمانده گفتم من سبحان اللّه آن اعتراضات 
از بشریت بود نه تأیید حقانیت چنانجه خود اقرار کردند اینست حال کمل علما اللهم 
اغفر جم غفیری از مخلصان جواب انکار نوشته اند حضرت مجدد سید المرسلین صلی 
له علیه و سلم را نبی الانبیا نوشته اند و همسری را کفر نوشته اند میگو یند آنچه ال 
تعالی مرا از قرب و کمال عطا فرموده بواسطة سید انبیاء است صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و اتباع او و هیچ ولی بأدنی نبی بلکه بهیچ یک اصحاب کرام نمیرسد او یس 
رن باه فا مزب یه لیر ۲ ] ره نله میا توق که ولاز ورف تاو 
علوم باطن همه را پواسطهً حضرت خواجهٌ خواجگان پیر من محمد باقی است قدس سره 
از آلف و با درین طريقهةٌ تصوف تا بملکهٌ مولویت در علم باطن بنظر عنایت پیر خود 
حضرت خواجه محمد باقی رسیده ام اگر سر خود فدای آستانةٌ مبارک ایشان همه عمر 
نمایم هیچ از خدمت نکرده باشم در بارةُ اولیاء عظام نوشته اند که این کمینه حوشه 

(۲) عمر بن عید العزیز استشهد سنة ۱۰۱ ه. [۷۱۹ 0.] 
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جین و زله بردار ذیل ایشان است شکر نعمتهای اینها مقدور من نیست نوشته اند که از 
غلبةٌ دید قصور و فنا خود را از کافر فرنگ بدتر می یابم فکیف از کبراء دین در بارة 
حضرت ابن عربی رحمة الّه علیه نوشته اند که شیخ مقتدای متأخران و سند متقدمان 
است ما نیز از خوان نعمت او بهره یافته ایم آنجه از معارف از حضرت شیخ باقی مانده 
آنرا بیان کرده ایم چنانچه در نحوسیبو به و دیگران از قدما استاد اند و صاحب کافیه و 
رضی تابع آنها و الزش خوران اکابر اند حضرت شیخ ابن عربی از مقبولان است منکر 
او در خطر نوشته اند که حضرت غوث الثقلین واسطةٌ فیض ولایت اند گویا در زمر 
اصحاب کرام و اهل بیت عظام اند رضی اللّه تعالی عنهم نوشته اند که بتوجه حضرت 
توش ال و شرت مرا قطیب تین رش له تقالی عیام شرفت رشیده ام 
حضرت سلامت معلوم نیست که مکتوبات حضرت مجدد بتفصیل بمطالعةٌ مبارک 
7 
خود برد و اين مولانا خالد نام اين ناحیز شنیده از سلیمانیه که بیست منزل آن طرف 
روم است ۷ فقیر حقیر آمده تا ده ماه در حلوتی نشسته استفاده کرده رفت در ملک 
خحود و بغداد شریف و آن طرفها مقعدای طالبان حق سبحانه است سبحان الله من ناجیز 
و علما ازین حقیر استفاده نموده طريقةٌ باطن تلقین نمایند ان اللّه فعل بالضعیف ما 
یتحیر فیه القوی اوّل انکار حضرت مجدّد کرد و حرف بیجا گفت آخر بعد حصول فیض 
طریقه مجددیه بسیار معتقد شد و مکتوبات حضرت مجدد با خود برد که عربی نمود 
دفع منکران خواهم کرد ازان ملک یکی را از شا گردان خود با عرضی احوال خود و 
تحفهٌ نیازی برای این فقیر فرستاده و نوشته که پانصد عالم متبحر این ملک طريقة 
مجددیه از من گرفته به نسبت رسیده اند سلمه اللّه تعالی لترو یج الطريقة المجددية 
مولوی هراتی عالمی متبحر اول انکار داشت بعد کسب طریقه سخت معتقد حضرت 
محدد شده در کابل و غزنی و قندهار سر آمد مرشدان این طریقه است حالا پیر و 
ضعیف شده ام کسل غالب است قصور در اوقات راه یافته اللّه تعالی عاقبت بخیر 


(۱) مولانا حالد بغدادی توفی سنة ۲ ۱۲ ه. [ ۱۸۲ م.] در شام 
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"فرماید امید وار دعا است حضرت سلامت حضرت خواحه شمس الدین رحمة اللّه علیه 
بحال بنده بسیار مهر بان بودند از دور اين فقیر را دیده از اسپ فرو می آمدند و من 
گواهم که ایشان کیفیت باطن داشتند حضرت سلامت چه خوش باشد که آنحضرت 
برای زیارت مزارات مقدسه قدوم فرمایند وزیارت ضعفا را حاصل شود حضرت سلطان 
المشایخ[۱]رحمة له علیه دروقت ملاقات حضرت شیخ رکن الدین!۲]رحمة اللّه علیه 
فرمودند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم محض برای تر بیت ضعفای مسلمانان 
در مدینه تشریف فرمودند شیخ رکن الدین فرمودند که بعضی ترقیات موقوف بر فقرا و 
ضعفاء مدینه منوره بود آزین جهت رفتند حضرت شیخ عبد الحتق رحمة اللّه علیه ازین 
توجیه شیخ رکن آلدین خوش نیستند عجب چرا خوش نیستند نبی را بواسطهٌ هدایت 
امت ثواب‌ها میرسد (الدال علی الخیر کفاعله) اللّه تعالی این فقیر و آن حضرت را در 
یاد خود داشته عاقبت بخیر فرماید آمین زیاده امیدوار دعا است و السلام حضرت 
سلامت آنجه حاصل از اختیار طریقه عليهةٌ صوفیه است عقيده صحیحهٌ اهل سنت و 
جماعت و توفیق اعمال موافق فقّه و اخلاق صبر و توکل و غیرهما و احوال باطن از 


حضور و باد داشت و انوار در اصحاب این طر یه موحود انتعت از پیران کسب کرده اند. 


مکتوب هفتاد و چهارم 


در جواب بعضی طعنها که بر این طريقةٌ شریفه بطور ایهام نوشته بود و برمز 
و اشارت مع احوال بیعت حضرت مجدد و حضرت میرزا صاحب فبله و 
بیان توحید وجودی و شهودی نیز بخواجه حسن صدور يافته 
حضرت سلامت سلمکم اللّه تعالی لانتفاع المسلمین و ابقا کم از جانب غلام 
علی عفی عنه بعد سلام و نیاز و تحیهٌ اسلام السلام علیکم و رحمة اه و برکاته بعرض 
میرساند صحیفهٌ شریفه بلکه صحائف منیفه بور ود مسعود ممتاز فرمود علوم صوفیهُ علیه و 


(۱) سلطان المشایخ نظام الدین اولیا توفی سنهة ۷۲۵ ه. [۱۳۲۵ م.[ فی دهلی . هو حلیه فرید الدین گنجشکر 
و هو خليفة حواجه قطب الدین بختیار کا کی 
(۲) شیخ رکن الدین علاء الدوله سمنانی توفی سنة ۷۳۳ ه. [۱۳۳۵ م.] 


کت 


فوائد وافیةٌ سنیه دران رسائل اندراج یافته برای سالکان راه کافی است اللّه تعالی این 
فقیر را نیز ازین افادات سامیه بهره یاب فرماید هرگز معلوم نبود که اين قدر از معارف و 
اسرار تصوف ملازمان سامی را حاضر است تقریری بجا و تحریری رسا دارند غالب 
است که در این معلومات از ملهمات خود آنجناب نیز مندرج باشد اللّه تعالی هر کرا 
میخواهد بعلم و عمل و علوم و معانی سرفراز میفرماید الحق ذات سامی صفات درین 
وقت یادگار اسلاف صالحه است سلامت باشند با کرام و کرامت بنده پیش ازین 
معروض نموده بود که آن چه در راه خدا سبحانه نافع باشد به تحریر آن ممنون باجابت 
سازند آن معروض این تحریرات افع نموده اند و آینده نیز تکلیف خواهند کشید اگر چه 
برای عمل حرفی کافی بود لیک هر تازه ذوقی دیگر دارد در نسبت شریفةً حضرت 
خواجه نقشبند قدس اللّه سبحانه سره الاقدس از مغلطهای نافهمان وبی ادبی و نارسائی 
آنها ازشاد‌نموده اند.یعتی ترا میباید که ازین ناشاشتگها دوز و از کس که‌ازق 
جنین بی ادب باشد نفور باشی اللّه تعالی بان ارشاد سلامت دارد توفیق اجتناب این 
ضعیف را کرامت فرماید خليفةً خدا ناب مصطفی صلی اه علیه و سلم امام المحقیقن 
محتد آلف ثانی رضی اللّه تعالی عنهم از والد ماحد خود طریقَهٌ جشتيةٌ صابریه و قادر یه 
رحمة اللّهعلیهم تلقین یافته بخدمت امام الائمه خواجةٌ حواجگان حضرت محمد باقی 
باللّه قدس سره رسیده تر بیتها یافتند و بیمن انظار مرحمت آنحضرت در اند ک مدت در 
مدارج کمال ترقیات بی اندازه کردند ملفوظات حضرت خواجه خواجگان بنظر شریف 
گذشته باشد بلندیخ استعداد و سیر مرادی ایشان بسیار میفرمایند شیخ احمد آفتابی است 
که مثل ما هزاران ستارگان در سایةٌ ایشان گم اند میفرمایند در تفضل نامه اسمی ایشان 
مصرع: و للارض من کأس الکرام نصیب 

معلومات شما بسیار صحیح بیمن تربیت حضرت خواجةٌ ایشان را طريقةٌ نو کرامت 
کردند آنجناب مقامات و اصطلاحات جدیده در طريقهٌ خود بیان فرمودند هر مقام علمی 
جدا و کیفیتی علیحده دارد هزاران علماء و عقلاء بتر بیت ایشان بآن حالات و کیفیات 
و اسرار اقرار کردند و بشهادت اهل علم و شرع دران طریقه جدیده اشتباهی نماند و 
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اعتراضات که بر کلام ایشان بی تأمل کرده اند بطور علماء صوفیه مندفع است و در 
صدق آن معارف هیچ شکی نیست در کلام الهی سبحانه و کلام رسول الّه صلی ال 
علیه و آله و سلم و کلام اولیاء تأو پلات حاری است این فقیر [یعنی عبد اللّه دهلوی 
قدس سره] بیعت در قادریه و تر بیت در نقشبندیه و محبت مفرط بجشتیّه دارد اللّه تعالی 
بیمن انتساب آن اکابر سلامت ایمان و عافیت در دو جهان کرامت فرماید پیر و مرشد 
بنده اول استفاده از سید السادات سیّد نور محمد بدایونی [۱] چهار سال در حین حیات 
ایشان و شش سال از مزار مبارک ایشان کردند باز دوازده سال از شیخ الشیوخ شیخ 
محمد عابد استفاده فرمودند و مدتها صحبت داشتند بحضرت حاجی محمد افضل و 
حضرت حافظ سعد اللّه رحمة الّه علیهم اجمعین و اين اکابر ار بعه بدو واسطه بحضرت 
مه افیرسنن و حلعت احازت طریقه قادریه در واقعه در حضور حضرت رسالت مآب 
صلی اللّه علیه و آله و سلم از جناب حضرت غوث الثقلین پوشیدند و نسبت چشتیه از 
روح پر فتوح حضرت خواجه قطب الدین رحمة له علیهیافتند و فیض چشتیه و قادریه 
که درین طریقه بتوارث رسیده بود ازین اجازت و ازین نسبت تقویت یافت اللّه تعالی 
این ضعیف و نحیف را از فیوض این اکابر بواسطه پیر و مرشد حقیقی بهرُ وافر عطا 
فرماید آمین عضد العرفا در حق این ناجیز خطاب فرموده اند سبحان اللّه این پیر عمر بر 
باد داده کی لایق اين خحطاب است اللّه تعالی بیمن عنایت آنحضرت سلامت ایمان 
فرماید شاه عبد العزیزوابرادران ایشان علماء ربانی با عمل و نسبت نقشبندیه هم دارند 
بدرس و تدریس علوم ممتاز اند این فقیر حقیر که جوانی در مستی و غفلت و پیری در 
سستی و ضعف گذرانیده میگذراند کی لائّق آن است که رابع اين اکابر ثلثه باشد 
"مردم نام این کمینه غلط مشهور کرده اند من دانم اين ناچیز را غم ایمان و ماتم 
گناهان که به نسبت حضرت غفار سبحانه و رحمة للعالمین صلی اللّه علیه و سلم و 
پیران خود و خلق خدا تمام عمر کرده ام باید داشت آن حضرت دعاء سلامت ایمان و 
(۱) سید نور محمد توفی سنة ۱۱۳0 ه. [۱۷۲۳ 2.] در دلهی 
(۲) قطب الدین بختیار اوشی توفی سنة 4 ۱۳ ه. [۱۲۳۷ ع.] 
(۳) شاه عبد العزیز بن شاه ولی اه توفی سنة ۱۲۳۹ ه. [4 ۱۸۲ م.] در دلهی 


۱ 


مغفرت گناهان در بارة این خاکپا فرمایند جزا کم اللّه احسن الجزاء حضرت سلامت 
نبی الانبیاء دانستن ایشان حضرت حبیب خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و نوشتن که 
همسری کفر است و هیچ ولی به ادنی نبی بلکه به ادنی صحابی نمیرسد و من کمینه 
خوشه چین و زله بردار نعم اولیاء کرام هستم و وصول از امور ار بعه در خاندان ایشان 
عقیده صحیح و اعمال موافق فقه و اخلاق و احوال نسبت باأخذ طریقه ایشان شده و الا 
دین خود را کسی بر باد نمی دهد وکافر و فاسق هرگز ولی نمیشود (الَهِمُ احینی مسلماً 
و آمتتی مسلماً و احشرنی مسلما) مریدی قادریه و نقشبندیه و اخلاص چشتیه برای 
حصول اسلام است و بس بهر صورت بنده گنه‌گار رب عالمیان است و امیدوار عفو و 
مغفرت لا یضره المعصية و شرمسار از ظهور قصور در جناب بزرگان و متوقع صفح و 
مکرمت لا ینفد خزائن الرَحمة بنده ضعیف امیدوار هست که بیمن الطاف بزررگان بیاد 
حق محفوظ و محطوظ 

بیت : 

مصحف بکف و پا بره و دیده بدوست » باپیک احل خنده زنان بیرون شد 

در بارُ این کمترین صادق ید بنده حال خود اين دارد که در آخر این طریقه از صفا و 
طمانینت دست میدهد محبوس است اللّه تعالی ارت تن بو ارو وقت حلقه و مراقبه و 
ذکر و تلاوت همین صفا و اطمینان زیاده میشود و استغراق و بیخودی که در لطيفهةً 
قلبی بسکر بود حالا سکر نیست و زوال خطر است و قطع امید و طمانینت بصدق وعده 
آلّهی سبحانه و سلب نسبت افعال و صفات از عباد و عدم توجه در لطائف حاصل سماع 
و آواز حزین و اشعار محبت و ذکر اولیاء کرام رحمة اللّه علیهم نسبت باطن را در اهتراز 
می آرد ذکر جهر متوسط و سماع غیر ممنوع نزدیک حضرت ساطان المشایخ رضی اللّه 
تعالی عنهم اهل قلب را رقت می بخشد اطالت بحد رسید المرجو عفوکم و السلام 
ارشاد کرده اند جعله اللّه وجودیاً و شهودیاً ظاهر است که وجودیه رائی و آثینه را یکی 
یافته اند و شهودیه غیر ثابت می نمایند که جرم آثینه در نظر بصیرت مستور نیست و 
وجودیه از غلبه سکر جرم آئینه را نمی بینند پس وجودی و شهودی بودن چگونه متحقق 
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شود و بطور بزرگان احمددیةٌ مجدّدیه معرفت توحید وجودی از سیر لطیف قلب بهم میرسد . 
و معرفت توحید شهودی از سیر لطیفهٌ نفس حاصل شود پس مراد اين باشد که هر دو 
معرفت نقد حال گردد اما بیتابیهای حاصله در ظهور توحید وحودی باذ کار و مراقبات و 
نوافل که پیدا می‌کنند مضمحل خواهد شد و بالله استعیذ حد خود نگاهدارم و گویم لا 
اله الا له محمد رسول اللّه من نااهل را ازین حالات جه خبر بظهور و صفا و کم 
خطرگی بسر برم که حاصل پنجاه ساله درو یشیٌ من است الم انی اسئلك من خیرما 
سألك نبيك محمد صلی اللّه علیه و آله وسلم و اعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد 
صلی اللّه علیه وآله وسلم هر کسی لایق ظهور اسرار نیست 
نه سلطان خر یدار هر بنده است ۶ نه در زیر هر زنده زنده است 


و السلام. 
مکتوب هفتاد وبنجم 


در بیان آنکه کمالات الهیه در هر خاندان برنگ دیگر ظهور نموده اند 
۲ 5۹ ‌ 5 ۱ 5 ,۶ [۱] "1 

لیکن معیار آنها شریعت است و معنی بیت حکیم سنائی مع فوائد کثیره 

مکرر بجهت تنقید و سره ساختن قلمی میشود که حضرت حق سبحانه 
کمالات متنوعهٌ خود را در خاندانهای صوفيةٌ علیه ظاهر فرمود و ائمة آن طریق را هدایت 
تلقین اذکار و اشغال برای کسب آن مراتب نمود مقامات و اصطلاحات در طریقه 
حاص خود بیان فرمودند پس آن مقامات و تجلیات مدارج قرب بکشف صحیح و 
وجدان صریح در کتب خود مدون ساختند باز حکمت بالفهٌ الهیه طالبان را از علماء و 
عقلاء بتحصیل آن انوار و فیوض و مقامات معین گردانید تا آن حالات و کیفیات و 
علوم متنوعه در بواطن خود عیان یافتند و به تصدیق الوف اهل علم در آن مقامات شکی 


(۱) ابو اجد مجدود بن آدم حکیم سنائی توفی سنة ۰۵ ه. [۱۱۱ ۶] در غزة 
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نماند و هر یک ازین طریق کسب کمالات الهیهٌ محمدیه صلی اللّه علیه و آله و سلم 
شاه راه هست کشاده برای تحصیل مقصود اماده از محبت و توحید و معرفت ب ۳ 
مستقیم محمدی صلی اللّه علیه و آله و سلم با این همه معیار قبول حضرت حق سبحانه 
اتباع نبی معصوم است صلی له علیه و آله و سلم اهل هر خاندان را در عقائد خود و 
اخلاق حسنه و اعمال مرضیه و احوال سنیه اگر متابعت حبیب خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم درین عزیزان یافته نشود هیچ طریقه رواجی نیابد مگر اطلاع بر حقیقت هر 
طریقه کما هی بی ورزش اذ کار و اشغال و مراقبات خحاصه آن و صحبت مکملان آن 
طریقه متعذر می نماید و العلم عند اه سبحانه معنی این بیت که حضرت مولانا روم 
رحمة اه علیه [۱] در مثنوی شریف بیان فرموده اند 

بیت: 

بهر جه ار دوست وامانی حه زشت آنحرف حه زیبا 
پهراجه از راه دور افتی جه کفر انحرف جه ایمان 

نزد فقیر اینست عزیزان بجز از ذ کر و توجه از نوافل عبادات که از ایمان است و مُخل 
میشود در کسب حضور و توجه در اول سلوک منع فرمایند حضرت شاه کلیم اللّه چشتی 
رحمة الله علیه همین طور تر بیت مقر نموده اند و گاه بود که در غلبة احوال ادای 
فرانض هم متعذر میشود و اعمال ظاهر مشوش می نمایند و اين همه از ایمانیات است و 
موحدان کذائی از تصدیق انبیاء علیهم السلام تبری کنند که اثبات غیریت است تاب 
اللّه عليَ و علیهم می گوید این کمترین درو یشان بلکه خاکپای ایشان غلام علی 
عفی عنه که بعد سلوک از علوم توحید که آنچه کبرای دین در غلبهُ احوال فرموده اند 
عذری دارند محنون عامری در غلبة محبت: آنا لبلن. گفت. غلیه محبت وسکرو هستی 
عذر خواه است خود را به نسبت حضور جمعیت و آ گاهی در کم خطرگی یا بی 
خطرگی. داده باتیان ظاهر اعمال مرو یه از رسول کریم صلی الّه علیه و آله و سل 
پرداخت ایمان و احتیاط تصدیق می نماید بصبر و قناعت و رزق مقسوم چشم حرص و 


(۱) مولانا حلال الدین محمد رومی توفی سنه 1۷۲ ه. [۱۲۷۳ م.] فی قونیه 


ات 


طمع کور ساخته بدنیا مزید خوش زندگی میکند فالحمد للّه علی ذلك حمدا کثیرا طیبا 
مبارکا فیه و مبارکا علیه کما یحب ر بنا ویرضی و صلی اللّه علی سیدنا و مولانا محمد 
وعلی آله و صحبه و بارک و سلم الله تعالی عواقب امور بخیر فرماید باطن بنور حضور و 
آگاهی که پرتو اشقات مرتبةٌ احسان است آراسته و همت از التفات ما سوا پیراسته 
ظاهر باعمال و اخلاق نیک تهذیب یافته و بصبر و توکل و قناعت و تفو یض رو آزین و 
آن بر تافته نعمتی است بزرگ کیفیات اذ کار و محبت لازم عنایات حضرت او سبحانه 
است و بی شهود وحدت در کثرت نمکی در طریقه نیست و علامات آن اعراض است 
و السلام. 


مکتوب هفتاد وششم 


در بیان نسبت نقشبندیه و احمدیهةٌ مجددیه در تعزیت نیز بخواجه حسن 
۰ ۰ م2 0 ۳ مر ۰ 
مهربانیها سلامت باشند بدعای حسن خاتمه و همت مشکل‌کشا حصول این مدعا که از 
نسبت این عزیزان و آن دوام توجه و التجا بجناب کبریا است و نسبتهای احمدیة 
درو یشان را عنایت فرمایند هر کسی میخواهد که از طريقةٌ خود بهره بر دارد و الا از 
محض انتساب چه فایده اقرار توحید و تصدیق پیغمبر صلی الّه علیه و آله و سلم 
کفایت کند اللّه تعالی عاقبت بخیر فرماید 
شعر : 
منگر که دل ابن یمین پر خون شد » بنگر که ازین سرای فانی چون شد 
مصحف بکف و پا بره و دیده بدوست « با پیک احل خنده زنان بیرون شد 


اللّه تعال این حالت بدعای سامی نصیب فرماید باستماع واقعهٌ حانگاه صاحبزاده عا 
ن می تصیب فرهاید ب ف 2 حبرا 
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نسب خواجه یوسف صاحب دل بسیار متألم شد اللّه تعالی مغفرت فرماید و باقی 

ماند گانرا بر اتباع قدمای مشایخ خود موفق فرماید تا شرف بیوت ایشان آنها را حاصل 
۳-9 ۳ ِ 

میشود بسیار ضعیف و ناتوان گُشته ام معاف فرمایند خط بدست دیگری نو پسانیده. 


مکتوب هفتاد و هفتم 


نیز بخواجه حسن صدور یافته در بیان آنکه مکشوفات اولیا حجت است 
بر ایشان نه بر دیگران وآنچه میگویند که بدون توحید وجودی حصول و 
وصول نیست اصلی ندارد و بیان مقامات حضرت مُجدّد و جواز تکرار 
بیعت برای کسب فیض باطن 

علوم و معارف صوفية علیّه ناشی از صفای وجدان است حجت است بر ایشان 
نه پر غیر حضرت شیخ عبد الرَراق کاشی رحمة الله علیه جمیم انبیا را علیهم السلام بر 
مشرب توحید وحودی و آن دیدن یک هستی است مثل امواج آب در دریا در ممکنات و 
ندانستن است بتقلید که توحید بی محاهدات و ریاضات و کثرت اذ کار حاصل و معتبر 
تست فرود. آوودهتدللن ار کناب وستت ذارد.ه انخه گوند کون این اضقاد 
حصول و وصول میسر نیست آنهم اصلی ندارد از اصحاب کرام که مهُ واصلانند رضی 
له تعالی عنهم این اوهام اهل سکر هیچ مروی نیست اتباع اصحاب عظام رضی الله 
تعالی عنهم اجمعین معمول نمودن واجب است بزرگان مجددیه مقامات طريقة خود 
بسیار بیان کرده اند در قلب این معرفت را یافته اند و در دیگر لطائف عالم آمر 
بعازاف ویک تقنیر کزده اند فرولانات کیقیات ووکر ودر بالات شه کانه الاو 
علوم دیگر و در حقایق عالمی دیگر است و باین مقامات علماء و عقلاء هزاران رسیده 
اند هیچ اشتباهی دران نیست و درین مقامات عالیه هیچ از توحید وجودی و شهودی 
مکشوف نمیشود همه آنها اهل صحو اند و متبم سنت کثر اللّه سبحانه امثالهم بطریق 
اصحاب کرام علیهم الرضوان مناسبت دارند جز عبودیت و صفاء بروی یقین نقد حال 
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شان نیست در نسبتهای باطنی وسعتها و بیرنگی ها و لطافت‌ها مشهود دارند حضرت 
سلامت هر کس از طریقةٌ خود بکمالی رسیده است بعضی توحید را بخیال پخته 
خورسند اند و بعضی بذوق تار و نغمه محظوظ و بعضی بأاشک گرم که از ذ کر جهر و 
حبس نفس می آید احتظاظ دارند این همه حالات بسیار خوب دل سرد از دنیا و فنا و 
بقا و ترِ و تجرید و انزوا نقد وقت این عزیزان بادا هدیهم الّه سبحانه و ابانا الی 
مرضیاته امیدوار است که آن حضرت برای حصول شربی کافی و وافی ازین طريقة 
محددیه در بارهُ این فقبر حقیر و حسن خاتمه و رضا و شوق لقا و اتباع مصطفی صلی له 
علیه و آله و سلم بهمت مشک لگشا دعای حاحت روا مدد فرمایند زیاده و السلام و 
الا کرام حضرت سلامت همه اوست گویان چه میگویند هر گاه ممکن را عین حی لا 
یموت سبحانه یقین می کنند مرگ بر ممکن چرا طاری است و امر بعبادت و جهاد چرا 
صدور یافت مراتب وجود ثابت کرده ازین اعتراض بر آمدن معقول نیست عقل کی 
تجویز می نماید که شخصی خود قاتل و خود مقتول گردد خود را خود سجده کند ذابح و 
مذذبوح بکن شود عکق تست ضرف سلافت فرط کرودعا که انوا مخفوح ‌گرونه 
همین نور بسیط است که محیط اشیا شتا بت نت سوت ات مهن کار 
ممکنات و ازین نور و وحود زمین و آسمان و هیچ جیز بیرون نیست پس این ور و 
وحود در لحاظ داشته ادرااک آن می نمایند و خود را واصل و موحد می دانند که 
تفر ی ماه شطیظ سا ریست ور شام مها ماه لیس ملس وهر 
المع البَصیرٌ + شوری: ۱) حضرت سلامت بیعت خلفا و صحابه کرام بر دست 
همدیگر محض برای متابمت است در ترو یج اسلام یا باین بیمت کسب فیوض هم 
میکردند و اگر نمی کردند فضل سابق بر لاحتق چگونه ثابت شود فایدهُ تکرار بیمت 
تباع اصحاب کرام است رضی ال تعالی عنهم (علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین) 
فائده در تکرار بیمت بر دست حکام منع فساد انتظام است و در بیعت بر دست اهل 


باطن که تکرار گردد اصلاح پس قیاس یکی بر دیگر درست نباشد. 
۷ 
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مکتوب هفتاد و هشتم 


بخواجه حسن صدوریافت در بیان جواز تکراربیعت بدست شیوخ متعدده 
برای کسب تهذیب باطن 

بعد سلام میرساند الحمد له که صحت و عافیت حاصل است و سلامت 
خیریت ذات با برکات مستدعی عنایت نامه به ورود مسعود راحتها رسانید و مندرجةً 
آن واضح شد آنچه قبل ازین تحریر یافته این که بعد حصول انتساب بیک طریقه 
بواسطةٌ بیعت کردن بدست برزگی اگر صلاحیت داشته باشد بعقیده و عمل و اخلاق و 
احوال و ترک و انزوا و تأثیر صحبت کثیر آثار بخهت این انتساب بیعت ثانی اصلی 
ندارد اگر در صحبت و اذ کار معمولةٌ انشاندان نسبت خاص و حالات در آنجا دست 
ندهد محوز است که بخدمت مرشدی دیگر استفاده نماید بلکه واحب اگر طالب فیض 
آلهی است سبحانه باسترضای او یا بحهت تأکید امر بیمت کند لازم بجهت استفسار و 
تنقید معلوم حود بود حالا از تحریرات لاحقه آنجناب امتناع تکرار بیعت در یافت شد در 
مقدمه مسئلاٌ توحید آنچه ازین طريقةٌ احمدیهٌ مجددیه وجداناً در یافته گذارش نموده 
معذور دارند غم ایمان و انفعال معاصی هفتاد ساله و شهود استغنا و کیریای این لاشی 
اتقو تاش رنف و وان خر ری اه شک 
درو یشان مدد فرما باشند باز بخاطر می آید که منع از بیعت بر دست شخصی دیگر بعد 
زان که بیعت بر دست شخصی منعقد گشت و امنیت و انتظام در خلق ظاهر شد ازان 
جهت است که موجب فساد و زورست خواهد گردید و در طریقه بجهت اصلاح باطن 
هست که از اول شرت مت مخ له و حضور و محبت و معرفت و اخلاق و توفیق 
اعمال نیافته پس منع بیعت در ظاهر ازان است که فساد و فتنه نشود و جواز بیعت. 
مکرره در باطن از آن است که صلاحیت پیدا شود آنجا موجب فساد و اینجا بموجب 
حصول صلاح پس قیاس صحیح نیست در بیعت امر موکد می شود بیعت مکرره 
اصحاب کرام رضوان اللّه تعالی علیهم برای امتثال و موافقت در امور اسلام است 
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محتمل است که تکرار بیعت برای فیوض هم باشد و الا سابق را فضل ثابت نمیشود و 
له اعلم پس تکرار بیمت بجهت فیوض اسنادی یافت (علیکم بسنتی و سنة الخلفاء 
الراشدین) رضی اللّه تعالی عنهم مدد فرما باشند موت این چنین پیش آید آمین هزار 
امین 
شعر : 
منگر که دل اين یمین پر خون شد » بنگ رکه ازین جهان فانی جون شد 


مصحف بکف و پا بره و دیده بدوست ‏ با پیک احل خنده زنان بیرون شد 


نیز بخواجه حسن صدور یافته در معنی قلندر و صوفی و معنی فقیر که هر 
حرف اشارت است بنکات عجیبه و در توحید قالی و منع از بعضی امور 
نامشروع ایماء وما بناسب ذلك 

سوز سینهای مقتبسان انوار بزم جهان ارای آن افتاب ظلمت زدای محبت الهی 
آتش افروز معرفت و آ گاهی باد از جانب فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام نیاز آنچه 
داز رده شم ید تناس هار سای یات ی عابات انخانی معلن التات 
است که بتواتر ارسال التفات نامه‌ها یاد این کمترین درو یشان میفرمایند له تعالی باين 
همه تفضلات سلامت با کرامت داراد کرامت نامه در بیان معنی قلندر و صوفی و اقوال 
اولیاء کرام رحمة الّه علیهم در معنی تصوف که هر یکی موافق حال خود تقریر نموده 
دیگر مطالب ارجمند ورود نموده بر تبحر طبیعت مبارک در علوم صوفیةٌ علیه آ گاهی 
بخشید بعد تفسیر و حدیث بهتر از علوم صوفیهٌ صافیه شغلی نیست که جانرا ضیاء و دل 
را صفا می بخشد و از احلاق حسنه حظی وافر کرامت می نماید و باعمال مرضیه توفیق 
رفیق میفرماید و عبرتی و حیرتی نقد وقت میگردد ما اسیران نفس و هوارا زان بزرگان 
اعلامی و تنبیهی است ما غافلانرا اللّه تعالی بزرگان را حزای خر عطا نماید که از 


۰ 


تفقد احوال خوردان نظر رحمت دریغ نمی دارند قلندر در تصفیهُ باطن و محو و بیخودی 
۰ مه ۰ 2 ۰ ۰۰ ۳ ۷ 
ازالٌ شرک خفی همت می کمارد و وحود خلق از نظرش بر خاسته است نسبت فعل و 
نیست که کدام معنی آن است که قلندر بان از صوفی فضلی پیدا کند ارشاد فرمایند 
ظاهر موافق شرع مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و باطن از دید ماسوا و از خواطر و 
آرزو مصفی باشد اینست حال صوفی پس بهتر باشد از کسیکه رعایت ظاهر نکند وجه 
ترجیح قلندر بر صوفی البته القّا نمایند جون معنی قلندر و صوفی ارشاد می فرمایند امید 
که ازین هردو مرتبه به یمن تحریر معرفت تقریر حظی باین پیر عمر ضایع کرده برسد 
هر کی از طر مه توه عطی تافو شکواهد وه حران ات که عمریکن. گذفقه:و 
هرک پر تطار تفه رصع ری در تفه ی هرشح وتات ابر یاقا کرو 
سبکروان طریقةٌ خود. هم نه توانم رسید فوا اسفا اگر دستگیری از پا افتاد گان نشود فوا 
حسرتا دعا و همتی برای حسن خاتمه باين أمنیه ابن فارض رحمهة اللّه علیه [۱] 
مصرع- 

اروم و قد طال المدع: مت نظرة 
دست دهد و بقيةٌ حیات در شهود ما به الحياة بسر شود جون طریقة نقشبندیه دوام 
| گاهن و یاد داشت است همت عالی نَهُمَتْ دارند در هر لحظه و آن توحه و حضور 


یاری بخش من ناتوان باد 


۰ و ۳ 
بعش رو درو گم شو کمال اینست و بس 
وقایع و افعال و صفات را باو سبحانه منتسب دار و دل از چون و جرا با که کین 


تومباش اصلا وصال این است و بس 
محویتی بدست ار و آنا را بر خود اطلاق مکن امیدوار است که برای حصول این معنی 


(۱) ابن فارض عمر توفی سنة ۱۳۶ ه. [۱۲۳۸ م.] 


هت 


باین ناحیز البته البته دعاء فرمایند معنی تصوف آنجه بخاطر عاطر آمده بسیار بجا است 
در معنی فقیر هر حرف اشارتی است برای ما نافهمان الفاء فضل حق اگر استقامت بر 
فاقه نماید القاف قرب او سبحانه اگر قناعت اختیار کند الیاء پاری حق اگر بریاد دوام 
نماید الراء رحمت و رو یت اگر ریاضت گزیند و الا فضیحت و قهر رسیده یأس یافته 
رانده بود از درحه فقرای باب اللّه سبحانه معاذ اللّه 
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‌ 


بهر جه از دوست دور افتی جه زشت آن حرف و چه زیبا 

بهر حه از راه وامانی جه کثر آن حرف و چه ایمان 

این شعر از قصيدهٌ حکیم سنائی است رحمهة اللّه علیه در مثنوی شریف معنی آن فرموده 
اند دیگر از مکارم احلاق سامی نوشته میشود استفسارً جواب ارشاد فرمایند در قدمای 
این حاندان عالیشان ذوق و شوق و استغراق و کمال حهد و زهد معمول بود این توحید 
قالی که بمحض توهم و خیال بدون ریاضات و کثرت اذ کار شیوه ساخته اند اصلش از 
کجا است شرع شریف این خیالات را قبول ندارد آنجه از غلبات محبت که از کثرت 
نوافل و اذ کار وارد شود سکر عذر خواه آن خواهد بود و این کثرت ملاهی و کثرت 
انعماد مجامع اصناف خلائق و تجویز رقص فواسق از کجا اختیار نموده اند آنچه 
خلاف شرع است با وصف قدرت حرا ممانعت ازان نمی نمایند و صحبت اغنیا داشتن 
و طعام اینها خوردن که شرط میکردند بر مریدان خود امتناع ازان این عزیزان اعزهم اللّه 
تعالی چرا اختیار کرده اند دل من ازین اختیار خلاف وضع مشایخ کرام علیهم الرحمة 


یازجا مت میشود ‏ ببت: 


ك 


۳ ص_ ۰ ً 
اند کی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم « که دل آزرده شوی ور نه سخن بسیار است 


فاضلی از روم پیش این بنده باستفاده آمده حبرا و کرها درینحا بوده از دیدن اطوار | 
) بیس سس ۰ ۱ چبرا ینجا بود / 9 

هند که فسق و بدعت رواح دارد مضطرب بوده زودتر مراحعت کرد که عحب اهل 

اسلام این بلاد اند که از حدیث صحیح که منکر را بدست يا بز بان منع باید نمود یا 
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بدل بد باید بود اگر بدل بد می بودند در حلاف شرع حاضر نمی شدند و فساق و مبتدع 
را پیش خود راه نمی دادند در حنین حا کسی می باشد ؟ بر توضرور است که ازین 
جا بیرون شو کسانیکه علم ظاهری دارند از صحبت اینها مسائل دین استفاده میشود و از 
صحبت ار باب فقر دوام ذکر و انوار و کیفیات محبت و تجقیق معارف دست میدهد 
درین شهر کسی مشهور نیست که غلبهٌ احوال باطن دارد حضرت خواحه درد و شاه 
اوادانی رحمة اللّه علیهما از نسبت نقشبندی حظی وافر داشتند و مرشد بندهٌ مجددی 
بودند نسبت بیرنگ و بی کیف بوسعت تمام بمردم میرسانیدند حضرت سلامت عمر 
بآخر رسید و حز انفعال در نامة اعمال نیست (.. ول نف ما فَدْمَت لغد ...۸ الابة. 
الحشر : ۱۸) جندانکه نظر کرده شود غیر از تقصیر و ندامت تقدیم نکرده است الا ان 
یتغمذنی اللّه بسبق رحمته امید است که توسل باذیال مکرمت و شفاعت بزرگان وسيلة 
نحات گردد میخواهد که بر طبق قطعه ابن یمین رحمة اللّه علیه ازین جهان برود 
شعر : 
منگر که دل اين یمین پر ون شد » دانی که ازین سرای فانی جون شد 

مصحف بکف و یا بره و دیده بدوست « با پیک اجل خنده زنان بیرون شد 
برای این مطلب بهمت مشکل کشا و دعای حاحت روا مدد فرما باشند وبا این نااهلی 
خود که نه از اولاد حضرت غوث الاعظم رحمة اللّه علیه و نه از نباثر حضرت خواجه 
معین الدین جشتی [۱] قدس سره نه علمی که قبولی عطا فرماید و نه عملی که در 
معرفت کشاید باین اطوار زندگی و تقسیم اوقات و باين وتیره حالات خوش باشم و 


خوش بزیم و خوش بمیرم موافتی مضمون فطع مرقومه و السلام. 


مکتوب هشتادم 


بمولوی ولی اللّه سنبهلی تحریر یافته در جواب عریضه ایشان که شکایت 


(۱) معین الدین جشتی توفی سنة ۱۳6 ه. [۱۲۳۹ م.] فی اجمیر 


از بیرنگی نسبت باطن خود نوشته بودند و وجه تفوق این بیرنگی بر نسبت 
ذوقیه 

حضرت سلامت چندانکه نسبت باطن بلند تر رود ذوق و شوق و کیفیات کم 
میشود از اصحاب کرام رضی اللّه تعالی عنهم که در نسبت باطن از اولیاء عظام رحمة 
له علیهم برتر بودند این کیفیات و استغراق و ببخودی منقول نیست مگر مرت احسان 
(ان تعبد ريك کانك تراه) که جزء سیوم ایمان است از اولیا زیاده داشتند و مرتبهُ احسان 
آن اکابر گویا شهود عینی بود و اولیارا آن مرتبه که آنرا شهود و مشاهده و حضور و یاد 
داشت و آگاهی گویند خیال است تا فضل اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و 
سلم ثابت گردد بلکه در نسبت فوقانی توجه و حضور کم میگردد و حضور مثل حضور 
نفس و ذات خود میشود وسعت انوار بی کیف و اتباع هوی لما حاء به المصطفی صلی 
له علیه و آله و سلم نقد وقت میگردد این است مختار حضرت مجدد رضی اه فته و 
الا ایشان فرموده اند آخر کار انتظار است و حاصل کار انتظار است و این انتظار در 
اه قاس ننک شلهد سس اازیری کش شکات تست لاف و یکی کمان 
طریقة احمدیة محددبه است کر له سبحانه اهلها و افاض علیتا ب رکاتهم فی الدارین 


مکتوب هشتاد و یکم 


بمولوی صاحب جامع علم و عرفان مولوی بشارت اللّه بهرانچی صدور 

یافته در بیان اذکار و مراقبات لطاثف عالم امر و لطیفهُ نفس و عناصر ثلثه 

و منع فرمودن اجازت تعلیم طریقه بدون حصول ملکه یاد داشت وتهذیب 
رذائل 

مولوی صاحب فضیلت و طریقت مرتبت مولوی بشارت ال صاحب سلمه اللّه 

تعالی و آفرده لما خحلق له از فقیر غلام علی عفی عنه بعد سلام و دعای سلامت و 


امین . 
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استقامت واضح باد طریقةٌ باطن که بشما گفته شده بران مواظب باشند از گفتن ذکر 
اسم ذات از هر لطیفه و ذکر نفی و اثبات بلحاظ معنی و لحاظ هر لطیفه چاره نیست 
درو یشی با خدا بودن است و بس در وقت ذکر ای ذکر کان ملاحظهٌ مبداً آن لطیفه 
ضرور است لطیفه قلبی را ناشی از تحلیات افعالیه دانسته و توجه بروح پر فتوح محمد.ی 
صلی اه علیه و آله و سلم نموده که از قلب آنحضرت صلی الّه علیه و آله و سلم فیوض 
ولایت و تجلیات افعالیه رسیده متوجه بقلب بوده بذ کر و توجه باید پردانخت تا که ملکة 
یاد داشت و حضور و جمعیت قوی گرده و سر توحید پرتو اندازد و توجه که پیدا شده بود 
۱ مستور و مضمحل گردد باز لطیفه روح را ناشی از تجلیات صفات ثبوتیه دانسته و توجه 
بروح محمد مصطفی صلی اللّه علیه و اله و سلم الف الف صلوة کرده که از روح 
آنحضرت فیوض ولایت صفات ثبوتیه بحضرت نوح و ابراهیم علیهما السلام وارد شده 
متوحه بروح بوده ذ کر و توجه باید نمود تا که جذب و نسایم کیفیات لطیفه باطن را 
درگیرد و سلب نسبت صفات از خود و نسبت قیام آنها بحضرت حق سبحانه و تعالی 
نقد وقت گردد باز لطیفهٌ سر را ناشی از شیونات ذاتیه دانسته و توجه بسر حضرت 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم نموده که از لطیفةٌ سر آن حضرت صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فیض ولایت بحضرت موسی علیه السلام رسیده متوجه بسر بوده ذ کر و توجه 
باید کرد هر گاه حالات و کیفیات ظاهر شود و اضمحلال ذات خود در ذات حضرت 
حق سبحانه در یابد باز لطیفهٌ حفی را ناشی از تجلیات صفات سلبیه دانسته و توجه 
بلطيفةٌ خفی آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم کرده که از لطیفهٌ خفی آنحضرت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فیض ولایت صفات سلبیه بحضرت عیسی علیه السلام 
فائض گردیده ذکر و توجه بلطیفةٌ خفی باید کرد تا که تفرید جناب کبریا از جمیع 
مظاهر مشهود شود و کیفیت مناسب آن لطیفه حاصل شود باز لطیفهٌ اخفی که ناشی از 
شانی است جامع این مراتب را و زیر قدم آنحضرت است و ولایت خاصهٌ آنحضرت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم باید پرداخت تا که حالات علیحده و تخلق با اخلاق آلهی 
پیدا اید و سعی باید نمود که توجه هر لطیفه رو باستتار و اضمحلال آرد تخلق بصفت 


۰۵ 


الملک آنکه مالک هوا و نفس خود گردد تا نامرضی حضرت حق سبحانه ازو صادر 
نگردد تخلق بصفت القادر آنکه قادر گردد بر خود و نشود که قدرت را در هیچ امر 
نسبت بخود نماید زیر قدم بودن لطیفهٌ یکی از انبیاء علیهم السلام بان معنی است که 
صفتی از صفات حقیقیه مربی آذ نبی است صلی الّه علیه و آله و سلم و آن صفت 
ات بسیاز وازد یک منزی آنمرری سا لک اک وبا که کییا نع ونحالات هر 
لطیفه مشایه حالات آن نبی باشد اگر جه آن صاحب را مناسبتی بر نسبتهای این 
لطایف حاصل است لکن برای تقویت و حصول کیفیات و اسرار هر لطیفه بطریق ما 
سبق گاهی شغل لطایف کرده باشند اولی بود یا دیگری را بنهج مسطور ارشاد فرمایند 
مناسب باشد و در هر لطیفه توحه بحضرت محمد مصطفی صلی الّه علیه و سلم برای آن 
است که مناسبتی و التفاتی ازان حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم ظاهر شود و مرا 
ناگوار می آید که توجه بغیر آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم کرده شود اگر چه 
ایمان و يقین بحضرات انبیا علیهم السلام حاصل است لیک در وحدت توجه که اصل 
این راه است قصوری می آید و مشایخ را رحمة اللّه علیهم مثل عینک وه 
بانحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم و حضرت حق سبحانه متوجه باشند در هر امر 
نیت متابعت آن سرور صلی اللّه علیه و آله و سنم ضرور است در هر امر و هر عمل که 
ازان حضرت بامت رسیده است از فرض و نفل و توجه بآن حضرت باید نمود که آن 
حضرت مبداً العمل اند و در خوراک خوردن گوشت وس رکه و کدو و شیرینی و خر بزه 
و تر بوز آنجه خورده میخود نیز وه بختاب مبارک باید کرد که آن حضرت فرنیده و 
کرده اند تا عنایت از حناب آن حضرت صلی له علیه و آله و سلم در رسد و منصبغ 
بانوار اتباع فرماید در تهذیب لطایف مستفید توجهات بلیغه باید نمود تا که یاد داشت در 
هر لطیفه و کیفیات آن قوتی نگیرد و انقطاع و اعراض از دنیا و اهل آن و صبر وتوکل و 
رضا و تسلیم و تهذیب اخلاق و تبدیل رذایل دست ندهد و سر معیت بیچون و آقر بیت 
بیجون ظاهر نشود و غلبات احوال در نگیرد کسی را اجازت نباید داد و در مراقبهٌ 


اقربیت حذبات و حالات همه لطایف را میرسد تحصیل آن ضرور است و در مراقبة 


- 


هچ راو و 


محبت (یحبهم بح زوال انا و زوال رذایل صفات دست می دهد سعی نمایند که 
این معانی نقد وقت شود و در دواثرثانی وثالث و قوس مراقبه و توحه باصول باید کرد و 
داثرة انی را اصل دار اول و الث را اصل ثانی و قوس را اصل ثالث دانسته و در هر 
یک داثره توجه و ذکر و توجه بروح آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم باید نمود بعد 
حصول حالات ی اصول اصول صفات و اسما بتهذیب عناصر مراقبه مسمی 
الباطن و کثرت ذکر و طول قدوت در نماز نوافل باید پرداعت نشود که بی حصول ملکه 
یاد داشت و تهذیب رذائل و شکست و مسکنت و نیستی کسی را احازت فرمایند تا 
طریقه بدنام نشود که درین طریقه الفاظ بی معنی مستعمل نیست معاذ اللّه غلبات 
احوال محبت و شهود حضرت حق سبحانه و تعالی و کمال معرفت و توحید پیدا باید 
گردد و افعال را متسوب بوانعد حقیقی نافتن وضفات را پزتو صفات الهیه دیدن ازذات 
خود نشانی نیافتن این همة اقسام معرفت است و در وقت ظهور مخالف طبع چین بر 
جبین نینداختن و اگر ظاهر شود زودتر ازان مستغفر بودن این است راه تصوف و شفل 
علم تفسیر و حدیث و علوم قدماء صوفیه مثل رساله قشیری [۱] و عوارف و تعرف و 
احیاء العلوم البته می باید و کثرت علوم منطق و دیگر علوم خوب نیست و السلام. 


مکتوب هشتاد ودویم 


باین جامع مکاتیب صدور بافته در تعبیر ریا که بشرف زبارت حضرت 

فاطمه زهرا رضی ال تعالی عنها مشرف شده بود معه بعضی نصائح و 
دعاء ترو یج طربقه و ما بناسب ذلك 

بخدمت شریف صاحبزاده عالی نسب حضرت روف احمد صاحب سلمه الله 

تعالی بعد سلام مسنون واضح باد عنایت نامه سامی رسید باخبار خیریت مسرت رسانید 

و مندرجه در یافت شد الحمد للّه که بعنایت آلهی سبحانه صحت یافتند اللّه تعالی 


(۱) عبد الکریم قشیری توفی سنة 43۵ ه. [ ۱۰۷۲ م.] فی نیشاپور 


- ۱۰۷ 

همیشه بسحت و عافیت و استقامت داراد واقعدٌ مبشره خوب است می تواند که 
آنجناب رضی الّه تعالی عنها خود تشریف آورده باشند ید فیضی که از مه اهل بیت 
عظام رضی ال تعالی عنهم درین طریقه رسیده است بصورت آنجناب متمثل شده 
بتسلیةٌ شما آمده است الحمد له اللّه تعالی شما را بعمر احمدی رسانیده مرج طريقة 
انیقة مفيدة مفیضة احمدیه مجتدیه کثر اللّه امثالهم دارد اوقات بأذ کار و مراقبات و 
تلاوت و درود و استغفار و نوافل در خلوت و انزوا بامید از فضل خدا سبحانه و یأس از 
ماسوای و التجا بحضرت حق عم نواله بواسطةٌ مشایخ کرام رحمة اللّه علیهم معمور 

دارند و السلام آبخورة آبگینه که تحفةٌ اغنیا است نه فقرا رسید جزاکم الّه. 


مکتوب هشتاد و سیوم 
نیز باین جامع مکاتیب صدور یافته در تقید توجهات نمودن بحال مولوی 
سب الله صاحب مع نصانح دیگر 
حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته مولوی حبیب اللّه بخدمت 


لطائف و تبدل رذائل بحماید و تفویض و تسلیم و رضا و مقامات عشرهةٌ صوفیه حاصل 
۱1 


شود و از احوال خود و مستفیدان نوشته باشند و از ورد واهب العطیات سر نیاز و التجا 
حرکت نکند انت حسبی فلا تکلنی الی نفسی طرفة عين موطاء امام محمد و سنن ابو 
داود و اين ماحه و ترحمهٌ حضرت عبد الحق رحمهة اللّه علیه و آنجه از کتب تحصیلی 
میسر شود در کار است بتوحه و دعا و همت درین وقت پیری و ضعف مدد فرما باشند 
جزا کم اللّه خیر الجزاء. 

مکتوب هشتاد و چهارم 


نیز باين جامع مکاتیب صدور یافته در بیان آنکه شجرة بزرگان خود 


(۱) مقامات عشره: توبه, زهد» ورع» صبر» فقض شکر: خحوف رجاء ت کل رضا (نشر احاسن). 


۱۱۸۰ 


خوانده بجناب او سبحانه عرض حاجات نمایند و ختم پیران لازم 
شناشند 
سیم اللّه الرحمن الرحیم 

بخدمت شریف صاحبزاده ولایت نسب حضرت روف احمد صاحب سلمهم 
لّه تعالی بعد سلام نیاز گذارش می نماید مدتها شد که بر احبار خیریت آنجناب 
اطلاع نیست بتحریر احوال شریف و احوال مستفیدان رفع انتظار فرمایند و شجره 
بزرگان خود خوانده بجناب او سبحانه عرض حاجات و جمعیت ظاهر و باطن و متابمت 
آن اکاپر کرده باشند ختم حضرت شاه نقشبند [۱] و ختم حضرت مجدد رحمة اللّه 
علیهما لازم شناسند و السلام. 


مکتوب هشتاد وپنجم 
(رساله او) 
در بیان اقسام بیعت و شرائط پیری و آثار تأثیر صحبت بمریدان و بیان 
آنکه ذ کر اصحاب کرام رضی اه تعالی عنهم بخیر باید کرد و تفضیل 
یکی از اولیا بر دیگری نباید نمود و مذ کور سماع و درویشی و اقسام 
توحید واجازت وخلافت ونماز و روزه ونهی ازبدعت ورسوم کفار 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
بعد حمد و صلوة فقیر عبد اللّه معروف بغلام علی قادری نقشبندی مجددی 
عفی عنه گذارش می نماید که در یابند که بیمت بمعنی عهد کردن است و استوار 
بودن بران و معمول است در طریق صوفیه و آن سنت اصحاب کرام است رضی ال 
9 
بیعت نماید و آن بگناه کبیره شکسته گردد و باز مکرر بیعت کند و در غیبت اختلاف 


(۱) شاه نقشبند محمّد بهاء آلدین بخاری توفی سنةّ ۷۹۱ ه. [۱۳۸۹ م.] 


و 


است و بتحقیر مسلمانی غیبت گفتن و بیان مناقص البته کبیره بود بیان معایب اساتذه 
که در وثوق اینها قصور است و معایب مشایخ مبتدع لازم است تا مسلمانان پرهیز نمایند 
دویم بیعت برای انتساب بخاندانی بحهت حصول بشاراتی که دران خاندان است و 
امید شفاعت آنها مثلا قادری میشود تا در بشارت حضرت غوث الثقلین رضی اللّه تعالی 
عنهم که فرموده اند مریدان من بی توبه نه میرند شامل شود تکرار این بیعت ضرور 
نیست سپوم پیمت برای استفاده از خاندانی می نماید پس اگر اشغال و اذ کار و مراتب 
احلاص آن بزرگان جندی بجا آورد و فائده نیافت لازم صدق طلب اش بخاندانی 
دیگر رجوع نماید اگر مرضی مرشد باشد یا نه باز بیمت بدست مرشد ثانی کند و از پیر 
اوّل انکار نکند که قسمت او آنجا نبود و اگر در شریعت و طریقت او فتوری یافته و با 
اهل دنیا و طلب دنیا میتلا گردیده از مرشدی دیگر فیض باطن و محبت و معرفت 
حاصل تباید طمل که بانیاع کسی بیعت کرده ات بعد رسیدت او یشور وعفل مار 
است هر حا که خراهد صت مایت با ترخهتات تست سیر اول ناهد کر شامسه پیت 
است پیر کسی است که متبم سنت پیغمبر خدا صلی الّه علیه و آله و سلم باشد ظاهر 
و باطناً و تارک بدعت و بر عقيدهٌ بزرگان سلف مانند حضرت غوت الثقلین و شیخ 
الاسلام گنجشکر رحمة له تعالی علیهم مستقیم بود و از علم ضروری فقه بهره داشته 
باشد اگر حدیث مشکوة شریف و تفسیر قرآن محید در مطالعه دارد و بر کتب اخلاق 
صوفیه منهاج العابدین و کیمیای سعادت حضرت امام غزالی رحمة اه علیه و مانند آن 
و کتب احوال بزرگان و ملفوظات آنها مزاولت نماید برای تصفیه و تزکیه بسیار مفید 
است و از دنیا و اهل آن احتراز بکند و تعمیر اوقات بوظائف اعمال نیک و خلوت و 
انزوا نماید امید از خدا و یأس از ماسوی لازم شناسد ان ان با | کل 
است جند جزء آن تلاوت نموده باشد و بکثرت ذ کر از کیفیات باطن بهره مند بود توبه 
و انابت و زهد و ورع و تقوی و صبر و قناعت و توکل و تسلیم و رضا طريقة خود دارد از 
دیدن آو دا سبحانه اد آیذ و دل را ضفائی از خواطر دست دهد اگر جشتی است از 


(۱) فرید الدین گنجشکر چشتی مرشد نظام الدین اولیاء توفی سنة4 "1 ه. [۱۲ م.] در ملتان 


۰ ۱۱۰- 
صحبت او ذوق و شوق و گرمی و بی تابیْ دل و ترک و تجرید حاصل گردد و اگر 
قاری است صفائی قلب و مناسبت بعالم ارواح و ملائک و از گذشته و آینده علمی 
نقد وقت او شود و اگر نقشبندی است حضور و حمعیت و نسبت یاد داشت و بیخودی و . 
جذبات و واردات دست دهد و اگر مجددی است آنچه در لطائف فوقانیه کیفیات و 
صفاء و لطافت نسبت باطن و انوار و اسرار که در طریقَهٌ محددیه مقرر است پیدا شود و 
اگر در صیحبت او این اتحوال ظهور نکند توان کفنت 

اک کال وا تور نم ان متیر کف 

مرید کسی هست که آتش طلب آرزوها از باطن او بسوزد و درد محبت بیقرار دارد 
سحرخیز و از دیدهٌ حسرت اشکریز باشد ناکامی و خاکساری شعار او از گذشته 
شرمساری و از اینده ترسکاری کار او تقسیم اوقات بر اعمال خیر مقرر نماید در قضایا 
صبر و عفوو نظر بر مشیت حضرت حق سبحانه لازم گیرد به تقصیر خود معترف باشد و 
مردم را معذور داند و بر هر نفس ۲ گاه از ذکر حق سبحانه باشد مبادا که این نفس 
آخرین بود و به غفلت بر آید و در محاورات از پرحاش و الزام خصم اجتتاب نماید مبادا 
تال راز در که خانهٌ خدا است سبحانه ذکر اصحاب کرام رضی اللّه تعالی عنهم 
احمعین بخیر کند بلکه موافق حدیث شریف در این واقعات سکوت اولی است که 
طعن اینها تا دور میرسد هر گاه که حاضران تهذیب نیافتند و حانفشانیها نکرده اند 
غاثبان را چه توقم و دوستی اینها بدوستی حبیب خدا است صلی اللّه علیه و آله و سلم و 
در اولیاء کرام بگٌمان خود تفضیل یکی بر دیگری نکند یکی را فضل دادن بنص و 
اجماع صحابه میشود رضی اللّه عنهم جنون محبت از اعتبار ساقط است سماع را 
زر کان شنیده اند بی مزامیر و بی حضور امارد و نساء و اجتماع نااهلان در صحبت 
مبارک حضرت سلطان المشایخ رضی له تعالی عنه ملاهی هرگز نبود گریه بود و سوز 
جگر چنانچه در فوائد الفّاد و سیر الاولیا مفصل مذ کور است خلاف پیران کبار دل را 
سیاه مینماید قلت سماع برای بسط قبض باطن یا زیادتیْ انبساط یا برای درد و معانی 
(۱) سلطان مشایخ نظام آلدین اولیاء چشتی توفی سنة ۷۲۵ «. [۱۳۲۵ م.] در دلهی 


هب 


که در اشعار محبت و رقت قلب شود مقرر نموده اند نه برای اجتماع غافلان و این 
مجامع بر چنین سماع فسق است زنهار ان پرهیز بکند اگر کسی ملاهی را جائز 
داشته از غلبةٌ حال معذور است اتباع آن منم است موافق شرع شریف ذکر جهر برای 
علاح دل مقرر نموده اند حفی اولی است هر وقت می شود و فضل ذکر خفی بر جهر 
ثابت است از روی حدیث شریف جهر برای حرارت دل و رفع کسل چند بار تتوسط 
حائز تواند شد از غلبهٌ محبت که بکثرت اذکار و ریاضات میشود اسرار توحید ظاهر 
میگردد و آن دیدن یک هستی است در ممکنات نه دانستن ممکنات را عين ذات حق 
سبحانه گمان نمودن و بتقلید ار باب حال بوهم و خیال اين معرفت بر ز بان راندن و 
خود را موحد گرفتن دور است از عقل و شرع حضرت رکن الدین ابو المکارم علاء 
الدولة سمدانی "و حضرت مخدد الف ثانی زحمة الله غلیهما و انباع ایشان دیده اند و 
دریافته اند که معرفتی سوای این معرفت نیز حاصل میشود و موافق مذاق انبیاء است 
علیهم السلام درویشی با خدا بودن و حسن اخلاق و اتباع شریعت است دل از خاطر 
غیر پیراسته و ظاهر باتباع حضرت محمد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم آراسته و 
دوام حضور که آنرا مرتبةٌ احسان گویند لازم و وه ی اد ات گر 
عطا کنند و محروم ندارند توحید افعالی افعال را از فعل یک فاعل دیدن و توحید صفاتی 
صفات را پرتو صفات حق سبحانه یافتن و ذوات را در ذات او تعالی محودیدن از اولیاء 
کرام مرو یست 

مصرع: تا پار کرا خواهد و میلش بکه باشد 

اجازت و خلافت کسی اگر نسبت و حالات باطن کسب نماید و تهذیب اخلاق و 
صبر و توکل مبتدا و قناعت و رضا و تسلیم وترک دنیا کند و شايستة این مرتبهٌ بلند 
اتباع سلف صالح باشد باید داد و بیحصول حالات و کیفیات باطن بمحرد تلقین أذ کار 
اجازت دادن حرام است و حلاف خبر پیران کبار یکی را مغرور ساختن و دیگری را 
محروم گردانیدن دور است از عقل و شرع الّه تعالی شمارا و این پیر عمر ضائع کرده را 


(۱) علاء الدولة احمد سمنانی کبروی توفی سنة ۷۳۲ ه. [۱ ۱۳۳ م.] 
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رضای خود و رضای حبیب خود صلی اللّه علیه و اله و سلم و اشتیاق لقای خود کرامت 
فرماید 

شعر : خدا یا بحق بنی فاطمه ه که بر مول ایمان کنی خاتمه 

اگر دعوتم زد کنین از قول ممن وخست و دامن ال رسرل 

بدانکه نماز بجماعت وبا طمأنینت در رکوع و سجود و قومه و جلسه از پیغمبر خدا 
صلی اه علیه و آله و سلم ثابت است قومه و جلسه بعضی فرض گفته اند قاضی شحان از 
مفتیان حنفیه واجب گفته و بترک آن بسهو سجدة سهو واجب میگوید و اگر عمدا 
ترک کند باعادهٌ نماز قایل است کسبکه سنت موکده گفته است آن قریب است 
بواجب ترک سنت باستخفاف کفر است در قیام کیفیتی حداست و دررکوع جدا و در 
قومه و حلسه و سحود و قعود حالات و کیفقیات متنوعه دست میدهد نماز جامع انواع 
عبادات است تلاوت و تسبیح و درود و استغفار و دعا را شامل است اشحار گویا در 
فیام اند و حیوانات در رکوع و حمادات در قعده نماز مشتمل بر عبادت اینها است نماز 
در معراج فرض شده کسیکه بطریق مسنون صاحب معراج صلی اللّه علیه و آله و سلم ادا 
نماید بعروجی در مقامات قرب برسد ار باب ادب و حضور عروج ها در نماز می یابند 
حدا و رسول احسائی بر امت کرده اند که نماز را فرض نموده اند پس اورا است منت و 
احسان و و یراست صلوات و تحیت و ثداء در نماز عحب صفائی و حضوری حاصل 
میشود پیر ما فرمود رضی له عنه در نماز اگر چه رو یت نیست حالتی کالرو ية می 
باشد و این از محر بات اشت وقتیکه حکم تحویل قبله از بیت المقدس بسوی قبلا 
براهیم علیه السلام شد یهود گفتند نمازها که بطرف بیت المقدس کرده اید حکم آنها 
- حیست ايةٌ شریف نازل شند (. . 4 ان له لیضیع ایمانکم ...9 الایة. البقرة: ۱۶۳) ای 
صلواتکم نماز را بایمان تعبیر فرموده است پس ضائم کردن نماز از طریق مسنون ضائع 
کردن ایمان است و فرمود پیغمبر صلی الّه علیه و آله و سلم گردانياه شده اسیک 
خنکی و خوشی چشم من در نماز یعنی ید میمزات اه حضرت ذات است که 


(۱) قاضیخان حسن فرغانی توفی سنة ۰٩۲‏ ه. [۱۱۹ ۲.2 


۳ 


چشم مرا راحت میرساند فرمود پیغمبر خدا صلی له علیه و آله و سلم (ارحنی یا بلال) 
راحت رسان مرا ای بلال باذان و اقامت نماز کسیکه راحت از غیر نماز فهمد مقبول 
نیست کسی که این تلاوت و انواع اذ کار را متضمن است کسیکه نماز را ضائع می 
نماید امور دیگر را از دين ضائع تر خواهد ساعت روزه بکلام لغوو غیبت بی واب 
میگردد غیبت محبط ثواب اعمال است ازان احتراز واجحب است سخت بیعقلی بود که 
بجد و کد اعمال کرده شود و واب آن حبط گردد و اعمال بجناب کبریا او سبحانه 
عرض میشوند بی ادبی بود که غیبت و لا یعنی بجناب پرورد گار خود عم نواله روانه 
کند شنیدن سرود و تار و نغمه و طنبور و دیدن رقص و ساختن نقل مزارات مقدسةٌ 
رات سین ی ال گفالن رغها که عدوان یار کروه اند مک توهار 
مسلمانی است تصویرات اکابر ساخته بزیارت آنها توسل بجناب کبریا میخواهند از 
اسلام نیست نادیده صور بزرگان میسازند این افتراست تاب اللّه علیهم سید اسماعیل 
عالم و محدث سلمه اه تعالی و بارک فیما اعطاه از مدیتة منوره برای کسب طريعَة 
محددیه پیش بنده آمده بود اورا برای زیارت آثار شریفه در مسحد جامع فرستادم رفت 
زودتر بر گشت گفت آنجا ظلمت بتان است اگر چه انوار پیغمبر خدا هم است صلی 
له علیه و آله و سلم از محاور آن پرسیدم که در درگاه شریف آثار کییدظ. کنت :دز 
صندوق تصویرات بزرگان نهاده شده جزم کردیم که اين ظلمات تصاو یر است 
آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم تصویر حضرت ابراهیم علیه السلام را بدست 
مبارک خود شکسته اند باین عمل مبادا که اين آية شریفه صادق آید .. مایمن اکترهه 
۳ رهم مش رکون * بوسف: ٩‏ مرغْ چنگانیدن و بوتر بازی و هر لهوحرام است 
سنگ تراشیده آنرا قدم شریف پیغمبر خدا قرار دادن اين هم مانند تصوير پرستی است 
بجا آوردن رسوم کذار هولی و دوالی و بسنت و نوروز مجوسان تشبه بکافران است 
العیاذ بالّه هرگاه پیران باین قبایح مرتکب باشند مریدان را سندی حاصل شد پیری و 
مریدی بتقوی میشود کیفیت باطن و کشف و خرق عادت کفار را هم می شود 
ریاضات و اشغال که سبب تسخیر جاهلان میگردد جنانکه سیفیها و نقش و تعویذ 
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نوشتن برای کسب دنیا است اعتباری ندارد و اتباع پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم دین مسلمانی است وراه قرب حق سبحانه و این است طریق اصحاب کرام و اهل 
بیت عظام رضی الّه تعالی عنهم و نزول قرآن مجید برای همین است الّهم اهدنا 
الصراط المستقیم بر صراط پیغمبر خود و صراط اصحاب کرام و اهل بیت عظام رضی 
الله تعالی عنهم ثابت دار آمين. 


مکتوب هشتاد و ششم 
(رساله دو یم) 

در بیان طریقه شریفه شاه نقشبند رحمة اه علیه و چیزی از احوال 
حضرت مجدد الف انی رضی الّه تعالی عنه مع دفع اعتراضات که 

نافهمان بر کلام آنحضرت نموده اند 
طريقة شریفة حضرت شاه نقشبند رحمة الله علیه دوام ذ کر خفی و توجه بقلب 
و توجه قلب بحضرت حق سبحانه است و نگهداشت خواطر و باز گشت بعد چند بار 
ذکر بگو ید خداوندا مقصود من توئی و رضای تومحبت و معرفت خود ده حضرت شیخ 
عبد الحق رحمه اللّه در رساله موصل مرید الی المراد فرموده نزد انصاف طریقه بهتر از 
طریَةٌ نقشبندیه نیست برای حصول فنا و بقا انتهی و شیخ عبد الحق از طرق متعدده 
استفاضه فرموده رحمة الّه علیه و از طریقة نقشبندیه در صحبت شیخ المشایخ حضرت 
خواجه محمد باقی رحمة اللّه علیه نسبت حضور و یاد داشت حاصل نموده قلت بالتزام 
این طریقه اتباع شریعت و ترک بدعت دست میدهد و توسط در هر امر از مأاکولات و 
عبادات می نمایند و بمقامات بلند میرسند شصت رکعت نماز دو سیپاره کلام له 
هزار بار درود اگر وقت عشا نزدیک بخواب باشد بهتر است و کلمات طیبات و آنچه 
بحدیث صحیح ثابت شود معمول است در طريقهٌ حضرت خواجه نقشبند رحمة اللّه علیه این 
طریقه علماء پسند است محنت کم و نفع بسیار حضرت مجدد بعد تلقین اذ کار چشتیه 
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و قادریه و سهروردیه از والد خود و اخذ طریقه کبرو یه از حضرت یعقوب صرفی رحمة 
له علیهما از جناب حضرت خواجه محمد باقی [۱] رضی اللّه عنه طريقُ نقشبندیه 
گرفته بیمن صحبت مبارک ایشان بکمالات و مقامات و حالات و جذبات و واردات و 
کیفیات و علوم معارف کثیره و اسرار و انوار بسیار رسیدند باز ببرکت تر بیت آنجناب 
بطریق جدیده از موهبت حضرت حق سبحانه امتیاز یافتند و حضرت خواجه اثبات آن 
فرمودند درین طریقهٌ حدیدهٌ حضرت مجدد اصطلاحات و مقامات بسیار آند و در هر 
اصطلاح کیفیات و حالات علیحده و اسرار و انوار جدا است این طریقةٌ ایشان بشهادت 
علماء و عقلاء ثبوتی یافت و عالمی باین طریقه از واصلان حقق سبحانه شد بر تو ظاهر 
است که در کلام بزرگان کلمات مصروفه از ظاهر بسیار است و آن کلمات را 
مخلصان تأو بلات نموده اند همچنین آنجه مورد اعتراضات در کلام ایشان باشد 
تأو یل مشروع میگردد جناب حضرت غوث الثقلین را نوشته اند که ایشان واسطة فیض 
ولایت اند و در اصحاب کرام و اهل بیت عظام | 
بطلب زیادتی آن وارد شده همه مسلمانان شریک اند برکات آن از بعضی کم و از 
بعضی زیاده همسری جناب پیغمبر خدا کفر گفته اند رسالا معراجیه و مساوات در 
حاسدان شهرت دارد در کلام ایشان هیچ جای اعتراض نیست ایشان جواب 
اعتراضات خود نوشته اند و مخلصان نیز بی تحقیق و بی علم انکار اولیا دلها را سیاه 
می نماید معاذ اللّه این کمترین درو یشان بلکه خاکپای ایشان غلام علی عفی عنه 
بیعت بخاندان عالیشان قادریه دارد و باشغال و اذ کار نَشبنديهةٌ محددیه تربیت يافته و 
نیازی بحضرات چشتیه هم حاصل است الحمد للّه که بحصول مناسبتی به نسبتهای 
نقشبندية مجددیه حظها از کیفیات و حالات باطن یافته شکر وسپاس آن اکابر مقدور 
بیان نیست امیدوار است که جنانجه از فیوض و برکات خود در دنیا این کمترین: را 
مستفیض فرموده اند در عقبی نیز بشفاعت خود از مفلحان و اهل نجات و رفع درجات 
فرمایند آمین جزاهم الله عنی خیر الجزاء و صلی الله علی سیدنا محمد و اله و صحبه و 


پارك و سلم. 


(۱) محمد باقی بالله توفی سنة ۱۰۱۲ ه. [۱۱۰۳ م.] فی دهلی 
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مکتوب هشتاد و هفتم 
(رساله سیوم) 

در احوال حضرت خواجه خواجگان پیر پیران امام الطریقه مرهم دلهای 

دردمند حضرت خواجه بهاء الدین نقشبند رضی الله عنه 

سطری جند از احوال شاه نقشبند رضی اللّه عنه تب رکاً نوشته شد این احوال در 
مقامات ایشان [۱] مذ کور است مقصل امام اولیا صاحب الطریقه خواجهُ خواجگان 
حضرت خواجه بهاء الدين نقشبند رضی ال عنه از سادات کرام اند و نسب مبارک 
ایشان میرسد بحضرت امام تقی (زین العابدین) رضی اللّه عنه ولادت با سعادت 


سنهةٌ ۸۰۲ ه. [۱8۰۰م.] فی بخاری نقل کردند خواجه علاء الحق و الدین عطر اه تر بته که دران ابتدا که 
بحضرت خواحه قدس الله روحه نقیر پیوستم روزی با حمعی از درو يشان در شهر بخارا در درون دروازه 
کلاهی بود که امراء و حکام می پوشیدند و حضرت خواجه بسط عظیم داشتند حنانکه همه را ازان صفت ایشان 
ذوق پیدا شده بود در آنحال حضرت خواحه برای درو یشانیکه در صحبت ایشان بودند هر یکی را کلاهی 
پوشیدند آنگاه خواحه فرمودند چون کلاه اهل ملک بر سر نهادیم می باید که در مملکت تصرف کنیم اکنون 
خودرا بر کدام اهل ملک زنیم از درو یشان پهلوان محمود علیه الرحمة درو یشی بود که دران صحبت ذ کر 
حاکمی کرد که در آن عصر در ماوراء النهر حاکم بود خواجه فرمودند برو زدیم حاضران تاریخ آنرا ثبت کردند و 
در آن مجلس کسی بود که بکابل می رفت بنزدیک یکی از امرای بخارا که ازین حاکم ماوراء النهر گریخته 
بود خواجه بدست آن روندهٌ کابل مکتوبی بر امیر بخارا فرستادند که جنین حال جنین شد باید که پانصد دینار 
معامله بدست دارندهٌ مکتوب نزدیک درو یشان روانه کنی بعد از جند روز خبر آوردندکه آن حاکم ماوراء النهر 
کشته شد تفحص کردند در همان تاریخ بود همه ازان حال تعجب کردند و گفتند حق تعالی و تقدس بندگان 
خواص خود را چنین تصرفها داده است و آن واقعه سبب مزید یقین جماعتی شد حضرت خواجه فرمودند دران 
اوقاتیکه اين معنی از ما بظهور می آید ای دوستان ما میانه نیستیم بر ما بی خواست می گذرانند و گرنه از 
فقیر مفلس عاجز جز تقصیر چه در وجود آید 

۳ زهی سلطان بی همتا که با چاکر کند سودا ه اگر خواهد دهد کالا و گر خواهد بر اندازد 

با وجود اين کمال و قرب که حضرت محمدی را صلی اللّه علیه و سلم بود باو حطاب آمد که (وَمَا مت اد 
رتیت و لک ال زمل * الانفال: ۱۷) ازینجا معلوم کن که احوال بیجارگان امت او جه خواهد بود هر جه از 
درو یشان او صادر می شود ایشان را در آن اختیار و حظی نیست بجهت راه نمودن طالبان است 
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آنحناب در محرم سنه ۷۱۸ ه. ثمانية عشر وسبعماة است و رضی اللّه عنهم مثل 
حضرت حکیم علی ی و حضرت خواجه اسحاق ت رحمهما ال سبحانه و . 
غیرهما از سالها بشارت بوحود ایشان میدادند که در بخارا مجذوبی و محبوبی ظاهر 
میشود عالم بنور هدایت و ولایت او نورانی گردد و حضرت خواجه محمد بابا سماسی 
[۳] رحمة اللّه علیه وقتیکه در دیه ایشان میگذشتند میفرمودند مرا ازینجا بوی ولایت 
ولی خدا سبحانه می آید نزدیک است که این قصر هندوان قصر عارفان گردد روزی 
فرمودند آن بوی زیاده شد مانا که آن ولی متولد شده باشد حضرت خواجه را بخدمت 
ایشان بردند فرمودند این همان ولی است که ما بوی اورا از سالها شمیده بودیم صاحب 
خاندان عالی گردد اولیاء در خاندان او بسیار پیدا شوند حضرت خواجه نقشبند رحمة 
اللّه علیه را در عمر هژده سالگی حاذبةٌ حق سبحانه رسید روی همت از همه بر تافته در 
راشای که رن عایه صوفیه در که رافت و غادت شین کرفسل با هش رت 
روز فاقه می نمودند تا تصفیه دست دهد علوم دین خوانده و علم حدیت از امام الهدی 
بهاء الدین قشلاقی رحمة اللّه علیه سند کرده اند مولانا بهاء الدین قشلاقی از احله 
اولیاء اند در اوّل ملاقات بحضرت خواحه بهاء الدین فرمودند این جنین مرغی که تونی 
دیگر عارف دیگرانی است میخواهی. که بیتی اورا عرض کردند البته پس بالای بام 
آواز دادند که عارف بیا مولانا محمد عارف از شصت کروه آواز مبارک شنیده و پیک 
قدم بیامد و بخواجه نقشبند ملاقی شد وی از مستفیدان مولانا بهاء الدین فشلاقی است 
و بعد مولانا از حضرت سید میر کلال فیوض بسیار داشته حضرت خواجه نقشبند تعظیم 
او بسیار میکردند رحمة اللّه علیهم حضرت خواجه نقشبند بصحبت مبارک سید 
السادات حضرت مير کلال رحمة اللّه علیه خَلیفهةٌ حضرت مولانا بابا سماسی که بجهار 
واسطه بخواجه جهان حضرت خواجه عبد الخالق غجدوانی میرسند استفاده نسبت 
خواجگان کردند و حضرت میر موافق وصیت پیر خود بسعی بلیغه تربیت ایشان بجا 
(۲) احمد یسوی توفی سنة ۰٩۰‏ ه. ۱۱۹47 .۲ 


(۳) خواجه محمد بابا سماسی توفی سنة ۷۰۵ ه. [4 ۱۳۵ م.] در بخاری 
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آورده پس بعد حصول نسبت حضرت مر فرمودند همت شما بلند افتاده است مرغ 
روحانیت شما از بیضه بشریت بر آمده هر جا که بوی آزین مطلب در یابند رجوع نمایند 
حضرت خواجه تواضع نمودند و عرض کردند سر من خاک استانةٌ شما است و آنجه در 
یافته ام مرا کفایت کند فرمودند مرضی الهی همین است مشایخ از شما راضی اند و 
توجه بتکمیل و علو درحات شما دارند پس حضرت خواجه ناجار سفر در طلب مقصود 
گزیده آخر بصحبت شیخ قشیم که از أجلّه مشایخ اند و میرسند بسید احمد یسوی که آن 
و حضرت خواجه عبد الخالق غجدوانی از حلفای خواجه حضرت یوسف همدانی رحمة 
اللّه علیه جندی استفاده کرده وی فرموده در باره حضرت خواحه باین جنین حرارت 
طلب شوق دلی و بی آرامی زبخارا آمده و حضرت قشیم شیخ از خاندان یسویه از اجه 
عرفا است وقتِ انتقال خود در یافته بی سبقت مرض فرمود آب گرم کنید گوری کندید 
پس چند بار ذکر گفته جان بحق سپرد یکبار حضرت خواجه عرض کردند الهی از 
دریای محبت خخود که بر ارواح دوستان خود ریختی قطرهٌ از آن به بهاء الدین بده ندا 
آمد که ای دون همت از ما قطره می طلبی پس تپانچة سخت بر کله خود زدم که درد 
آن تا مدتها یافتم گفتم اگر آخر سلطان بایزید بسطامی اوّل بهاء الدین نه باشد محبت 
خدا بر بهاء الدین حرام پس بمحاهدات قویه رسیدند آنجا که رسیدند آثار و انوار و 
حالات و کیفیات ولایت و تصرفات و خحرق عادات که از حضرت خواحه نقشبند رحمة 
له علیه صدور یافته از دو صد سال (۲۰,۰) از هیچ ولی مروی نیست وجه تسمیة 
ایشان به نقشبند آنست که از آبای کرام ایشان کسی قالین باف بود نقشبندی میکرد یا 
گویم از دلهای طالبان نقش غیر باندک توجه می شستند و انتساب طریقه بایشان پرای 
آنست که جذبی دوام از نفی و اثبات حاصل میشود در حضرات خواجگان معمول بود و 
جذبی از مراقبه معیت پیدا می شود حضرت ایشان را مرحمت شد و هر دو حذب را 
رواج دادند در صحبت ایشان در جند روز از غلبهةٌ حالات امتیاز در نمکین و شیرین نمی 
کردند جزاه اللّه خیر الجزاء آثار هدایت و رشد از طفلی ازیشان ظاهر بود کرامات و 
خرق عادات و تصرفات حضرت خواحه در مقامات شا مذ کور است حدی ندارد جهار 


2 
ساله بودند فرمودند این گاو ما گوساله ماهنجه (یعنی سفید) پیشانی خواهد آورد و 
آنجنان شد روزی مذکور احیاء و اماتة که از اولیا ظاهر شده در میان بود بمحمد 
زاهد فرمودند بمیر بمرد فرمودند زنده شو زنده شد روزی بخسرو گفتند خودرا فدا کن 
درین راه خود را بدریا بینداز پس خود را بدریا بیفکند مردم فد شودرا در خهلکه بعا 
نات و فودلن یرو سرفت ای از فر نامز یک مین وخ نش کت در اند ره 
بود مرآقب بودم آنجا روزی مذ کور پرواز اولیاء در هوا شد فرمودند این چه کار است به 
زنبیل 1 در هوا بر شوو ازان توده خاک که آنجا افتاده بود خود را پر کرده می آر 
زنبیل در هوا رفت و ازان توده خاک خود بخود پر کرده می آورد چندین بار چنین کرد تا 
که فرمودند بس کن بس کرد شخصی بزیارت حضرت خواجه آمد گفت که ازین دریا که در 
راه بود پا بر آب نهاده خشك پا بگذشتم ودر راه قطاری از آهوان دیدم گفتم که پیش من ببائید 
آهوان نزديك من آمدند اینها را تماشا نمودم گفت مرا طعامی گرم می باید دیگی پر از طعام گرم 
پیدا شد وقتیکه بحضور حضرت خواجه رسیدم فرمودند از روزیکه از خانه بر آمدهٌ نظر ما بر 
تست دست زير پای تو ما نهادیم از دریا عشك پا بگذشتی آهوان را ما بدماشای تو آوردیم 
طعام گرم ما پیش تو نهادیم اين احوال که در باطن تست اگر خحواهیم بگیریم پس توجه بسلب 
آن نموده اورا خالی کردند باز القای آن در باطن او فرمودند باز گرفتند باز فیض و احوال بلند از 
خود باحوال او عنایت فرمودند و فرمودند الله تعالی ما را قدرت بسلب و عطاء احوال کرامت 
فرموده است شخصی گفت که عم من مرد فرمودند نمرده است من میخواهم که بیرد و سر فرو 
برده گفتند زنده شد روح اورا از فرشته گرفتم ببدنش در آوردم بهمت وتوجه طالبان را عقصود 
رسانیدن خاصهٌ حضرت خواجه است که دلها را بتوجه ذاکر مینمایند و بالقای فیوض جمعیتی 
خواطر وجذبات وواردات عنایت می فرمایند و از حالی بحالی و از مقامی عقامی برتر میبرند 
وطالب را درآن دخلی نیست مگر بمراقبه وذکر درآن درجات قوت وتبیت پیدا می نمایند خليفة 
ایشان حضرت خواجه علاء الدین عطار عرض نودند که درویشی گفته است احوال دل پیش من 
مانند ماه چهاردهم است فرمودند احوال نورانیت دل خود گفته است قلب کبیر که آنرا حقیقت 


ات 


حامعٌ انسانیه گفته اند آن دیگر است پس گریبان ایشان گرفته توحه نمودند ایشان 
عرش و مافیها را در خود مشاهده کردند و بحقيقة قلب کبیر باندک التفات حصرت 
خواحه رسیده باین وسعت کمال باطن فائز شدند حضرت خواحه فرمودند دل این است 
نه آنه حضرت خواجه عطار میفرمودند بیمن عدایت خواجه همه عالم را بولایت توانیم 
رسانید لیکن مرضی حق نیست سحانه اصحاب حضرت خواجه در جند روز از غلبةً 
حالات در نمکین و شیرین امتیاز نمیکردند یک بار بر کنیزکی توحه نمودند سرشار و 
بیخود گردید بخانه رفت مالکه اش بدیدن او ببهوش افتاد زن همسایه آمد بدیدن مالکه 
اش مغلوب غلبات بیخودی و سکر گردید 

سکه که به یثرب و بطحا زدند » نوبت آخر به بخارا زدند 

از خط آن سکه نشد بهره مند « حز دل بی نقش شه نقشبند 

این کوهز زا که وه هرا ی وف همعن اوا کتهارا رود 


اوّل او آخر هر منتهی » آخر او جیب تمناتهی 


اندراج نهایت در بدایت که خاصة حضرت خواحه است پرتوی است از تصرفات پیغمبر 
۱ خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در اول صحبت آنحضرت صلی الّه علیه و آله و سلم 
دلهای مردمان چشمةٌ حکمت ميشد و افضل می گشت از اولیا علیهم الرحمة هر گاه 
دوام توجه و حضور در صورت بی خطرگی یا کم خطرگی یا دوام کیفیت قلبی حاصل 
شود اين را اندراج نهایت در بدایت گویند حضرت خواجه میفرمودند مرا آن کرامت 
کرده اند که بواسطهٌ من بلا بر گردد در بلا التجا بما کن و حاجت را روائیه ببین‌سی 
سال است آنچه بهاء الدین میگوید خدا می کند مزار حضرت خواجه مطاف عالم 
حاجت روائی زائران است یکی را بأمر بادشاه از منارةٌ بلند بزیر انداختند هیچ آسیبی 
باو نرسید گفت توجه بمزار خواجه نقشبند مشکل گشا کردم دستی از مزار بر آمد و مرا 
گرفته اینجا ایستاده کرد اوز بکی گفت یا حضرت خواجه ریش ندارم بعنایت حضرت 


- ۱۲۱۰ 


خواجه ریشی گرد بر روی او پیدا شد قاضی جاهل گفت یا حضرت خواجه علم ندارم 
فورا بعناية حضرت خواجه عالم فقیه گردید الحق دولت ندهد خدا کسی را بعبث 
حضرت خواحه فرموده اند که مرا طریقَةٌ عنایت کرده اند که البته موصل است که در 
آن طریقه محرومی نیست یافت بسیار است بفضل الهی فیضها میرسد در طریقهٌ من 
مجاهده نیست باتباع سنن و عمل بعزیمت کامیاب می شود ما فضليانيم ما مرادانیم 
اتباع سنت حبیب خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و عمل بعزیمت و ذکر خفیه طریق 
من است از کثرت ذ کر بند میرسد از پیران کبار خود یافتند و بمراقبه معیت که جذبة 
قویه عنایت میشود حضرت را نواخته اند خواجه بتمیزی در اين دو جذبه امتیازی یافتند 
و طریقه بایشان انتسابی گرفته ملا جامی رحمه له تعالل آمیگوید وفات ایشان شب 
سیوم ر بیع الاول است اندکی از احوال خواحه نقشبند رحمة اللّه علیه نوشته شد که 
اند ک دلیل بسیاری بود و مفصل در مقامات ایشان مذ کور است وصیت کردند که 
پیش حنازه ایشان کلمه و آية نخوانند جرا که بی ادبی میشود ین ابیات بخوانند: 
بیت: 

مفلسانیم آمده در کوی تو » شیثاً له از جمال روی تو 

دست بکشا جانب زنبیل ما ه آفرین بر دست و بر پهلوی تو 


فائدة: بدان و یادگیر هر گاه دربی حطرگی یا کم خطرگی دل را حضوری و 
توجهی یا کیفیتی از کیفیات قلبیه حاصل گردد اینحالت را اندراج النهایت در بدایت 
گویند این حضور و کیفیت در نهایت طرق دیگر اگردست دهد کبریت احمر است و 
این حضور و توجه درجات دارد هر گاه حضور شش جهت را احاطه نماید آنرا نسبت 
نقشبندی گویند و در نسبت مجددی هر لطیفه را از طائف عشره این حضور پیدا شود 
کذا قالوا و ما فقیران بواسطةٌ پیران این همه احوال را دیده و نموده ایم فالحمد له 
سبحانه. بیت: ۱ 

نمشبندیه عحب قافله سالار اند » که برند از ره پنهان بحرم قافله را 


(۱) ملا نور الدین عبد الرحمن جامی توفی سنة ۸٩۸‏ ه. [۱۹۳ م.] در هرات 


- ۱۲۲ - 


مکتوب هشتاد وهشتم ررساله ششم) 
در جواب اعتراضات که ملا عبد الحق دهلوی بر کلام حضرت محدّد 
رساله نوشته آند 
بسسم اللّه الرحمن الرحیم 

بدانکه حضرت مجدّد رضی اللّه عنه جواب اعتراضات که نافهمان بر کلام 
ایشان می نمایند در مکتوبات خود خود تحریر کرده اند حاحتی ارو که قیگرش 
حواب 0 و همه مخلصان ی آن شده اند حضرت 
شاه بحیی پر ایشن و حضرت محمدفرغ و حضرت عید الاح یره های ایشا ور 
مات ایک مد تین [4] در مکهٌ شریفه و حضرت شاه ولی له محنت: و ای خاء 
اه وک ان از مخلصان ایشان برد آن پرداخته اند کسی که تأو یل عبارت بطور 
صوفية عالیه میداند نزد او هیچ اعتراض نیست و حضرت شیخ عبد الحق رحمة اللّه علیه 
که بتجریر اعتراضات ز بان بی صرفه گویان را در طعن دلیر ساخته سخن بطور علمای 
اهر فرموده اند و کلام حضرت مجدد بطور علمای باطن است آن از عالمی دیگر و این 
از مقامی دیگر است اعتراض کجا است بدانکه جناب شیخ حضرت عبد الحق بعد 
استفاده از اکابر قادریه و جشتیه و غیرهم از حضرت خواحه محمد باقی رحمة اللّه علیه 
استفاضه نموده اند بیمن صحبت حضرت خواحه حضور نسبت نقشبندیه حاصل نمودند و 
این مطلب در رسالهٌ بیان سلاسل مشایخ خود نوشته اند و در رسالهٌ (موصل الرید الی 
اطراد) نوشته اند که نزد اهل انصاف طريقةٌ نقشبندیه اقرب طرق است و برای حصول 
فنا و بقا بهتر ازین طریقه نیست و در رسالهٌ انکار حضرت محدد نوشته اند محبتی که 
مرا با شما است کسی را با شما نخواهد بود شما عزیزید و طریقه شما عزیز حضرت 
(۱) شاه یحیی مجددي توفی سنة ۱3۸۷[۰2۱۰۹۸ ۲.2 
۲ مب فرع بن مخما سنا تلد ی تونی م۲ ۱۸۲ ۰[:۵ 2۱۲۱ 
(۳) عبد الاحد بن محمد سعید مجددی ترفی سنة ۱۱۲۲ ه. [4 ۱۷۱ 6.] 
(4) مرزا محمد بیگ توفی سنة ۱۱۱۰ ه-. ۱۹۸ ۲.0 


(0) شاه ولی الّه دهلوی توفی سنة ۱۱۷ ه. ۱۷۲ ع.] در دلهی 
(د) محمد ثاء له توفی سنة ۱۲۲۵ ه. [ه ۱۸۱ ع.] در پانی پت هندستان 


- ۱۳۳ 


خواحه اثبات شما بسیار میکردند و نیز نوشته اند که یکبار در بارةٌ شما بجناب الهی 
سبحانه متوجه بودم که اين مقامات که ایشان میگو یند حق است یا اصلی ندارد آیة 
شریفه که در رفع اشتباه حقیت موسی علیه السلام نازل شده در حق حضرت مجدد بر 
دل شرت عد یی تازل مقس امن قتووی امت یه ریق انشیت. زان بك 
کاذبا فعلیّه کذربه ون يك صادفاً بصبْکم بَعْض دی بعد کم ...* الابة. المّمن: ۲۸) 
موسی علیه‌السلام برحق بودند فرعون را بانکار وببعض جزا رسید غرق شدن و تباهی ملک 
و باستیفاء جزاء در قیامت معذب شود جنانچه آية شریفه بر آن دلالت مینماید اية 
(فاخده ال ..* الیة. النازعات: ۲۵) قلت ازین آیهٌ شریفه منهوم میشود که آنباع 
حضرت محدد مانند موسیان بر حق اند و میتوان گفت که نافهمان مراد کلام ایشان 
نمی فهمند مانند آل. فرعون بر ناحق معاذ الله که در رفع اشتباه حقیقت موسی علیه 
السلام نازل شده در حق حضرت مجدد بر دل حضرت شیخ عبد الحق نازل شد پس 
تأمل ضرور است در بارةٌ شما در باطن فقیر وارد شده در مکتوبی مرسل بحضرت میرزا 
حسام الدین خلیفة حضرت خواجة خواجگان خواجه محمد باقی رحمة اللّه علیهما نوشته 
اند که غباری که فقیر را بخدمت حضرت شیخ احمد بود رفع شد و غشاوهُ بشریت نماند 
بذوق و وجدان در دل جیزی افتاده که با چنین عزیزان بد نباید بود سبحان الله مقلب 
القلوب است ظاهر بینان استبعاد خواهند نمود حاصل آنکه اگر حضرت شیخ عبد الحق 
مطالعةٌ مکتوبات حضرت محدد می نمودند و بعد حضرت خواحه ملاقات ایشان 
میکردند هرگز انکار نمیکردند آنجه از ز بان زیاده گویان شنیده اند برة آن پرداخته اند 
کوقتفی تداقهه ناهد فرل شرت اشان: غفاوم ریت در مات تساه از مین 
نماید که تحریر اعتراضات از بشریت و نفسانیت بود نه از راه حقيقت سبحان اللّه این 
است احوال علما و اولیاء رحمة اه علیهم وای بر حال جهال حساد و معاند نافهم معاذ 
له حسن عقیده موافق اهل سنت و جماعت و عمل بر فقه و تخلق باخلاق صوفیه و 
اشاعت کثرت انوار نسبت باطن و کمال استقامت که حضرت محدد بآن موصوف 


- ۱۲ 


خواحگان خواحه محمد باقی رحمة اللّه علیه بطریقه و مقامات و حالات و علوم و 
معارف آن امتیاز یافته اند و انحضرت تحریر آن فرموده و علماء و عقلاء به صحت آن 
شهادت داده بعضی علوم ایشان بظاهر در فهم نياید بتأو یل درست میشود تأو یل معمول 
است در طریق مستقیم صوفیه بعضی اقوال حضرت شیخ عبد الحق رحمة الّه علیه 
باجوبهُ آن نوشته می شود قوله شما ترک ادب بجناب پیر خود کردید جواب این ثابت 
نمی شود حضرت مجدد میفرمایند در بعضی از مکتوبات خود آنچه مرا از علم و معرفت 
حاصل شده همه به برکت تر بیت حضرت خواجه است قدس سره در علم باطن از الف 
با تا بملکهٌ مولو یت بمحض توجهات علیهُ ایشان رسیده ام بیک توجه عنایت ایشان آن 
یافته ام که اهل مجاهده را در سنین حاصل نیست 


۰ 


۳ هر که بتبریزیافت یک نظر شمس دین « طعنه زند بر دهه و خنده کند بر چله 
و بخدمت هر دو پیر زادهُ خود حضرت خواجه کلان و خواجه خورد رحمة اه علیهما 
که اینها ارادت و بیعت و اخذ فیوض نسبت حضور از حضرت محدد دارند در مکتوبی 
میفرمایند در ادای احسان های والد ماحد امحد شما را اگر سر خود را بر آستان شما 
بخاک برابر کنم هیچ نکرده باشم آنجه از کمالات و مقامات قرب و علوم و معارف 
این حقیر ناچیز را حاصل شده همه بواسطهٌ خواجهٌ خواجگان شیخ المشايخ امامنا و 
مرشدنا و هادینا حضرت خواجه محمد باقی است رضی ال تعالی عنهم قوله شما نزول 
حضرت غوث الثقلین رضی الّه تعالی عنه ناقص نوشته اید جواب ایشان وجه ظهور 
کثرت خوارق عادات از جناب غوث الثقلین نوشته اند که عروج ایشان از اکثر اولیاء 
بلند تر واقع شده و جهت کثرت ظهور خوارق گردیده و هیچ جا نسبت نقصان نزول 
بآنحضرت نکرده اند معاذ الّه آنچه مفتریان میخواهند میگویند معلوم نیست که 
حضرت شیخ عبد الحق نقصان نزول از کجا نوشته اند چندانکه در کلام ایشان تجسس 
کرده شد در هیچ جا نسبت نقصان بانجناب نکرده اند در صورت نقصان نزول افاضه 
کم میشود و افادات جناب مبارک حضرت غوث الثقلین [۱] بمرتبةٌ نیست که در 
(۱) غوث الثقلین سید عبد القادر گیلانی توفی سنة ۵3۱ ه. [۱۱۹0 2.] 
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احصای ما و شما آید حضرت محدد نوشته اند که حضرت غوث الثقلین واسطة فیض 
ولایت اند و در اعداد اصحاب کبار و اهل بیت عظام داخل اند رضی ال تعالی عنهم و 
خود را ناب و آنجناب را منیب نوشته اند که خلیفه قائم مقام پیر میشود قوله شما خود 
را همسری پیغمبر خدا میگویند جواب بدانکه در آیت شریفه (.. پریدون وجَهه...:* 
لا . الکهف: ۲۸) جماعت اصحاب را مرید حق سبحانه تعالی ۳ و آیت شریفه 
و ال فوق آیدیهم ...8 الاية. الفتح: ۱۰) نیز اصحاب کرام را مرید حق سبحانه 
تعالی می نماید پس آنجه از آیات ابت شود جای اعتراض جرا گردد و آنجه میگو بند 
که ایشان میفرمایند درین فیض وهبی واسطه نیست الحق در فیض کسبی واسطه را 
دحل است نه در فیض وهبی اگر منصب داری که بواسطهٌ وزیر معروضات خود بپادشاه 
میرسانید تا آنکه بی واسطه بحضور معروض نماید این همه از کمال تقرب و جاه وزیر 
است در حضرت یادشاه که بندهٌ او باین مرتبه رسیده است و لا محذور برفع توسط 
حضرت عائشه صدیقه رضی اللّه تعالی عنها و خود حضرت شیخ عبد الحق رحمة اللّه 
علیه و دیگر علمای صوفیه قاثل اند ازین بیان حضرت شیخ همسری و مساوات فهمیده 
معترض شده اند ایشان خود نوشته اند همسری کفر است پس تهمت همسری با خاتم 
الرشاه این اللّه علیه و آله و سلم بر ایشان بستن دور از انصاف ات و فول خضرت 
عائشه صدیقه وقت نزول اية براعت ایشان از انک ور عانتما دود کمته آنسید نله 
لا غیر و اية شریفه (... ما من جسَابك علیهم من شین ...* الایة. الانعام: ۵۲) رفع توسط 
و 
و احلاق حسته و معاملات نیک همیشه ثابت است ثبوت رفع توسط در کلام بزرگان از 
غلبه احوال است که حیلولیت ذات پاک واسطهةٌ کائنات علیه افضل الصلوات در آخر 
مشهود نمی شود نه که در واقم نیست چنانچه عينك موجب صفائی نگاه و روشنی 
حروف است لیکن در وقت توجه بحروف ملحوظ نیست معاذ اللّه علم و عمل و اخلاص 
و محبت و قرب همه بواسطة آنجناب مقدس است صلی الله علیه و آله و سلم قوله شما 
حود را شریک دولت نوشته اند و آن مستلزم مساوات پیغمبر خدا است صلی اللّه علیه و 
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آله و سلم جواب ایشان خود در مکتوب نفی مساوات می نمایند می فرمایند شریک 
دولتم نه شرکتی که ازان همسری خیزد که آن کفر است بلکه شرکت خادم با مخذوم 
بدانکه در دولت توحید و ایماث و انوار ولایت که پیغمبر ما صلی اللّه علیه و آله و سلم 
اون و فان ابنت هر کیک بت مان نت یس ریگ قرتزی 
پیغمبر خدا صلی الّه علیه و آله و سلم مرضی ح سبحانه است اما در نبوت که ختم 
است بر خاتم الرسل صلی اللّه علیه و آله و سلم هیچ مسلمان در آن شرکت نمی گو ید 
و نمی اندیشد و آنجه میگو پند که ایشان نوشته اند بعضی از درحات خلة پیغمبر خدا را 
بواسطه فردی از افراد امت حاصل شده و ازان ذات خود مراد داشته ایشان هیچ جا ازان 
فرد خود را مراد نئوشته اند بدانکه امر بطلب صلوةٌ ابراهیمی با زیادتی آن همه امت را 
وارد است حصول آن از بعضی کم و از بعضی زیاده چنانچه واب حسنات امت موافق 
این حدیث (الدّال علی الخیر کفاعله) از همه امت حاصل شده از بعضی کم و از 
بعضی زیاده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که مفاتیح و خزائن زمین 
مرا عنایت کردند و آن خزائن زمین و تسلط بر ملک بعد ییغمبر خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم بواسطه خلفاء راشدین رضی الله تعالی عنهم و سلاطین نامدار رحمة اللّه سبحانه 
علیهم حاصل شده و می شود تسلط پر ممالک و محار بات برای دفع کفار که موجب 
ظهور اسلام و ایمان است واسطهٌ حصول واب است برای پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم که امر کرده اند باین آمر در رواج دین آمر و مأمور هر دو در واب شریک اند 
و اين ُواب بواسطهٌ خلفا و سلاطین بآنجناب حاصل شد و ترقی درجات بعد انتقال 
ازین عالم ثابت است پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خدا حلیل خود اختیار 
فرموده پس امر بصلوة ابراهیمی و اتباع ملت ابراهیم علیه السلام برای زیادتی آن مرتبه 
میتواند شد و ثواب بواسطه امت موافق حدیث (الدال علی الخیر کفاعله) حاصل است. 
پیغمبر را صلی اللّه علیه و آله و سلم تا قيامت دقائی فقه و دقاّق اسرار تصوف بواسطة 
مجتهدان و صوفیه ظهور یافته بی تأملی مبادا بلفظ حصول گوید معاذ ال 

مصرع: بعد از خدا بز رگن توئی فش مختصر 
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صلی اللّه عليك و بارك و سلم آنجه میگویند ایشان خود را مجدد نوشته اند درین چه 
قباحت است در حدیث شریف آمده که بعد هر مائةً محددی پیدا می شود که امر امت 
را تازه می نماید محدد در سلاطین چنانجه عمردین بل ریز واممدد در مور دین در 
علماء جنانجه امام شافعی [۱] و مجدد در صوفیه معروف کت وتو آشرآدع امام 
غزالی و مجدد در افاضهٌ فیوض با کثرت خوارق حضرت غوث الاعظم این مجددان مر 
امت را تقویت فرموده اند و شیخ جلال الدین سیوطی در حدیث مجدد است و علم 
حدیث زا رواج بخشیده و حضرت مجدد آلف ثانی در بیان مقامات طریقت و حقیقت 
ممتاز اند رسوخ رواج دادن در علم دین با کثرت افشای انوار فیوض دلیل است بر مجدد 
بودن آن اکابر هم چنین کثرت فیوض و افادات که صحبت مبارک ایشان و اسرار 
توحید و شهود وحدت در کثرت و نسبت حضور و یاد داشت و مراتب کمالات نبوت و 
حقائق الهیه و حقائق انبیاء علیهم السلام که بی مجاهدات و ریاضات در صحبت 
انشان در اندک زمان ذست میداد سالکان را بر درحات ولایات ترفی حاصل میشد از 
دلائل مجدد بودن ایشان است رضی اللّه تعالی عنهم آنجه میگویند ایشان خود را از 
امیر الممنین ابوبکر صدیق رضی اللّه تعالی عنهم افضل نوشته اند معاذ الّه این افترای 
مفخریان اشت انغان ادیی تضحایی, را از اولیا نهتر میدانند ففرمانند تفرف ضحبت 
مبارک آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم که صحابه را رضی اللّه تعالی عنهم 
حاصل بود او یس فرنی و عمر بن عبد العزیز به هیچ صحابی نمیرسند بجناب حضرت 
خواجه نوشته اند که مقامی بس شگرف. مرتفع منقش و ملون بنظر آمد و محاذی آن 
مقامی دیگر که بانعکاس نقوش و الوان آن رنگین است ظاهر شد آن مقام مرتفع از 
حضرت خلیفه اوّل است رضی اللّه تعالی عنه و ثانی از من ظاهر است هر کمالیکه در 
پیر می باشد باطن مرید بانمکاس آن ملون میشود مرید مقتبس است از انوار پیر مگر 
اين مقام اند کی رفعتی دارد چنانجه صفحه را ارتفاع باشد پس هیچ فضل ثابت نشد 
دیگر حضرت خواجه درین دید ایشان قدحی نکردند آنچه میگو یند که ایشان رساله در 
(۱) امام محمد شافعی توفی سنة ۲۰4 .۸۱۹ .] در مصر 


(۲) معروف کرخی مرشد سری سقعلی توفی سنة ۲۰۰ ه. [۸۱۵ .] در بغداد 
(۳) عبد الرحمن سیوطی شافعی توفی سنة ٩۱۱‏ ه. [۱۵۰ 0.] در مصر 
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معراج خحود نوشته اند و سبقت اسپ خود از اسپ پیغمبر خدا ثابت نموده این همه از 
مفتریات دروغ گویان است هیچ جا این چنین نفرموده اند ایشان از اولیای خدا اند و 
افترا و کذب صفت اولیا نیست آنجه میگو یند که ایشان در طريقةٌ خود مقامات عالیه 
بسیار بیان نموده اند و آن مستلزم قصور بزرگان است حضرت غوت الثقلین در غنية 
الطالبین که تصنیف ایشان است در فصل ادب مرید با شیخ زیادتی مرید بر شیخ نوشته 
اند حاصل آنکه گاه باشد که مرید را بعد رسیدن بعلوم و مقامات شیخ حضرت حق 
سبحانه متولی تر بیت میگردد و بکمالات و حالات دیگر میرسد قولهم فی الغنية رضی 
له تعالی عنهم فیتولی الحق عز و حلّ تر بیته و تهذیبه و یوفقه علی معنی خفیت علی 
الشیخ فیستغنی بربه عن الغیر انتهی پس باین تقریر حضرت غوث الثقلین زیادتی مرید 
بر شیخ ثابت شده ایشان خود را می نو یسند ان کمینه رذیل زله خوار وان نعم این 
اکابر است بانواع نعم این حقیر را تربیت فرموده اند نوشته اند که این فقیر راء که 
تفت خواخه قمبی: الذین مه کا ترقی شته اند خضرت: غوت القلین حجحهانت 
شریفه امدادها فرمودند بدانکه درین کلام شریف رفع توسط ثابت میشود ظاهر است که 
از ملت محمدی که جامع کمالات عالیه است بملل آنبیاء علیهم السلام هیچ منقصتی 
راه نیافته حق تعالی موافق حکمت بالعهٌ خود هر کرا خواست بکمالی ممتاز فرمود و هر 
کمال الهی واجب التعظیم است حضرت محدد در طربقهٌ حدیدهٌ خود که متضمن ده 
لطیفه است در هر لطیفه کیفیات و علوم و انوار جدا جدا بیان فرموده سوای نْ هم تحریر 
کرده اند و عالمی را از علماء و عقلاء بهره یاب ساخته و آن مت عات ویتابات 
بشهادت جماعت کثیره ثابت شده که احتمال وهم و خطا نماند جزاهم اللّه تعالی خیر 
الجزاء مقامات قرب را در ذوق و شوق و استغراق و بیخودی منحصر داشتن خلاف یه 
شریفه است (.. و1 بجیطو به یلا « طه: ۱۱۰) فضل ثابت است مگر تمام مقامات 
طریقهٌ ایشان همه متوسلان را حاصل نمی شود لهذا در احوال متوسلان طريقة ایشان 
اختلاف بسیار است و از مراتب مزید قرب کسی کسی را اطلاعی نیست مگر 
شتا برایر اه تفیل ات است سیب تریت رطفیم ها آنن تیه کفته اند که 
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حضرت غوث الثقلین و حضرت شیخ شهاب الدین [۱] و حضرت علاء الدوله سمنانی 
وخرت سلطا ظام آلذین و حشرت شاه قفیند رنضم له غلهی در کمالات سمش 
داشتند از پیشینیان اگر کسی در متأخرین بوفور فیوض و حالات ممتاز باشد در شرع 
شریف منعي ندارد و آنجه میگو یند که ایشان اولیاء را در ظلال تجلیات الهیه گفته اند 
بر تو ظاهر است که اصحاب کبار رضی اللّه تعالی عنهم باقصی درجات قرب رسیده 
اند و آن درجات اصول تجلیات است و هیچ ولی بمرتبةٌ صحابی نمیرسد پس سیر 
اصحاب کرام در اصول مقامات باشد و سیر اولیاء عظام در ظلال آن و سیر تجلیات 
ظلال اسما و صفات را در اصطلاح خود ولایت صغری مقرر کردن و سیر اصول تجلیات 
را در ولایت کبری نام نمودد در شرع و عقل منم نیست محبت هم مانع نتواند شد 
بدانکه موافقت این آية شریفه «.. رَب زدنی علً * ط: 6 ۱۱) امر بحصول ترقی است 
در مراتب علم و علمی که نقد وقت باشد ازان اعراض ضرور تا علم و مشاهده و معرفت 
در درجات عالیهٌ قرب او سبحانه دست دهد آنجه میگویند ایشان کلمات فخر و 
شتاهات ی مان رده اند کت دا مات از تشر ان شرفت ار وق یور 
نسبت بقائیه و عروحات افتخار و مباهات ظاهر میشود در وقت ظهور نسبت فنانیه غلبه 
دید قصور پیدا می شود حضرت مجدد میفرمایند کاتب یمین خود را بیکار می یابم و 
خود را از کافر فرنگ بدتر فکیف از کبرای دین 

بیت: ‏ . من آنخاکم که ابر نوبهاری » کند از لطف بر من قطره باری 

و آنکه میگویند که ایشان انکار توحید وجودی می نمایند ايشان هرگز انکار توحید 
وجودی نکرده اند می‌گویند که این هعرفت در راه می آید و معارف دیگر بعد زان 
دست می دهد ان اسان رد حنین نوشته اند که از صحبت والد ماحد خود که از 
خلفاء حضرت شیخ عبد القدوسل" بودند رحمة الّه علیهم رسائل توحید خوانده علم این 
ب مل هن بل با خر مج مرن 
(۱) شهاب الدین سهروردی توفی سنة ۱۳۲ ه. [۵ ۱۲۳ م.] در بغداد 

(۲) سلطان الشایخ نظام الدین اولیاء چشتی توفی سنة ۷۲۵ «. [۱۳۲ .] 

ی ای ی ۱۳۸ .] در کنکره هندو ستان 
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معاینه شد و از دانستن بشهود عیان مبدل شد مدتی مخلوب الاحوال اين معرفت بودم اه 
تعالی بفضل خود معرفتی دیگر عطا فرمود که آن موافق کتاب و سنت است بی تأو یل 
پس این معرفت در راه پیش می آید و از غلبةٌ محبت عذری دارد و حضرت شیخ ابن 
عر یلا آرا رحمة اللّه علیه سند و تمسک متقدمان و متأحران نوشته اند میفرمایند که مارا 
نیز از کلام ایشان فوائد رسیده است و حظی حاصل شده جزاه الله بدانکه در کلام الهی 
سبحانه و کلام پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخنها است که بی تأو یل فهم 
دران قاصر است و هم چنین در کلام اولیا سخنها اش که ایا عاونا سای ود 
گمان نیک که مأمور به است از دست نرود هر تأو پلی که در کلام اولیاء کرام نمایند 
از غلةٌ سکر یا تحدیث نعمت يا ترغیب طالبان یا عدم مساعدت الفاظ بمعنی و آن دز 
کلام حضرت محدد نیز جاریست صلی اه تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و اصحابه 
و بارک و سلم حضرت شیخ عبد الحق رحمه الله در شرح فارسی رساله (فتوح الغیب) 
تصنیف حضرت غوث الثقلین رضی اللّه تعالی عنهم نوشته اند گاه اسرار دقیقه و علوم 
غامضه بر قلوب عرفاء وارد میشود عبارت بأآن کفایت نمی کند پس تسلیم و تفویض آن 
بعلم حضرت علیم مطلق سبحانه باید نمود و ز بان انکار نه باید کشود بدانکه حاصل 
اخذ طريقهٌ صوفيةٌ کرام عقیدهٌ صحیح آهل سنت و جماعت موافق تحریر نقول و تخلق 
باخحلاق بطور صوفیةٌ علیه و عمل موافق فقه و احتناب بدعتها و حصول احوال سنیه است 
که بر دلهای اهل محبت وارد میشود الحمد للّه که بعنایت الهی درین طریقه این 
مراتب دست میدهد اللّه تعالی اين کمینه را نیز ازین طريقهٌ شریفه فیوض نسبتها 
کرامت فرماید بلکه جمیم طالبان حق را تا دریابند که کمالات باطن را نهایتی نیست 
و الحمد للّه اولاً و آخراً و الصلوة و السلام علی محمد و آله و اصحابه اجمعین تکفیر 
کسی بی دانستن مراد کلام او سخت منع است گفته اند اگر در کلام شخصی اه 
هفتاد وحه کفر باشد و یک وحه اسلام اورا کافر نباید گفت تکفیر کسی که بکفر 
سزاوار نیست بقائل عائد میگردد این چنین است در حدیث شریف علی صاحبه افضل 
الصلوات و التحیات و آله و اصحابه احمعین معترضان حضرت علیهم الرحمة اعتراض 
(۱) محی الدین ابن عربی شیخ اکبر توفی سنة ۰۳۸ ه. [۱ ۱۲ ع.] در شام 


دا 


دارند که شما درحات متابعت بسیار میگوئید و نظر باعمال آنحضرت از مجاهدات و 
غزوات در شما هیچ نیست جواب در فرائض و واجبات و سنن موکده اتباع لازم است 
و ازین محاهدات و ریاضات بمقدور کسی مقصر نیست بلکه گویم این غلبات جوغ و 
طول قیام و قنوت در تهحد که قدم مبارک ورم می نمود و سبقت در محاربات خاصة 
آنحضرت است فرمود آمیر الممنین علی رضی اللّه تعالی عنهم ما در شدت حرب پناه 
پانحضرت میگرفتيم پس در جهاد اصفر و در جهاد اکبر استطاعت شرط است معترضان 
و مقتدایان شما نیز مقصر اند مگر بمقدور (یتروا ولا تعتروا ‏ و خذوا من الاعمال ما 
تطیقون 9 برید اللّه یکم الیسر ) له تعالی محن و مشاق‌را اسان نموده است فالحمد له 
دیگر آنکه ایشان نفرموده اند که در جمیع اعمال آنحضرت متابعت کرده میشود در 
عقاید و اعمال فقه و اذ کار قلبیه و احوال باطن و در هبوط و عروج نسبت باطن متابعت 
داریم بر تو پوشیده نیست که بدون این درحات متابعت»کسی ولی نمیشود و این شور و 
غوغا از نافهمی کلام ایشان است مگر این لفظ که از کمال متابعت اتحادی به متبوع 
پیدا می شود عزیزان فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللّه اصطلاح مقرر دارند از فنا 
فی الرسول انصباغ برنگ کمالات آنحضرت صلی الّه علیه و آله و سلم مراد داشته اند 
و همین مراد کلام ایشان است بی محابا و بی لحاظ ودرا و ممکنات را حدا میگویند 
تاب اللّه علیکم وضع شرع شریف و نزول قران مجید بر غیریت است کلام اهل سکر 
ححت نیست ایشان از ظهور پرتو کمالات انحضرت در تابع اتحاد بآنحناب فرموده اند و 
مشهور است که محمد را بنمود که مرا حنین باید بود ایشان به بنده حاص اتحاد ثابت 
می نمایند و شما اتحاد بخدا سبحانه تعالی اللّه عن ذلك جناب معترض جشمی پوشیده 
بی تأّمل اعتراضات می نماید تا مردم را از طريقهةٌ ایشان که صراط مستقیم است باز 
دارد و برین مشک خاشاک نتوان افشاند که بوی خوش مشک پنهان نماند معترض 
رنحمة الله علیه افاده می. کند که درو یشان اول عهد بر فضل فقر از غتا می گرفندو 
ایشان میل بغنا و اسباب دنیا دارند این غلط است ثابت نیست میفرمایند استان نشینی 


فقرا به از صدر آرائی اغنیا است می فرمایند درو يشان اینجا اگر چه وحه معلوم ندارند 
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برزق مضمون فراغتها دارند گویم که برای حاجات ضروری خود و تفقد حال فقرا 
طلب غنا محمود است حضرت سلیمان علیه السلام و آمیر المومنین عشمان و عبد 
الرحمن بن عوف و صحابه بعد آنحضرت اسباب دنیاوی بسیار داشتند و در مراتب قرب 
آنحماعة هیچ منقصتی راه نیافت این است عفیدهٌ اهل سنت و حماعت اختلاف است 
در فضل فقر مع الصبمر و فضل غنا مم الشکر آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلم که 
" طاقت بار فاقه داشتند فقر اختیار کرده اند میفرمایند یت عندا ربی فیطعمنی ویسقینی) 
صلی اه علیه و آله و سلم پس اگر ضعف در عبادت از فقر باشد غنا که موجب قوت در 
طاعت گردد افضل باشد از فقرکه براغنیاء شا کرین ز بان دراز فرمودن غافل‌شدن است ازین 
حدیث (..دلك فضل اللّه یو تیه من تَشاءٌ ...#ال"ية,الحدید: ۲۱) که در بارٌدولتمندان شا کر 
فرموده پیغمبر خدا صلی اه علیه و آله و سلم 

کمترین درویشان بلکه خاکپای ایشان عبد الّه معروف بغلام علی عفی عنه مصافحه 
بیعت در طریقَةٌ شریفةٌ قادریه نموده و بحضرات چشتیه نیاز و احلاص دارد اما اذکار و اشفال 
و مراقبات و کسب نسبت باطن از خاندان عالیشان بزرگان نقشیندیهُ مجددیه رحمة الّه علیهم 
موده است پس حق بز رگان مجددی برین فقیر ثابت است لهذا این رسالة مختصر را برای 
مخلصان این طریقه تحریر نموده در دفع اعتراضات کافی است و حاجت رسائل میسوطه نیست 
له تعالی بیمن توسل بذیل عنایت حضرات این خاندان علیهم الرضوان این عمل این عاجز را 
قبول نموده سزاوار رضا و عطای اين اکابر فرماید و دوام رضای خحود و شوق لقاء روح افزاء و 
اتباع حضرت مصطفی و حسن خاقه کرامت نماید آمین و صلی‌الّه تعالی علیه و آله و اصحابه 


اجمعین و بارك و سلم. 


مکتوب هشتاد و نهم 


در فواند حلیله که دانستن آن نقشبندی محددی را ضرور است 
پسشتت الله الرحمن الرحیم 


- ۳۳ ۰ 


ظاهر است که تخیلات متبعان خیال و اوهام از اعتبار ساقط است آنجه 
یافته شده است و نموده میشود نوشته می آید بدانکه امام ربانی مجدد ألف ثانی 
حضرت شیخ احمد سرهندی رحمهة اللّه علیه [۱] میفرمایند که رسائل توحید ار والد 
ماخد خود خليفة حضرت عبد القدوس رضی اللّه عنه خوانده علمی بمعرفت توحید 
وحودی پیدا کردم باز بتوحهات شیغ المشایخ خواجه عبد الباقی و تلقین و تربیت ‏ 
ایشان آن علم مبدل بشهود و عیان گردید و اتصال بتجلی حضرت حق جلّ و علا که 
بل همت حضرت ابن عربی است حاصل گشت و علوم بسیاری ازین معرفت دست 
داده مغلوب ساخت پس بعنایت الهی بواسط حضرت خواجه ترقیات بسیاری واقع شد 
و از علم و شهود که آن دید ویافت هستیٌْ حضرت حق است در مجالی ممکنات هیچ 
نماند و معرفتی دیگر حاصل شد و"آن وحدت شهود حق است سبحانه در مرایای 
ممکنات درین معرفت غیریت باقی است جنانجه آیینه ات ان و شعشعان آفتاب 
ممتلی است و حرم آیینه باقی چنانچه یبن معرفت اولی در سیر لیف قلب پیش می 
آید و آن از غلبه محبت است صاحب این معرفت از غلبهُ سکر و محبت معذور می تواند 
شد و معرفت خانبه درسیر لظطائف: فرقانی ظاغر می گرده. بازسذیات عتایت الهین 
ترقیات دست داد و معارف موافق مذاق انبیاء علیهم السلام پیش آمد درین معرفت 
ثالثه اثری از توحید وجودی و شهودی نیست چنانچه در وقت پیغمبر خدا صلی اه علیه 
و اله و سلم و اصحاب کرام رضی اللّه تعالی عنهم ازین هردو توحید مذ کوری نبود 
توحید وحودی و توحید شهودی را مقصود دانستن از تخبلات است که مدار شریعت بر 
غیریت است آیات و احادیث را که علماء تفسیر آن کرده اند و بطور مذاق ابیاء بر 
اوهام و خیال فرود آوردن از شرع نیست و کسیکه بتطبیق آن هردو معرفت قائل شده از 
قوت ملکة علمی است آن از جای دیگر ناشی است و این از جای دیگر اینست اجمال 
طریقَةٌ حضرت محجدد که موافق مذاق انبیاء است علیهم السلام طریقَهُ مجددیه بشهادت 
علماء و عقلاء ثبوت يافته دران شبهه نیست کسبکه نسبت تمام خاندان حضرت مجدد 


(۱) الامام ار بانی احمد الفاروقی توفی سنة ۱۰۳6 ه. [۱۱۲4 م.] فی سرهند 
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که آن ولایات و کمالات و حقائق است حاصل نماید اين معارف را بیقین میداند این 
علوم از ظن و گمان نیست واقعی و نفس الامریست پس آنجه از غلبة احوال سکر باشد 
اعتقاد را نشاید آنجه علماء فرموده اند اعتقاد آن واحب است العبد عبد و الحق حق اگر 
غیریت ثابت نشود تکلیف شرائع برای چه فرموده اند بدانکه انتساب و بیعت بطریقه 
برای حصول فیض خاص آن طریقه است اگر حاصل نشود جای دیگر بیعت کند اگر 
طالب صادق است و السلام بحث انجه نه ضرور دینی است بیفائده است و کسی را 
کافر گفتن بی امر شرعی جائز نیست اگر هفتاد وجه کفر داشته باشد و یک وجه 
اسلام اورا کافر نباید گفت (الحق بعلو و لا یعلی علیه). 


مکتوب نودم 

(ابضاح الطریقه) 
در بیان احوال بیعت و ارادت خود در خاندان قادربه و کسب سلوک 
نمودن در نقشبندیه و فوائد ضروریه از کلام حضرات خواجگان نقشبندیه 
و اکابر احمدیه مجدّدبه و سلوک وتسلیک مجددیه کثر الله امنالهم مع 

فوائد دیگر به تکلیف بعض عزیزان صدور بافته 
بسم الله الرَحمن الرحیم 

بعد حمد و صلوة فقیر عبد الله عرف غلام علی عفی عنه گذارش می نماید که 
پیست و دو ساله بودم که هدایت و عنایت بی غایت الهی شامل حال این فقیر گردیده 
بجذاب فیض مآب فرید زمان وحید دوران مطلع انوار منبع اسرار محیی سنن نبویه قیّم 
طريقُ احمدیة مجتدیه شمس الدین حبیب الّه حضرت مرزا جان جانان [۱] قدس اللّه 
سره العزیز رسانید و مستفید شرف ارادت و بیعت بخدمت مبارک حضرت ایشان در 
خاندان علیه قادریه گردانید آنحضرت اگر جه افاده و القای نسبت نقشبندية محتدیه 
میفزمودنه و آزی بت و احارت آدناز سید السا داتس توز مخ بتایین گرفه ان 


(۱) مرزا مظهر جان جانان استشهد سنة ۱۱۹۵ ه. [۱۷۸۱ع۰] فی دهلی 


۵ 


رحمة الّه علیه و ایشان از خلفای معرفت افزای شیخ سیف الدبننحلیفه و تلف الصدق 


عروة الوثقی حضرت ایشان محمد معصوم بودند قدس اللّه اسرارهم لیکن اجازت طريقة 
علیة قادریه از روح پر فتوح حضرت غوث الثقلین رضی الله تعالی عنه نیز دارند 
میفرمودند بعد انتقال حضرت سید بأمر ایشان استفاده از شیخ الشیوخ حضرت محمد 
عابد رضی اللّه عنه کردیم و ایشان از خلفای هدایت فرمای دلیل الرحمن حضرت شیخ 
عبد اهر اد نشین خازن الرحمه حضرت محمد سعید بودند رضی الله عنه 
میفرمودند بخدمت حضرت شیخ بحهت طلب احازت خاندان عالیشان فادریه عرضص 
نمودیم قبول فرمودند و بحال فقیر توحهی نمودند غیبتی دست داد و در ان غیبت بحمال 
جهان آرای رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم مشرف شدیم دیدیم که حضرت شیخ 
رضی اللّه عنه بحضور مبارک برای احازت آن خاندان برای فقیر عرض می نمایند رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که بحضرت غوث الثقلین عرض بکنید 
حضرت شیخ رضی اللّه عنه بآنحضرت معروض داشتند پذیرا فرمودند و بخادم خود برای 
ی تبرک خرقه احازت امر نمودند خادم خلعتی ار سندس کرات نها اورده بر گردن 
فقیر نهاده و در باطن فقیر عحب تن 8 کشتگم تازه وارد شد که در بیان راست نمی 
آید بعد مشاهده این واقعه بامر حضرت شیخ قدس سره از غیبت افاقتی دست داد 
خاندان از مشایخ کرام متوارث است بحصول این اجازت زیاده تر گردید میفرمودند از 
خباب: با رک عضرت .خوانعه: فطب. آلدین ۳1] رضی. الله عته تست جهببه تین‌مارا 
رسیده است و کیفیت آن نسبت شریفه گاه گاه خود بخود ظهور می نماید و شوق و ذوق 
و سوختگی که از لوازم این خاندان است دل را باهتزاز می‌آرد و درین وقت میل بسماع 
0 _ 0 
ورقت و گریه پیدا می شود 
پیت : بر سر بازار صرافان عشق * زیر هرداری دکان دیگر است 
(۲) عبد الاحد بن محمد سعید فاروقی توفی سنة ۱۱۲ ه. (۱۷۱۶ م.] 
(۳) قطب الدین بختیار چشتی اوشی ترفی سنة ۱۳ ه. [۱۲۳۷ م] در دلهی 


- ۱۳ ۰- 


حضرت ایشاد قدس سره جامع نسبت نقشبندی و محددی و نسبت قادری و جشتی 
بودند لیکن نسبت بزرگان مجددی بر ایشان غالب بود برعایت آداب خاندان نقشبندی 
استعمال اذ کار و اشغال اين طریقه شریفه می نمودند عالمی از مواید فیوض و برکات 
ایشان بهره یاب کردین تا آنکه خلفاء و خلفاء خلفاء ایشان در اطراف عالم هدایت 
طالبان راه خدا می نمایند اين ففیر مسکین بذ کر و شغل باطنی از حضرت ایشان تلفین 
یافته برین طریقه مواظبت نمودم و تا پانزده سال اقتباس انوار صحبت حلقه و ذکر و 
توجه و مرآقبه حضرت ایشان داشتم و بیمن توجهات روح افزای حضرت ایشان مناسبتی 
بحالات و واردات این طریقه علبه بهمرسید و ادراک و وحدان و کیفیات مقامات و 
اصطلاحات آن حاصل شد فالحمد له علی ذلك در اين ایام گذشته هجرت مقدس هزار 
و دو صد دوازده (۱۲۱۲ ه.) است تکلیف بعضی عزیزان این جند فوائد از کلام 
فبار کت عض راشای ان نقشبندیه و اکابر مجددیه رضی اللّه عنه التفاط نموده جمع 
کرده آمد و اين همه تحریر و تقریر این فوائد از برکت صحبت کثیر البرکت حضرت 
ایشان است رحمة اللّه علیه رحمة واسعهٌ و الا سخن از مقوله بزرگان راندن کار این بی 
7 
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ی مرا زاو کشت رو 
بدانکه طریقه مجددیه مبنی است بر اصول طریقه نقشبندیه و آن وقوف قلبی و توحه 
بمبداً فیاض و نگهداشت خواطر و دوام ذ کر و اعتصام بصحبت شیخ مقتداست در هر 
مقام لحاظ مورد فیض و ماأخذ آن می نمایند و بر اذ کار و اشغال همان طریقه مواظبت 
میفرمایند تا مقامات بلند و اصطلاحات ارحمند این بزرگواران جیزی دیگر است 
چنانچه در ضمن این فوائد ملخص آن باختصار مذ کور میگردد الحمد له که بیمن 
صحبت پیر دستگیر قیّم طريقة احمدیة مجدّدیه محبی سنن نبو یه کسیکه مستفید ازین 
طریقه شود و نهایات سلوک این اکابر پرسد میداند که این مقامات چیست و منبع این 
بحار فیوض وبرکات کیست 


- ۱۳۷ 


بیت: آنچه پیش تو بیش ازین ره نیست + غایت فهم تست انیست 
میفرمایند که حاصل این طريقهٌ شریفه دوام حضور و دوام آگاهی است بحضرت ذات الهی 
سبحانه بالتزام عقیده صحیحه موافق اهل سنت و جماعت و اتباع سنت نبویه علی صاحها 
لصلاة و اسحية و هر که یکی ازین اسور ثلائه ندارد از طریقٌ ما می بر آید نصوذ باه منها این 
حالت را در طبقهٌ صحابه رضی اللّه عنهم احسان میگفتند و در اصطلاح صوفیه شهود و 
مشاهده و یاد داشت و عین اليقین میگویند و برای حصول این دولت که سرمایةٌ صحت 
عبودیت است سه طریقه مقرر نموده اند 

اول طریف دوام ذکر است بشسروط آن و ذکر بر دو قسم است اول اسم ذات است 
طریقش آنکه زبان بکام چسپانیده و بزبان دل که محل آن زير پستان چپ بفاصلةٌ دو انگشست 
است اسم مبارك له را بگوید و مفهوم آن در حاظ داشته که ذاتیست موصوف بصفات کامله 
و منزه از سمات ناقصه که بران ایمان آورده ابم و اين حاظ را پرداحت وجود ذهنی گویند در 
وقت ذکر حرکت در زبان و بدن پیدا نشود و در تام اوقات بر اين ذکر مواظبت نماید تا دل 
جاری سود پس از لطیفةٌ روح که محل آن زیر پستان راست بفاصلهٌ دو انگشت است ذکر 
نغاید پس از له سر که محل آن برابر پستان چپ که مائل بوسط سینه بفاصلاٌ دو انگشست 
است ذکر نماید باز از لطیفة عفی که محل آن برابر پستان راست است بفرق دو انگشت مائل 
بوسط سینه ذکر کند باز از لیف احفی که محل آن در عين وسط سینه است ذکر تنماید تا آنکه 
لطائف خمسه جاری شوند بذکر باز از لطیفهٌ نفس که محل آن در وسط پیشانی است و از 
لیف قلیه نیز ذکر اسم ذات معمول است دویم ذکر نفی و اثبات است طریقش آنکه اول نقّس 
خود را زیر ناف بند کند پستر زبان بکام چسپاند و بزبان خیال کلمهٌ لا را از ناف تا بدماغ 
رساند لفظ اله را بر دوش راست فرو آورده لفظ الا الّه را بر دل ضرب کند بوجهیکه اثر ذکر 
به لطائف خمسه رسد و لفظ محمد سول الّه را در وقت نفس گذاشتن بخیال بگوید شرط 
است در ذکر حاظ معنی که نیست هیچ مقصود بجز ذات پاك و معنی لازم است هر لفظ را 


پس لفظ بی معنی متصور نود و نیز از شروط است در وقت نفی نفی هستی خود و جسمیع 


-۱۳۸۰- 
موجودات و در وقت اثبات اثبات ذات حضرت حق سبحانه ملحوظ داشتن اگر چه نفی 
متعلق بتمام مقصودات شده اما حاظ را وسعتها است و نیز از شروط است در هردو ذکر بعد 
چند بار بزبان دل بکمال خاکساری و نیازمندی مناجات و التجا نمودن که خداوندا مقصود 
من توئی و رضای تو ترك کردم دنیا و آحرت را از برای تو محبت خود و معرفت خود ده اگر 
طالب صادق ضعیف باشد ترك کردم دنیا و آخرت را نگوید و الا هردو جمله را گفتن لازم 
گیرد و نیز شسرط است توجه بقلب بی آنکه شکل صنوبرع/ٌ دل یا نقش اسم ذات در تصور آرد 
و اين توجه را وقوف قلبی گویند و این توجه قاثم مقام ضرب است که در طرق دیگر در ذکر 
شایع است و نیز شرط است توجه بذات الهی داشتن نگران بجهت فوق باشد که بذات الهی 
نگران متوجه و منتظر فیض است رعایت جهت فوق بپاس ادب است که الّه تعالی فوق همه 
اشیاء است بلکه وقوف قلبی و توجه بدا فباض از ارکان ذکر و طريهٌ علیه است که حصول 
نسبت حضور بی اين دو رکن محال است و نیز شرط است دل را از خواطر وسوسه ها باز 
داشتن هجرد خطور خطره دل را نگاه باید داشت تا خواطر استیلا نيایند و اين را نگهداشت 
گویند حبس و حصر تفس در ذکر مفید است شرط نیست حرارت قلب و شوق و رقت قلب 
و نفی خحواطر و ذوق و محبت از فوائد حصر نفس است و می تواند که موجب حصول 
فش پاش ف ویر خر نش او اقایت تعارز عله مق رمبون اس رتیه را ر قرف خززت 
گویند فرموده اند که وقوف عددی سبق اول است از علم لدنی باين معنی که حصول کیفیات 
و علم آن و کشوف و اسرار و دریانت آن همه ازین ذکر است و این ذکر مأئور است از 
حضرت خضر علیه السلام با رعایت حبس نفس پس اگر در یکدم تا بیست و يك بار رسانیده 
است و فائده بر آن نشده عملش باطل است در طریقه محسوب نیست از سر گیرد و شروط را 
نيك احتیاط نماید 
طریق دوم مراقبت است و آن نگهبانی: دل از حواطر و نگرانیء فیض الهی است 
بیواسطةٌ ذکر و بی رابطهٌ مرشد باید که در جمیع اوقات به نیاز و شکست تمام موجه ذات 


الق افیا ترجه ال ای ماهتا ملک ول و ارت او وازش کقذا ما 
تو بی مز خو و اين س و 


- ۱۳۹۰ 


و دوام توجه قسم اعلای ذکر است که مقصود اهم از اذکار حضور مسمی مطلوب است 
بحضور اسم که آن واسطه است حصول مطلوب را میفرمایند مراقبه اقرب است بجذبه از نفی 
و اثبات از دوام مراقبه مرتبه وزارت توان رسید اشراف بر خواطر و تصرف در ملك و ملکوت 
از مراقبه است اما ملکهٌ مراقبه یی کثرت ذکر و صحبت ارباب جمعیت دشوار است 

طریق سیوم استفاده از صحبت صاحب کمال است که بیمن توجه و اخلاص او دل از 
غفلت پاك گردد و بجاذبةً محبت او انوار مشاهدهٌ الهی بر دل درخشیدن گیرد در حضورش 
برعایت ادب و رضای خاطر در غیبت بنگاهداشت تصور او فیض یاب شود گفته اند که اين 
اسر تام ادب است و هیچ بی ادب بخدا رسد من ضیع الرّب الادنی لم یصل الی الرب الاعلی 
میفرمایند اين‌طریق موصل تر و آسان تر است از طریق ذکر و طریق مراقبه و اين را (ذکر رابطه) 
گویند پیر کسی است که ظاهرش باتباع سنت آراسته باشد و باطنش از التفات ما سوی 
پیراسته در صحبت او باطن از نقوش ما سوی مصفا و بهمت او دل متوجه جناب کبریا گردد 


اما ظهور تأثیر عقدار سعی و احلاص است و بتدریج تأثر و تأثیر زیاده میشود. 


رباعی: 
با هر که نٌ دسست و نشد جمع دلت » و ز تونرمید ز غیت اه کلیث 


۰۰ ۰ 0 م2 
زنهار ز صحبتش گریزان می باش * ورنه نکند روح عزیزان بحلت 


معتبر در تأثیر حصول جمعیت خواطر و توجه بجناب الهی و انجذاب قلبی است تدریجا 
که علامت حرق ححب است و ظهور گرمی و حرارت اگر جه مفید و ذوق افزاست اما 
در قرن اول نبود بدانکه مفید تر و معمول در طریقهٌ شریفه آنست که طالب هر گاه 
خواهد مشغول شود اولا جند بار توبه و استغفار از معاصی نماید و مرگ را حاضر داند 
پس صورت درو پشی که ازو طريقة ذکر یافته رو بروی دل خود بأدب تمام حاضر 
نماید تا حمعیت و کیفیت پیدا آید باز بذ کر بشرائط آن مشغول شود اول باسم ذات که 


موحب خصول حرازت. و شوق است پس بفی و اثبات و اگر دل از خضرنفس فانده 


۳ 


شود پیحصر نفس ذکر کند و در ذکر و مراقبه توجه باحدیت صرفة حضرت ذات نماید 
ذکر بی توجه وسوسه بیش نیست ذکر تهلیل زبانی اگر چه تا حصول ملک حضور 
معمول نیست لیکن بشرائط مذ کوره نیز مفید است کثرت ذکر می باید و دل بی ذکر 
کثیر نمی گشاید هیچ وقت از اوقات بی ذ کر و توحه و نیاز بحناب الهی نگذرد و در 
انجمن و ملاقات مردم نیز بذ کر و آ گاهی مشغول باشد فیض حق ناگاه برسد لیکن بر 
ول 1 ایوس 
بیت : 
یک چشم زدن غافل آزان ماه نباشی » شاید که نگاهی کند آ گاه نباشی 

این حالت را خلوت در انجمن گویند الصوفی کائن بائن (یعنی کائن حقيقة و بائن 
صورة) بدانکه از تعلق خاطر بماسوی و رسوخ دمائم در باطن سده در فیض می افتد پس 
یکلمةٌ لا نفی آن باید نمود مثلا برای زوال حسد لا اله نیست حسد در من الا الّه مگر 
محبت خدا باین لحاظ کثرت نفی و اثبات و تضرع بجناب الهی برای ازاله آن نماید تا 
آنکه ذمیمه زائل گردد و هم چنین هر مانع را از تاظن ارام که و 
حاصل شود ورزش این شغل قسمی است از سفر در وطن ذکر است که موجب حصول 
فنا وبقا است ذکر است که موصل بخداست ۱ 
بیت : 

۱ دک گرا هکره اسان اش هیا کی دار دک رتیه ارت 
(... و اذکروا له کیرا کم حون * الانفال: ۵ 4) جون کیفیتی در ذ کر حاصل شود 
بحفظ کیفیت پردازد و جون مستور شود باز بر سر ذکر رود تا آنکه کیفیت و حضور 
ملکه گردد هر گاه جذبة قبول میرسد نسایم فیوض و نفحات رحمانیه باهتزاز می آید و 
گاه گاه وارد فیض ناگهان دل را می رباید و نیستی رو نماید جون این حالت تواتر و 
تکاثر نماید امید دوام حضور و حصول فنا است 
تیش 


وصل اعدام گر توانی کرد * کار مردان مرد دانی کرد 


16۱ - 


بحصول و دوام حضور طالب بحقیقت ذکر فائض گردد و پیش ازین صورت ذ کر بود نه 
حقیقت آن این حالت را اندراج نهایت در بدایت گویند و حصول این معنی طالب را 
درین طریقه مانند اخذ ذکر و اشغال است در طرق دیگر از مرشد حصول این حالت 
[ موقوف بر قوت توحه مرشد است کسی را زودتر و کسی را دیر حاصل مشود نزد قدمای 
این طریقهٌ علیه علیهم الرحمة لطائف عبارت از درحات استیلاء حضور حضور حق 
اگر با حضور خلق برابر بود ذکر قلب گویند و حضور حق اگر بر حضور خلت غالب 
است ذکر روح و اگر حضور حق با غیبت از حضور خلق است ذکر سر و اگر حضور 
حق با غیبت از خود و حضور خلق است ذ کر خفی 

بیت: 

فیض روح القدس ار باز مد فرماید « دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد 

و نزد حضرت محدد رصی اللّه تعالی عنه هر لطیفه جدا است و سیر و سلوک و فناء و 
بقاء و علوم و معارف هر یک ازان حدا است لهذا آنحضرت رضی اللّه عنه طالبان راه 
حق را تهذیب و تسلیک لطائف حدا جدا میفرمودند می فرمودند این طریق که ما در 
صدد قطع آنیم همگی هفت گام است پنج ازان در عالم آمر و دو ازان درعالم خلق 
می افتد و دو قدم گفتن باعتبا ر عالم آمر و عالم حلق است اما فرزندان ایشان قدس الله 
اسرارهم بعد حصول فنای قلب تهذیب لطیفه نفس مقرر نموده اند که در ضمن سلوک 
قلب و نفس این جهار لطیفه را نیز فنا و بقا حاصل مشود و درین وقت همین معمول 
کر رت از گرم ابیت تفاب که بو 
سالک بدل خود متوحه شود و دل خود را بحق سبحانه جمع یابد این حالت دوام حضور 
است و حضور حاصل است اگر چه علم بحضور در تمام اوقات حاضر نیست چنانچه 
علم بحضور نفس خود در وقت اشغال بامور کم مشود علم است و علم علم نیست لیکن 
حون دوام بی عطرگی و دوام کیفیتی از کیفیات قلبی و دوام نگرانی وانتظار (... کأنك 
تراه ...) درحالت بیداری و خوانب در سخ نگفتن و غضب راندن و در جمیع اوقات لازم 


قلب. شود و ۰ ی ۷ ۳ ملکه گردد و معتبر در دوام آ گاهی اینست و اینست یاد 


- ۱6۲ - 


م جاص زن ات ]مس 


رباعی : 
تا دوست بچشم سر نه بینم هر دم # از پای طلب کجا نشینم»هر دم 


گویند خدا بچشم سرنتوان دید » آن ایشان اند من چنیدم هردم 

این وتان اشارت است بحالت مذ کروه اما از غلبه حال فرق در رو یت بصر و مشاهده 
بصیرت نمی تواند کرد و الا رو یت الهی سبحانه بدیدهٌ سر در دنا واقع نیست بعد از آن 
مراقبٌ معیت (..و هو عم ان ما کُنم ...* الابة, الحدید: 4) و ذکر تهلیل زبانی 
میفرمایند و اين مراقبه در ولایت صغری کنند که ولایت اولیا است رحمة الله علیهم 
درین ولایت سیر در ظلال اسماء الهی است و مقام حصول جذبه است درینحا حذبات 
و غلبات نسبت و طیش و شوق و آه و نعره و رقّت و گربه و دوق و وصول و یافت مقصود 
و دید سلب نسبت افعال از عباد و توحید فعلی و تحلیْ برقی و شهود وحدت در کثرت و 
دوکر تعالات انسن و وت و قاتا رنیرت نف روت ود و یت واگ 
دنله تیرت میت امبت: مکشوف مایق لا بوشدان رد میت بعع یجان مدرک 
میشود کما لا یخفی علی ار باب هذه الولاية الثابتة لهم فی الخارج لا المحصلة فی 
الخیال ست: 


خواحه پندارد که مردی واصل است # حاصل خواحه بجر یندار نیست 


استغراق و سکر و مستی و قطع علاقهٌ علمی و حبی و جهل و نسیان ما سوی و سلامت 
قلب که خطره هر کر دورو نقوذ نکند دست دهد و فنای قلب که عبارت از دوام 
بیشعوری از ماسوی است حاصل آید 
بیت: 

کی بود خود ز خود جدا مانده « من و تو رفته و خدا مانده 
فتارا چهار قسم گفته اند اقل فنای خلق که امید و بیم از ماسوی منتفی شود دو یم فنای 
هوا که در دل آرزوئی بجز ذات مولی نماند سیوم فنای ارادت که صفت بایست و 


- ۱6۳ ۰-2 


خواست از سالک زائل گردد چنانچه از اموات چهارم فنای فعل که (بی بیصر وبی 
بسمع و بی بنطق وبی نمشی وبی یعقل) نقد وقت گردد رباعی: 


علم صوفی عین ذات حق بود ه علم حق او خود صفات حق بود 
علم حق در علم صوفی گم شود « این سخن کی باور مردم شود 


رسیدن بمقام ولایت بغیر حصول مقامات عشره که توبه و اذابت و زهد و قناعت و ورع و 
شکر و صبر و توکل و تسلیم و رضا است متصور نیست نیست که درین مقامات اگر قدم 
گاهی راسخ نشود باری گذرگاه خود ضرور است که درین خاندان نسبت اجمالی و 
حذبی است حصول این مقامات بتفصیل در سلاسل دیگر است که سیر در آنجا 
تفصیلی و سلوکی است بدانکه از کلام اکابر متقدمین این طريقةٌ شریفه قدس الله 
اسرارهم کمال عبارت از رسوخ ملکه حضور و حصول فنا و بقّا معلوم میشود میفرمایند 
تناها اه کر ان بدوام حضور و وسعت نسبت قلبی مشرف شود و 
حضور حهات سته را احاطه نماید و توجهی باشد بی کیف و بر همین بس نموده 
پرداعت آن نماید بدرحات حضور که بیان کرده شد البته برسد و از دوستان خدا است 
مستغرق دریای وحدت وقابل احازت طریقه اما در طریقه علیه مجددیه تا بفنای نفس و 
کمالات ولایت کبری نرسد احازت مطلقه نمی شود در فنای قلبی خطره از دل برود اما 
از دماغ ریزان شود و بعد فناء نفس از دماغ نیز منتفی گردد و بعد زان در ادراک خطره 
که از کجا می آید حیرت است انتفای خطره از دل و دماغ پیش ار باب عقل معقول 
نیست لیکن طریقهٌ دوستان خدا ورای نظر و عقل است پس بعد تمام شدن معاملهُ قلب 
تهذیب لطیفة نفس که محل آن پیش حضرت مجدد رضی الّه تعالی عنه پیشانی 
انسانست معهود است و علم بتمامی مقام قلب که ولایت صغری است ار باب کشف و 
معرفت را اسان است اما اهل وجدان و ذوق را بالهام و القا از جناب الهی یا حضرات 
مشایخ رحمة اللّه علیهم معلوم میشود می تواند که آثار آن حصول وسعت در انوار نسبت 
باشد گویا سینه از انوار هم جو پیاله ب پر از اب لبریز گردد و جهت فوقی که در توحه 
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نگرانی متوهم می شود و مستور شود و بساطتی در حضور پیدا آید و العلم عند اللّه اینجا 
مراقبه اقر بیت حضرت ذات «َحْنْ قرب ال نحل الزریدهق:٩‏ ۱) می‌نماید وذ کر تهلیل 
بشرانط آن ترقی می بخشد و حضور و نگرانی و عروح و نزول و جذبات چنانکه در مقام 
قلب بود دزین جا نیز نقد وقت می شود بلکه انجذاب تدریجا تمام بدن را در می یابد و 
بدن مشمول انوار نسبت می شود و کیفیات و حالات اینجا نسبت بمقام قلب بی مزه و 
کم حلاوت است اما چون درین نسبت قونی پیدا شود حالات سابقه فراموشس گردد 
مورد فیض اینجا بالاولیت لطیفهٌ نفس است این مقام را ولایت کبری گویند که ولایت 
انبیاء است علیهم الصلوة و السلام این ولایت علیه متضمن سه (۳) دائره و یک قوس 
است نصف سافل داثرة اولی مشتمل اسماء و صفات زائده و نصف عالی متضمن 
شیونات و اعتبارات داتیه است و داثرهة ثانیه متضمن اصول آن و داثره ثالثه متضمن 
اصول آن اصول و قوس متضمن اصول اصول آن اصول است این اصول سه گانه 
اظتبارآزت اند در حضرت ذات که مبادی صفات و شیونات شده اند 

تفت 


روی جانان را نقاب اندر نقابی دیگر است 
عم 


فنای حقیقی و حقیقت اسلام و شرح صدر و مقام دوام شکر و رضا که چون و جرا بر 
حکم قضا بر می خیزد در قبول تکلیفات شرعیه احتیاج دلیل نمانده و استدلالی بدیهی 
گردد و اطمینان از شورشهای مقام جذبه و قوت یقین بمواعید الهی و استهلاک و 
اضمحلال جنانجه برف در آفتاب میگدازد او توحید صفاتی و انتفاءآّا که وجود و توابع 
وجود را منسوب باو سبحانه یابد و در اطلاق لفظ آنا بر خود مسامحت نتواند کرد و متهم 
داشتن نیات و دید قصور که بغیر شر و منقصت در خود نه بیند و تهذیب اخلاق که 
حاصل سلوک است و تزکیه از رذائل حرص و بخل و حسد و حقد و کبر و حب حاه و 
عجب و غیره درین مقام بلند دست دهد 


مصرع : تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد 
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در داثرة دو یم و غیره نگرانی و توحه که متوهم ميشد مدرک نمیگرده که نفس صاحب 
توحه فنا یافته نگران که باشد درینجا مطمئنه بر تخت صدر ارتقاء می نماید و انجذاب 
رشق رای رت دامن کت اجه ( بح وه 
برچ البة. المائدة: ۵۶) تا ولایت علیا می نمایند تعبیر از مقامات قرب که مرتبهة 
بیجونی وتنزیه حاصل است و در عالم مثال مشهود میشود بداثرةٌ اسب دیده اند و الا 
حائی که خداست داثره کجا است بعد تمام شدن ولایت کبری و سیر در اسم هو 
الظاهر سیر و سلوک در ولایت علیا است که ولایت ملاً اعلی است علیهم السلام در 
این ولایت کا ر بعناصر ثلثه سوی عنصر خاک افتد درینجا مراقبه ذاتی که مسمی هو 
الباطن است می نمایند و ذکر تهلیل و صلوة نافله درینجا ترقی می بخشد و توجه و 
حضور و عروج و تزول عناصر لته را بهم میرسد و گاهی بدث مانند یک چشم نگران 
مدرک می شود و در وقت سلطان الاذکار که هتذیان را -حاضل میگردد: و بدن را 
صفائی دست داده بود آن صفا دیگر است و اين تصفي؛ عناصر دیگر حالات و کیفیات 
اینجا با لطافت و نزاکت است و وسعتی عجیبه در باطن پیدا می شود و مناسبتی با 
ملگ اعلی حاصل می گردد و می تواند که ملانكة کرام ظاهر شدن گیرند و اسراری 
راشای کب رز 

مصرع: هنیتً لباب التعیم نعیمها 

بعد حصول سیر اسم هو الظاهر و اسم هو الباطن دو جناح برای سیر بسوی مقصود که 
ذات بحت است حاصل می شود پس بانحام رسانیدن معامله ولایت علیا اگر فضل 
الهی شامل حال شود سیر در کمالات نبوت واقع خواهد شد و آن عبارت است از دوام ۱ 
۷( 
از جمیع مقامات ولایت است حضور بی جهت می شود و نگرانی و توجه های سابقه و 
طپش طلب و بیتابی شوق زائل می شود و برو يقین دست میدهد و دست حال و مقام و 
معرفت ازینجا کوتاه است (ل ند رکه اضر  ...‏ الاية. الانعام: ۱۰۳) بر صدق حال 
کواه شنت 


۱۰ 
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بطر ازدامن ناز او چه زخا کساری ما رسد » نزد آن مژه به بلندی که بگرد سرمه دعارسد 
دز اشضا ناوت و اقرا کب علونت تارساتی انیت تکارت و وال تست و وس عروان 
حاصل می شود و وصول است حصول نیست 

اتصالی بی تکیف بی قیاس » هست رب الناس را با جان ناس 
صفای وقت و حقیقت اطمینان و اتباع هوی لما جاء به المصطفی صلی اه علیه و آله 
و سلم و کمال وسعت نسبت باطن و بی کیفیتی و یأس و حرمان دست می دهد 
معارف و حقایق اینجا شرائع است و بس که این مقامات انبیاء است علیهم السلام و 
تابعاد را به تبعیت و ورائت حاصل شده توحید وحودی و شهودی از معارف ولایت بود 
در راه می ماند اما عروج و نزول و حذبات لطیفه خاک را بالاصالة و به تبعیت لطائف 
تلثه را میسر می شود مورد فبض در اینجا بالاصالت لطیفه خاک است و به تبعیت تمام 
بدن درینجا مراقبه ذات بحت معرّا از جمیع اعتبارات و حیثیات سابقه میتمایند و 
تلاوت قران مجید و طول قنوت در نماز در کمالات ثلثه و حقائق سبعه و حز آن که من 
بعد پیش خواهد آمد ترقی می بخشد همین بیرنگیها و لطافتها در پیش می آید که این 
مقامات بلند درجات و امواج بحر نا متناهی ذات بحت الهی است حل حلاله در 
کال لته کبالارف اولو العزم و حقائق سبعه و حز آن مورد فیض هیئت وحدانی 
سالک است که بعد تنویر و تکمیل لطائف عشره حاصل شده و عروج و نزول و 
انحذاب نصیب تمام بدن است 
مصرع : این کار دولت است کنون تا کرا رسد 
از کمالات رسالت و کمالات اولو العزم جیزی نوشته نشد و حقیقت کعبه عبارت از 
ظهور سرادقات عظمت و کبریائی ذاتیه الهیه است و حقیقت قرآن عبارت است از مدا 
وسعت بیجونی حضرت ذات و حقبقت صلوة عبارت از کمال وسعت بیجونی حضرت 
ذات فرموده اند از کلام حضرت محدد قدس سره مستفاد میشود که معبودیت صرفه 
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که بعد از حقیقت صلوة مشهود بود بیسحونی صرف ذات بود که ازان نصیبه بمقبولان 
برسد و بر آن داحل داثرة قیومیت می شود و از ذاتی که قیام جمیم حقائق امکاني بآن 
تواند بود بهره می یابند مقامات عابدیت و سیر قدمی و سلوک بانتهای این حقائق تمام 
میشود بعد زان معبودیت صرفه است و پس و اینجا سیر قدمی, ممتنع گفته اند و متیر 
نظری حائز داشته مقام خلت حقیقت ابراهیمی است علیه السلام و آن مقام است بس 
شگرف کثیر الب رکات ی و رن 
علیهم السلام بأمر .. وانبع له ارهیم یف .. الاية. النساء: ۱۲۵) مأمور است لهلذا 
درصلوة و برکات مطلوبه خودرا تشبیه میفرماید بصلوات ابراهیمی علیه السلام الم صل 
علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم یم و علی‌آل ابراهیم انك حمید مجید 
ازینجا در یاب خیر و برکت این مقام عالی را مرکز این مقام محبت صرفه ذاتیه حقیقت 
موسوی است علیه السلام و بسیاری از پیغمبران بمتابعت او باين مقام رسیده اند و در 
قرب و معیت ممتاز اند علیه السلام این مرکز بتدقیق نظر کشفی داثرة عظیم می نماید و 
مرکز این دائره محبیّت و محبوبیّت ممتزجتین حقيقت محمدی است صلی اه علیه و 
آله و سلم گویا دو میم اسم مبارک محمد بر این محبیّت و محبوبیت اشاره میقرمایند و 
نیز درین مرکز که بغور نظر رفته می شود و مثل داثر؛ رفیع الشان بنظر می آید مرکز این 
داثره محبوبیت صرفهٌ ذاتیه حقیقت احمدی است صلی اللّه علیه و آله و سلم و میم اسم 
مقدس احمد آزین معنی رمزی وا می نماید بدانگه این عظمت و کبریا و اين وسعت و 
این محبت و درحات آن می تواند که در نفس حضرت ذات باشد که حصول این 

وک دا هقی کارت فرت مرا هت ام 
آید با عظمت و وسعت بودن و محب و محبوب خود شدن تحقیق آن موقوف بر اضافت 
غیر نیست محض وحوه و اعتبارات است مر حضرت ذات حق را تعالی و تقدس و نیز 
مقتضای محبت که در سیر ظلال و صفات پبدا شود اذواق و اشواق قلبی است و 
محبتی که در اين مقامات محض بفضل الهی دست دهد موجب کمال اطمینان و 


وسعت و بیرنگی باطن و اراد؛ُ طاعت و استوای ایلام و انعام محبوب می گردد چنانجه 
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شهادت وحداد آهل وصول این مقامات مصداق این معنی است حصول این معنی در 
کمال مقامات سافله نیز می شود فارق قعلم و خحاصه این مقام جه باشد بلکه انصاف آن 
است که هر مقامی را آثار حاصه که مطلقا در دیگری حاصل نشود و همه را که در آن 
مقام شامل باشد و بان استدلال بر حصول آن مقام توان کردنیست توقم آن هم نباید 
داشت و اگر از صفات اضافیه باشد و آن در اوّل درجذ ولایت کبری گذشته رجمت 
قهقری لازم می آید فتأمل بالحمله حقیقت محمدی و حقیقت احمدی با حضرت ذات ‏ 
نزدیک تر اند و آن حضرت رئیس محبوبان گشت و تابعان او خیر الامم صلی ال علیه 
و آله و سلم اللهم ارزقنا حبك و حبه و اتباعه وشفاعته ورضاك ورضائّه بعده حب صرف و 
لا تعین است که سیر قدمی ازانجا کوتاه است و سیر نظری روا بدانگه نزد حضرت 
مجدد رضی الّه تعالی عنه تعیّن اوّل تعین حبّی است و مرکز آن تعين حب باعتبار 
محبوبیت ذاتیه حقیقت احمدی است و تعین روحی انحضرت است صلی اللّه علیه و 
آله و سلم و باعتبار محبوبیت و محبیت ممتزجتین حقیقت محمّدی است و تعین 
حسدی انحضرت است صلی اه علیه و سلم و باعتبار محبیت صرفه حقیقت موسوی 
است و تعین موسی علیه السلام و محیط آن مرکز که مثل دائره است در صورت منالی 
خلت است و آن حقيقت ابراهیمی است علیه السلام و تعیّن ثانی تعیّن وجودی است و 
مانند ظل است تعیّن اوّل را تعین حضرت ابراهیم است علیهم السلام و مبداً تعین هر 
پیغمبری و رسولی حصه است از حصص این تعین وحودی و از امتان نیز اگر کسی را 
پبر کت متابعت انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات درین تعین وحودی نصیبی باشد و 
حضه یا نقطه آن تعین مبداٌ تعين آن کسی بود مجوز است بلکه واقع ملائکه علیین را 
علیهم السلام نیز مبادی تعینات در همین تعین وجود است و حقیقت آمیر الممنین 
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که مبداً تعین اوست بی توسط آمری ظل حقیقت 
محمدی است صلی اللّه علیه و آله و سلم بر نهجی که هر حه دران حقیقت کائن است 
بطریق تبعیت و ورائت دران ظل ثابت ازینجا است که حضرت صدیق رضی اللّه عنه 
ضمنية کبری داشتند که از کمال محبت و معیّت در ضمن حبیب خدا صلی اللّه علیه و 
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آله و سلم سیر مقامات قرب میفرمودند (ما صب ال فی صدری شین الا صبته فی صدر 
ابی بکر ) و اين مرتبةٌ عالیه شیخ الشیوخ حضرت محمد عابد [۱] رضی الله عنه به 
توا وراات ت حاصل شده بود و حضرت شیخ رضی اللّه تعالی عنه حضرت ایشان مار 
رضی اللّه عنه بضمنیت خود ممتاز فرموده اند حنانحه روزی حضرت شیخ رصی له 
عنه فرمودند که اللّه تعال امشب مارا به نسبت تازه سرفراز فرموده است حضرت ایشان ما 
بعرض رسانیدند که از فلان وقت این نعمت عظمی کرامت کرده فرمودند آری شما 
ضمنیت ما دارید شمارا نیز باین دولت سرفراز فرموده اند سبحان‌الّه زهی قبول و صحت 
کشف و ادراک حالات و مقامات در حقاثق انبیاء کرام علیهم السلام کثرت درود 
با پرزخیت روح مبارک پیغمبری که با حقیقت او اتصالی بهمرسیده ترتی افزا است 
اللهم صلّ علی سیدنا محمد حبيبكث و ابراهیم خليلك وبارک و سلم یا درودی که در 
تشهد: مرعتول است تا سه هزار ورد سازد درین مقامات انوار نسبت و ارواح طیبةٌ آن 
اکابر علیهم التسلیمات ظهور کند و در ایمانیات قوتها بیفزاید بدانکه این ولایات ثلثه و 
این کمالات ثلثه و حقائق سبعه و دیگر مقامات که نمی ازان دریا درین قرطاس 
تراوشی یافته همه متوسلان این خاندان شریف را میسر نیست بعضی بولایت قلبی بلکه 
در داثرة امکان و بعضی بولایت کبرلی و قلیلی بکمالات ثلثه و نادری بحفائق سبعه و 
حز آن فائز می شوند ازین است که در حالات و تأثیرات این عزیزان تفاوتها است که 
حالات و علوم هر مقام حدا است حنانجه نمونه ازان تحریر یافته بالحمله در ولایات 
حصوصا در ولایت قلبیه تأثیر و حالات با ذوق و شوق و حرارت ظاهر شود و در کمالات 
نبوت و حقالثق سبعه جمعیتی با صفا و لطافت پیرنگ پیدا گردد که درینجا تجلیات 
ذاتیه بی پرده اسماء و صفات ظهور دارد کما لا یخفی علی اهلها و تفصیل این مقامات 
و معارف در مکتوبات حضرت محدد مذ کور است رضی اه تعالی عنه و بالفعل درین 
کمالات ثلثه و این حقائق سخن نمودن رسمی بیش نیست استعداد کجا و کرا لیافت 
این مقامات بلند است 


(۱) محمد عابد الصدیقی خليفة عبد الاحد توفی سنة ۰ ه. [۱۷۷ م۶فی دهلی 
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نه هر که سر بتراشد قلندری داند « نه هر که آیبنه سازد سکندری داند 

بشارات معمول این خاندان بی تحقق آثار و علامات آن در خارج و باطن سالک 
مسموع و معتبر نیست 

مصرع : 

مگر موشی بخواب اندر شتر شد 

آنچه مشهور است که علم احوال ضرور نیست مراد علم تفصیل احوال یا کشف احوال 
است و اگر فرضا عدم تغیر باطن از ورود حالات باشد پس بیخطرگی و دوام نگرانی و 
فناء هوا و فناء اراده و فناء آنا ضرور است حضرت ایشان ما رضی الله تعالی عنهم 
میفرمودند فریب است که راه تسلیک جمیع مقامات مجددیه مسدود شود و اشاره بقرب 
انتقال خود فرمودند و فرمودند معلوم نیست که بر روی زمین کسی را قوت تسلیک تمام 
مقامات باشد محمد احسان در روضهة القیومیت که در مناقب حضرات محددیه رضی 
اه هي تومیه یفام ادخ میتی تقوجو سس میات و کشانت ولا بات و سرا و 
وی کمالات توت وذبگر مقامات گرا صدق حصول مقامات کافی است از 
وهم و خیال جه میشود به بشارات بی حفیقت مغرور ساختن و مردم را در غیبت 
انداحتن جه فائده فائده نیست مگر ظاهر را باتباع سنت آراستن و باطن را بدوام حضور و 
توجه بجناب الهی سبحانه منور داشتن درو یشی حیست یکسان زیستن و یکسو 
نگریستن 


لت ۰ 


تا ز قید خود پرستیها دمی اسودمی « همچو مظهر کاش راهی باخدا بودی مرا 
اسرار توحید وجودی و احاطه و سریان ار باب فناء قلب را که بتعمیر اوقات بوظائف 
عبودیت و کثرت ذکر بتربیت حضرات مشایخ بمقام جذبه و سکر و مستی و غلبة 
محبت و تجلی برقی مشرف شده اند پیش می اید اما توحیدی که بمحض مراقبه 
سریال وحود و همه اوست و هو آلموحود متخیل گردد و استیلاء واهمه بیش نیست از 


۳ 


حیَرُ اعتبار ساقط است و علوم توحید شهودی اهل فناء نفس را که بعد حصول فناء قلب 
در غلبات انوار حق بانتفاء آنا و توابع وحود استهلاک یافته اند مکشوف میشود و در 
کمالات نبوت و دیگر مقامات محددیه که دوام تجلی ذاتی و تمام صحو و هشیاری 
است حقائق و معارف علوم شرانع است و بس ار باب توحید وجودی عالم را بحضرت 
حق حلّ و علا نسبت اتحاد و عینیت ثابت کنند و اهل توحید شهودی نسبت ظلیت 
مقرر نمایند و کسانیکه ازین هردو مقام گذشته اند بکمالات نبوت به تبعیت و ورائت 


رسیده اند از غایت تنزیه ممقصود را از اثبات هر نسبت ی فرمایند الا : نسبت مخلوفیت 


و 
مصرع: ما للتراب و رب الار باب 


این معرفت ذوقی و وحدانی است نه تقلیدی اما ظهور این اقسام علوم هرسالکی یت 
نیست (ذلِكٌ فضل اله یه مین وله ذو ال العظیم ‏ الجمعة: 4) می تواند که 
سالک بولایات و کمالات نبوت فائز شود و ازین علوم اورا هیچ نگشاید 

بیت 

نه سلطان خریدار هر بنده ایست » نه در زیر هر زنده زنده ایست 

اما حاصل سیر و سلوک حصول فنا و دوام حضور و تهذیب اخلاق و اخلاص تمام و رفع 
کلفت در آدای احکام ره ۱ دیگر حالات بی انکشاف اسرار توحید دست میدهد 
حضرت مجدد رضی اه تعالی عنه سیر و سلوک نسبت نقشبندیه احتیاز فرموده اند که 
بنور تشرع بسیار آراسته است و نسبت احراریه که خواحة احرار از اباء کرام خود دارند 
قدس سره و منشأاً اسرار توحید وحودی است گذاشته که در آن مزّت اقدام پیش می آید 
و آنکه درین وقت اکثر ارباب سلوک از ذوق و وجدان هم بهره تمام ندارند می تواند 
که از دوری زمان نبوی صلی اللّه علیه و آله و سلم و قرب قیامت و فتور استعداد باشد 
پس آنجه بزرگان دین از معارف بیان فرموده اند همه اش حق است هر کس را آنچه 
پیش آمده وانموده است تفاوت در معارف از حهت اختلاف در مقامات الهیه راه يافته 
معاذ اللّه که کذب را مدخلی باشد تا کسی تکذیب صدیقان نماید اما تغلیط وجودیه 


4 


اهل توحید شهودی را جنانکه گو یند زعمت طائفة ان التوحید شهودی لا وحودی فما 
وصلوا الی حقيقة المقام از عدم ظهور معارف مقامی است که در آنحا علوم توحید 
شهودی منکشف میشود و این مشرب صافی از ظاهر نصوص روشن و بکشف کمل 
تابعان که از سکر و شطح بر آمده از صحو و هشیاری که مشرب انبیاء است علیهم 
السلام حظ وافر دارند مبرهن است هیچ شنبدی که کسی از صحابةٌ کرام که افضل ۳ ۱ 
اولیاء عظام اند به همه او است گو یا شده باشد عبارات را بر مشرب خود فرود آوردن از 
غلبة حال است هم چنین تطبیق معارف مختلفه با هم از قوت تأو یل عبارات است تا 
اختلاف از میان بر خیزد و الاً اتحاد مقتضیات متباینه مقامات مختلف جگونه صورت 
پذیرد و اگر عبارات بتأو یل متحد نمایند حالات و اذواق مقامات متفاوت کی یکی 
میشود.اگر گوئی هوای زمستان و تابستان در تفس هوائیت یکی است برودت و حرارت 
هوا متحد نتواند شد با این همه علوم و معارف هر مقام جداست و انوار و فیوض هر مرتبه 
جدا پس این همه تطبیق از قوت ملکه مقال بود نه از غلبة واردات حال و العلم عند ال 
تحریر و تقریر سخن بزرگان در ور لباقت این بی سر و سامان نیست 

حرف درو یشان بدزد داد مرد دون : تا بخواند بر سلیمی زان فسون 
اقا از ی کلب اعوال زان دارد سخنی چند از کلام عزیزان التقاط نموده لعل 
الله یرزقتی صلاحا 

گر ندارم از شُکرّ جز نام بهر » زان بسی خوشتر که اندر کام زهر 
اب طالبی بياید تکرار استخاره موافق حدیث یا شهادت قبول قلب در بار؛ُ او ضرور 
است و درین افاده جز اشتراک در فیوض یکدیگر منظور نباشد تا فاد بران مترتب شود 
بعد تلقین توبه و استغفار ذ کر اسم ذات میفرمایند و توجه نمایند دل خود را مقابل دل او 
نموده همت القّای ذ کر کنند تا دلش ذا کر شود و حرکت درو بجتا آبد کب , که دلفی 
متأثر نشود محض بوقوف قلبی پردازد هم چنین هر لطیفهُ خود را برابر لطیفة او داشته 


۹۳ 


توجه القای ذکر باید نمود هر لطیفه را حدا جدا جند روز توجه نمایند تا لطائف سبعه 
بفضل الهی گویا بذ کر خدا گردد پس بذ کر نفی و اثبات و مراقبهٌ احدیت صرفه ارشاد 
نمایند و همواره بر دل او توحه القای انوار نسبت که از ار کات ترسنله اشت: وا عدیی 
فوق نموده باشنذ انشاء اللّه تعالی در جند روز دل سالک نورانی گردد.و درین ضمن 
دیگر لطائف نیز متلون بانوار میشود زنگ نور قلب ردو زنکت نور روح سرخ و رنگ نور 
بر متقیک نوک نو عفن سیاه و رنگ نور اعفی زک تور یمه تفن یرتک 
است و آزین رنگها درو منعکس میشود و دیدن انوار مقصود نیست انوار پیرونی چه 
کمی دارد که کسی سعی برای تماشای انوار درونی نماید و منامات و واقعات جز 
میشرات نیستند 

بیت: 

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم « چوغلام آفتابم همه ز آفتاب گویم 
از اه واقتات رو بت باری تعالی و زیازت آتعضرت صلی الله علهو آله وسلم اگر 
از شانبة وهم و خیال مرا باشد وحه اشتباه حقیقت بموهوم آنکه لمعان انوار ذکر یا 
محبث و اعلاص با مناسبت استعداد بجتاب آتحضرت صلی اللّه علية و آله و سلم یا 
رضاء مرشد با نسبت باطنی او یا کثرت درود یا خواندن بعضی اسماء یا احیاء سنت یا 
ترک بدعت یا خدمت سادات یا توغل بعلم حدیث بصورت آن حضرت صلی الّه علیه و 
آله و سلم متصور می شود پندارد که بشرف زیارت مشرف شده است و آنچنان نیست 
بلکه به نمی ازان دریای رحمت سیراب شده ازین است که بصورت مختلفه آنحضرت 
صلی الله علیه و اله و سلم را می بینند اگر صورت مبارک که در مدينةٌ منوره موحود 
است و صاحب شمائل آنرا بیان نموده بیند البته سعادئیست بزرگ و موجب ترقی در 
از اد یی مرف وال ال ویو ان وش یو همین قاس بت 
زیارت ارواح طیبةٌ مشایخ کبار رحمهة اللّه علیهم هم جنین صحت کشف کونیاث بسیار 
متعذر است معتقد و متخیل خود یا خبر مشهور که در مردم قرار یافته یا معامله عمرو 
بصورت معاملهٌ زید یا القای شیطانی یا هوای نفسانی در مرات خیال منعکس میشود 


وت 


پندارد که صورت عمرو در عالم مثال دیده است و گاهی از شروط وقوع امر معلوم 
نمیشود لهذا غلط واقم میشود پس راه رضا و تسلیم پیش گرفته متوجه پجناب احدیت 
باید شد و باین و آن نباید پرداخت (. و افوض آمری (لی ال لاله بصیر لد * 
المومن: 4 8) و سعی باید نمود و جانی باید کند تا شاهد مقصود از گوش باغوش برسد 
شهودی که جان را پیش از گرفتاری ببدن بود و در طلمات جسمانی آنرا گم نموده 
پیدا باید کرد و کسی را که بعنایت, کشف می نوازند انوار و سیر خود را بنظر بصیرت 
مشاهده می نماید و الا جمعیت خاطر و توجه بقلب و نگرانی بمبدأً فیاض رفته رفته 
ترقی می یابد در جند مدت لطبفهٌ قلب منور شده از قالب می بر آید ار باب وحدان را 
جذب و کشش لطائف مدرک مشود که سلوک عبارت از رفتن است و رفتن متضمن 
است جذب را و جون لطیفة قلب از قالب بر آید کسی را از قلب ببالا راهی گشاده و 
کسی را مثل قبه نور منارهٌ بالای سر ایستاده دریافت میشود گاهی حالت عروج که دل 
را پجانب فوق کشان و گاهی حالت نزول که گویا قلب را بجهت تحت روان می یابد 
تا آنکه تدریجا لطیفهٌ قلب را با اصل خود که آنرا قلب کبیر و حقيقت حامعه انسانی 
گویند و بالای عرش مجید است واصل و متحد می یابد خیال نکنی که اینجا قلب را 
فنا حاصل شد این از مغلطه کشفی است تا اینجا نصف داثرة امکان و سیر آفاقی تمام 
می شود وصقی دییر کارت از سیر در عالم آمر است و بلا مکانیت موصوف هنوز 
در پیش است بعد اتمام دار آمیکان اور دز ولایت:خیفری قلب را صورت فنا حاصل 
میشود کسی که از غلطی کشفی رسیدن بقلب کبیر را حصول فنا و سیر در اصول 
لطائف را ولایت کبری و فنای نفس داند ظاهر است که مستفیدان اورا از کیفیات و 
جذبات و دیگر احوال که در ولایت صغری پیش می آید و رسیدن باین ولایت شرط 
است وصول ولایت کبری را چه حاصل خواهد بود محض بخمول در کوه ایام گذاری 
نموده اند فنا کو و ولایت کجا الله تعالی مراد ایشانرا بجذبات فضل عمیم خود 
بمقامات ار باب تحقیق رساند امین چون بجذ بات عنایت الهی و توجهات مشایخ هردو 
قوس داثرة امکان تمام شود و در یافت تمامیت سیر موقوف بر کشف صریح یا وجدان 
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صحیح است و علامت آن حصول حالت دوام حضور است در بیداری و خواب یا بعضی 
ارگ کات هی وان ضرع رن می آید و حذبات قویه و دیگر حالات و 
اسرار نقد وقت میشود و نور این ولایت مشابه بنور ماهتاب است درین مقام جود رسوحی 
و قوتی پیدا کند قابل احازت مقیده میشود و در ولایت کبری که نور آن مشابه آفتاب 
نیم روز است احازت معلقه می فرمایند فصل بعد حصول حقیقت فنا و بقا بر هر 
خاطری که متوحه ميشود اللّه تعالی آنرا سر انجام میفرماید پس برای القای توبه بر 
کسی که بر شریعت استوار نیست متوحه حال او بوده همت نمایند که ملکذ صلاحیت 
که نفس شما را بتفضل الهی راسخ شده در نفس او حاصل شود هم چنین چند وفت 
متوحه باشند با نخود را همان کس گنهگار در خیال خود تصور نموده چند روز توبه و 
استغفار نمایند انشاء الّه تعالی بر شریعت ثابت گردد و بحهت حل مشکلات آنجه 
مقصود است در لحاظ داشته همت نمایند تا مطلوب حاصل گردد مریض را صحیح و 
تندرست ملحوظ نموده همت نمایند یا قصد ازاله مرض فرمایند تا بفضل الهي شفا یابد 
در یافت خاطر باطن غیر کسی را که صید دل بیخطره با صفا حاصل است چندان 
متعذر نیست بعد مقابل داشتن دل بدل غیر متوجه بوجدان خود شوند هر خدلره که در دل 
قرار گیرد عطره از باطن اوست و خواطر که در باطن می آید بر اقسام است از چپ پای 
دل بطول آمل و تسویف عمل و حرأت بر گناه و غرور مفرت الهی حطره شیطانی 
ا زین و از راست پای دل بطاعت و ذکر و آمر خیر خطرهُ ملکی است و از بالای دل 
بخودی و خود آرائی و عار و ننگ حطرة نفسانی است و از فوق همه بترک همه و ترک 
مقامات و حالات نیز حطره رحمانی است برای در یافت امور مغیبه بعالم متال و ملا 
اعلی تطلع نمایند در غیبت یا در خواب جیزی واضح خواهد شد اما حکم بعد تکرار 
توحهات نمایند برای ادرااک باطن اهل اللّه دل خود را از حالتی که دارد خالی تصور 
نموده مقابل دل آن بزرگ دارند هر حالتی که در باطن پیدا شود انعکاس احوال شریفة 
اوست اکثر از ار باب خاندان جشتیه حرارت و شوق و از بزرگان قادریه صفا و لمعان و 


از اکابر نقشبند به بیخودی و اطمینان مدرک می شود و احوال بش کات سهروردبه 
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مشابهت بحالات نقشبندیه دارد قدس اللّه تعالی اسرارهم اجمعین فیض نسبت اهل اللّه 
مثل نور خورشید که از روزنی می تابد یا مانند ابری که محیط گردد یا نمانند نسیم 
خنکی می وزد یا مانند باران یا مانند آب روان یا مانند جادر باریک که تمام بدن را 
شامل گردد یا مانند شبنم لطیف مدرک میشود و اهل ادرااک را احوال ار باب قلب بر 
قلب با ذوق و شوق و حرارت محبت و نسبت اهل ولایت کبری بر لطیفه نفس نیز 
باطمینان و استهلاک و اضمحلال ظاهر شود بلکه تمام بدن را در گیرد و نسبت ار باب 
کمالات نبوت و گر مقامرات محددیه بلطافت نکن و وسعت تمام لطاثف را 
محیط میشود بلکه از ادرااک آن نزدیک است که نزدیکان دوری نمایند تا بدوران جه 
رسد لهذا از غایت لطافت و بیرنگی از نسبت این خاندان شریف مردم اعراض نموده 
طلب نسبتی که ذوق و شوق دارد و ناشی از مقام قلب و تحلیْ افعالی است می نمایند 
و ندانند که این لطافتها از کحا است و حال آنکه در وسط ره درین طریقه اذواق و 
اشواق عجیبه و جذبات غریبه در پیش می ید و احوال اهل این طریقه استمراری است 
و کمّل این طریقه را در مقام تجلی ذات دائمی بی پرد؛ اسما و صفات و درحات آن 
قدم گاهی است راسخ پس بیرنگی و غایت لطافت وصف نسبت باطنی ایشان آمد که 
بت آدرا کازات کفاه کفت بشید کان کرت که فرصت اشان یت مات 
وهای تال ایو کی را کقريخ طر مت یر طاال بیاغ صماتی 
تحلیصفاتی است الیته تاثتر توحه اویا کیفیت تیر و فونت مدرک شود ببدارند که 
باطن ایشان قوی است نی بلکه رسیدگان بدوام تجلی ذاتی در افاضهٌ فیوض و برکات 
شانی عظیم دارند و مستفیدان ایشان در اندک مدت حرارت و شوق و حضور پیدا کنند 
هورالذی جََل کم من ال ُرالاخضر ار ...* الاية. پس: ۸۰) 


ست: 


1۱ ۶ 


در نیابد حال پخته هیچ خام » پس سخن کوتاه باید و السلام 
در طرق دیگر که از کثرت ذکر جهر و حبس نفقس و اشتغال سماع حرارت قلبی و ذوق 
و شوق اکثر ظاهر شود و کیفیاتی که در مقام جذبه نقشبندیه و حصول فنا حاصل گردد 


- 14۷ 


در هردو قسم حالات فرقها است اینجا وسعت نسبت باطن و دوام حضور و کثرت انوار و 
برکات نقد وقت است و توحید حالی بی استیلای وهم ظاهر شود و آنجا محض 
اریز خیقر قاییت تیش که از یی قوارش لا کته امس کر بمالیت بوخ 
است از غليةٌ واهمه و مراقبه توحید است اما اگر این نسبت شریفه بفنا و بقا برسد 
اکسیر اعظم است در احیای دلهای طالبان راه خدا 
مصرع : تا یار کرا واهد و میلش بکه باشد 
بدانکه از کثرت مراقبه که آن عبارت از نگهبانی دل از خواطر و انتظار فیض الهی 
است در نسبت باطن عمقی و قوتی پیدا شود و از کثرت ذکر تهلیل که آن عبارت از 
نفی هستی خود و هستیْ جمیع موجودات و اثبات هستی حق تعالی است با رعایت 
شروط مقرره فنا و نیستی قوی گردد و از کثرت تلاوت قرآن مجید ورانیت و صفا و از 
کثرت استغفار و نماز تضرع و نیاز و ار کثرت درود منامات و واقعات عحیبه ظاهر شود 
و اگر به نسبت فنائية خود متوجه شوی حالتی 0 
نمائی ذوق دیگر روی نماید در وقت بسط حالت اگر چه یکسر مو متفیر شود شکر 
پیش گیر و اندک مدان بت ی و روا انش دنه 
نماز و استغفار کنی و اگر قبض نرود باز غسل یا وضوء بر وضوء و تضرع و التجا با یزد 
سبحانه نمائی تلاوت قرآن محید بترتیل و تذ کر موت و زیارت گورستان کهنه و حضور 
در مواقع خیر و صدقه از احب مال و توجه بمرشد دافع فبض است از لقمة حرام قبض و 
بی حلاوتی تا سه روز و از لقمةٌ شبهه تا تحلیل آن و از صغاثر ذنوب تا وضوء و ادای 
نماز می ماند و از تجلی هو القابض رفع قبض بر اراد الهی است کوشش میکن و 
کشائش را جشم میدار 
بیت: 

عاشق که شد که یار بحالش نظر نکرد » ای خواجه درد نیست و گرنه طبیب هست 
میفرمایند هر کرا ضبط اوقات بدوام ذ کر و وظائف عبودیت و قناعت بلاید معاش نیست 


۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ هس ۰ 2 


- ۱۵۸ ۰ 


طریقه خواجه نقشبند رضی اللّه تعالی عنه وظائف و اوراد طریقه خود را بر آنجه از 
احادیث صحیحه ثابت شود قصر فرموده اند پس اهل این طریقه را از کمال اتباع سنت 
۳ است وقت صیخج بأدعية مأئوره بقدر میسور باید پرداخت ده بار درود و ده بار 
استغفار و ده بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ايةً الکرسی یکبار سور اخلاص و 
معوذتین.سه سه بار سبحان الّه و بحمده صد بار وقت شام و خفتن نیز بخواند پس بعد 
فاتحه و رجوع بارواح طیبه حضرات مشایخ قدس ال تعالی اسرارهم بذ کر و مرقیه 
مشغول شود و در وقت اشراق دوگانه شکر نهار و دوگانه استخاره باین نیت بگذارد 
الهی از علم تو استخاره میکنم که انجه از مرادت روز و شب در بارهُ من بهتر باشد مرا 
پیش آید و از سوء قضا مرا نگاهدار و رضا بقضا کرامت فرما بعد زان بدرس کتاب و 
امور ضروریه بپردازد در وقت جاشت جهار رکعت که در حدیث صلوة الاوابین ِ 
دار ی انت رن ام کان للاوابین غفوراً * الاسراء: ۲۵) پس اگر میشر شود قبلوله 
نماید که مویّد قیام لیل است و وقت فیْ زوال جهار رکعت بطول قنوت بخواند بعد 
سنت مغرب شش رکعت که بصلوة الاابین در مردم مشهور است و اولی بیست رکعت 
اش وی را کر تن نک رن و آخر برای آدای حقوق مولی حلّ و 
علا و ثلث وسط بجهت استراحت نفس خود مقرر نماید و الا تر بیع لبل از مهمات داند 
دو پهْرْ خواب کافی است نماز تهجد که آن بعد از خواب پر خاستن است و مغلوب النوم 
را پیش از خواب هم جائز است و بی توفیق را وقت جاشت تدارک آن ضرور است 
دوازده رکعت یا ده يا هشت آنچه تواند بخواند در نوافل قراعت سور (یس) معمول است 
و الا سورهُ اخلاص بخواند وقت سحر دعا و استغفار و ذکر و مراقبه نماید اگر از ثلث 
شب بیدار شود بعد فراغت از اذ کاراند کی بخواب رود که آنرا خواب مشاهده گویند. 
نماز صبح در او وقت که ستارگان درخشان باشند بخواند آورادی که در احادیث 
ثابت شده وظیفه باید نمود و تلاوت قرآن مجید حافظ را در تهجد بهتر است و غیر حافظ 
قرآن بعد نماز اشراق یا نماز ظهر بتلاوت بترتیل و تحسین صوت پردازد و بمقدار یک 
جزو یا زیاده مقرر نماید و اگر شوق و ذوق مطلوب باشد اند کی جهر متوسط نماید کلمه 


- ۱4 


تمحید صد بار و کلمه توحید صد بار و درود صد بار بعد از نماز خقتن و الا هر وقت که 
میتر شود معمول هزار بار است هر قدر که تواند بخواند استغفار (رب اغفرلی و ارحمنی و 
تب علیّ انك انت التواب الغفور ) صد بار (رب اغفر و ارحم و اهدنی السبیل الاقوم) صد 
بار (الهم اغفر لی وارحمنی ولوالدی ولمن توالد و للمومنین و المومنات) بیست و پنج بار 
بخواند بدانکه این نمازها و تلاوت و اوراد بی حضور قلبی صحیح نیست لهذا فرموده 
آند سالک بعد ادای نماز فرض و سئن موکده بجز ذکر و مراقبه نپردازد تا که حضنور 
ملکه گردد و بفناء نفس و تهذیب اخلاق مشرف شود پس هر وردی از آوراد و امری از 
امور معاش و درس و تدریس که پیش گیرد بپرداخث وقوف قلبی و یاد داشت لازم 
شناسد اما در علوم دقیقه توغل مضر است و شغل علم دینی ممد نسبت باطن فرموده اند 
خحصوصا علم حدیث که حامع است تفسیر و فقه و علوم تصوف را بشرط توجه بروحانیت 
مقدس و مطهر آتحضرت صلی الّه علیه و آله و سلم و حفظ ادب کلام رسول اللّه صلی 
له علیه و آله و سلم این چند فقرهٌ جامعه بر رسم تبرک از کلام مبارک حضرت خواجه 
عبد الخالق غحدوانی [۱] رضی اه تعالی عنه نا گزیر همه سالکان است نوشته می 
شود اللّه تعالی کاتب را نیز توفیق عمل بران کرامت فرماید نصانح حضرت خواجه عبد 
الخالق رحمة اللّه علیه میفرمایند وصیت می کنم ترا ای پسرک من بعلم و ادب و 
تقوی در جمیع احوال بر توباد که تتبع آثارسلف کنی و ملازم سنت و جماعت باشی و 
فقه و حدیث آموزی و از صوفیان حاهل بپرهیزی و نماز بجماعت گزاری بشرطیکه امام 
و موذن نباشی هرگز طلب شهرت مکن که شهرت آفت است بمنصبی مقید مشودائم 
گمنام باش در قبالها نام خود منو یس بمحکمةٌ قضا حاضر مشوو ضمان کسی مباش 
بوصایای مردم در میا و با ملوک و ابنای ایشان صحبت مدار خانقاه بنا مکن و در خانقاه 
منشین و سماع بسیار مکن که سماع بسیار دلرا بمیراند نفاق پدید آرد و نیز بر سماع 
انکار مکن که سماع را اصحاب بسیار اند کم گو کم خور کم حسپ از حلق بگریز 


جنانچه از شیر بگریزند و ملازم خلوت خود باش با امردان و زنان و مبتدعان و توانگران 


(۱) خواجه عبد الخالق الغجدوانی توفی سنة ۰۷۵ ه. [۱۱۸۰ م.] فی بخاری 


0 

و عامیان صحبت مدار حلال بخور از شبهه بپرهیز تا توانی زن مخواه که طالب دنیا شوی 
و در طلب دنیا دين بباد دهی بسیار مخند و از خندهٌ قهقهه احتناب کن که خنده بسیار 
دل را بمیراند باید که همه کس را بجشم شفقت نگری و هیچ فردی را حقیر نشمری 
ظاهر خود را مارا که آرایش ظاهر از خرابی باطن است با خلق محادله مکن از کسی 
چیزی مخواه و کسی را خدمت مفرما و مشایخ را بمال ۱ 
افعال ایشان انکار منما که منکر ايشان هرگز رستگاری نیابد بدنیا و اهل دنیا مفرور 
مشو باید که دل تو هميشه اندوهگین بود و بدن توبیمار شم تو گریان عمل تو خالص 
دعای توبه تضرع جامة تو کهنه رفیق تودرو یش مایهُ توفقه خانه تومسجد مونس توح 

سبحانه تعالی باشد 
احوال حضرت مجدد رحمة له علیه امام ر بانی مجدد ألف ثانیل اصاحب 
الطریقه حضرت شیخ احمد فاروقی رضی الله عنه طریقه جشتیه از پدر بز رگوار حود 
گرفته اند و از ارواح طیبهٌ این سلسلة علیه قدس الله تعالی اسرارهم فیضها و اجازت و 
حلافت یافته و در خوردی باز منظور نظر عنایت حضرت شاه کمال قادری قدس سره 
بودند او غرفه کر کب حضرنت شاه. کمال(از فست شاه سکندر وجمه الله:علنهما در داقعه 
حضرت شاه کمال بالباس آن ایشان را تا کیدات فرموده پوشیدند و از ارواح مقدسه 
| کابر خاندان قادریه و روح پر فتوح حضرت غوث الثقلین رضی اللّه تعالی عنه بفیوض و 
برکات و احازت و خلافت فائض شده اند و احازت طریعَهُ کبرو یه از مولانا یعقوب 
صرفی که در خطه کشمیر کمالات ایشان مشهور است دارند اما نسبت حضرات 
خواحگان نقشبندی قدس الله اسرارهم که از نحواحة فاقق حضرت خواجه باقی بالّه 
یافته اند بر حضرت ایشان غالب است و ذکر و شغل و وضم و اداب همین طریقه 
معمول دارند پس تحریر هر چار شحره ضرور است برای تبرک و تیمن تا موجب برکت 
متوسلان این سلسله علیه باشد و با وجود اخذ و کسب فیوض هر جار خاندان عالیشان از 
جناب الهی بمواهب جلیله و عطایای نبیله سرفراز شده اند که عقل در ادراک آن 
کمالات و حالات حیران است حضرت خواحه رضی اللّه تعالی عنه در بارهٌ حضرت 


(۱) امام ربانی مجدد الف ثانی توفی سنة 6 ۱۰۳ ه. [4 ۱۲۲ م.] در سرهند شریف 


- ۱۷۱۱ 


ایشان فرموده اند که هم جون ایشان زیر فلک نیست و درین امت مثل ایشان جند کس 
علیهم الصلوات و التسلیمات در اید و از مکاتیب شریفه حضرت خواحه قدس اللّه سره 
العزیز کمال حضرت ایشان معلوم میشود ملا بدر الدین در (حضرات القدس) و محمد 
هاشم ۳ در (بر کات احمدیه) و محمد احسان در (ر وضه شیومیه )و دیگرطز یزان 
مقامات و طاعت و عبادات حضرت ایشاد مفصل تحریر نموده اند و حضرت شاه ولی 
له [۱] رحمة اه علیه بعد تحریر مناقب حضرت ایشان نوشته اند (۷ یحبه الا مومن 
تقی ولا ییغضه الا منافق شقی ) محمد هاشم کشمی در برکات احمدیه نوشته وقتیکه 
حضرت خواحه رضی اللّه تعالی عنه اصحاب خود را بحهت استفاده از حضرت ایشان 
ترغیب نموده بسرهند فرستاده اند یکی از امتثال آمر شریف ابا نموده پس در خواب می 
پینند که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خطلبه در مدح ایشان میخوانند میفرمایند 
که مقبول میان احمد مقبول ما است و مردود میان احمد مردود ما است حضرت شبخ 
قیق یی ره الا هشال کنات کش سرت فان 
ی هر مر با جر 
نموده می نو یسد که مرا در بار؟ شما این اية شریفه (... و اد يك کاذبا فعلیّه کذ به و ان يك 
۳ که شش مه و | 5 ۳9 ام ۵ 7 
صادفا یصبْکم بعض الذی بعد کم ...* الایة. المومن: ۲۸) الا گردیده مخفی نیست که 
این ایة ره در رفع اشتباه حقیت حضرت موسی علیه السلام است مر فرعود و 
فرعونیان را سبحان اه حضرت ایشان موسوی المشرب بودند اگر چه حضرت شیخ را از 
فرط غضب رفع شبهات از این کریمه نشده اما بعد حندی بحقیت کمالات حضرت 
ایشان اقرار نموده اند چنانجه در مکتوب مرسل حضرت شیخ عبد الحق بخدمت حضرت 
مرزا حسام الدین احمد که از اجلهٌ خلفای حضرت خواجه باقی باللّه اند رحمة اللّه 
علیهما مذ کور است که حضرت شیخ ار انکار خود باز آمده و میفرماید که حنین عزیزان 
را بد نباید پنداشت و انکار و اقرار کسی که بترحمه لفظ عربی وامانده سخن از تعصب 
کون فاکتعا رادقم ناس ارو اعان نع کی گنه تصیر وا ور 
(۱) شاه ولی اللّه احمد الدهلوی توفی سنة ۱۱۷ ه. [۱۷۳ م۰] در دهلی ۱ 


(۲) عبد الق دهلوی توفی سنة ۱۰۵۲ ه. [۲ ۱۲4 ع.] در دهلی 
۲ 


ج ۱۱۲ 


کشفی او در تدقیق حقائق رسا باشد اگر در سخن اولو الابصار خوض کند جا دارد و با 
اينهمه مولانا محمد بیگ بدخشی در رفع اعتراضات که بر کلام حضرت ایشان 
متعسفان می نمایند در مکه شریفه رساله ترتیب داده بمهر مفتیان چار مذهب رسانیده و 
بالفعل درینجا موجود است و دیگر مخلصان حضرت ایشان نیز برچیدن اين اذی از 
سلوک راه خدا سعادت یافته و حضرت ایشان خود نیز دفع اعتراض فرموده اند پیش 
اهل انصاف دور از حسد و اعتساف اجوبهٌ حضرت ایشان کافی و شافی است 
میفرمایند کلام ما نحالی از سکر نیست صحو خالص نصیب عوام است میفرمایند در این 
راه اشتباه بسیار است از اشتباه ظل باصل و عروج بنزول الا من عصمه الله تعالی 
میفرمایند کشوف و معارف خلاف کتاب و سنت مقبول نیست نزد خرد دقبقه یاب 
ازین سه جمله کلام شریف حضرت ایشان جواب هر اعتراض می تواند شد و تفصیل 
هر جواب در مکتوبات شریفه حضرت ایشان مسطور است فارجم الیها اما از تحریر 
معارف غریبه و مقامات حدیده و بعد تقریر و تثبیت معارف متقدمین نقصانی بجناب 
آن اکابر عائد نیست حنانحه از ظهور ملت محمدیه علی صاحبها افضل الصلوات و : 
التسلیمات بملل سابقه منقصتی لاحق نشده از مذهب حدید شافعی که تلمیذ حضرت 
امام مالک [۱] است به مذهب امام مالک قصوری راه نیافته میفرمایند که معرفت خدا 
بران کس حرام است که خود را از کافر فرنگ بهتر داند فکیف از اکابر دین میفرمایند 
که من‌کمینه خوشه جین خرمنهای دول ایشانم در ذیل زلة بر دار خوانهای نعم اینها 
ایشانند که بانواع تر بیت مر بی ساخته اند و باصناف کرم و احسان مرا منتفع گردانیده 
حقوق این اکابر قدس اللّه اسرارهم بر خود لازم دارم میفرمایند که این علوم و معارف از 
وحدت وحود و احاطه و سریان ذاتی و غیر ذلك این اکابر را در وسط راه پیش آمده 
باشد و ازان مقام ترقی فرموده باشند اگر تتبع کلام اولیاء کرام رحمة له تعالی علیهم 
نمائی به بینی که چه سخنهای بلند ازین اعزه بر زبان آمده است بزرگی میفرفایند 
سبحانی ما اعظم شانی لوائی ارفع من لواء محمد دیگری میگوید قدمی علی رقبة کل 
ی ی ما ی مت 


(۱) امام مالك بن انس بن مالك بن ابی عامر الاصبحی ترفی سنة ۱۷۹ ه.[۷۹۵م] درمدينةٌ منورة 


- ۱۱۳ - 


ول اللّه دیگری گفته قدمی علی جبهة کل ولی اللّه و در این کل اصحاب عظام و 
حضرت امام مهدی رضی اللّه عنهم که بالاتفاق افضل اولیاء کرام اند داخل اند و 
دیگری گفته که قدمی در مقامات قرب از خود بیشتر دیدم غیرتم آمد که هیچکس بر 
فن تانق یس کته متا رک نخشرت است صلی اللّه علیه و آله و سلم خاطر 
من تسکین یافت دیگری فرموده که در مقامات قرب از دریائی گذشته ام که انبیاء 
علیهم السلام اين طرف آندریا مانده اند و حضرت شیخ محی لت رز له علیه خود 
را خاتم ولایت نوشته اند فرموده اند که خاتم رسالت از خاتم ولایت استفاده می نماید 
پس هر توحیهی که تابعان این اکابر در حنین کلمات افاده میفرمایند از غلبةٌ حال با 
مأمور بودن باظهار آن مقامات یا تحدیث نعمت الهی يا ترغیب طالبان راه یا صرف 
غبارات از ظاهر که گاهی الفاظ انن بزرگان تمعاتی مقضود مساعدت نمی لمایدا بیش 
انصاف همان توجیه جواب اعتراضات است که اهل ظاهر را بر کلام حضرت ایشان 
مظنون میشود (.. قلا کون من اْممترینَ * الانعام: ۱۱4) علوم ومعارف هرکه موافق 
کتاب و سنت بیشتر است در بعضی غیر معقول خود تأو یل تفو یض باید نمود و ز بان 
اعتراض نباید گشود منکر اين طالفة علیه قدس الله اسرارهم در محل خطر است 
حضرت عبد اللّه انصاری رحمة الّه له فرموده اند انکار مکن که انکار شوم است 
انکار آن کند که ازین کار محروم امتتته آلله تعالی: ما و شها را مخینع تخود و معیعا 


دوستان خود عطا فرماید آمین (المرء مع من احب). 


به منشی امین الدوله احمد خان صدور یافته در مواعظ عبرت انگیز 
ونصانح حسرت آمیز بعنوانی که مرتکبان کباثر را راه توبه کشاید از 
ضلالت دلالت هدابت فرماید دربرده نفس نفیس خود جلوه ظهور داده 


(۱) عبد الله انصاری حنبلی توفی سنة 4۸۱ ه. ۱۰۸۸ 2.] در هرات 


- ۱۹6 - 


منشی صاحب والا مراتب عالی مناقب سلمهم اللّه تعالی السلام علیکم و 
رحمة اللّه حضرت منشی نعیم الدین خان صاحب مناقب آنجناب بسیار بیان فرمودند 
لهذا گذارش میرود که بگوشه چشم عنایت یاد دوران فرمایند و توجه نمایند که عمر این 
پیر در گناهان بگذشت گناهان محضه از گلّه و نغیبت و طعن و لعن و حیفی بحال 
عزیزان یا مخلوطه نماز بی حضور و بی ترتیل قراعت و روزه مشوب بلغو و لا یعنی و 
تلاوت بدون تدبر معلی و اوقات خالی از خشیت و حضور حق سبحانه و انقاس در 
غفلت مصروف اعمال نامه را سیاه ساخت َو ما در باغ جهان برای گل آمدیم و نار 
در بار داریم فو سرت صحت و عافیت و کامیابیها مرحمت فرمودند در شکر آن همه 
قصور فوا ناما بقرآن مجید و نبی حمید صلی الّه علیه و آله و سلم عنایتها شد در 
سپاس آن این همه غفلت معاذ الله حیرتها است که فردا بجه رو پیش خدا و رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم قبولی پیدا شود جه نافهمیها است بدرحه شفاعت و مغفرت 
رسیدن باین عدم اف مارم ساره ریت فان تذاز هفایق لاه ال 
بفضل خود می تواند فرمود و الا هیچ عذری نیست انا للّه مرگ بر سرو قيامت نزدیک 
کدام عمل بکار آید نیکان بجنت بروند و بتنعمات و دیدار حضرت حق برسند و ما 
غاقلون بر مخاسه فووورش کهفتدار آن شاه هزار‌سال است کرفتاز:های های نا 
لیتتی لم الق تأمل ضرور است که فردا حسرت نشود التزام اعمال چتانچه سحر خیزی 
و از دنله فا اک ویو شا ۸ات و سا فان ار شبات یار اه ال شاه 
مرو یست الّه تعالی غیرت و حمیت مرحمت فرماید حضرت منشی نعیم الدین خان و 
آنحناب مهر بان در اوقات خاصهٌ خود یاد پیران شکسته بال در راه مانده فرمایند 
بیت : 

سبک پی جوانان جه منزل رسند. ه نخسپند که وا مانده گان در پس اند 
دعای غایب برای غایب اسرع است در احابت از شب نهم حمادی الثانی بدرو یشان 
برای دعای خیر برای آنجناب گفته شد بعد ختم نیز دعا کرده میشود بنده نیز از دعا 
غافل نیست اللّه تعالی بکامیابی دارین فائز فرماید و بنده را نیز آمین و السلام و 


الا کرام. 


۵ 


مکتوب نود و دویم 


در بیان آنکه آن حضرت صلی اللّه علیه و آله وسلم جامع جمیع کمالات 
الهیه اند و هر علومی و معارفی که در امت ظاهر شده پرتویست از کمال 
اوصلی له علیه وله وستم که ظهرراوموفرف بز وفت خاص ؟ نشخص 
خاص بود وما بناسب ذلك 

بدانکه پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم سید المرسلین جامع کمالات 
الهیه است و علوم و فیوض که در علما و اولیا رحمة اللّه علیهم رواج دارد پرتوی است از 
کمالات او صلی اللّه علیه و آله و سلم کمالی از افاضات آنحناب بر دلهای اصحاب 
کرام تافته آنهارا باقصی مراتب قرب الهی سبحانه رسانید وآن ظهور تجلیات ذاتيةٌ دائمه 
است پس باعلی درحه احسان و بر و یقین و محبت و معرفت حضرت حق سبحانه 
رسیدند و اعراض از دنیا و اقبال باخرت و اتباع نی بقادی بلکه تخت غافی هرت 
سجیهٌ رضيهٌ خود ساختند حظها از نماز بطریق مسنون که معراج مومن است و تلاوت 
قرآن و اذ کار مأئوره می یافتند وطن و ملک و املاک گذاشته همت بمحار بات کفار و 
آرزوی شهادت فی سبیل اه داشتند نسبت سکینه طمأنینت گویا بسرهای ایشان 
طیور نشسته اند و از کمال حضور گویا رژ یت عینی نقد وقت اينها بود مي گفتند کتا 
نترای اللّه ههنا اولیا را شهود خیالی میشود و اصحاب کرام را رو یت غیبی از انعکاس 
مشاهده قویه آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم و اين از وجوه فضل ایشان است بر 
اولیای امت از کمال محاهدات در راه خدا و ترک دنیا و رغبت آخرت از خود خبری 
نداشتند کمال مرتبه احسان و صفا و لطافت حالات که دست ادراک ازان کوتاه است 
سرمايةٌ ایشان بود و فنا و بقا و استغراق و ببخودی و اسرار توحید وحودی و کثرت خوارق 
عادانت ارین | کار متفول تیست,ناز کمالی ره ی 9 
سلم اللّه تعالی در امت ظاهر فرمود قابل این مرت خرن 


(۱) ذو النون ثوبان مصری توفی سنة ۲0 ه. ۸۵۹ .] در مصر 


- ۱۱ - 


مصری و حضرت ابو پزید بسطامل! و حضرت جنید و امثال اینها رحمة له علیهم شدند 
و از مقتضیات این کمال ذوق و شوق و استغراق و ببخودی و آه و ناله و اسرار توحید و 
استماع اشعار نغمه و وجد و رقص و میل بحسن و جمال و کم خوردن و کم خفتن و 
غیرهما و متحیر در مشهود حق سبحانه بودن و سکر و مستی و فنا و بقا و عالم را مظهر 
وجود حق و توابع آن یافتن از معارف این کمال است این کمال از اسرار قلبی است 
درینجا تحلیات افعالیه و صفاتیه ظهور دارد ازین ذوق و شوق قلبی و دید نور توحید هر 
طرف انجمن ها آراسته شد و ولوله و طنطنه و شورش و گرمی و بی تابی دل در جهان 
پیدا آمد وغلفله آه ونالٌ دل گداز درگنبد وتار پیجید وحو آسمان پر شد ازگرمیهای آثار 
محبت جان سوز ساکنان ملاً اعلی حیران وحد وتواحد دل سوختگان گردیدند صعقه 
های تجلی غلبات عشق واشتیاق واحراق جانهای از ود رفتگان پرداعت صبر و خرد 
رخحت قرار وآرام بیرون انداخت واشعار محبت وشوق آه و ولوله و حیرانی ارواح خبر داد 

بی ای غسی آن غهد و آن سس کنلم کو « وعذه های ان لب عون هن کو 

جه بهانه میدهی شیدات را » ای بهانی شکر لبهات را 

ازین گرمی های ناله و آه و بیتابیهای و نعره های جانگاه ملانک س رگردان و مقدسان 
در فهم اين معنی همه نادان ملک را از سوز آتش عشق آدم چه خبر.و جن را آزین 
گرم هایع ریات و وم داز گر اراخر کی اش متا 
نمودند(سبحان اللّه عما بصفون ) لکن طریقه اصحاب کرام که آن صفاء مرتبه احسان و 
اقتصار اذ کار مأئوره بود ناپیدا شد بهمین حالات قلبی ولایت را بر نبوت فضل دادند که 
در ولایت توجه و روی بحق است و در نبوت توجه بخلق بدانکه ولایت از تجلیات 
افعالیه و صفاتیه فائض است و نبوت از تجلیات ذاتيةٌ دائمه که صاحب آن بنهایات 
مقامات قرب رسیده توحه و انتظار ندارد و در ولایت توحه باقی است که علامت 
نارسائی بکمال مقصود است اللَهم ارنا الحفق حقا و اهدنا الصراط المستقیم از نبی اولیاء 


(۱) طیفور بایزید بسطامی توفی سنة ۲۱ ه. ۸۷۵7 .] در بسطام 
(۲) جنید بغدادی توفی سنة ۲۹۸ ه. ٩۱۰[‏ ع.] در بغداد 


- ۱7۷ 


بر آمده اند باتباع او و ولی محتاج است در صعود مقامات به نبی صلی اللّه علیه و آله و 
سلم باز کمالی از لطیفهٌ نفس مقدس پیغمبر خدا صلی الّه علیه و آله و سلم ظهوری 
یافت و ازین کمال حظی وافر بحضرت شاه نقشبند عنایت فرمودند بلکه اين کمال 
خاصه حضرت شاه نقشبند است رحمهة اللّه علیه درین کمال حضور توحه و مشاهده که 
از خلو قلب از آرزو و دوام آ گاهی بحضرت حق سبحانه حاصل میشود و جذبات و 
واردات و شمول توجه جهات سته را لازم میگردد تورع و تشرع و عمل بعزیمت پیش 
نهاد میشود بعضی را اسرار توحید واضح میگردد و الا دوام توجه و کیفیات در بی 
خحطرگی يا کم خطرگی حاصل وقت می شود توسط در امور از ما کولات و عادات و 
عبادات طر یقه حضرت. خواحه است و بهمت دلها را ذا کر و نورانی ساختن و از خواطر 
پرداختن و کارها سر انجام فرمودن از حصائص شاه نقشبند است جزاه الله ذ کر خفی با 
توحه بقلب و حضرت حق سبحانه و التزام صحبت مرشد مختار ایشال است مرشد باید 
که کثیر الاحوال بکسب کمالات قلبیه و حالات لطیفه نفس از استهلا ک و اضمحلال 
و غیره باشد و الا ناقص است و از ناقص کامل نیاید جنانجه شریعت سمحه نافعه از 
آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم ظهور یافته بنی آدم را مقرب بارگاه الهی سبحانه 
ساخته طریقة حضرت خواجهٌ خواجگان شاه نقشبند بکمال سیر و سهولت در افاضه 
احوال باطن را کامیاب فرموده سبحاث اللّه و بحمده و این طریقه اسهل طرق در افاضةٌ 
احوال باطن و کثیر النفع و علما پسند است باز کمالی از جناب پیغمبر خدا صلی اه 
علیه و آله و سلم حق تعالی حضرت مجدد رحمة اللّه تعالی علیه را کرامت کرد و در 
طریقةٌ حضرت مجدد تصفیهٌ قلب و لطائف عالم آمر و تزکیهُ نفس و استقامت بدن و 
لطافتهای نسبتهای کمالات و حقائق هر کرا حق تعالی میخواهد عنایت این طریقه می 
نماید بسیب کثرت نسبتها و علو مقامات همه کس را حاصل نمیشود و هر جا خدا 
خواسته است میرسند لهذا در علوم و حالات اختلاف دارند توحید وحودی و توحید 
شهودی در سیر بعضی درجات این طریقه اگر حق تعالی فضل نماید ظاهر میشود و باز 
بجذبات و عنایت الهی بآن درجات عالیه فائز میگردند که اسرار و سکر و بیخودی 


- ۱۹۱۸۰ 


صوفیه را آنجا راه نیست سبحان اللّه این نالائق سزاوار تقریر مراتب قرب اولیاء نیست 
رحمة اللّه علیهم لیکن برای حصول افتخار و سعادت حرفی چند از مقامات بزرگان 
نوشته ام 
ببت: 

گر ندارم از کر جز نام بهر » زان بسی خوشتر که اندر کام زهر 
کثرت کمالات الهی که بواسطه حبیب خود صلی اللّه علیه و آله و سلم امت را بآن 
نواخته جه مقدور بیان است و هر یکی را از اولیاء خصائص بسیارست و هر فرد را از 
انسان سیر انواع تجلیات بیشمار بعضی از کمالات را تقریر کرده شد بدانکه در طرق 
اولیاء طريقَةً حضرت شاه نقشبند بطریقهٌ اصحاب کرام مناسبت تمام دارد اه تعالی 
مرا و ترا در اتباع این طریقه و احوال مقامات آذ بهره ور دارد و حظی وافر نصیب فرماید 
و عنایت از شاه نقشیند و خلفای ایشان شامل حال ما وا پس ماندگان گرداند بعلمی 
دلگشا و بهمتی کار فرما داریم مگر ارشاد حضرت خواجه «ما مرادانیم ما فضلیانیم» 
مارا امیدوار میدارد فالحمد للّه علی ذلك نوشتة شما رسید که اگر شخصی اعتقاد 
حقیقت توحید وجودی با توحید شهودی نماید حکم او جیست بدانند که قرآن مجید و 
شریعت برای تصحیح عقائد و ایمانیات و اعمال صالحه و اخلاق حسنه و معاملات 
بتراضی یکدیگر ورود یافته و از اثربموثر رفتن و باستدلال یقین توحید ایمانی قوی 
داشتن و تصدیق نبی در آنجه آورده صلی اللّه علیه و آله و سلم و خوف قیامت و واقعات 
را از تقدیر حق تعالی دانسته رضا یا صبر بان حاصل نمودن و دوام ذکر و مرتبهٌ احسان 
در عبادات لازم دل و جان داشتن و نیت حهاد در دل راسخ نموده و توکل و قناعت و 
تسلیم و تفویض و وئوق بر وعده های حق سبحانه قوی ساخته خشیت و رضا را مدد گار 
استعداد موت کردن از مأمورات الهی و مختار اکابر دین است هر کرا درین امور ظاهر و 
باطن قصوری باشد قصور است در دین او تمام امت بهمین طریق مآمور اند آنچه مردمان 
بکثرت اذ کار و پیوست ریاضات در خیال بسته آنرا وحدت وجود مقرر کرده اند مأمور 


به نیست و این اوهام مستولیه قابل اعتقاد نتواند شد مبنای شرع بر غیریت است و در 


۳ 
مقامات عالیه تجلیات ذاتیةٌ دائمه که اصحاب کرام رضی اللّه عنهم بآن درجات رسیده 
اند ازین خیالات هیچ نبود و آن اوهام ازان | کابر هرگز مروی نیست ما مردم اتباع امام 
العرفاء و المحققین حضرت محدد رحمه الله داریم که آنجه علوم و معارف از جناب 
فاان فز سدق مات ... وت زدنی عم * طه : ۱۱6) ایشان را مرحمت می شد 
بعلماء و عقلا می نمودند سخن بتقلید و وهم گفتن اعتباری ندارد ایشان میفرمایند که 
رسائل توحید از والد ماحد خود حضرت شیخ عبد الاحد خلیفةٌ حضرت شیخ عبد 
کون رای باس رک سمل مر نج ار رو 
تلقین و صحبت شیخ المشایخ حضرت خواحه محمد باقی قدس سره العزیز آن بعیان و 
شهود مبدل گردید و اتصالی و تجلی ذاتی برقی که قبله همت حضرت شیخ ابن 
العر بی است رحمه اللّه دست داد و علوم و اسرار این معرفت بسیار حاصل شده مغلوب 
گردانید باز بعنایت الهی و توحهات حضرت خواجه بترقینات کثیره فائز شدم و معرفتی 
ورای معرفت مذ کوره بحصول آمد و آن وحدت شهود حضرت حق است سبحانه در 
مرایای ممکنات درین معرفت غیریت باقی است حنانحه ایینه از لمعان آفتاب ممتلی 
گردد و حرارت و فرص شمس پیدا شود اگر آیبنه آن الشمس بگو ید بظهور لعات و 
نکاس قرص آفتاب کاذب نتواند شد اما جرم آیینه باق امبیت ات آشیک عفن اسسته 
از اتحاد بآفتاب معرفت اولی در سیر لعلیفهٌ قلب ظاهر میگردد و آن از غلهٌ سکر و 
محبت است وصاحب این معرفت از سکر معذور میتواند شد ومعرفت ثانیه درسیر لطائف 
فوقانیه پیش می‌آید وسکر بصحو مبدل میگردد باز بجذبات عنایات الهی ترقی واقع شد 
ومعارف موافق مذاق انبیاء علیهم السلاع پیش آمد واز توحید وجودی که درسیر تجلیات افعالیه 
ظهور مینماید واز توحید شهودی که درسیر تجلیات صفاتیه واضح میگردد اثری نماند تجلیم 
ذاتی دائمی ازین معانی هیچ ن‌گذاشت محض عبودیت و ذل عبدیت نقد وقت گشت 
قلت اعتماد تخیلات متصوفه خلاف طریق شرع است اعتقادات مقررات علماء از واجبات 
است تا دین درست حاصل شود آیات را که معانی آنها علماء موافق مذاق انبیاء‌علیهم السلام 


(۱) عبد القدوس چشتی توفی سنة 4 ٩1‏ ه. [۱۵۳۸ ع.] در کنکوه هند 


- ۷ - 


فرموده اند بتأو یل بر خیالات فرود آوردن موافق غلبةٌ اوهام هرگز مرضی نتواند شد و 
تطبیق وحدت وه شرس وحود و آنرا تابع این معرفت ساختن از قوت ملک علمی 
است معرفتی از مقامی ناشی میشود و معرفتی از مقامی دیگر حاصل میشود هردو در 
نفس الامر یکی نتواند شد توحید وجودی در سیر لطیف؛ قلب و توحید شهودی در سیر 
لطائف فوقانی و ازین هردو توحید اثری نیافتن در تجلیات ذاتيةٌ دائمه و حز عبودیت و 
عبدیت حاصل نداشتن کسی که بجمیم مقامات طریقهٌ حضرت مجدد رحمه اللّه رسیده 
و وجدان صحیح و علمی صریح دارد برو ظاهر است و محض انتساب طريقةٌ حضرت 
مجدد رحمه الله تا کسب نوری از انوار این طریقه بمعارف ثلثه مذ کوره نمیرساند و 
سخن بظن و تخمین و بتقلید گفتن اعتباری ندارد غرض از طریقة صوفیه آن است که 
فیض باطن حاصل شود و کیفیات قلبیه نقد وقت گردد و الا جائی دیگر بیعت نماید و 
السلام تحریر رقعه از ورود خطی است که پانزدهم رجب نوشته شده حضرت 
ملافع زیر کات کین وطالان هش الم یس عبات مه ده مهرد و کرت 
ریاضات و اذ کار طریقه خود ساخته موافق (موتوا قبل ان تموتوا) از حظوظ خود دیبت 
شرفت آر شود وزم یی ماهبا عاوق اور وله ععی فری مین مرو باه 
معرفت که از سکر محبت است رسیدند و رسائل در اثبات آن نوشتند و آیات را بتأو یل 
بر مقصود فرود آوردند درین معرفت که با دوست یکی بودند بهتر است از بندگی و 
غیریت شوری در جهان افگندند مغلوبان جانباز استهلاکی در خیال محبوب 
بهمرسانیده از خود رفتند بوالهوسان تکیه بذ کر لا اله الا آنا و انا الّه گزیده بوهم همه او 
است توحید متخیل را رواج دادند پیر ما باین معرفت رسبده مقتدای ماست پیروی او 
ضرور بنای پیروی پیر اوّل که پیشوای انبیاء است عند الّه منظور اگر رسیدگان 
بلطاثف فوقانی مجدّدیه در معرفت قلبیه استقرار می نمودند مجنون وار آنا لیلی بر خیال 
او شان استیلاء می نمود و گرفتاران سیر قلب اگر ترقی میکردند از اتحاد و عینیت 
تبری میفرمودند سوای معرفت معروفه که در عالم شهرت یافته در هر زمان موحود است 


۱ ی تن ۰ 
ات ول تون ابت ول تون توهین تون توهین تون هین وی تون هوسین وی تون معارف علوم 


- ۱۷۱۰ 


دیگر است بر قلوب و ارواح عارفان فائض گردیده است موافق انبیاء علبهم السلام ...3 
5 یحطوَ به علماً « طه: ۰ الم انا الحق حقا اين ننگ و عار درو یشی سخت 
حیران است و پشیمان تا انجام جه شود (اللَهم احینی موّمناً و آمتنی مومناً و احشرنی 
میا ) توسل بطریقة حضرت غوث الثقلین و حضرت شاه نقشبند و حضرت مجدد آلف 
تا ره الّهتعالی عنهم محض برای آن است که مردن بر کمال بات ایمان شود 
بیت: 

مصحف یکف و پا بره دیده بدوست » باپیک اجل خنده زنان بیرود شد 


امیدوار دعاء است. 
مکتوب نود و سیوم 


بحضرت خواجه حسن مودود صدوریافته درتطبیق این دو حدیث شریف 
(الفقر فخری) و (الفقر سواد الوجه فی الدارین) بر تقدیر نبوت اینها 

مرقوم بود که درین دو حدیث که مردم مشهور می نمایند تناقض است تطبیق 
بکنند و الا آنحضرت تطبیق خواهند فرمود ازین جه بهتر افاده فرمایند و معانی بیان 
نمایند تا مستمعان مشتاقان بفائد؛ٌ جدیده بهره یاب گردند حدیث (الفقر فخری) گو یند 
اصلی ندارد و ثابت نمیشود حضرت شیخ سعدی [۱] آنچه شنیده نوشته اند که از فقر 
یاد آرد بلی افتخار در صورتی که ثابت باشد وین که فقر دو فسم است فقر محمود و 
فقر مذموم فقر مذموم که از عدم اسپاب بی صبری نماید معاذ اللّه سیاه روئی در آخرت 
است خلاف مر خدای تعالی و رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم کرده باشد که آمر . 
بصبر وقوع یافته و در دنیا بشکایت و اظهار تنگی بی آبروی است (الفقر سواد الوجه فی 
الدارین) ثابت شد و فقر محمود آنکه از عدم اسباب صبر پلکه رضا بلکه التذاذ بان 
نماید و در باطن عدم آرزو و عدم التفات بغیر وثوق برجا و خوف و توجه بحضرت کبریا 
ی دص بت یت 


(۱) سعدی شیرازی توفی سنة 1٩۱‏ ه. [ ۱۳۹۲ م.] فی شیراز 


هه 


سبحانه «... کانك تراه ...) ملکه قوی باشد و این نگاه و مرتبه احسان آنجنان غلبه کند 
که هرحا مشهود او حق باشد (الفقر اذا تم هو الّه) یعنی عدم التفات بغیر بلکه غلبه 
شهود استیلا یافته هرجا در ظاهر و باطن مشهود حقیقت الحقائق گردد پس این صبر و 
رضا و این چنین شهود و تصفیه مقصود اولیاء کرام است رحمة اللّه علیهم و فخر اینها و 
این اسرار و مقامات از تجلیْ صفاتی سرزده است تجلی صفاتی و آنجه آنجا حاصل 
اسم الباطن و هر چه ازين قرب بر بواطن انبیاء علیهم السلام و آمر و نهی بسیار فروتر 
است اللّه تعالی از فقر مذموم نگاه داشته بکمال فقر محمود رساند و از آنجه اولیارا بآن 
افتخار میرسد بهره یاب کردانن ما وایس ماند گان که عمر ببطالت بسر برده ایم و درین 

ن ِ 1 
ضعف پیری که حز حسرت و ندامت از گذشته و ترسان از اینده که در پیشانی جه 
۰ 5 3 2 ۳ نا و مه م2 
نوشته شده و کسل و سستی در اعمال نداریم چه کنم رت (... انی مسنی الضرٌ و انت 
ارحم الراجمین * الانبیاء: ۸۳). 


مکتوب نود و چهارم 


در بیان مراقبات و اذ کار و اشغال لطیفه قلب و لطیفه نفس و حالات و 
کیفیات آنها و توحید وجودی و توحید شهودی و ما بناسب ذلك 

بعد حمد و صلوة معلوم نمایند که اختیار طریقه شریفه صوفیه علیّه برای حصول 

غلبه محبت است و معرفت و افعال و صفات و ذات را از حضرت حق سبحانه دانسته 

حون و جرا را راه ندهد و بغیر او تعالی نپردازد و محبت و معرفت بدون اتباع حبیب خدا 

صلی اللّه علیه و اله و سلم وبی ذکر کثبر و دوام توحه و التجا بحناب الهی در هر آمر 

حاصل نمیشود پس جمیع اوقات بلکه جمیع لمحات بذ کر و توجه معمور داریم و غفلت 


و درود و تسبیح و تحمید و تقدیس ورد سازیم و صبر و قناعت و تحمل و توکل و تسلیم 


- ۱۷۳ - 


و رضا که از اخلاق مرضية اولیاء رحمة اه علیهم است عادت مستمره گردانيم تا 
نسبتی .بطریق دوستان خدا پیدا شود بدانکه در طریقَةٌ شریفه مقامات و اصطلاحات 
مقرر کرده اند و در هرجا انوار و اسرار و علوم و کیفیات اگر فضل الهی شامل شود 
دست میدهد بر ما و شما دوام ذ کر و مراقبه و اتباع سنن و آداب مصطفی صلی الله علیه 
و آله و سلم فرض طریقه محبت است 

بیت: 

ما نیستانیم عشقش آتش است » منتظر کان آتش اندر نی زند 

در داثرة امکان که اول دواثر است مراقبةٌ احدیت صرفه که مسمی اسم مبارک الله 
شنت و موصوف بجمیع صفات کمال و منزه از حمیم سمات نقصانات می نمایند هر 
گاه کیفیت و جمعیت تا چهار گهژی برسد باز داثر؛ ولایت صغری که ولایت اولیاء 
است مراقبهٌ معیت (.. و هُوّمَعَکم ان ما کنتم ...* الاية. الحدید: 4) میکنند و درین 
ولایت سیر در تحلیات افعاليةٌ الهیه که ظلال اسما و صفات است پیش می آید و 
لت بو کشتانت یرای اساسا شوه ییازان که ی کی رنه دو با طرد 
پیدا شود و اغلب اوقات توحید وجودی ظاهر میگردد و آن یافتن و دیدن است وحود 
ممکنات را موج دریای هستیْ حق تعالی بعین هستی او سبحانه است در کثرت 
امکان نمودی پیدا کرده و این دید از غلبه محبت ظاهر میشود و بسبب کثرت ذکر و 
مراقبه و نوافل لازم باطن میگردد و انجه باستیلای واهمه و بمراقبهٌ همه اوست عادت 
نمایند اعتباری ندارد و پیش خواهد آمد داثرة ولایت کبری متضمن سه (۳) دائره و 
قوس است و این ولایت کبری ولایت انبیاء است علیهم السلام و درین ولایت سیر در 
تحلیات اسما و صفات و اصول آن بیان نموده اند در داثرة اولی مراقبهٌ افر بیت (... نحَنْ 
فرب له من حبّ ورد * ق: )۱٩‏ معمول و فص افو سا پر طا نمی ار بط 
روح و سر و خفی و اخمی و لطیفه قلب نیز وارد میشود هرگاه درین مراقبه جذبات و 
واردات و حالات حاصل میشود و مراقبه محبت (.. بحبهم ویحبْوه ...* الایة. الماندة: 


6 در داثره انی اين ولایت باید نمود درین مراقبه مورد فیض لطیفهٌ نفس است و 


- ۱۷ - 


۳7 
۰ د‌ 


حالات و کیفیات تمام بدن را در میگیرد داثره انی را اصل داثر؛ُ اولی دانسته مراقبة 
محبت می کنند بعد زان که بهرهٌ وافی درینحا دست دهد در دائره ثالثه مراقبه محبت 
نمایند داثرةُ ثالثه را اصل داثرةُ ثانی دانسته مراقبةٌ محبت می نمایند و اینجا هرگاه 
حالات فائژ شود و بهرهٌ تمام دست دهد بعد ازان مراقبه در قوس می کنند اين قوس را 
اصل دائره ثالثه دانسته مراقبهٌ محبت می نمایند و بحصول این دواثر سیر اسم الظا هر 
مصرع: تا پار کرا خواهد و میلش بکه باشد 

درین مقامات ترقی نسبت باطن بکثرت ذکر تهلیل بخیال باشد یا بلسان شود و درین 
دواثر توحید شهودی پیدا می شود و آن ظهور شهود حق است در مرایای ممکنات در 
توحید وجودی وحود ممکن در نظر نمی آید و مستور میگردد و در توحید شهودی وحود 
ممکن ايند شهود حق سبحانه می شود هر جند در شعشعان نور آفتاب آیینه مستور 
میگردد جرم آیینه باقی است و در توحید شهودی دید جرم آیینه مستور نمی شود بر 
صراقت خود باقی است جنانجه در غلبهٌ شعشعان نور آفتاب ستارها بنظر نمی آیند نه که 
وجود ستاره ها زال شده این چنین فرموده اند بزرگان رحمة الّه علبهم و سیر تجلیات 
اسم الباطن در پیش است بعد از حصول تحلیات و حالات اسم الظاهر و اسم الباطن 
کمالات سه گانه و حقائق سبعه درین طریقه بیان کرده اند الّه تعالی عنایت فرماید 
بدانکه در سیر ولایات حالات و کیفیات و اسرار دیگر است و درین کمالات و حقائق 
انوار و کیفیات و علوم و معارف علیحده طریقَهٌ حضرت مجدد رحمه اللّه عبارت ازین 
ولایات و کمالات و حقائق است آنجه جناب حضرت ایشان شیخ المشایخ خواجه 
محمد باقی باللّه را رضی اللّه عنه عرض کرده اند که بنده را بواسطه عنایات آنحناب 
مبارک طريقهٌ جدیده کرامت فرموده اند و حضرت خواجه این معروض ثابت داشته 
همین طریقه است متعنا له سبحانه و ایا کم ببرکاتها و الا تها و اسرارها آمین. 


- ۱۷۵ 


مکتوب نود و پنجم 


در بیان مراقبات تمام طریقه مجددیه از ابتدا تا انتها 

بعد حمد و صلوة معلوم نمایند که بزرگان این طریقه از مقامات قرب تعبیر 
بدواثر میفرمایند که بی جهت است و سیر و سلوک در بی جهتی است در سیر قلب دو 
دائره گفته اند داثرةُ امکان درینجا ذکر اسم ذات و نفی و اثبات وقوف قلبی ترقی می 
بخشد دو یم داثرة ولایت قلبی درینجا اگر خدا خواهد اسرار توحید وحالات و کیفیات 
و غیرها واضح گردد سیوم داثرةٌ ولایت کبری و اين ولایت متضمن سه داثره و یک 
قوس است در داثرژ اولی مراقبة اقربیت حضرت ذات تعالی می کنند و مورد فیض 
اینجا پیشانی و لطائف خمسه است مفهوم اقربیت در لحاظ داشته مراقبه نمایند در 
داثرة ثانی و ثالث و قوس مراقبهةٌ محبت (. .ییحی ...۷ الابة. المائدة: ۵4) می 
کنند درینحا مورد فیض لطیفةٌ نفس است دار ثانی را اصل دائرهٌ اولی دانسته و ثالث 
را ال داز تا و قوس را اصل ثالث دانسته مراقبهٌ محبت بلحاظ مورد می نمایند هر 
گاه در حائی حظی و کیفیتی دست دهد توسه تخای:ذیگر باید نموذ دزیتتا فتای لسن 
و زوال اناء خود و تهذیب اخحلاق و تبدیل رذایل بحمائد و غیره حاصل می شود و باز 
بمسمی اسم الظاهر متوحه شود و مورد فیض این لطاثف عالم مر و جمیع اصول را در 
لحاظ دارد فیض بسیار در یابد بحصول اين همه درجات سیر اسم الظاهر تمام می شود 
باز سیر تجلیات اسم الباطن در پیش می آید و این سیر را داثرٌ ولایت علیا گویند و 
این ولایت ملائکه ملاً اعلل است علیهم السلام اینجا مورد فیض لطائف ثلثه است 
سوای عنصر خاک باز سیر تحلیْ ذآنیْ دائمی است و آن درحات دارد درجه اولیْ را 
کمالات نبوت فرموده اند نبوت عبارت از تشریع احکام است و کمالات آن انوار و 
تجلیات است که بواسطهٌ متابعت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرتو بر باطن 
ی افتد حضرت ذات را منشأً کمالات نبوت دانسته متوجه گردد و مورد فیض درینجا 


اه 


عنصر خاک است باز سیر تجلیات کمالات رسالت است باز سیر تحلیات کمالات 
اولو العزم بیان نموده اند درینجا مورد فیض هیئت وحدانی است که به تهذیب لطائف 
عشره حاصل شود تا آخر طریفه مورد فیض هیئت وحدانی است هرگاه حظی درین 
مراقیبه دست دهد مراقبه در کمالات رسالت باید نمود باين لحاظ که حضرت ذات منشاً 
رارق رسالت است توحه بحضرت ذات نماید باز مراقبه در کمالات اولو العزم که 
حضرت ذات را منشاً کمالات ولو العزم ملاحظه نموده مراقبه بکند باز سیری دیگر 
اسیت و آن سیر در حقیفت کمپه است حفیقت کبه عبارت از مسحودیت حضرت ذات 
است دات را باین لحاظ که مسحود ممکنات است توحه بکند باز حقیقت قرآن فرموده 
اند فتشا ان میدا وسعت تشون حضرت دات است توحه بحضرت ذات باین لحاظ که 
منشاً حقیقت قرآن است مراقبه انتظار فیض ازین مرتبه مقدسه نماید باز حقیقت صلوة 
می گو یند توجه بحضرت ذات باين لحاظ که منشأاً حقیقت صلوة است باید نمود 
حقیقت قرآن عبارت از مب وسعت بیچونی حضرت ذات و حقیقت صلوة عبارت از 
کمال وسعت بیچونی حضرت ذات فرموده اند باز معبودية صرفه گفته اند بحضرت 
ذات بلحاظ معبود بودن آن توجه می نمایند حقیقت ابراهیمی علیه السلام و مقام خلت 
آن جناب عبارت از انس و موانست حضرت ذات است بخود پس توحه بحضرت ذات 
که منشاً خلت حضرت ابراهيم است بجهة استفاضة فیوض خلت باید نمود حقیقت 
موسوی عبارت از محبت حضرت ذات است خود را توحه بحضرت ذات بلحاظ محب 
بودن خود را که منشاً حقيقت موسوی است باید نمود حقيقت محمدی صلی اللّه علیه و 
آله و سلم عبارت از محبیّت و محبوبیت ذاتیه است پس توحه باین مرتبة عالیه محبیّت و 
محبوبیت ممتزجة ذاتیه که حقیقت محمدی است صلی اللّه علیه و آله و سلم باید نمود 
حقیقت احمدی عبارت از محبوبیت صرفهٌ ذاتیه است توحه بحضرت ذات باعتبار 
محبوبیت ذات خود را که منشأً حقیقت احمدی است باید کرد علیه افضل الصلوات و 
التسلیمات باز مقام حب صرف حضرت ذات است باز مقام لا تعین گفته اند که در 
ولایت علیا کثرت نوافل با طول قنوت و در کمالات ثلثه و حقائق الهیه قراعت و تلاوت 


- ۷۷ > 


قرآن محید و در حقائق انبیاء کثرت در ود الهم صلّ علی سیدنا محمد و اخوانه من 
الانبیاء خصوصا علی سیدنا ابراهیم یا علی سیدنا موسی وباركك وسلم اين همه درحات را 
تعبیر بدواثر کرده اند در سیر لطائف عالم مر کیفیات و اسرار و درین دواثر کمالات 
ثله و حقائق سبعه لطافت و بیرنگی در باطن و قوت در عقائد حقه حاصل میشود این 
سلوک دواثر در سالها می شود و انوار و حالات هر مقام در مدتها دست میدهد آمر 
سهلی نیست بذ کر لا اله الا لّه و صَدمْ بار محمد رسول اللّه عروج و جذبه حاصل میشود 
اگر بعد چند بار محمد رسول له گوید عروج و نزول در می یابد و اگر تمام کلمه 
بخواند حمله نزول میشود در کثرت ذکر اسم جذبه می آید و از کثرت تهلیل فنا دست 
دهد خواطر و آرزو کم گردد از کثرت درود خوابهای نیک می بیند و از کثرت تلاوت 


انوار سیار میشود و از کثرت نماز تضرع دست دهد 


مکتوب نود وششم 


در بیان تعمیر اوقات بأذ کار و اشغال و علوم تحصیلی و ادعية مأئوره و 
نوافل روز و شب و عمل برای بر آمدن حاجات و دوگانه تفویض ودید 
قصور و ترغیب جود و آدای حقوق خدا ورسول وتعظیم سادات و احترام 
علماء و آنکه اصل کار اتباع پیغمبر است صلی اللّه علیه و آله وسلم و 
فوائد دیگر و اعتراضات که نافهمان بر کلام حضرت مجدد نموده اند 
بشیخ الله داد صدور بافته 

از فقیر عبد اللّه عرف غلام علی عفی عنه معلوم نمایند حاصل زندگانی 
جیست علم دین و یاد حقق سبحانه است و محبت خدا و رسول است صلی الله علیه و 
آله و سلم و از اسباب آن عمل موافق علم و دوام ذ کر است پس اوقات بتحصیل علم و 


انفاس بیاد او سبحانه آراسته دارند از اخر شب تا نماز اشراق بعد از نماز تهحد 


۱۲ 


- ۱۷۸۰ 

باستغفار و دعا و بتلاوت و ذکر پردازند دو رکعت شکر النهار و دو رکعت استخاره 
کزارده شنل کتاب نماین مد حصول علم صرف و نحووتلویح و توضیح وازمعول تا 
قطبی و شرح عقائد و خیالیی ی 
حدیث و تفسیر و علم صوفیه دارند در شغل کتاب از آ گاهی بذ کر الهی سبحانه و یاد 
داشت غفلت نکنند بعد نماز جاشت قیلوله نمایند بعد زوال بر تحاسته اگر توفیق باشد 
چهار رکعت نماز بطول قراءعت ادا کنند و اين نماز مانند نمازی اشت که در سحر 
خوانده شود تا نماز عصر شغل کتاب در پیش دارند بعد عصر وقت ذکر و شغل و 
استغفار است بعد نوافل نماز مغرب مطالعه کتاب قریب ر بع شب بعد از نماز عشا وقت 
خواندن درود مقرر است و قراعت سوره و ایات قرآن مجید سورهٌ (نباركك ) و (الم تنزیل) 
سجده و آخر سوره بقره و آل عمران و جهار (قل) سه سه بار و آیت الکرسی وقت خواب 
معمول دارند سبحان اللّه و بحمده سبحان اللّه العظیم صد بار و استغفار برای مسلمانان 
بیست و پنج بار اللهم اغفر لی و ارحمنی و لوالدی و لمن توالدا و لجمیع المومنین و 
الموّمنات باید از وظائف کلمهٌ تمحبد صد بار و کلمةٌ توحید صد بار سبحان اللّه وبحمده 
سبحان الله العظیم صد بار درود هزار یا پانصد بار هر قدر میسّر شود استغفار اللهم اغفر 
لی و ارحمنی و عافنی و تب علی انك انت التواب الرحیم صد بار و یا یازده بار مقرر 
نمایند سید الاستغفار اینست اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدلو انا علی 
عهدلك و وعدلما استطعت ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا بغفر الذنوب الا انت و اعوذ بك من 
شرما صنعت اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبی و رحمتك ارجی عندی من عملی ا کثر بر ز بان 
رود سیّد الاستغفار هر که وقت صبح بخواند ره دران روز داخل بهشت گردد و 
اگر وقت مغرب بخواند و بمیرد دران شب داخل بهشت گردد پس اکثر باید خواند 
سبحان اللّه و بحمده عدد خلقه و رضاء نفسه و زنة عرشه ومداد کلماته جند بار سبحان اللّه 
و الحمد له ولا اله لاله والّه اکبر ولا حول ولا قوة الا له العلی العظیم عدد ما خلق 
فی السماء سبحان اللّه و الحمد له و لا اله الا له و اللّه اکبر عدد ماخلق فی الارض 
سبحان اللّه و الحمد له ولا اله ال له و اللّه اکبر عدد ما بین ذلك سبحان اللّه و الحمد 

(۱) محشی شرح عقائد احمد خیالی توفی سنة ۸۷۰ ه. [۱۲ م.] در بروسه 


- ۱۷۹ 


له ولا اله الا الّه و اللّه اکبر عدد ما هوخلقه درود الهم صل علی سیدنا محمد وآله و 
اصحابه صلوةٌ تکون لك رضاءٌ و لحقهم اداء# سی و سه (۳۳) بار اللهم صل علی سیدنا 
محمد و آله و اصحابه وبارك وسلم بعدد کل معلوم لك برای حصول مرتبهٌ احسان ویاد 
داشت دوام توحه بدل و توحه دل بحضرت حق سبحانه که بر آن ایمان آورده ایم و 
نگهداشت دل از خواطر گذشته و آینده و باز گشت بعد چند مرتبه ذکر بز بان خیال 
گفتن خداوندا مقصود من توئی و رضای تومحبت و معرفت خود ده و معنی کلمه نیست 
هیچ مقصود بجز ذات پاک دوام ذ کر اسم ذات باشد یا نفی و اثبات اه اللّه المقصود 
هو اللّه المعبود هو اه المحبوب هو الله المعین فرموده اند برای ذوق و شوق جهر بتوسط 
با حبس نفس مقرر است شنیدن اشعار محبت بی مزامیر و بدون صحبت اغیار و غافلاد 
حائز است برای آمدن حاحات دو نفل خوانده ثواب آن بارواح پیران گذرانیده بواسطة 
آن اکابر بحضرت قاضی الحاحات التحا باید نمود تفویض امور بحضرت کار ساز 
نموده اللهم انی اشتُلك به بحرقة الَسایخ له ندیه ان تفینی وتعافیّنی‌گوید و (فاتخذه 
وکیلاٌ) تحصیل ملکه یاد داشت و علم دین باید کرد درد وگانهبعد رنماز 1 
رت (حسبنا اللّه و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر) (. . افو اقری نی لت 

له بصیر ییاد * المومن: 6 4) بعد سور فاتحه و سور اخلاص سه (۳) بار این آیات 
نان تخواند و کر دو کانه ان آیانت:(: را تن وان لم یز لا وتزع کون ین 
الخاسرینَ * الاعراف: ۳ (ر ‏ عفر فد رذع رهب لا ین لك رخمة اث 
آنت الاب * آل عمران: ۸( .و نیم لا نون واغیر لا علی کل ی قدیر» 
التحریم: ۸) بعد از سلام سبحان اللّه الخ عدد ما هوخلقه یامن یجیب المضطر اذا دعاه و 
بکشف السوء لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین باکسی کاری نداشته و 
امیدی نداشته بر صدق وعده های الهی دل قوی داشته زندگی باید نمود واقعات را از 
تقدیر حق سبحانه دانسته لب جون و جرا نگشودن خلق را مصدر آثار قدرت و حکمت 
الهی دیده ترک حدال نمودن دید قصور و خود را نیست و عدم یافته همه را بتعظیم 


پیش آمدن که مظهر پرتو وحود و توابع و آثار وجود حق اند سبحانه و به آنچه میسر شود 


- ۱۸۰ 2 


بهمة کس تفت پیتن آمدن گرشته زا دویان و کیره آب داون به ازیی نار و فسوه 
ماست و تجافی از دنیا و اذابت بعقبی و استعداد موت شعار خود ساخته خلق نیک و 
رف تقو ری تاش و اغاش وام اف سس وس وتو اداف شون بدا 
ورسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و تعظیم سادات کبار و احترام علما و فقرا لازم 
گرفتن از حق خود گذشتن و حق غیر را آدا نمودن و تجافی از دنیا و انابت بآغرت 
استعداد الموت قبل نزوله وصف خود ساختن ازکثرت ذکر و توحه و نگهداشت حضور و 
آ گاهی دست میدهد علامت آن خشية از حق سبحانه و دوام تضرع و انکسار است 
گویا بشاقه اعمال همین دم مأخوذ مشود عظمت و کبریائی او سبحانه باطن را احاطه 
کرده باشد و أصل کار تقوی و اباع حبیب خداست صلی الّه علیه و آله و سلم اعتقادً 
و اخلاقاً و اعمالاً و احوالاً سعی باید نمود تا تقوی در هر آمر و شرف متابعت مصطفیل 
صلی اللّه علیه و آله و سلم در ترک و تجرید و توکل و تسلیم و رضا ملکه و عادت گردد 
آمین الله تعالی این پیر عمر ضائع کرده را و شما را توفیق عمل باین مطالب کرامت 
فرماید بمنه و کرمه ۱ 

ذکر مشاجرات اصحاب کرام رضی اللّه تعالی عنهم و تفضیل 
مذهبی بر مذهب دیگر و تفاضل مشایخ عظام باهم هرگز نباید نمود از ذ کر عقاید ستی 
و شیعه لب باید بست و سماع که مختلف فیه علما و صوفیه است نباید کرد و بدون 
مزامیز اکابر آولیا شنیده اند اگر چه در قرن اوّل نبوده مذ کور حضرت مجدد رضی اه 
عنه و اصطلاحات ایشان نباید کرد تا نافهمان بوهم خود افتراها ننمایند هر که طريقة 
ایشان کسب کرده است در صحبت آن مقامات مشاهده می نماید و جواب اعتراضهاء 
حضرت محدد خود کافی و شافی بیان فرموده اند از مطالعةٌ مکتو بات شریفهٌ ایشان 
واضح میشود حاحت رد اعتراضات که مخالفان بایشان نموده آند نیست و دلیل صحت 
طريقة ایشان همین کافی که هر که طریقه ایشان ورزد توفیق اتباع سنت می یابد و از 
اتباع سنت نسبت باطن قوی میگردد فالحمد له الا و آخراً و ظاهراً و باطناً و الصلوة و 
السلام علی رسوله و صحبه بعدد کل معلومات الله. 
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مکتوب نود و هفتم 


در بیان طربقه مجذوبان سالک وآنکه طریقه که در اهل اللّه شائع است 
و موصل بمقصود طریق ذکر است اسم ذات باشد يا نفی و اثبات و ما 
بناسب ذلك 

مشهود نیست که کسی را شده باشد آری کسی بود که حذب عنایت الهی اورا خود 
بخود در می یابد و بذوق و شوق غلبات محبت منکشف شود 

مصرع . 
و این طریقه محذو بان سالک است که بعد حصول حذبه محض بموهیت الهی سبحانه 
کثرت ریاضت و اذکار و عبادات اختیار می نمایند و از محبوبان و محذو بان خدای 
تعالی می شوند اللّه تعالی بیمن رحمة عامة خود اين پیر عمر ضائم کرده را نیز باين 
موهبت سرفراز فرماید لیک طریقی که در اهل الله شائع است و باین طریق بمقصود 
میرسند بفضل وهاب مطلق عم نواله طریق ذ کر است اسم ذات باشد یا نفی و اثبات با 
حاضر کردن مذ کوز مفهوم مسمی اسم مبارک اللّه سبحانه در لحاظ داشته که بران 
ان اوه ایم توجه بقلب کرده که محل آن زیر پستان چپ بفاصله دو انگشت مائل 
به پهلو است و دل را از خواطر گذشته و آینده نگهداشته ذ کر اسم ذات بز بان خیال باید 
نمود اللّه الّه بعد جند بار باید گفت المقصود هو الّه المعبود هو اللّه المحبوب هوالله باز 
ذکر باید نمود و لفظ اللّه آنجنان بگوید گویا در دل در آمده و تمام دل را گرفته و این 
۰ 1 و 2 1 م‌ 

ذ کر بعد فاتحه پیران قادری ا گر قادری است و بارواح پیران نقشبندی ا گر نقشبندی 
است خوانده اینها را وسیله ساخته طلب فیض محبت از جناب الهی سبحانه باید کرد و 


۳ 1 ۳ و ۱ ۳ ۲ 
صبح و شام و اخر شب ا کر میسر شود بسیار باید نمود و در هر وفت این ذکر وتوحه بقلب 


- ۱۸۲ - 


و نگهداشت خواطر باید کرد اين راه محبت است و در محبت غفلت حرام تا که دل 
جاری شود بعد زان از هر لطیفه بهمین طور ذکر می نماید ال لطیفة قلب دوم لطیفة 
روح زير پستان راست محاذی آن بفاصلةٌ دو انگشت سیوم لطیفةٌ سر برابر پستان چپ 
نزدیک وسط سینه چهارم لطیفةٌ خفی برابر پستان راست نزدیک وسط مسینه بفاصلةٌ دو 
انگشت پنجم لطيفة احفی در وسط سینه ششم لطيف؛ نفس محل آن پیشانی انسان 
هفتم لطیفةٌ قالب که مرکب از عناصر اربعه است باعتبار عناصر ده لطیفه میشود بعد 
ذا کر شدن اين همه لطائف ذکر نفی و اثبات می نمایند وطریقش آن است که ز بان 
بکام چسپانیده اندکی تن بند کرده کلمة لا از ناف تا بدماغ کلم ال تا بدوش 
راست میرسانند و الا له را بر دل بلکه بر لطائف خمسه ضرب می کنند و معنی کلمة 
لا اله نیست هیچ مقصود الا الّه بجز ذات پاک وقت گذاشتن نس محمد رسول اللّه 
میگو ند در یک نفس یکبار یا سه بار هر قدر نفمل کفایت کند میگویند و انفاس 
متعدده می باشند نفی و اثبات بی حبس دم هم معمول است ذکر بسیار می باید دل 
بی ذکر کثیر نمی گشاید طریق معمول اینست هرگاه میخواهند که مشغولی نمایند ال 
استغفار می کنند باز فاتحه پارواح بزرگان میخوانند بار صورت مرشد حاضر می نمایند 
پس ذ کر می کنند اسم ذات باشد یا نفی و اثبات توحه بدل و توحه دل بحضرت حق 
سبحانه و نگهداشت خواطر و باز گشت ضرور است خداوندا مقصود من توثی و رضای 
تومحبت و معرفت.خود ده هر گاه کیفیتی ظاهر شود آن کیفیت را نگاه می نمایند و 
اگر مستور شود باز ذکر می کنند تا که آن کیفیت ملکه شود پس. حضور و معیت و 
بیخودی و جذبات و واردات شامل حال میگردد و اگر شهود و مشاهده و یاد داشت 
لازم جوهر دل گردد کار یک لطیفةٌ قلب کرده باشد و معاملات لطائف دیگر و دیگر 
حالات در پیش است 

ِ تا یار کرا خواهد و میلش بکه باشد 


و نوافل تهحد و اشراق و جاشت و بعد مغرب و تلاوت و درود و استغفار و کلمات طیبه 
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ممد تست باطن است و توحه بدل وتوجه دل بحضرت حق سبحاته و نگهداشت خواطر 
و باز گشت و دوام ذکر طریق دوستان خدا است این طریق سالکان مجذوب است 
بت 


یک چشم زدن غافل ازان ماه نباشی « شاید که نگاهی کند آ گاه نباشی 
مکتوب نود و هشتم 


دربیان معنی حدیث شریف (انه لیغان علی قلبی وانی لاستغفر له کل 
بوم سبعین مرة) وفی رواية (مائة مرة) صدوریافته 

دوام استغفار از غشاوه و غینی که از صفات بشریت و صحبت اغیار و غقلت از 
ری مداحلت در امور ضروریه بر دل طاری میشود لازم اوقات سالکان است 
آنقدر که صفا و حضور و خشية بجای آن نشیند و فی الحدیث الشریف (اه لیخاك علی 
قلبی وانی لاستغفر له کل بوم سبعین مرة) و فی رواية (مالّة مرة) هر گاه آن سرور اصفیا 
صلی ال علیه و آله وسلم چنین فرماید احوال ما خاک آودگان کدورات بشریت چه 
خواهد بود مگر تضرع و ابتهال اللّه تعالی نصیب فرماید و از غینی که آنحضرت صلی 
الله علیه و اله و سلم از طریان آن بر دل مبارک خبر داده اند سکوت اولی است که از 
جه بود و چه بود اصمعی (از ز علماء لفت) رحمة اللّه علیه گفته که درینجا دم نتوانم زد 
از غین قلب دیگران سخن توانم گفت بعضی از عا عارفان در کنه آن غین سخن گفته اند 
باين وجه که روزی جبرثیل علیهالسلام بخدمت آنحضرت صلی ال عله و آه و سلم 
عرض نمود که نهایت درجات قرب من در حضرت صمدیت آن بود که زیاده بران هرگز 
نبوده است که میان من و پرورد گار من هفتاد هزار پرده از نور بود پس آنحضرت را 
صلی اللّه علیه واله وسلم در هر لمحه و هر آن پرده از نور جلال مشهود می‌گشت وتجلی 
نوری بالا تر ازان بر طرف می شد و بتوقف در مقام اول پیش از انکشاف مقام ثانی 
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استففار میکرد پس طریان غین بر شهود ومشاهد؛ بصیرت قلبی باشد بعضی گویند که 
اين غین پردهُ رقیق ولطیف است و بحکم بشریت از ملابسة کثرت اهتمام مهام دین و 
ملت بمقدار طرفة العین فترتی وغفلتی بر دیده شهود آنحضرت صلی اللّه علیه واله وسلم 
می نشست با بظهور نور وحدت اضمحلال می پذیرفت و بعضی گفته اند که این پرده 
غین از جهة غم امت وخوف خاتمهً ایشان بود واستغفار هم از برای امت. 
مکتوب نود و نهم 
در بیان ترغیب طریقه علیه نقشبندیه در ضمن حدیث (الدین النصیحة) و 
دیگر فوائد .کثیره از اذ کار و اشغال و مراقبات و اخلاق و اعمال و اعتقاد 
و فنا و بقا و دیگر مقامات مجددیه و دفع شبهات که نافهمان بر کلام 
انحضرت مجدد رضی الله تعالی عنه نموده اند صدور بافته 

بعد حمد و صلوة فقیر عبد الله معروف به غلام علی عفی عنه واضح می نماید 
قال رسول الّه صلی اللّه علیه و آله و سلم (الدین النصیحة) فرموده است پیغامبر خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم درود خدا باد برو و سلام دین عبارت از خیر خواهی است 
پس وصیت می کنم دوستان خود را که طريقه علیهُ نقشبندیه رحمة اللّه علیهم موافق 
است بطریق اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اتباع سنت و اجتناب از بدعت لازم 
گرفته اند اگر چه آن بدعت مفید باشد موافق این آية شریفه ... ی کل لک دیکم 
..۷ الابة. المائدة: ۳) دین متین کمال یافته پس عفائد و اعمال و اخلاق و احوال و آن 
ورود دوام سکینه و انوار و کیفیات باطنیی است بر باطن طالب و صدق معاملات که از 
حبیب خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم مرو یست کافی است در حصول نسبت مع اللّه 
سبحانه و حاجت باختیار ار بعینات شاقه و تشدد در طاعت و اعمال جوگیه نیست 
حضرت شیخ عبد الحتق رحمه اللّه تعالی بعد استفاده از طريقه عالیةُ قادریه رحمة اللّه 
علیهم بخدمت حضرت خواحةٌ خواجگان خواجه محمد باقی رحمةّ الّه علیه رسیده 
نسبت حضور و آ گاهی از ایشان کسب کرده در رسال ‏ (موصل الرید الی الراد) نوشته 


۳ ۹ 


اند که نزد انصاف بجهت کسب حالات فنا و بقا بهتر از طريقة نقشبندیه طریقه نیست 
و استفادهٌ خود از حضرت خواحه محمد باقی باللّه در رساله که سلاسل طرق پیران خود 
بیان فرموده اند تحریر نموده پس برتو باد بتحصیل نسبت یاد داشت که آنرا در طبقة 
اصحاب کبار رضی الّه تعالیل عنهم مرتبٌ احسان می گفتند و صوفیه دوام آ گاهی و 
حضور و شهود و مشاهده که دل را توجهی بسیط بحضرت حق سبحانه پیدا شود 
کرو اوه | کف ارفا اما لا تا هی کاس خفصیل نذا مبرده هر در 
ممکنات را مرت شهود حضرت حق سبحانه می کند هرگاه توجهی و آگاهی در 
بیخطرگی یا کم خطرگی یا کیفیتی از کیفیات قلبیه دوام پیدا کند اين حالت را 
اندراج نهایت در بدایت گویند و هر گاه توجه و حضور جهات سته را احاطه نماید و 
توحه بفوق نماند نسبت نقشبندیه عبارت ازین حضور بی جهت است و این نسبت 
شریفه در طریقهٌ نقشبنديهٌ احراریه [۱] رحمة اللّه تعالی علی اهلها از طرف خواحهً 
خواجگان محمد باقی باللّه قدس سره شیوع یافته عالمی را از مخلصان بالفتح ساخته 
حزاه اللّه عنا خیر الجزاء و این نسبت حاصل میشود از پنجم جیز یکی دوام توجه بدل 
دو یم دوام توجه دل بجناب حضرت حق سبحانه و این هردو توجه را وقوف قلبی گو یند 
سیوم دوام ذکر اسم ذات باشد یا نفی و اثبات خفیه مفید تر است از ز بانی بلحاظ معنی 
که نیست هیچ مقصود بحز ذات پاک و ذکر ز بانی بشرط هردو توجه فائده می نخشد 
جهارم نگهداشت دل از خواطر دل را از خواطر گذشته و آینده بمجرد خطور حطره نگاه 
باید داشت تا خواطر هجوم ننمایند برای دفع خواطر توجه بمرشد و نگهداشت صورت او 
مقابل دل اثر تمام دارد و این توجه بصورت مرشد را ذکر رابطه گویند و التجا و تضرع 
پجناب حضرت حق سبحانه دافع اين بلیهٌ عامه است يا نقش اسم دات الله سبحانه در 
نظر دارد و پنجم باز گشت بعد چند بار ذکر بز بان خیال پکمال تضرع و انکسار بگو ید 
که خداوندا مقصود من توئی و رضای تومحبت خود و معرفت خود ده این پنج أمر مذ کور 
در هر لمحه و هر لحظه فرض راه محبت است حیس نقس مفید است شرط نیست 


(۱) عبید الله احرار توفی سنة ۸٩۵‏ ه. [۱4۹۰ ۶ فی سمرفند 
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بدانگه بنای اين طریقه بر اي اصطلاحات مقرر داشته اند و بدون عمل بران نسبت 
شریفه حاصل نمی شود الا ان یشاء اللّه سبحانه پس دل سالک را محض بموهبت خود 
انجذاب فرماید و باطنش را از ماسوی بریده و آن اصطلاحات این است باد کرد عبارت 
از ذکر است زبانی باشد یا قلبی درین طریقه ذکر قلبی را اعتبار کرده اند که هر وقت 
میشود هوش دردم عبارت از آ گاهی سالک است اول از ذکر قلبی که آنرا یاد داشت 
اسمی گویند هیچ نفس بی ذکر قلبی نه بر آید هرگاه دل را توجه و آ گاهی حضرت 
حق سبحانه دست دهد و دیدهُ بینایی در دل پیدا شود باز پردااحت و نگهبانی این توحه 
در هر نفس باید نمود با توجه بقلب هر گاه ذکر قلبی با نگهبانی آ گاهی و حضور در 
خلوت و جلوت یکی شود و کثرت و غوفای خلتق سبب فتور نشود خلوت در انجمن 
8 ۷ (رجال لا تلهیهم تجارة و بیغ عن کر او« البة. النور : ۳۷) 
ایمائی باینحالت میفرماید وقوف زمانی واقف بودن سالک است از احوال خود که اگر 
بیاد و حضور گذشته است شکر نماید و اگر در غفلت گذشته استغفار بکند و باز بر سر 
غفلت نرود و یاد داشت عبارت از دوام توحه و آ گاهی است بی مزاحمت فتور نظربر 
قدم باید که نظر سالک از پشت پا در رفتن پریشان نشود بلکه در نشستن نیز وقوف 
عوقو ووت هد کر نیو آتبانته بیس ام مایت قیود و نش رالد طاق و کدازه 
وقوف قلبی و نگهداشت و باز گشت معنی این هرسه کلمه پیش ازین نوشته شده سفر در 
وطن عبارت از کسب اخلاق حمیده است از رذائل بحمائد باید رفت تهذیب اخحلاق 
حاصل سیر و سلوک است چنانجه حدیث شریف تأکید فرمای بتحصیل مکارم اخلاق 
است قال رسول اللّه صلی ال علیه و آله و سلم (بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) تفحص 
احوال خود کنی تا کدام رذیله برتو غالب است پس از نفی و اثبات آنرا ازاله بنمائی 
مثلا حسد را از دل بلا نفی کنی باین طریقه لا اله نیست حسد درمن الا اه مگر حب 
الهی در چند روز ببرکت نور ذ کر الهی حسد زائل گردد و هم چنین هر خوی بد بانوار 
ذکر مستور و منکسر شود و میتواند که باستیلای ذکر و یاد داشت که تمام بدن ظاهر و 
باطن را احاطه می نماید رذائل زوال یابند رذائل مثل حسد و حقد و بخل و دناءت و 
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حب جاه و کبر و سمعه و ریا و عجب و تعلق بغیر و حرص و طمع و هوا و طول امل و 
فضول کلام و غیبت و عیب بینی از اینها پرهیز واحب است بدانکه تخلق باخلاق 
الهی مأمور به است پس تهذیب اخلاق خود باید نمود و بحسن اخلاق موصوف باید شد 
حلق ملکه ایست که بآن کارهای نیک و آداب پسندیده و پرهیز از رذائل مانند حلقت 
میگردد بغیر تکلف و از حسن خلق است تحبب بسوی مردم در گفتار و کردار و شگفته 
رونی ٍِ_ و تسامح در حقوق و ترک تقاطع و برداشتن ایذا از ادنی و اعلی منها 
الحلم [۱] و التواضع [۲] گفته اند نظر بأمر تکوینی که هر شی مخلوق و مرزوق و 
محفوظ حق سبحانه و تعالی و مقسم علیه او سبحانه است تعظیم هر 
ممکن واحب میشود و بآمر تشریعی حفظ مراتب واجب باید داشت منها النصيحة و 
لته کدکار مزا عفن شففت شین کفس ول است: کرفاز انش در فیت سس و 
شیطان و برای او استخفار کنی و توبه خواهی و آمر معروف برفق در خلوت احتمال 
قبول دارد منها الموافقة در امریکه موافق شریعت و طریقت باشد موافقت با رفیقان باید 
نمود و الا احتناب ازان لازم باید دانست منها الاحسان نیکی بهر چیز کردن و از 
ایذای دلها دوری جستن منها المداراة با مردم مساهله کردن و تنگ نا گرفتن منها 
الایثار خاطر غیر بر خود مقدم داشتن و ایصال نفم نمودن منها الخدمة آنجه رضای کسی 
باشد اگر گناه دران نباشد سمی در آن نمودن منها الالفة با دوستان ربط نمودن و بهر 
که از تو قطع کرده است وصل نمودن منها البشاشة بطلاقت [۳] وجه با مردم پیش 
آمدن و شکفته روئی کردن منها الکرم عطا و بخشش بی سبقت سوال کردن منها الفتوة 
حق خود بخشیدن و حق غیر آدا نمودن منها بذل الجاه جاه علم یا علونسب و حسب یا 
وجاهت در خلق هر چه باشد در تعظیم لتق صرف نمودن منها المرقة پاس دلها داشتن 
و بآنجه کسی را ایذا برسد ازان احتراز کردن اگر چه ترا دران ضرری عاید شود 

۱ و هوالتحمل و عدم الفة بالعجلة فی العقوبة و الحلیم من اسماثه الکریم منه قوله تعالی (. فان ان حلیماً 
را الاسراء: ۵ ۲) وقد ورد(الحلیم سید فی الدنیا وسید فی الآخرة)رواه الخطیب عن انس لان العلم فرع الحلم 
(۲) ای مع الفقراء اذ ورد (التکبر مع المتکبر صدقة) و (من تواضع لغنی ذهب ثلثا دینه) وقد ورد (من تواضع للّه رفعه 


الم رواه ابونعيم فی الحلية عن او هريرة رضی اللّه عنه 
(۳) و قد ورد (ان اللّه یحب السهل الطلق) 


- ۱۸۸۰ 


مصرع: 
گر هریج ال مر باه 
منها التودد تلطف و تفقد نمودن حستجو کنی که شخصی در جه حالست پس رعایت 
آن واجب دانی منها المودة دوم محبت با صلحا داشتن منها الحود بخشیدن بی سوّال و 
بسوال منها العفو از گناهان در ؟ گذشتن منها الصفح از عتاب رو گردانیدن منها الستخاء 
عطا بعد سوال منها الحیاء بسبب شرم از حضرت حق سبحانه یا ملانکه کرام علیهم 
السلام یا عرض اعمال بحضور رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم یا اندیشه اطلاع 
مردم از ناشایستها باز ماندن منها وفاء العهد اگر در ایفای عهد فائده بغیر باشد یا ضرر 
دافم تواند نمود وفا در آن واحب است و الا مستحب منها السکينة سکون دل زیر حکم 
قضا واجب است و جزع و فزع ممنوع نظر بحکم الهی دل را صبریا رضا حاصل باشد 
اگر جه بسبب ایذاء آه و ناله از دهان بر اید منها الوقار کارها را بتمکین و تأنی نمودن و 
طمأئینت در مجاری احکام تقدیر لازم دانستن منها الثناء و الدعاء هر نعمتی از هر که 
بتو رسد از منعم حقیقی دانسته حمد و ثناء او سبحانه فرض باید دانست و مکافات 
واسطه گر ممکن باشد بهتر و الا در حق او دعاء عیر کنی کنی اللهم اجزه عنا خیر الجزاء 
منها حسن الظن بتأو یل نیک سیئات غیر را حستات پنداری و حسنات خود را قابل 
قبول ندانی منها تصغیر اللفس یقین کنی که نفس محل شرور است آزو نیکی نیاید 
ا کرک تخود میا ات ری سا وان شها ایست یاشامت ما 
و استعظام ما هو من عند غیرك حقیر دانستن آنجه از توبود که نفس دران حه آمیخته 
است از نیت بد و مُجب و غرور و بزرگ داشت آنجه از غیر باشد که او دران عمل جه 
نیتی صالح کرده است و بد رگاه الهی بسبب اخلاص جه قدری داشته باشد و قد ورد 
پسند حسن عن حسن انه روی الحسن عن ابی الحسن رضی اللّه تعالی عنه عن جد 
الحسن صلی اللّه علیه و آله وسلم (وا احسن الحسن الخْلق الحسن) اللّه تعالی مرا وتر 
متخلق باین اخلاق فرماید اما مقامات مقام عبارت است از قیام بنده در عبادات اوّل ان 


انتباه است و ان بر آمدن ننده اسشنت از حد غفلت آ گاه می شود که برای جه کار آمده ام 
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و در چه عمر تباه میکنم ثم التوبة و آن ترک گناه است به پشیمانی از گذشته و در 
آینده عزم جزم پر نا کردن معاصی ثم الانابة و آن رجوع است از غفلت بذ کر ثم الورع و 
آن ترک مشتهات: آمبتته و دریی نوف بر که انسمه صریح حرام است تقوی گفته اند 
شبهات رواج یافته و حلال پیدا نیست در آنجه شبهه غالب و صریح باشد ازان باید 
گذشت کفایت کند ترا پارهٌ نانی و قرت (حرعه) آبی و آنچه ستر عورت باشد ثم 
محاسبة اللفس و آن تفقد نفس است از آنجه برو لازم است تفحص حال خود کنی که 
بر من جه واحب است و وقت در چه میگذرانم ثم الارادة و آن دوام جهد و ترک راحت 
است نوعی که میسوزد هر اندیشه را ثم الزهد و آن ترک حلال است و گوشه گیری از 
دنیا طلب حلال بر مسلمانان فرض است و ترک آن بر طالبان حق سبحانه واحب تا در 
هوای نفسانی گرفتار نشود ثم الفقر و آن نبودن املاک است و خالی بودن دل از آنچه 
هه ی ]ار ای مات اش و راغ اما تساه اور 
برین اشاره عمل کنی پس فاء اشاره بفضل و قاف بقرب و راء برو ية و رحمة و الا پس 
فاء فضبحت قاف قهر را رسوائی اعوذ باللّه منها ثم الصدق و آن استواء سر و علائیت 
است در اعمال ثم التصبر و آن اختیار مکاره و تجرع المرارات ثم الصبر و آن ترک 
شکوی است الی الغیر و تجرع المرارات بلا عبوسية الوجه ثم الرضاء و آن التذاذ است 
در بلاء ثم الاعلاص و آن بر آوردن خلق است از معاملات حق سبحانه ثم التوکل و آن 
اعتماد است بر وعدهٌ الهی که رزق و محبت و نصرت و معیت اوست سبحانه و اراله 
طمم از ماسوی توا وا بات ونوا ات ۱ شیب سامت 0 1 
صفاء اذ کار بر دل فرود می آید الحال نازلة تنزل علی القلب ولا تدوم [۲] فمن ذلك 
المراقبة و آن دیدن است بصفاء یقین بسوی مغیبات در ابتدا ممکنات را مرات مظاهر 
فعل الهی یابد و در توسط حالات مجالی صفات حضرت حق سبحانه و در انتهاء 
مشاهدات حضرت ذات را تعالی و تقدس هر جا جلوه گزیند و دیدن ملائکه کرام و 
(۱) فاء فقرا اشاره بغاقه صبر بران واجب قاف اشاره بقناعت راء اشاره بریاضت اگر عمل براین اشاره کرده شود 


فاء فضل حق سبحانه قاف قرب راء رحمة ورژ یت و الا فاء فضيحة وقاف قهر وراء رسوائی و بدنام شوحسرت بگیر 
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ارواح چندان اعتباری ندارد ثم القرب و آن جمع همت است در شهود حضرت حق 
سبحانه با غیبت از ماسوی ثم المحبهةٌ و آن موافقت محبوب است در مرغوبات و 
مکروهات ثم الرحاء آن تصدیق حق است سبحانه در وعده های او ثم الخوف و آن 
مطالعهةٌ دل است بسطوات الهی و نقمات او ثم الحیاء و آن حصر قلب است از انبساط 
زیرا که قرب میخواهد این احوال را پس کسی می باشد از سالکان که در حال قرب 
می بیند بعظمت حضرت حق سبحانه و هیبت او پس غالب می آید برو خوف و حیا و 
کسی بود که می بیند تلطلف حضرت حق سبحانه و احسان قدیم او پس غالب می آید 
بر دل او محبت و رجا ثم الشوق و آن هیجان دل است عند ذکر المحبوب ثم الانس و 
آن آرام دل است بخداوند و خواستن ازو در جمیم امور ثم الطمأّنينة و آن آرام دل است 
و افتقار بخدا زیر مجاری اقدار ثم اليقین و آن تصدیق دل است بارتفاع شک در وجود 
حق سبحانه و مواعید او ثم المشاهدة و آن حالتی است و بینائی دل غیر رو ية یقین و 
رو یت عیان و آن آخر احوال است لقوله صلی اللّه علیه و آله و سلم (اعبد اللّه کّنك تراه 
فان لم تکن ترا فانه براك ) اين ترجمه بز بان فارسی است عبارت عربی را که حضرت 
شیخ المشایخ ضیاء الدین ابونحیب عبد القاهر سهروردی رحمة اللّه علیه [۱] در کتاب 
(آداب الریدین) اخلاق و مقامات و احوال را بان بیان فروموده اند بدانکه »۳ قدمای 
صوفیةٌ علیّه تقدیم مقامات سلوک است بر طریق جذبه که از کثرت ذکر و توجه حاصل 
میشود مقامات سلوک را بتفصیل حاصل می نمودند و باربعینات و مجاهدات تهذیب 
نفس میفرمودند و اکابر نقشبندیه طریق جذب ذکر و توجه را بر سلوک مقدم داشته 
میفرمایند بعد رعایت مقامات سلوک باجمال اوقات بذ کر و توجه معمور باید داشت و 
مشاهده و شهود ویاد داشت حاصل باید نمود و خحلاصهٌ مقامات سلوک در طريقةٌ ایشان 
مندرج است که ولایت بی مقامات سلوک و جذبه حاصل نمی شود و در طريقة 
حضرات محددیه در هر لطیفه از لطاثف عشره شهود و مشاهده دست میدهد بدانکه 
شرط است در ذکر توجه بمبداً فیاض و لحاظ معنی داشتن لهذا مراقبات مراتب قدس 


(۱) ابونجیب سُهُروَردی توفی سنة ۵٩۳‏ ه.. [۱۱۷ 2.] 


اب 


ذات اللّه سبحانه مقرر نموده اند در لطیفهٌ قلبی مراقبهٌ ذات جامع جمیع صفات کامله و 
اس جمیع نقصانات که بران ایمان آورده ایم مسمی اسم مبارک الّه است 
سبحانه می نمایند پس این مفهوم در لحاظ داشته توجه بقلب نموده ذ کر باید کرد و 
اشاره اللّه در اسم ذات و در نفی و اثبات اشاره الا الله بهمین مفهوم باید کرد تا این 
مفهوم در لحاظ داشته استقرار گیرد و هرگاه توجه در اين مزاقبه قوت گیرد و آثار 
حمعیت ظاهر شود و جذبات و واردات در رسد و این واردات را وجود عدم گویند و این 
واردات از تواتر بتواصل انجامد مراقبةٌ معیت باید نمود و اشارتهای الا اه بمعیت 
حضرت حق سبحانه بهستی خود و هستی جمیع ممکنات که آنرا در لحاظ میدارند باید 
نمود تا معیت در آلة بصيرة جلوه‌گر گردد و مراقباتی که بعد سیر قلبی مقرر است آنجا 
ذکر و توحه بمبداً و مورد فیض اشارتهای الّه و الا له بانجه در لحاظ ملحوظ است 
ضرور است 

و طریق مشغولی آنست که اوّل استغفار نماید و فاتحه بارواح مشایخ رحمة 
له علیهم که واسطاً فیوض الهی اند سبحانه خوانده صورت مرشد مقابل دل بدارد باز 
ذکر بشرائط آن و صحت الفاظ و لحاظ معنی و افتقار تمام نماید و ملاحظٌ منت 
حضرت حق سبحانه که بتوفیق یاد خود سرفراز ساحته ضرور است و خود را نالاثق ذکر 
پاک خدای پاک دیده انکسار و شکست لازم داشتن واجب هرگاه کیفیتی و جمعیتی 
و بیخودی دست دهد آنرا نگاهدارد و اگر مستور شود باز بر سر ذکر رود هم چنین لازم 
گیرد تا کیفیت ملکه گردد و دوام پذیرد و طرف موصله برای دوام حضور و مشاهده سه 
(۳) است ذکر است بشرائط آن و استفاده از صحبت مرشد است برعایت ادب و 
حدمت او وکیفیت و توجه که از صحبت او حاصل شود آنرا نگاهداشتن و در غیبت او 
صورت او را در دل محافظت نمودن بان ضروریست يا محض مراقبه که عبارت است از 
انتظار فیض از مبداً فیاض لازم است که بر توجه بمرشد و وقوف قلبی در ذ کر مواظبت 
نماید بعد حصول ملکه یاد داشت و نماندن توحه بحهت فوق اگر بهر لطیفه از لطائف 
سبعه بترتیب مشفول شود و بذ کر و توجه بر هریک مداومت نماید در هر لطیفه آ گاهی و 


- ۱۹۲ + 


تافو اه نوات ها ماش ای ماه اش رید و 
صحبت عزیزی که همنشینی اوسبب حمعیت خاطر وتوحه باشد مقوی نسبت یاد داشت 
9 بمراقبةٌ معیت (... و هُوَمَعحُم ین ما کُنتم ...۷ الابة.الحدید: 4) کثرة ذکر «لااله 
الالله) بلحاظ نفی وجودات جمیع ممکنات واثبات هستی حق سبحانه ووقوف قلبی 
بهردو معنی شوق و ذوق و استغراق و بیخودی و اه و ناله و گریه دست میدهد و دیگر 
حالات نقد وقت میگردد و اسرار توحید وحودی در سیر لطیفه قلبی ظاهر میشود محنون 
عامری بترک مألوفات خود لیلی لیلی می‌گفت تا که پرتو از صورت لیلی هر جا جلوه گر 
۱ ای کیب تن ور طری ی کت وس ترش ات 
خود مختار صوفیة علیّه است درین راه مقتدا است مجنون بر خیال فانی جان باخته از 
کمال غلبات محبت اتحادی با محبوب خود پیدا نمود وای بر ما مدعیان که دعوی 
محبت لا یزالی که هر جا که حسن و خوبی است پرتو از تجلی جمالی اوست می 
نمایم و جانفشانی در درد طلب و ترک خودی خود نمی‌کنم آه صد اه ظهور توحید 
وجودی عبارت است از یافتن و دیدن ممکنات عين وحود حضرت حق سبحانه و تعالی 
وجود ممکنات را امواج دریای هستی مطلق بیند و تعین نقوش غبر را بر صفحه هستی 
مطلق مثل تعینات نقوش بر صفحه موم دریابد و این دریافتن و دیدن بسبب کثرت ذکر 
و توافل عبادات و ریاضات دست میدهد و بخیال و وهم توحید وهمی پیدا نمودن در 
شرع شریف منم است از شأمت این عمل سستی در اتباع شریمت می زاید و در 
ارتکات محظورات محتمل است که مبادرت نماید معاذ اللّه نقل است که ملحدی خود 
را موحد گرفته بنگ میخورد می گفت مرا با هیچ مذهب مزاحمت نیست بزرگی در 
جواب گفت مگر با مذهب محمدی صلی اللّه علیه و آله و سلم مخالفت می کنی 
حجل شد جواب نیامد این است احوال چنین بی ادبان خود را صلح کل و با هر مذهب 
همرنگ قرار داده در خانة فواسق می در ایند که ظهور حق می بينیم و می شنویم این 
چنین بی حرمتی شرع شریف معاذ الله که از هیچ یکی از متقدمین مروی باشد آنجه 
از کثرت ذکر و مراقبات و عبادت که اکابر اولیاء رحمة اللّه علیهم بسبب آن باین 
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اسرار رسیده آنرا از نا اهلان پوشیده اند تا که ظاهر نشود و معتبر است از کثرت ذکر و 
توجه محبت غلبه می نماید این توحبد حاصل می شود و این توحید از احوال قلبی است 
ازمقاصد نیست درسیر هر لطیفه معرفتی دیگر است وکیفیات علیحده نسبتهای کمالات 
نبوت و حقائق الهیه و حقائق انییا علیهم السلام که حضرت مجدد رضی اللّه تعالی عنه 
در طریقَةٌ خود بیان فرموده اند و عالمی بآن حالات و معارف رسیده آنحا جز نسبت 
بندگی ثابت نمی شود و نسبت توحید و سریان وحود در هستی ممکنات و ذوق و شوق 
و وصل و اتحاد فرو میریزد بدانکه از نسبتهای این خاندان شریف اگر درین وقت 
نسبت قلبی حاصل شود با حالات و اسرار آن و نسبتی که در سیر لطیفه نفس دست 
میدهد با کیفیات و علوم آن حاصل شود بسیار غنیمت است و از لوازم این نسبت است 
استهلا ک و اضمحلال آنانیت و صفات را از خود مسلوب و منسوب یافتن بحضرت حق 
سبحانه وجود خود و توابع وجود خود را طل وجود حصرت حقی سبحانه یابد و پرتوی از 
صفات حضرت حق سبحانه می نیند در حصول این نسبت توحید شهودی حاصل میشود 
و آن دیدن مقصود است در محالی و مرایای ممکنات مثل ظهور آفتاب در آیینه های 
مقابله درین دید و دریافت جرم ایینه در حدت نظر باقی است و در توحید وحودی از 
غلبهٌ محبت مستور در فناء قلبی که عبارت از نسیان ماسوی است از قلب و بی شعوری 
از دیدن ماسوی هرگاه متوجه بدل شود و دل را مستغرق انوار و جمع با حق یابد سبحانه 
فنا خلق میشود و امید و بیم از غیر نمی ماند و فنا هوا و فنا فعل میشود آرزو جز خدا 
نمی باشد و صدور افعال از یک فاعل حقیقی می یابد و در فنا لطیفهٌ نفس فنا اراده 
میشود این قدر بی شعوری از ضروریات طریقه است سعی نمایند که دوام این حالت و 
دوام توحه و تواتر ورود حالات لازم نسبت باطن شود 
قطعه: تا دوست بجشم سر نه بینم هردم « از پای طلب کجا نشینم هر دم 
گویند خدا بچشم سر نتوان دید « ایشان آنند من چنینم هر دم 
دعوی رو یت بصری نموده است معتقد اهل سنت و حماعت است که رو یت در دنبا 
واقم نیست این از غلبات حضور و توجه است در اشتباه آفتاده دعوی خلاف اهل حق 
۱۳ 
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مینمایند های های جه بودی اگر این هیچکاره کم از هیچ باین اسرار و حالات فائز 
سای ارتخ 
مصرع: هر, گدانی: مرد میدان. کی نود 


مرا تفوه باين اسرار و حالات کفایت کند 


4 گر ندارم از شکر جز نام بهر » زان بسی خوشتر که اندر کام ز هر 

وصیت بدانکه توحید وجودی از مقتضیات سیر لطبفه قلبی است و توحید شهودی در 
سیر لطاثف فوقانی پیدا می گردد و تطبیق این هردو دید و یافت متعذر است آن معرفت 
از مقامی دیگر است و آنجا احوال و کیفیات و علوم جداست و این از مقامی دیگر پیدا 
اینجا حالات و واردات علیحده در پیش می آید هردو احوال متباینه و اسرار متفاوته و 
دید ویافت مخالقه راانکن گرداتدت سار تفت انست اما اجه اه عغرفت بان 
فرمایند ادرااک اهل جهل ازان کوتاه خواهد بود وصیت بدانکه تمام نسبتهای خاندان 
حضرت مجدد رضی اللّه تعالی عنه با کیفیات و حالات و انوار و علوم آنها که هر مقام 
احوال و ادواق و اسرار جدا دارد و درین وقت نایاب است این نسبتهای عالیه در 
فرزندان ایشان و کمل خلفاء آن | کابر جلوه گر بود ش ‏ رسای نیت 
حتم المشایخ بودند و حضرت مرشد ما در خلفاء خاتم این مقامات بلند که از خصائنص 
حضرت مجدد است این هردو بزرگ تسلیک سالکان تا نهایات طریقهٌ احمدیةٌ مجددیه 
می نمودند بیت: ۱ 

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید » دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد 

بدانکه حاصل سیر و سلوک در صوفیه صافیه معمول است انصباغ است بصبفة اللّه 
و فناء رذائل و اتصاف و بقا بحمائد و تنور بانوار و بکیفیات که در مقامات جذبیه پیش 
می آید و هریکی را که از فناء و بقاء و حالات قویه بمقامی که رسیده است بقوت 


(۱) محمد زییر بن‌ابی العلا بن حجة الله نقشبند ثانی بن محمد معصوم فاروقی توفی سشة ۱۱5۱ ه. 


[۱۷۳۸ ع.] در سرهند شریف 


۱۹0 
دست داده و بشریت خمودی یافته وجهت حق غالب آمده وتسلیم و رضا و توکل و صبر 
بوحه احسن بهم رسانیده اورا فضل و شرف ثابت است بر غیر خود که درین امور ثباتی 
ندارد اللّهم وفقنا لما تحب و ترضی بدانکه برای رفع قبض باطن و تیره شدن حالات 
وکیفیات باطن تلاوة یا استماع قرآن مجید با ترتیل و تحسین صوت و حزن و طول قنوت 
در نماز با کمال حضوع و حشوع مقرر است و اصحاب کبار رضی اللّه عنهم بهمین 
اعمال قرب خورسند بودند و معمول نبود که انعقاد مجلس قصاید و اشعار نمایند اگر 
کسی‌ارتکاب این امور میکرد مطعون و ملام بود استماع نغمه و تار و جهر ذکر بآمد و شد 
در قرون متأخره ظهور یافته مُحْدَُ است در استماع نغمه در صوفیه نیز اختلاف است 
مرت انیا تسس فادای |6۱ خفیت فا تفای ری لداعت انعر 
داشتند و حضرت شیخ عبد الحق محدّث رحمة الّه علیه در بعضی رسائل خود این 
اختلاف نقل کرده اند لیک بی مزامیر بدون انعقاد محلس غافلان شنیدن آشعاهمحبت 
در حلوت گاه گاه مضائقه نیست حضرت خواجه نقشبند رحمة اللّه علیه و علیهم فرموده 
اند که ما نه انکار کنیم و نه این کار کنیم در وقتیکه نائی و چنگی ایک 
ایشان آوردند اين کلام فرمودند زیرا که پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم این کار 
نکرده اند و از بعضی مشایخ این امر مرو یست انکار بزرگان چرا کنم در نسبت مجددیه 
استماع نغمه را اثر نیست شنیدن قران مجید که معمول حضرت مجدد بود صفا و 
حمعیت می افزاید و نغمه و تار اهل قلب را ذوق می بخشد در محلس مبارک مقدس 
حضرت سلطان المشایخ نظام الدین اولیا رحمة الّه علیه ملاهی و مزامیر هرگز نبود و 
مجمع اهل غفلت انعقادی نداشت در رفوائد الفژاد) و (سیرالاولیل این جنین مسطور است 
ذکر جهر متوسط بآواز حزین برای ذوق و شوق و گرم باطن احیانا لا بأس به هر گاه 
در دل انحذابی پیدا شود و بی اختبار آواز ذکر بدرد و حزن بلند می بر آید این جنین 
جهر را کسی مانع نیست ذ کر خفی را فضل است بر جهر بچندین مراتب ذکر خفیه هر 
وقت می شود و ذکر جهر مانند حبس در نفی و اثبات برای حصول گداز و گرمی مقرر 


(۱) نور آلاین علی ابو امحسن شاذلی توفی سنة 4 10 ه«.. ۱۲۵۰7 2.] در مکهٌ مکرمه 
(۲) حماد بن مسلم بغدادی توفی سنة ۵۲۵ ه. ۱۱۳۱7 م.] در شام 
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کرده اند مثل دواست ازالةٌ سستی و کسل را بدانکه نصیحت اتباع عقائد سلف صالح 
مثل حضرت غوث الثقلین و حضرت مجدد رضی اللّه تعالی عنهما باید نمود و در شان 
اصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم جزبه یکی لب نباید گشود و نفوس 
ایشان بفیض صحبت: خیر الاخیار صلی الّه علیه و آله و سلم تهذیب تمام یاقته و از 
نفسانیت پاک گردیده و واقعات اينهاهمه به نیت صالح بود والاً لازم می‌آیدکه صحبت 
خیر البشر صلی الّه علیه و آله و سلم در جماعت که مال و جان در راه خدا و رسول در 
باخته اند و قرآن مجید از ثنای این ها مبشر است تأثیری نبخشد و حب دنیا و محبت 
جاه از دلهای آنها نرفته پس ما واپس ماندگان را جه توقع باشد دین و عقائد و اعمال و 
اخلاق پیغمبر خدا و کلام خدا و رسول و مناقب ام اهل بیت نبوت رضی اه تعالی 
عنهم ایشان رسانیده اند در صورت تفسیق و تکفیر معاذ له اعتماد از دین برمی خیزد و 
دینی که فساق و کفار رسانیده باشند بر آن وثوقی و اعتمادی نتواند شد حضرت امیر در 
وقت خود امام بحق و نائب حضرت رسول بحق بودند مخالفانرا اشتباهی افتاده و آن 
اشتباه موجب لعن اهل مصر و شام گردیده فتنه بر پا شد و اصحاب با هم یکی بودند آية 
شریفه (.. . رحما بینه .. الاية. الفتح: ۲۹) در شان اصحاب کرام وارد است و 
و اب ی الفت و 
دوستی آنها بهم ازین آية شریفه ثابت شد «. .. و کل وعد ال ای ...۷ الابة. 
الحدید: ۱۰) در بارهٌ ایشان است وعده حسنی برای نیکان بود رضی الله تعالی عنهم 
واجب است سکوت و عدم خوض درین فاقعات برای رعایت جانب پیغمبر خدا صلی 
له علیه و آله و سلم که همه را شرف صحبت و قرابت بان حضرت ابت است صلی 
له علیه و آله و سلم حضرت ابن عباس رضی له تعالی عنهما فرموده اند که آنحضرت 
را با جمیع قبائل عرب پیوندی و قرابتی بود متقدمان مشایخ را رحمة الّه علهم که بر 
متأخرین حق تربیت و تلقین ابت دارند فضل ثابت است پاس ادب آن اکابر لازم 
است و غلبةٌ جنون محبت مفرط در حفظ مراتب ساقط است در ترجیح مذهبی بر مذهبی 
تفضیل مجتهدی بر مجتهدی و طریقه بر طريقةٌ فضولی نباید نموذ آنها همه را نیات 
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صالحه و همت و تحقیق اتباع سنت و رضاء الهی بود سبحانه و رحمة اللّه علیهم و از 
تحقیر مسلمانی و عیب بینی و سخن حینی و خود را قدری نهادن اجتناب لازم باید 
کرد خود را محض عدم یافتن و کمالات را باصل آن دادن و حسنات خود را قابل قبول 
ندیدن و سیئاتِ خود را مثل کوهی بر سر گرفتن و بدیهای غیر را بتأو یل نیک انگاشتن 
و وقانع روز مره را از اراد حق سبحانه دانستن و لب بجون و جرا نکشادن و با کسی 
بحث و جدال نکردن این قدر مناقشه دلها را می‌خراشد که مخالف میگوید چنین 
است و تو گوئی آنچنان او تکرار نماید نی این چنین است تو گوئی سلمنا من بر خطا 
بودم زیاده ازین سخن تکرار نکشد تا فتنه و غوغا پیدا نشود و دل مکدر نگردد و این 
است طریقة اهل معرفت رحمة اه علیهم نقل است چند درو یش بخدمت حضرت 
شیخ شکر گنج [۱] قدس سره آمدند که مارا با هم ناخوشی در میان است قَصَه مارا 
بشنوند و انفصال فرمایند ایشان فرمودند مارا دماغ شنیدن قضایا نیست مولانا بدر الدین 
اسحاق و بابا نظام الدین شما فیصل نمایند اينها نزد آن هر دو بزرگ در جائی نشسته 
سخن نزاع شروع کردند یکی تشک کشخ شما در این مقدمه جنین ارشاد کردید 
دیگری گفت نی شما جنین فرموده بودید اهل منازعت نقل سخنهای یکدیگر را بالفاظ 
حسن ادب بیان کردند سلطان المشایخ و مولانا بدر الدین اسحاق بسیار گریه کردند هر 
گاه کلمات ناخوشی شما همه ادب و تعظیم یکدیگر باشد در صورت خوشی چه قدر 
رعایت یکدیگر کرده باشید ایشان بحضور حضرت گنج شکر عرض کردند که این 
عزیزان برای تربیت آمده اند که درو یشان را با هم درشتی و سخت گوی نمی باشد 
له تعالی اتباع این بزرگان عطا فرماید بدانکه نماز را در اقل وقت با رعایت طمانینت 
رکوع و سجود و رعایت قومه و جلسه بجماعت ادا باید نمود قومه و جلسه پیش بعضی 
فرض و نزد بعضی واحب پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم گاهی نماز بی قومه و 
یه کرو ال هی که ید ابر کامی قبایك اغاهه تیان برو واه ات و | کرسهوا 
ترک نموده سحدهٌ سهو بحا آورد و در عقائد اهل سنت و حماعت داخل است که 


(۱) فرید الدین مسعود شکر گنج توفی سنة ٩56‏ ه. [۱۲۹۵ م.] فی ملتان 
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استخفاف سنت کفر است وصیت در هر ماه سه روزه و عرفه و روزه عاشوره و روزه 
پانزدهم شعبان در حدیث ابت است و شش روزه شوال در روزه احتیاط از غیبت و 
دروغ و طعن و فضول کلام ضرور است و الا روزه قابل ثواب نیست احمقی بود که 
رنج گرسنگی و تشنگی بردارد و روزه باين امور برباد دهد پیش بعضی غیبت مفسد 
روزه است و این است مذهب اوزاعی و پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و سلم غیبت گر را 
باعادهٌ روزه و وضوء آمر کرده اند و اسبال ازار و قمیص و غیرهما کبیره است پیغمبر 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم مسیل ازار را آمر باعادهٌ وضوء فرموده اند که نماز مسیل 
قبولی ندارد وصیت و بدانکه حصول نسبت جمعیت و توجه بی اعمال ظاهر محال 
است نور اعمال را در اطمینان باطن اثری تمام است اندرون از التفات و عظمت غیر 
پیراسته و بیرون باعمال و احلاق نیک و شکستگی و انکسار آراسته بالاتر ازین 
کمالی نیست پس برتوباد باعمال که ازان حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در 
دنه تا ریت است التزا ان کی تا از اه ,یب :دا باخی, آق 
المحب لمن یحب لیطیع حضرت خواجه نقشبند رحمه اللّه علیه در طريقة خود اوراد.و 
اعمال مقرر نکرده اند که آنچه باحادیث ثابت شود از اعمال برای حصول محبت و 
قرب حضرت حق سبحانه کافی است پس اعمال و عادات آنحضرت را صلی الله علیه 
و سلم تحقیق نموده متابعت نمائی حرکات و سکنات که به نیت اتباع و توجه 
بانحضرت صلی الله علیه و آله و سلم ادا کرده شود تمام عبادت می شود در ادای 
فرائض نیت ادای فرض و سنت متابعة پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم کنی که 
این فرض بجهت فرض بودن آن از حن سبحانه بر من و باتباع حبیب خدا ادا می کنم 
مکافات تحائف یکدیگر و رسوم و زیارت دوستان و مأکولات مثل گوشت و کدو و 
سرکه و شیرینی و مشرو بات مثل شیر و آب سرد و عسل و ملبوسات مثل پیراهن و 
قمیص و ازار و خلاٌ سبز و سرخ که علماء حنفیه آنرا مخطط تحقیق کرده اند به نیت 
اتباع عبادت میشود و نور ایمان می افزاید که این همه از رسول خدا صلی اه علیه و آله 
و سلم ثابت است نماز تهجد و اشراق و جاشت و اژابین و سنت عصروچهار نفل بعد 


- ۱۹۹ - 


سنت عشاء و دو نفل بعد وترنشسته بقراعت سوره (اذا زلزلت) و (قل یا ایها الکافرون) در 
حدیث شریف به ثبوت پیوسته است و تلاوت قرآن مجید وقت تهجد اولی و کلم 
و اللّه و بحمده صد صد بار وقت صبح و شام و صد 
بار وقت خفتن درود و استغفار در حدیث وارد است و ادعی صبح و شام وقت خفتن و 
وقت غیر معین هر قدر بران مواظبت توان نمود از احادیث صحیح در یافته بران عمل 
نماید و درین همه اعمال و عادات نیت متابعت حبیب خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بکنند وصیت بدانکه توجه باطن بحضرت حق سبحانه درین طریقه معمول است و آن 
دوام آ گاهی است بحضرت حق سبحانه و بعد از توجه و حضور باطن دیدن صدور افعال 
از فاعل حقیفی سبحانه 

مصرع: رو درو گم شو وصال این است و بس 

این معنی دارد بعد تبری از حول وقوت خود تدبیر و احتیار بکار ساز مطلقی سبحانه 
تفو یض باید نمود این است مراد آزین مصرع 

مصرع: تو مباش اصلا کمال این است و بس 

و هر گاه در هر آمر نیت اتباع رسول خدا کنی صلی اللّه علیه و آله و سلم و توجه 
بآتحضرت داری‌صلی الّه علیه و آله و سلم و توجه دو قسم پیدا شد پس برتوباد که این 
هر دو توحه را حاصل زندگی دانی و این هر دو توجه را لازم گیری وصیت کسی که 
ذکی و فارغ باشد علم صرف و نحوو منطق تا قطبی و علم کلام و فقه و اصول بخواند و 
درس علم حدیث و علوم صوفيةٌ علیّه که در آداب و اخلاق و مقامات سلوک و احوال 
تألیف رسائل نموده و مکتوبات حضرت شیخ یحپی منیری رحمة اللّه علیه [۲] و کتب 
سیر دوستان حق سبحانه در تهذیب نفس اثر تمام دارد و رسائل حقائق چنداد مفید 
نیست که هر که در طریقه سعی و مجاهده و کثرت ذکر می کند اسرار و معارف برو 
واضح میشود اکثر اولیاء کرام رحمة له علیهم روش جوع و زهد و جهد و عبادات نافله 
لازم گرفته بودند و غلبات احوال و کیفیات بسیار داشتند و در بیان اسرار و معارف 
(۲) شرف الدین احمد بن یحی منیری توفی سنة ۷۸۲ ه. ۱۳۸۰7 2.] در بهار 


۰۰ 


سکوت میفرموده ات است طریقهٌ اسلم از مطالعهٌ مکتوبات شریفهٌ حضرت مجدد 
رحمهة اللّه علیه توفیق متابعت حبیب خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و تحقیق معارف و 
روشنی دل و جان حاصل است و جواب اعتراضات که بر کلام ایشان می نمایند 
تم میشود که ایشان حواب اعتراضات خود فرموده اند عزیزان کلام زیاده گو یان را 
تحقیق نکرده سوء عقیده بخدمت ایشان بهمرسانند مکتوبات شريفه ایشان را درس و 
مطالعه نمایند اگر مطالعه بکنند و انصاف بدهند چه قدر فوائد شریعت و طریقت و 
حقیقت و معرفت و اسرار الهیه در یابند 

مصرع. این سعادت بزور بارو نیست 

سبحان اللّه چه معانی و معارف و حقائق موافنی شرع شریف دران مندرج است حضرت 
حواجه خواحگان خواحه محمد باقی رحمة الّه علیه پیر ایشان که از ام عارفان اند 
میفرمودند تون استقسار ایشان که معارف شما قابل ان است که بمطالعهُ انبیاء در 
آید میفرمودند بواسطةٌ شیخ احمد دریافت شد که توحید کوج تنگ است و شاه راه 
دک نان سیگ خی هه ی مساو ینعی سرت شرا 
موحود است رحمهٌ للّه علیهم حضرت محدد میفرمایند که بعد حصول توحید وجودی که 
از له میت و کشت و کر و طاغت تا قله مس ده شرفت شک تن هی ایو آن 
موافق کتاب و سنت است و در طريقة ایشان کسی که از سیر لطیفة قلب برتر رفته و 
بسیر لطیفهٌ نفس رسید و از آنجا ترقیات نموده بسیر لطیفةٌ قالب خاک راه یافته آنجه 
حضرت مجدد از اسرار و معارف فرموده اند آنرا عیان می بیند ایشان امام صدیقان اند و 
توا غارفان آنحه فرفوفه آزی مرانک وه اقب ره | له ره واه 
كافية وافية و نافهمان .گویند ایشان بخدمت دوستان حدا سخن بی ادبانه نوشته اند از 
عدم خوض در کلام ایشان است ایشان میفرمایند که معرفت خدا بر کسی حرام است 
که خود را از کافر فرنگ بدتر نه پیند این کمینه زله بردار حوان نعمت ایشان است و 
اینها مرا بانواع نعم تربیت فرموده اند حضرت غوث الثقلین را رضی اللّه عنه واسطة 
فیض ولایت و هدایت نوشته اند و خود را نائب ایشان که خلیفه قائم مقام پیر می باشد 


۰ ۲۰۱ - 
ِِ حضرت غوث الاعظم گویا در شمار اصحاب کبار و اهل بیت عظام اند و 
ین عبارت در رسالهٌ (مکاشفات غیبیه) مندرج است و هیچ جا لفظ بی ادبی بانحناب 
ِ نت مردم بی تحقیق آنجه میخواهند میگو یند ... بت کل تج ین 
افواههم ان بو رگا« الکهف: : ۵) حضرت شیخ عبد الحق رحمة الّه علیه از 
زبانی بی صرفه گویان آنجه شنیده اند بخدمت ایشان نوشته که شما دعوای همسری با 
انبیا می نمایند ایشان صریح فرموده اند که همسری کفر است مگر شرکت خادم با 
مخدوم و هیچ ولی بمرتبه ۰ بمرتبه صحابی تمتراستل | کر 
جه اویس فرنی [۱] و عمربن عبد العزیز مروانل آباشد و برای تنقید معلومات خود آن 
حه در واقعه دیده اند پخدمت پیر خود نوشته اند مقام خود را بانکاس انوار و الوان مقام 
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللّه تعالی عنه رنگین یافتم اندکی این مقام به نسبت آن 
مقام شریف بلند دیدم هرگاه مقام ایشان بانمکاس الوان این مقام متلون باشد هیچ 
جای اعتراض نیست باطن مریدان بانعکاس انوار پیران خود منور می باشد برای طلب 
صلوة ابراهیم علیه السلام همه امت مأمور است اگر بعضی را درین امر دخل زیاده باشد 
خلاف دین و ملّت نیست از اعمال نیک امة ثواب بجناب انبیاء علیهم السلام حاصل 
است از یکی زیاده و ازیکی کم پیغمبر خدا را مفاتیح خزائن زمین کرامت کردند و 
آن پواسطةٌ خلفاء و سلاطین حاصل شد و برفم توسط حضرت شیخ عبد الحق رحمة الله 
علیه قائل است مردم نافهم که از علوم و اقوال صوفیه خبر ندارند و بی لحاظ انکار می 
نمایند تاب اللّه علیهم ایشان استفادة خود از حضرت غوث الثقلین و حضرت خواجه 
قطب الدین رحمة اللّه علیهما بیان نموده اند و فرموده اند که کبرای طريقةٌ قادریه و 
جشتیه و سهروردیه و کبرو به رحمةّ اللّه علیهم مرا بخلاصة نسبتهای شریفة خود سرفراز 
فرموده اند اگر خواهم نسبت هر یکی ازین اکابر سالکان را جدا جدا تربیت نمایم اما 
طریقة جدیده که بعنایت حضرت خواجهً خواجگان خواجه محمد باقی نقشبندی 
احراری رحمة اللّه علیه بایشان مرحمت شده کیفیات و علوم آن حدا است سالکان بآن 
(۲) عمر بن عبدالعزیز بن مروان خلیفهٌ هشتم اموی توفی مسموما سنة ۱۰۱ ه[۷۲۰ م.]در مدینه 


۲ ۳ 6 

طریقه کم رسیده اند بسیار بی کیف و بی رنگ است دست ادراک ازان کوناه است 
لهذا زبان انکار پیران دراز است نارسیدن و نافهمیدن سیب انکار می شود کسی که 
بجمیع اصطلاحات مقامات این طريق علیه پرسد اورا هیچ انکار نمیشود ای شریفه بر 
بی نهایتی کمالات الهیه دلالت میفرماید ...قل رٍَ دی عِلمً « طه: ۱۱۶) (.. و3 
ُجیطون به عم * طه: ۱۱۰) حضرت مجدد رضی الّه تعالی عنه تسلیک نسبت 
نقشبندی اختیار نموده اند که موحب تشرع و تورع میشود ی وی 2 رضی 
الله تعالی عنهم بسیار مشابه است و نسبت احراری که حضرت خواجةٌ احرار را از آبای 
کرام رسیده و منشاً اسرار توحیدی میشود آن مزلة اقدام است سلوک آن موقوف داشته 
اند اما اسرار توحید در هر نت در سیر قلب واضح میگردد و ظهور اين علوم از اهل 
سلوک قلب کم پنهان می ماند وصیت بدانکه اگر بعنایت الهی سبحانه قناعت بما 
لابد معاش و نثقه بمضمون حاصل شود بهتر ازین راحتی و فراغتی نیست و الا احتیار 
وجه معاش را بجهت ضرورات بشریت موافق شرع شریف مانعی نیست اه تعالی این 
فقیر حقیر و جمیع دوستان را دریاد خود و اتباع حبیب خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
از کیفیات محبت و معرفت و حسن خاتمه در هر آمر بهره یاب داراد وصیت بدانکه 
طریقةٌ درو یشی راه محبت است و محبت شعلهٌ حان سوزی است که هر ترس و بیم را 
می سوزد و حصول محبت بر دوام ذ کر و خلوت و عزلت و ترک آرزوها می شود 

بیت: قمرجه بگزید هر کوعاقل است » زانکه در خلوت صفاهای دل است 
جان بازان راه حق بترک مألوفات و مرغوبات گوهر زندگی نثار قدوم محبوب خود 
وه ان بر کب فرعتا له ور ایشان بود عمرها خواب نکردند ذکر و تلاوت آرام 
بخشیهای اینها میکرد و حضرت,غوث الثقلین که محبوب او سبحانه است رضی الله 
عنه هفتده سال در برج عجمی انزیا نموده بیخ گیاه معاش خود داشتند در ایام مشبخت 
خود یک ختم قرآن مجید وظیفه داشتند سلطان المشایخ نظام الدین او لیا چهار صد 
رکعت می نمودند وقت سحر طعام اسهل میخوردند حضرت عبد القدوس.هشت صد 
رکمت وظیفه داشتند حضرت خواجه محمد باقی قدس سره پیرامون اکثر شبها احیا 


(۱) عبید الّه احرار توفی سنة ۸٩۵‏ ه. ۱4۹۰7 ۶.] در سمرقند 


2۲۰۳۰ 
میفرمودند و می فرمودند که افسوس شب کوتاهی کرد رحمة ال علبهم اجمعین ال 
تعالی مرانو ترا شرمین و ندامتی کرامت فرفاند که اتباع بزرگان دین لازم حال ما گردد 
آمین وصیت بدانکه آنجه از حال و مقال کبرای دین علیهم الرحمة در رسائل سیر و 
مقامات و معارف آن پیشوایان طریقت و حقیقت دریافت می شود آن است که حاصل 
سیر و سلوک حذب و شهود وحدت در کثرت و توحید وجودی است و فنای فعل و 
صفت و استهلاک ذات سالک است در غلبات مشاهدهٌ حضرت حق سبحانه و این 
ارف زا کمال کته اند امک حفرنت غلاء الدوله سماتی رجمه الله علیه .و انباغ 
ایشان رحمة الّه علیهم میفرمایند ظهور اسرار وحدت وجود در وسط راه سلوک پیش می 
آید و جواب و سوّال عبد الرزاق کاشلل" که در توحید وجودی غلو دارد بخدمت ایشان در 
نفحات حضرت ملا حامی کور است و تارف تحضرت ماه ره له غلیه نو 
تابعان ایشان آن است که توحید وجودی در سیر لطیفهٌ قلبی پیش می آید و غلبات 
محبت و آه و ناله و استغراق و ببخودی و مستیها از لوازم سیر این لطیفه است و در سیر 
لطیفهةٌ روح سلب نسبت صفات از خود و نسبت ان بحق سبحانه و در سیر لطیفةٌ سر 
اضمحلال ذات سالک در شهود حضرت ذات تعالی و تقدس و در سبر لطیفة حفی 
تفرید جناب کبریا از جمیع مظاهر و در سیر لطیفة احفی تخلق باخلاق الهی سبحانه و 
درسیر لطیفةٌ نفس زوال عین و اثر و انتفاء نا حضرت حق سبحانه کرامت میفرماید و 
این معارف در سیر لطاف عالم آمر مندرج اند و در سیر لطائف ثلثة عالم حلق حبثیت 
ظهور تحلی ذاتی دائمی دست میدهد و در سیر لطیفهٌ حاک تجلی ذاتی دائمی و فقدان 
این همه معارف و کمال لطافت و صرافت و بی رنگی و بی کیفیتی نقد وقت میگردد 
و کمال عبودیت و دید قصور و نیستی و اتباع هوی لما جاء به المصطفی صلی اه علیه 
و آله و سلم حاصل می شود العبد عبد غفر له له و الحق حق سبحانه ما للتراب و رب 
الار باب بعد ازین در کمالات رسالت و اولو العزم و حقائق الهیه و حقائق آنبیاء علیهم 
السلام معاملات بهیئت وحدانی که از لطیفهُ قلب و تزکیهُ نفس و عناصر حاصل شده 
می افتد واردات در غایت تنزیه و احوال و انوار لطیفه و کمال یقین ایمانیات کانا رأی 


(۱) عبد الرزاق کاشی شارح فصوص توفی سنة ۷۳۰ ه. [۱۳۳۰ م.] 


و ۳ 


عين پیش می آید کسی را که کشف صریح باشد سیر خود درین مقامات بدیدة 
بصیرت می بیند و الا در انتقال مقامی از مقامی تغیرات صریح در احوال باطن خود از 
و ذوق و وجدان دریافت می نمایند و آنچه پشارات در این طریقه رواج دارد اگر 
صاحب بشارت سیر و کیفیات در باطن خود عیان نه بیند یا بوحدان و ذوق تغیرات 
صریح در خود نیابد از اعتبار ساقط است و افترا است بر حضرت حق سبحانه تاب اللّه 
هدنک فیه زوا که وا دابا که سرت و ی رن خر 
مرحمت شده نوشته شد و تصو یری ازان کرده اند با این همه مقامات و معارف خود را 
ذیل شرب خوار اکابر اولیا نوشته اند و هیچ از مراتب ادب فرونگذاشته 

مصرع: دولت ندهد خدای کس را بعیث 

بیخبران ایشان را منکر اولیا مقرر کرده اند غفر الله لهم از حسد است معاذ اللّه یا از 
عناد است استغفر اللّه از بی خبری است و بس حسد و عناد هر دو از کباثر است 
مسلمانان از ارتکاب کباثر بری و پاک اند اگر بدیدة انصاف مطالعة کلام ایشان 
نمایند هیچ اعتراضی و انکاری نماند وصیت بدانکه احتیار طرق صوفیه که از مقر بان 
بارگاه الهی اند مبحانه برای آن است که بیمن صحبت ایشان عقائد صحیح اهل 
سنت و حماعت با قوتی و صفائی در آن حاصل شود و توفیق تقدیم اعمال صالحه و 
اخلاق حسنه مساعد گردد و احوال نیک و ذوق و شوق و حضور و آ گاهی ویاد داشت 
و محبت خدا و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و توحید و تخلیص دل از التفات 
غیر و کیفیات و معرفت و غیره که آن کبار در کتب خود بیان نموده دست دهد وتصفة * 
دل از آرزو و غفلت و تزکیهةُ نفس از رذائل حاصل شود و دل را تبری و نفرت ازبدعت 
و معصیت پیدا شود و الا مریدی بیفائده بود مریدی برای آن نیست که باعتماد شفاعت 
پیران بدعت اختیار نمایند و آنچه پزبان آید بگویند و بیبااکی در افعال پکنند الحمد 
للّه که بیمن توسل مشایخ کبار مخلصان صادق را اين امور موافق مقتضای این وقت 
دست می دهد نقل است که بزرگی بجناب الهی سبحانه نالید که الهی بیمن توفیق 
فضل تو در اعمال و اذ کار قصور نمی کنم و احوال و کیفیاتی که در ایام جوانی من بود 


- ۲۰۵ 


درین پیری نمی یابم هاتفی گفت جوانی تو نزدیک بود بزمان پیغمبر خدا صلی ال 
علیه و آله و سلم پس بعد از زمان حبیب دا صلی اه عیه و آه و سلم موجب بعد م 
ان ده اسک ۳( له و راجمون * البقرة: ۰ بدانکه این مقامات و 
درجات که در طريقة علیَة احمدیةُ مجددیه مسلوک بود درین زمان معلوم نیست که 
ی ع ای موحود باشد که بآث تواند رسانید پس لائق ما وا پس ماندگان است که 
بعد توبه و نایبت و رعایت زهد و ورع و صبر و قناعت و توکل و تسلیم و رضا و مقامانی 
که در صوفيةٌ علیّه معمول است طریقهٌ توسط در ما کولات و ترک مألوفات و عادات 
تمت کف اوقات بوظائف اعمال از نماز که در شب و روز شصت رکعت میشود و 
تلاوت قرآن محید و درود و استغفار و کلمات طیبات معمور داریم و بوقوف قلبی و ذکر 
اسم ذات باشد یا نفی و اثبات جناناً و لساناً ونگهداشت دل از خواطر و کمال توجه 
اتی زک سخت میحانه یکمال افتقار و انکسار و باز گشت و سفر در وطن حاصل 
زد کانی دس آریم و عمر بخسارت نگذاریم درو یشی حیست یکسان زیستن 
بکمال استقامت بر اثباع حبیب خدا صلی الّه علیه و آله و سلم و یکسونگریستن و 
ملکهٌ آ گاهی و حضور و یاد داشت راسخ داشتن که صاحب شرع را انکاری بر اعمال 
ظاهر و ملک را طعنی بر حضور باطن نماند هوی تابع مصطفی صلی الّه علیه و آله و 
سلم و دید دل بمشاهدةٌ حضرت حق سبحانه بینا باشد الله تعالی این پیر عمر ضانع 
کرده را و جمیع دوستان را توفیق عمل برین طریقه کرامت فرماید و دوام هر دو توجه 
بحضرت حق سبحانه و توحه بحضرت حبیب خدا صلی الّه علیه و آله و سلم نقد وقت 


(رساله پنجم) 
در بیان مقامات تمام طربقه انيقه مجددیه از داثرة امکان تا بداثرة لا تعین 
ومراقبات آنها من ابتداء الی انتهاء صدوريافته 


فرماید آمین آمین امین. 


- ۲۰ 


بعد حمد و صلوة واضح باد که اکابر این طریقه شریفه مقامات قرب در عالم 
مثال بکشف صحیح و معاينة صریح دیده تعبیر آزان مقامات بدائرهة مناسب یافته اند که 
آن مقامات بی جهة وبی حون ند و داثره هم بی جهت است و الا حائی که خدا است 
دائره کجا است داثرة اولی داثرة امکان است در نصف سافل آن سیر آفاقی دست 
میدهد و آن عبارت از دیدن انوار است بیرون باطن خود برنگهای مختلفه و در نصف 
عالو ان شیر و سوک انفسی است و آن مشاهد؛ انوار و تجلیات است در باطن خود 
منامات و واقعات را اعتبار ننهاده سعی وجهد در حصول دوام حضور و آ گاهی باید نمود 
درینجا ذکر اسم ذات و نفی و اثبات و تهلیل لسانی ترقی می بخشد و مراقبه احدیت 


صرفه حضرت ذات که مسمی اسم مبارک اللّه است می نمایند وقوف قلبی توحه بدل 
و لحاظ معنی که نیست هیچ مقصود بجز ذات پاک با صحت الفاظ ذکر و نگهداشت 
دل از خواطر علی الدوام می باید که دل پی ذکر کثیر نمی گشاید توجه بدل و توحه 
دل بحضرت ذات او سبحانه و نگهداشت خواطر و ذ کر به صحت الفاظ و لحاظ معنی 
که نیست هیچ مقصود بجز ذات پاک و باز گشت که خداوندا مقصود من توئی و 
رصای نو محبت و معرفت خود ده با ملاحظه نیستیْ خود و اثبات هستیْ حضرت ذات 
پاک بانکسار و تضرع باید که دائمی باشد چون کم حطرگی یا بی خطرگی که مانع 
توجه وکیفیت نشود تا بچها رگهزی برسد مراقبه معیت‌(.. و مرمع آْن ما نم ..» 
لاية. الحدید: 4) در هر لحظه و هردم باید نمود و ذکر تهلیل لسانی نیز واین مراقبه در 
ولایت صغری می‌کنند که داثره ثانی است و اینجا سیر تحلیات افعالیه الهیه و ظلال 
اسماء و صفات است درینجا توحید وحودی و ذوق و شوق و اه و ناله و استغراق و 
بیخودی و دوام حضور و توجه و غیره حاصل میشود و جون توحه احاطةٌ شش حهت نماید 
و انتظاری نماند شروع یر در داثر؛ ولایت کبری می نمایند و اين داثرةُ ثالث است 
متضمن بسه داثره ویک قوس در داثرة اولل مراقب اقربیت (.. فرب نع 
در * ق: ۱۱) می‌کنند و ذکر تهلیل بز بان موحب ترقی می شود و بخیال نیز مورد 
فیض درینجا لطاثف خمسه اند بشرکت لطیفهٌ نفس نصف سافل دائرهُ اولی مشتمل بر 


۷ تا 


تحلیات اسماء و صفات زائده است و نصف عالی آن متضمن اعتبارات و شیون ذاتیه و 
داثرهةٌ انی اصول آن تحلیات و داثرُ ثالثه اصول آن اصول و قوس اصول آن اصول اصول 
درین داثرة دو یم و سیوم و قوس مراقبة محبت (.. هم و بح ...* الاية. المائدة: 
می نمایند مورد فیض درینجا لطیفة نفس است هر گاه دار اول تمام گردد مراقبه 
و ذکر در داثرة ثانیه باز در داثرة ثالثه باز در قوس ذکر و مراقبه معمول است در این 
ولایت کبری که ولایت انبیاء است علیهم السلام توحید شهودی و فناء انا و استهلاک 
و اضمحلال در نسبت باطن و اسلام حقیقی و شرح صدر و عالم را ظل وجود و توابع 
وحود حضرت حق سبحانه یافتن و فناء رذائل صفات و تخلق باخلاق نیک دستِ 
میدهد و بحصول این همه تجلیات ظلال آسما و صفات و تجلیات اسمائی و صفاتی و 
اصول این سیر اسم ظاهر تمام می شود و من بعد سیر تجلیات اسم الباطن و حالات آن 
پیش می اید و اين داثره رابع مقامات است و این سیر را ولایت علیا مقرر کرده اند 
درینجا نماز نافله با طول قوت و مراقبه مسمای اسم الباطن موجب ترقی میشود بعد 
ازین سیر تحلیٌ ذاتیْ دائمی دست می دهد و اين تجلی ذاتیْ دائمی را تعبیر بکمالات 
نبوت کرده اند و اين داثرةٌ خامسه است و تجلیات ذاتیه درحات دارد اول کمالات 
نبوت است در این حا مراقبةٌ ذات بحت از اعتبارات می نمایند و لطیفةٌ عنصر خاک 
درینجا مورد فیض است تلاوت قرآن مجید درینجا ترقی می بخشد و نکارت حالات 
باطن و بی رنگی و بی‌کیفیتی نقد وقت می شود و درینجا در نیّات و عقائد قوتها 
حاصل می شود و استدلالی بدیهی میگردد و کشف اسرار حروف مقطعةٌ قرآنی 
بمحققان این درحات حاصل میشود درحهٌ دوم داثرة کمالات رسالهً است و این داثره 
ششم است و درجه سیوم داثرةٌُ کمالات اولو العزم است این داثرةٌ هفتم است درین دو 
دائره مورد فیض هینئّت وحدانی سالک است که بعد تصفیه و حصول فناء لطائثف 
خمسة عالم آمر و تهذیب لطاثف خمسهٌ عالم خلق ترکیبی دیگر یافته و در حقاثق سبعه 
بعد ازین پیش خواهد آمد نیز مورد فیض هینئّت وحدانی است وتلاوت قرآن محید 


حصوص در نمازها موجب ترقی میشود بعضی اکابر بعد حصول کمالات ثلثه سیر 


- ۲۱۸۰ 


حقاثتق انبیاء علیهم السلام مقرر فرموده اند دائره خلت این داثرة هشتم است حقیقت 
ابراهیمی است علیه السلام درینجا مراقبهُ حضرت ذات بلحاظ آنکه حقیقت ابراهیمی 
علیه السلام از آنجا ناشی است می نمایند و صلوة ابراهیمی بسیار می خوانند داثئرة 
محبیّت ذاتیه این داثر؛ نهم حقیقت موسوی است علیه السلام در اینحا مراقبه حضرت 
ذات پاک که منشأً و حقيقت موسوی است می کنند درود اللَّهم صل علی سیدنا محمد 
و علی اخوانه من الانبیاء خصوصا علی کلیمك موسی و بارك و سلم ورد می کنند دائره 
محبیت ذاتیه ممتزجه با محبوبيةٌ ذاتیه حقیقت محمدی است صلی اللّه علیه و آله و 
سلم اين داثرةٌ دهم است درینجا مراقبه حضرت ذات پاک بلحاظ آنکه منشاً 
حقیقت محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم می نمایند و داثرةٌ حقيقت احمدی 
این داثرةٌ یازدهم محبوبية صرفه ذاتیه است درینحا مراقبه حضرت ذات او سبحانه 
تلتعاظ آیکه متما سیون ری است صلی الله علیه و له و سلم باید نمود و در داثرة 
حب صرفه ذاتیه این داثرة دوازدهم است مراقبه حضرت ذات بلحاظ آنکه منشاً حب 
ذاتیه است می نمایند و کثرت صلوة اللهم صلّ علی محمد و آله و اصحابه افضل صلواتك 
عدد معلوماتك و بارك و سلم کذلك درین مقامات ترقی می بخشد بعد ازین مرتبه لا 
تعین و اطلاق حضرت ذات است سبحانه من بعد داثرهٌ حقیقت کعبه حسنی این دائره 
سیزدهم که آن عبارت از ظهور عظمت و کبریای حضرت ذات است سبحانه درینحا 
مراقبه حضرت ذات باعتبار مسجودیت آن ممکنات را می کنند باز داثر حقیقت قرآن و 
این دائره چهاردهم امت. حقیفت قران.عبارت. از میدا وسعت حضرت ذات است در 
اینجا مراقبه حضرت ذات باعتباری که منشاً حقیقت قرآنی است می نمایند اين دائره 
۱ پانزدهم است باز داثرة حقیقت صلوة که عبارت از کمال وسعت بیجون حضرت ذات 
است سبحانه درینجا مراقبه حضرت ذات که منشأً حقیقت صلوة است باید نمود من بعد 
مرتبه معبودیت صرفه است در اینجا سیر نظری می تواند شد نه سیر قدمی که آن در مقام 
عابدیت میشود این است اسامی مقامات و مراقبات طریفه احمدیه مجددیه که تفصیل 


آن در مکتوبات شریفه مندرج است در ولایات ثلااثه ظهور کیفیات میشود از ببخودی و 


ی 


استفراق و توحید وحودی و استهلاک و اضمحلال و توحید شهودی و فناء نا و کیفیات 
لطیفه قالیه در تحلیات ذاتیٌ دائمی که در کمالات ثلاثه و در حقائق سبعه لطافت و 
بساطت و وسعت و بی رنگیها وبی کیفیتها در نست باطن و قوت در ایمانیات و عقائد 
حقه بهم می رسد و کسی که کثرت مراقبات در اين مقامات عالی می نماید در 
بساطت و بی رنگی هر مقام فرق می تواند کرد و الّه اعلم بالصواب و الیه المرجع و 


المات: ۱۱ 
مکتوب صد ویکم 


یخواجه حسن مودود صدوریافته در جواب اعتراضات اوّل آنکه بمرشد 
بابد که موافق طبائع مختلفهٌ طالبان بانواع متنوعه اشغال تربیت فرماید 
دویم آنکه حضرت مجدد برداخت نسبت حضرت خواجه محمد باقی 
نکردند و رباضات نه نمودند در نسبت فتوری راه یافت کلمات عالیه 


اولیاء بمرتبٌ غوثیت رسیده اند بسیار اند در چشتیه و در نقشبندیه در نظر 


(۱) فائده بدانند که حضرت مجدد رضی الّه عنه تهذیب و تسلیک لطائف خمسه عالم امر جدا جدا میفرمودند 
بعد حصول فناء و بقاء و احوال و اسرار هر لطیفه به تر بیت و تهذیب لطاثف عالم خلق می پرداختند اما فرزندان 
گرامی آنحضرت با بزرگان دیگر سیر لطیفة روح و سر و حفی و احفی موقوف داشته تزکیه لعلیفه نفس اهم 
دانسته اند که در ضمن سیر لطیفة قلب آن لطائف را تهذیبی حاصل می شود و منشأً و مقام فناء و بقاء لیف 
روح تجلیات ثبوتبه الهی است و منشأً و محصل فناءو بقاء لطیفة سر تجلیات شیونات ذاتیه الهی است و منشأ و 
حای حصول فناء و بقاء لطیفه خفی تحلیات صفات سلبیه الهی و منشأً و جای حصول فناء و بقالطیفه احفی 
شانی است جامع از شانهای الهی سبحانه در سیر لطیفه قلب ظهور اسرار توحید وجودی و در سیر روح سلب 
صفات از خود و نسبت آن بحق سبحانه و در سیر لطیفةٌ سر اضمحلال ذات در ذات او سبحانه و در لطیفه خفی 
تفرید جناب کبریا از حمیع مظاهر و در لطیفة احفی تخلق باخلاق او سبحانه نقد وقت سالک شود 

مصرع: تیا کرا خواهد ومیل بکه باشد 


۱ 


و 


نمی آید و در قادربه بک ذات مبارک حضرت غوث الاعظم رضی الله 
عنه است وما بناسب ذلك 

بجناب فیض ماب صاحبزاده عالی نسب ولایت حسب حضرت خواجه حسن 
اه سل تعالی قولکم مرشد موافقی طبائع مختلفٌ طالبان بانواع متنوعه اشغال 
تربیت فرماید ارباب بصیرت و کشف همین طریقه تسلیک کرده اند اما اي کلية 
نیست انبیاء علیهم السلام بیک طور شریعت که ایمانیات و عملیات و خلق نیک و 
تراضی در معاملات است اصلاح بنی آدم میفرمایند و آن اعراض از دنیا و اقبال بآنخرت 
است و اهل اسلام باین یک طور صلاح و فلاح یافته اند حضرت خواحه نقشبند رحمة 
له علیه بیک شغل که وتوجه بقلب توجه بحضرت حق است سبحانه و آثرا مرتبهُ احسان 
گویند و ذکر خفیه و اتباع سنت و ترک بدعت عالمی را کامیاب فرموده اند و آن 
حصول مرتبهٌ احسان است که جزو سیوم دین است بسبب نور قلب بدوام ذکر و توجه 
اخلاق و اعمال را مرضی فرمودند آن توجه جهات سته را احاطه میفرماید و سر توحید 
واضح میگردد و اگر واضح نشد دین خالص بمرتبةٌ احسان حاصل است و انوار ذکر 
ظاهر و باطن را مستنیر میدارد به صحبت مرشد و دوام ذکر و توجه اين مرتبه دست می 
دهد و ریاضات و عبادات اهل این طریقه همین اتباع شریعت است و بس عمل 
بعزیمت نسبت باطن را درخشان میدارد قولکم در بار* حضرت مجدد رضی اللّه تعالی 
عنه که نسبت حاصله از شیخ الماشیخ حضرت خواجه محمد باقی باللّه انعکاس است ‏ 
پرداخت آن نکردند و ریاضات نه نمودند دران فتوری راه یافت و نسبت باأولیا و صحابه 
ترک ادب کرده مساوات بخیر البشر نمودند صلی اللّه علیه و آله و سلم اگر در نسبت 
فتور راه می یافت کلمات عالیه جگونه صادر می شد حضرت خواجه که امام اهل 
معرفت اند در بارةٌ ایشان میفرمایند علوم شما همه صحیح و قابل ملاحظ انبیاء است 
علیهم السلام مثل ایشان زیر فلک نیست مانند ایشان چند کس گذشته باشند شیخ 
احمد آفتابی است که مثل ما هزاران ستاره ها در ساية او گم اند و ماه وفع 
بصحت معلومات و مقامات.طریقه ایشان شهادت داده اند در سیر لطیفةٌ قلب اسرار 


۱ 


توحید وحودی و در سیر دیگر لطائف علوم و کیفیات متنوعه و در سیر لطیفهٌ نفس توحید 
شهودی و در سیر لطاثف عالم خلق العبد عبد و الحق حق مشهود می شود این است 
مشرب انبیاء علیهم السلام و مبنای شریعت بر غیریت است این معانی از مکشوفات و 
کات ایشان بطالبان است سه ولایت و سه کمالات و هفت حقائق در طریقه خود 
بیان کرده اندعو بآن درجات طالبان را رسانیده این حقیر و کمترین اگر طالب خوش 
استعدادی که تارک و خلوت گزین باشد و اوقات بمراقبات و اذ کار معمور دارد اورا 
باین مراتب تواند رسانید بواسطةٌ عنایت پیران کبار بمحض فضل الهی سبحانه بلکه 
جندین کسان باين درحات رسیده اند فالحمد له سبحانه و این از کمال صدق و نهایت 
کمالات حضرت محدد است رضی اللّه عنه غرض که حضرت مجدد معدن فیض 
حشتیه و قادریه و سهروردیه و کبرو یه و نقشبندیه و نسبتهای جدیده که محض بر ایشان 
فانز شده بودند 


مصن: خاص کند بنده مصلحت عام را 


چون این طریقه جامع فیوض خاندانهای خمسه بلکه سته است از هر نسبت برشحی 
سیراب توانیم ساخحت شکر و سپاس نعمتهای الهی سبحانه و انعامات حضرت رسالت 
پناهی صلی اللّه علیه و آله و سلم و آفاضات جتاب ازشاد. دستگاهی رضی الله عنه 
مقدور بیان این مجمم جرائم غیر متناهی نیست در برابر نعمتهای متکاثره جز انفعال و 
عذر تقصیر من مقصر نقد وقت ندارم سالها شده که اين چنین عبارات در حق حضرت 
مجدد نوشته بودند و حالا نیز از مکارم اشعادی فوز اس وتان اشات اس لمات 
تحریر نمودن قولکم و تفضیل طریقهٌعلیة جشتبه هر کرا از خاندان خاص بهره مند و 
منسوب میفرمایند فضائل آن در نظر او جلوهگر می‌نمایند و الا شرف و فضل بر خاندان 
و مشایخ بقدر اتباع سنت است و تهذیب طالبان این معنی در نقشبندیه بسیار است تأمل 
و انصاف ضرور است درین طریقه از بدعت مزجی نیست و فیوض آن عالم را گرفتهاست 
فالحمد للّه حق تعالی میداند که بنده را بخاندان عالیشان جشتیه آنقدر نیاز است 


۲۱۲ - 


میترسم که گویند احلاص نقشبندیه ندارد نان کسی خودرن و شکر کسی گفتن سجیه 
خحود سانعته است حضرت شیخ عبد الحق محدث بی تحقیق آنجه شنیده بر آن اعتراض 
فرموده می فرمایند شما انکار پیر خود را کردید ایشان میگویند هر کمالی که مرا 
کرامت فرموده اند از علم و معرفت بواسطةٌ حضرت خواحه است می فرمایند شما انکار 
حضرت غوث الاعظم رضی اللّه تعالی عنه کردید ایشان میگویند مرتبٌ حضرت غوث 
الثقلین در اصحاب کرام و اهل بیت عظام محسوب است میفرمایند شما انکار اولیاء 
می نمائید ایشان میگویند این کمینه رذیله زله بر دار خوشه نعمت‌های اینها است 
میفرمایند شما همسری می کنید به پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم ایشان می 
گویند همسری کفر است ظاهر است هر که در نعمت ایمان و اسلام پیغمبر خدا 
شریک نیست کافر است میفرمایند کلام شما در مذ کور خلت اشد است آمر بطلب 
افزونی در مرتبة خلت همه راست پس همه را درین آمر دخلی باشد از بعضی کم از 
بعضی زیاده مفاتیح زمین پیغمبر خدا را صلی الله علیه و آله و سلم عنایت شد فتح بلاد 
بعد پیغمبر بر دست خلفاء و سلاطین نامدار واقع شد این فتوح موحب ثواب آنحضرت 
است (الدال علی الخیر کفاعله) تأو یلات تفسیر و حزئیات فقه و دقائّق تصوف همه از 
کمالات ارت اشت؛ طغور ان موقوف بر اشخاص خاص در وقت خاص بود وهم 
است که بعد پیغمبر خدا این کمالات بان حضرت لاحق شد بلکه ظهور آن کمالات 
در اين اوقات شده از غلبهٌ احوال درو هم فرق نمیشود گفت شیخ عبد الحق محدث در 
ترجمهٌ فتوح الغیب حضرت غوث الاعظم (بعضی معانی بر قلوب عرفاء می آید عبارت 
ازان قاصر است تسلیم آن اولی) قلت شیخ اين جنین میفرماید و با حضرت مجدد 
چنگ دارد المعاصرة اصل المنافرة حضرت شیخ در ترجمة عبارات آو یخته است از 
آیات ظواهر است کلام حضرت مجدد از مقامی ناشی است و نظر ایشان بر مقامی 
قاصر توجهات از غلبةً حال یا از امر الهی یا ترغیب طالبان یا بحدیث پیغمبر صلی ال 
علیه و آله و سلم تحقیقی که در کمالات شطحیات می نمایند درینجا نیز همان می 


تواند شد قولکم اولیاء بمرتبه غوئیت رسیده در حشتیه سیار اند در قادریه همین ذات 
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حضرت غوث الاعظم است نی در خاندان قادریه حاحی نوشه و شاه قمیص»میران عبد 
له شاهءابو المعالی»شاه کمال کهتیلی رحمة الله علیهم مثل اینها عزیزان بسیار گذشته 
اند درین درو رال ها که مان فیک اند سا رازه کی اه موه 
باقی حضرت محدد و پسران ایشان»ءحضرت ادم ابو العلی و مثل اینها بسیار 
اند اقطاب و غوثان مریدان ایشانند محبت بخاندان جشتیه بر این تهعر ریات ات ان 
جناب زا سلمکم الّه تعالی و ابقا کم علمای شریعت مصطفوی صلی ال علی صاحبها 
بر صوفیةٌ علیّه که ریاضات شاقه و تشددات در ار بعینیات و انواع اشغال که بان ملهم 
شده باشند نه آن است که از حوگیه گرفته. اند از عمل بنوریه منع است و ضروب که 
دران اذ کار می نمایند اعتراض دارند مبنی این شریعت بر توسط و اعتدال است قلت 
اگر محاهدات شاقه باشد و نفس تاب آن ندارد این | کابر معمول نمی کند پس رعایت 
نفس که در حدیث شریف آمده نفس را بر تو حقی است بیدار می باشم در نماز 
وعبادت و خواب می کنم برای راحت نفس هم میفرمایند خلاف سنت از بزرگان 
تحویز نمی‌شود حضرت خواحةٌ ما بنای طریقه بر توسط در اعمال نهاده اند جزاه اللّه 
خیر الحزاء و با حضرت غوث الثقلین ابن حوزی [۲] انکاری داشت و بر سلطان 
المشایخ نظام الدین اولیاء رضی اه عنه تابعان ایشان گویند از حضرت آدم علیه 
السلام تا زمان ایشان این جنین آثار ولایت از هیچ یک ولی‌ظاهر نشده گویند که هر 
کمالی که انبیاء و اولیاء و علماء داشته اند سلطان المشایخ جامع آن است با این همه 

کمالات بر ایشان احتساب کرده اند یکی گفته از دریائی گذشته ام که انبیا علیهم . 
السلام پر ساحل آن مانده اند و لوائی ارفع من لواء محمد خاتم النبوة این همه اسرار از 
من که خاتم ولایتم کسب نمایند گفته اند پس ولایت را فضل بر نبوت ثابت شد تابعان 
توجیهات این سکریات کرده اند بر طریقٌ حضرت مجدد جای اعتراض نیست و 
تأو یلات و توجیهات بعضی کلام که مظنون الانکار است خود کرده اند و مخلصان نیز 
مردمان ازان تأو یل چشم پوشیده ز بان طعن دراز کرده اند و مأمور اند بحسن ظن و عدم 
(۱) آدم بنوری مجددی توفی سنة 6 ۱۰۵ ه. [4 ۱۲4 م.] در مدینهُ منوره 

(۲) عبد الرحمن این امجوزی انبلی توفی سنة ٩۹۷‏ ه. [۱۲۰۱ ۸.] در بغداد 


- ۲۱6 ۰ 


طعن اعتراضات رائج است در مردم و جواب اعتراض مسلم غرض باین کثرت و وسعت 
و انوار و حالات که ده لطیفه و علوم و کشبات: انا و زیاده ازان بیان فرموده اند کدام 
طریقه است لیک فضل متقدم راست بسبب تربیت و تلقین (اللهم ارنا الحق حقا و 
اهدنا الصراط المستقیم) تذییل آنجه گویند فلانی از فلانی فیض یافته فیضر* بمعنی 
ریختن و القا است بیمن صحبت انوار و کیفیات از حق سبحانه بر دل او ظاهر شده و 
این انوار و کیفیت دل را سرد از ماسوی و گرم بمحبت جناب کبریا ساخته آرزوها 
رخت بر بست و راهی بقیت رهوش بگشاد انزوا و حلوت و ذکر و عبادت سحی؛ٌ او 
کردند این است معنی فیض.و این حالات از نقشبندیه شائع گردیده سماع بی مزامیر 
مختلف فیه است جواز آن نیز باين دوام ۳1 و حرارت پیدا می شود و بیتاب می 
نماید ذوق و شوق که باین گرمی دست دهد البته باعث ترک و تجرید میگردد پس 
فیض از نقشبندیه بسیار حاصل شده حضرت سلامت درین تحریر ها که بوحهی نوشته 
شده فضولیه رفته آنجناب صاحبزاده اند سخن درا ز ماش تیک ارترا ا تیه 
هدر هوهق کت رات که در تا یی سا عا رک 1 
تعالی بواسطا حضرت غوث الثقلین و حضرت شاه نقشبند و حضرت محدد گناهان اول 
عمر و اوسط و احر آن معاف نموده سیثات را مبدل بحسنات فرماید و رضاش که سخط 
بعد آن نباشد و اشتیاق لقای جانفزا لازم حقیقت دل و جان عطا نماید 


نظم: ِِ 
مصحف بکف و پا بره ودیده بدوست » با پیک احل خنده زنان بیرون شد 


مکتوب صد ودو یم 


به سید احمد بغدادی در جواب عریضه که مشتمل بر اظهار ملال مزاج 


-۳۱۵ 


مبارک جناب حضرت ایشان و منبی از عسرت ظاهری خود بود صدوز 

سید صاحب عالی مراتب حضرت سید احمد بغدادی سلمهم الله تعالی السلام 
علیکم و رحمة اللّه و برکاته عنایت نامه محرره بیست و هفتم ربیع الثانی چهاردهم 
حمادی الاولی رسید مسرت بخشید و رفع انتظار نمود نوشته اند که تو از ما کدورتی و 
ناخوشی داری وحه ناخوشی معلوم نیست استغفر اللّه این جه حرف است وجود شما 
مردم عزت و شرف این کمترین درو يشان است کثر الله امثالکم و اين وهم ها از دل 
" دور فرمایند اگر در راه موانع است البته توقف ضرور است هواء آنجا بمزاج شما موافق 
نیست بهرحا دل رغبت نماید تشریف دارند و مشغول بخدا باشند و احیای طريقة ما 
نمایند بارها نوشته شد که در حطاب و القاب این حقیر اغراق نکنند خطوطهای طولانی 
موقوف دارند معلوم نیست که چرا پذیرائی نمی شود و اين قدر نوشتن کفایت می کند 
حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة الّه الحمد له اینجا خیریت است و خیریت 
شما مطلوب و بأمر شما تلقین طریقه می کنم فائده هم میرسد الحمد له سعی نمایند 
که حمعیت و توحه و حضور و حذبات و واردات در دلها پیدا آید و در لطائف دیگر نیز 
تماشای زمین و آسمان و بهشت و دوزخ برای ترغیب کود کان حوب است و اهل 
محتت سوزی در حگر و از گذشته در حطرو از آینده دست بسر دارند تا چه پیش خواهد 
آمد و مذ کور بنده پیش کسی نکنند و ترغیب ننمایند حاصل سیر و سلوک شصت ساله 
من همین حهار حیز است و بس این خوبی استعداد شما راست که مردم را اين 
حالات پیش می آید دل شکسته و سینه برسته و جان وارسته و دیده بدیدار جان فزا 
بسته می باید 


2 


ریت حضرت حق سبحانه و زیارت نبی بر حق صلی اه علیه و آله و سلم بهترین 
مقامات است خط مرسله اواثل ربیع الاول به بیستم آن رسیده بود جواب آن فرستاده 


و 


شد و در جواب آن همین مطلب تحریر بود از تنگی نوشته اند فاء فقر فاقه و قاف قناعت 
و راء ریاضت این اشارتها در نظر دارند پس ما و شما این خود اختیار کرده ایم شکایت 
بیت: 

غیر مردن هیچ فرهنگی د گر » در نگیر و با خدای حیله گر 
استقامت و رضا و شوق لقای جان فزا و دوام عافیت و بر آمدن حاجاتها بوقت سحر و 
بعد فرائض نماز مسألت نموده باشند جمعیت میشود و بد دلی چیست خاطر جمم 
دارند بنده از دعا غافل نیست و السلام بعزیزان و دوستان سلام و التماس دعا. 


مکتوب صد و سیوم 


به نواب شمشیر خان در دعای ترقیات ظاهری و باطنی با بعضی مطالب 
در جواب عریضه او شان صدوریافته 

ناب صاحب والا مناقب عالی مراتب تلطف فرمای مخلصان ترقی خواه جمیع 
مطالب نواب شمشیر بهادر سلمه الّه تعالی السلام علیکم و رحمة اللّه وب رکاته ترقی در 
ایمان و عرفان گویا حضرت حق را مشاهده می نمایند ترقی در اسلام که در اعمال 
ظاهر حظی کامل در ذوق حب الهی می افزایند ترقی در محبت که بسوز درون بناه 
دلگشا شوق را تازه میدارند و ترقی در صداقت که عمر بر اخلاص صدیقان میگذارند 
ترقی در جاه و دولت دنیا که جهان را بکام بخشی معمور دارند دعای عافیت و 
کاميابیها نموده می شود و کامیابی نمی شود مگر به حصول این ترقیات الّه تعالی 
آزین مطالب مارا و شما را بهرهُ کامل عطا فرماید و بدوام اذ کار و اشغال همه را ازین 
مقاصد محظوظ دارد و دو روز شده که عنایت نامه ورود نموده باخبار خیریت ذات . 
والا صفات مسرت رسانیده الحمد لله مرقوم بود که سه کس حافظ قرآن محید مقرر نموده 


در بانده بفریسند هر کس پیست سپاره هر روز بخواند اين قدر تلاوت مشکل می شود 


- ۲۱۷ - 


مدزل خواندن در دور وقت اسان اسست:درشی تیغمرهمن است :مان الله له و اله و 
سلم اما بزرگان ما و خليفة رسول الّه صلی اللّه علیه و آله و سلم آمیر المومنین عشمان 
رضی ال عنه در یک رکعت ختم می کردند و حضرت غوث الثقلین و حضرت خواجه 
معین الدین رحمة اللّه علیهما هر روز یک ختم قرآن میفرمودند ار باب شوق و محبت 
زیستن در عبادت می‌گذرند زندگی بی بندگی بکار نياید و السلام الله تعالی خوش و 
حرم همه جا دارد که گوشه چشم عنایت بحال فقیران دارند بخدمت درون و جمیع 
آعزه سلام و شوق ملاقات و تأکید نماز و ذکر و صلوة بر محمد صلی الّه علیه و آله و 
سلم و استغفار و کلمات طیبات و رضای انجناب بفرمایند. 


مکتوب صد و چهارم 


به سید احمد بغدادی در جواب عریضة ایشان مع احوال خانقاه عرش 
اشتباه و طریقه توجه نمودن و بیان مقام اجازت طالبان 

بخدمت شریف سیادت و منقبت مرتبت صاحبزاده عالی نسب حصرت سید 
احمد بغدادی صاحب سلمه اللّه تعالی بعد سلام مسنون و دعای بر امد مطالب ترقی 
درحات واضح می نماید الحمد له که فقیر بعنایت الهی سبحانه بخیریت است و شب 
و روز بحلقه و مراقبه باتباع پیران کبار رحمة اللّه علیهم اوقات خوش دارد و طالبان 
گاهی صد و هفتاد گاهی ازان کم بالفعل صد و چهل باشند می باشند درین کثرت 
توجه کم میشود لیک می‌گویند ما را فائده می شود اگر سی کس بنوبت بیایند توجه 
جذب و حضور و واردات حاصل شود بسیار باينها گفته است و آنجناب هم فرموده بودند 
پگهانان خود رائی کرده اند و می کنند با خود بد فرمایند در عمر همین بالقای نور و 
حمعیت و حضور شغل نموده ام اللّه تعالی قبول فرماید و بفضل خود بواسطة آنجناب و 
دیگر مردم که بعنایت الهی فیضها یافته اند طريقهُ مرا پایدار و باقی دارد و عنایت نامه 
دیروز رسید مسرتها بخشید در آمدن خحطوط بسپار حوش میشوم شدت انتظار مکدر داشته 


- ۲۱۸۰ 


بود الحمد للّه که بعنایت الهی بواسطهٌ تحریر آنجناب رفع شد از ترقیات باطن شریف و 
مستفیدان نوشته باشند همت و توجه بالتجا بجناب حضرت حق سبحانه پواسطُ مشایخ 
کرام رحمة اه علیهم و خود را در خیال این فقیر را متخیل نموده در ترقیْ طالبان سعی 
نمایند هر گاه حضور و جمعیت و توجه و جذبات و واردات لطاثف عالم أمر را در یابد 
توجه بر لطیفهٌ نفس نمایند پس بلطائف عالم خلق و دیگر درجات باید نمود کسی را 
حضور قلب و لطیفهٌ نفس حاصل شود قابل اجازت است و آنجه از تقذیر ملائم و ناملائم 
ظهور نماید شکر و استغفار لازم شناسند مطالعه و ملاحظه بکنند که اين ناموافق جرا 
رسیده و ازان احتراز واجب شناسند حضرت مولوی بشارت اه صاحب سلمهم الّه 
تعالی یکسال درین جا بوده بوطن رفتند (خذ افو أمربالمرّف وَاغرض تن الجاهلین « 
الاعراف: )۱۹٩‏ خلق کریم خود نمایند و مرا در دُعا یاد دارند جه خوش بود که در 
بغداد شریف و آن دیار بعافیت رسیده اشاعت طریقه فرمایند از دوستان سلام و بدوستان 


سلام رسانند. 
مکتوب صد وپنجم 


بمولوی بشارت اللّه صدور یافته در اظهار افترای بعضی مردم که تکفیر 
قائلان توحید وجودی و تفضیل طریقة خود بر طرق دیگر بجناب حضرت 
ایشان نسبت کرده بودند وما بناسب ذلك 

مولوی صاحب والا مناقب عالی مراتب حضرت مولوی بشارت اه صاحب 
سلمهم اللّه تعالی السلام علیکم و رحمة اللّه قبل ازين خطی بنام شریف در خط 
حضرت ابو سعید صاحب فرستاده شده حق تعالی برساند مزاج فقیر بدستور است و 
قت سکول تفرااند کب سر کت مقاه تنس ای شود وا مر یکی قفا فرمانقن. که 
حق تعالی عاقبت بخیر کند ملا عابد آمده گفتند که بزرگان لکهنو میگویند که غلام 
علی شاه تکفیر قائلان توحید وجودی و تفضیل طریقة نقشبندی بر جمیع طرق اهل اه 


- ۲۱۹ - 


می نماید «... کرت کلمة 4 تخر ین آفواههم ان بَقولون زا کذربا * الکهف: : ۵) فقیر می 
گویم کسی که بخلوت وترک و تحرید و ریاضت و محاهده و کثرت اذکار و عبادات 
مغلوب محبت میشود و اين کلمات بگوید از سکر محبت معذور می تواند شد و بتقید و 
حیال پختن و وهم بستن و مطالعه رسائل توحید این اسرار مستان محبت بر ز بان آوردن 
جایز نیست قاضی منع کند که بجناب قدس الهی بی ادبی نکنند در وقت پیفمبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و اصحاب کرام رضی الّه تعالی عنهم ازین توحیدات 
مذ کوری نبود بعد زمان پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و اله و سلم این اسرار سکریه ظهور 
یافته پس ایات و حدیث را بتاو یل تابع این معرفت نمودن طریقه ساخته اند و تطبیق 
معرفت حضرت محدد با معرفت حضرت شیخ ابن عربی [۱] از قوت علمی است نه در 
حقیقت و واقع بدانکه تفضیل یکی بر دیگری بی حجت شرعی آیت محکمه و حدیث 
صحیح و اجماع نمی تواند شد پس آنجه این دو امر مشهور کرده اند نسبت باين ففیر 
افترا وکذب است (کفی بالمرء کذبا ان بحدث بکل ماسمع) مردم بی تحقیق بخدمت 
بزرگان سخنان غیر واقع میرسانند مگر کسی که در صحبت او تصفیه و تزکیه و اتباع 
سنت و تهدیب احلاق و احوال محبت بطالبان بسیاری رسد اورا فضل ثابت است بلی 
ول اه ها اشت ان خساتضر ااریکدیکر امان دا رکه حقریت هه یمین تزبیت 
حضرت خواحه بطريقةٌ جدیده رسیده اند و آن طریقه متضمن لطاثف عشره و احوال و 
انوار و اسرار بسیار است و سوای آن نیز حق تعالی هر کرا می خواهد بان مراتب 
میرساند فبشری له ما دون همتان کحا و آن مقامات کجا الا ان یشاء الّه در سیر قلب 
اسرار این معرفت و در سیر لطاثف دیگر معرفت توحید شهودی و در سیر لطائف عالم 
خلق الحق حق و العبد عبد ظاهر مبشود که مشرب انبیاء است علیهم السلام فرمود پیر 
ما حضرت محدد اسرار و معارف توحبد در سیر تجلیات افعالیه و صفاتیه پیش می آید و 
در سیر تجلین ذاتیم دائمی عبدیت محضه العبدعبد و الحق حق عیان میگردد آن مشرب 
نبیاء است علیهم السلام و کسانی که بتجلیْ افعالیه و صفاتیه رسیده بأسرار توحید 
ی مس ی ی یم 


(۱) محی الدین ابو بکر محمد این عربی توفی سنة ۱۳۸ ه. [۱۲4۰م.]فی الشام. 


و 


زبان گشاده و رسائل توحید بنوشته اند ممکن است که از آنجا ترقیات کرده باشند 
چنانچه این فقیر ال علم اين معرفت داشته باز بعیان و شهود مبدل شد باز بجذب 
عنایت حضرت حق سبحانه بواسطاً حضرت شیخ المشایخ حضرت خواجه بمعارف 
حضرات انبیاء کرام مشرف شد فالحمد له کما هو اهله عجب عجب شما را ترک 
طمأئینت در رکوع وسجود و قومه و جلسه طبائع می‌نمایند و شنیدن تار و نغمه و تعزیه‌ها 
و مرئیه ها و صور تصاو یر سجیه دارند معاذ اللّه ثم معاذ اللّه اکابر جشتیه و قادریه 
رحمة اللّه علیهم ما مریدانرا باين بدعتها نفرموده اند (ان لّه) مسلمانی اگر اینست که 
حافظ دارد ما را ماتم دین خود باید داشت بگریم شاید رحمت ظهور فرماید و فلاحی و 
صلاحی بنظر آید حال مشائخ و پیران باین تباهی باشد مریدان صراط مستقیم و دین 
قویم را کم می شناسند. 


مکتوب صد و ششم 


به سید امین الدین در جواب عریضهٌ ایشان که در خواست اجازت تعلیم 

طریقه نموده بودند صدوریافته مع بیان بعضی روش طریقه 

میر صاحب عالی مناقب حضرت سید امین الدین صاحب سلمه اللّه تعالی 
السلام علیکم و رحمة اه از روزی که تشریف بان صوب برده اند دو قطعه عنایت نامه 
رسیده بیک مضمون که احوال باطن خوب است در ترقی و کسی را توجه کرده می 
شود و تأثیر میشود و اجازت نامه طریقهُ نقشبندیه رحمة اللّه علیهم بفریسند طريقة این 
بزرگان جمعیت و حضور و جذبات و واردات است و انوار نسبت تمام بدن را احاطه 
کند اگر این امور حاصل است و بدیگران میرسد اجازت است بارك الّه فیما اعطاکم 
فاتحهُ حضرت شاه نقشبند و پیران و خلفاء ایشان خوانده و بنده را در دل داشته همت و 
توجه نمایند ذ کریکه از بزرگان رسیده است در دل طالب در آید و حرکت پیدا شود 


- ۳۱ 


بزرگان که رسیده است در دل طالب فائض شود و باز توجه برای انجذاب قلب کرده 
باشند تا انحذاب بفوق شود و همچنین بر هر لطیفه و در هر لحظه و لمحه از پرداخت 
نسبت باطن و نفی خواطر و دوام توجه و دوام ذکر لازم گیرید تا فردا آن حسرت و 
انفعال حاصل نه شود صلی اه علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و بارك و سلم و 
بدوستان و عزیزان سلام و التماس دعا رسانند ظاهر باعمال صالحه آراستن و باطن از 
خواطر و آرزو و غفلت پیراستن معمول مقر بان بارگاه الهی است سبحانه 

مصرع: 

این کار دولت ست کنون تا کرا رسد 

توجه و آگاهی را حقیقت ذکر و نسبت باطن گویند هر گاه این حضور و آ گاهی در 
پی خطرگی یا کم خطرگی با کیفیت قلبی دست دهد آنرا اندراج نهایت در بدایت 
گو یند. 


مکتوب صد و هفتم 


بمولوی عبد الرَحمن شاه جهانپوری در جواب معنی این دو سعر صدور 
بافت 
با تبریز گیرد مردانه بزن * تو علی وار این در خیبر مکن 
با چوصدیق و چوفاروق مهین * رو طریق دیگرآنرا بر گزین 
معنی بیت آول جهاد اکبر کن با نفس تا تهذیب آن حاصل شود و معنی بیت 
ثانی جهاد اصغر بکن با کفار و اعمال ظاهر لازم گیر هر کرا عقل است میداند که آمر 
بجهاد اکبر و جهاد اصفر همه اصحاب را است رضی اللّه تعالی عنهم هر دو جهاد 
اصحاب میکردند و متابعت در اعمال ظاهرلازم می گرفتند صبر و توکل و تسلیم و رضا 
اعمال باطن است و تلاوت و تهجد و صدقات اعمال ظاهر هیچ مسلمانی نیست که 
این اعمال ظاهر و باطن نکنند و الا مسلمانی کجا پس به ترک اعمال باطن و اختیار 


-۳"۳ٍ۲ 


تفن اعمال طاهرفسالمانی, شخ نی و د نحل اند این کتان رافان ات 
قرآن مجید در مدح صحابه نازل است احمقان نمی فهمند مگر مناقب جزئیه که از 
حضرت آمیر الممنین علی رضی اللّه تعالی عنهم مروی بسیار است بان مناقب فضل 
ثابت نماید قدم اسلام و اخوت و قرابت و زوج حضرت خاتون جنت بودن و در خیبر . 
بزور ولایت شکستن و عمرو ود را کشتن این چنین مناقب در تحفه انا عشریه نقل 
کرده باشد هزار رکعت میخواندند و افطار بسویق می نمودند و ختم قرآن مجید در اسرع 
اوقات میفرمودند از حق سبحانه محبت اهل بیت عظام و محبت اصحاب کرام رضی 
اللّه تعالی عنهم بر کمال میخواهم اهل بیت اجزاء پیغمبر خدا و اصحاب کرام مروج 
دین مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم بند؛ این چنین مذ کور گاهی نمیکند غم مرگ 
و آخرت مرا دریافته است الله تعالی بوساطةٌ اصحاب کرام و اهل بیت عظام رضی الله 
تعالی عنهم خاتمه بخیر فرماید آمین عقید؛ حضرت غوث الثقلین و حضرت گنج شکر 
رحمهّ الله علیهما که (تمهیدات سلمی) در عقائد بحضرت نظام الدین اولیاء درس کرده 
اند و عمل بسنت و ترک بدعت و اعراض از افراط و تفریط روافض و خوارج الله تعالی 
ما مریدانرا کرامت فرماید تا نحات دارین حاصل شود آمین ظاهر است که این دو شعر 
از مثنوی حضرت ملای روم نیست ایشان از کمل اولیا و علماء اهل سنت و جماعت 
اند رحمة اللّه علیه و تفضیلی نیستند آنحضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم اگر اسرار علم 
باطن بحضرت آمیر المومنین علی رضی ال تعالی عنه می گفتند و بدیگران نمی 
فرمودند خلاف این آية می شد (وّما مك الا کف لس ...* الاية. سبأً: ۲۸) پس 
علم ظاهر و باطن بهمه مسلمانان ارشاد کردند حضرت امیر میفرمودند علوم و احکام که 
بهمه اهل اسلام میفرمودند همان علوم بما گفته اند پس بقول صوفیه تخصیص علوم 
باطن بحضرت آمیر ثابت نمی شود فرائض و واجبات و اخلاق و حسن معاملات و 
جهاد اصفر و جهاد اکبر و اتباع سنن هدی و اعراض از دنیا و اقبال باخرت همه را 
تلقین کردند بقول اين ارشاد تصفية قلب و تزکیةٌ نفس و مرتبة احسان (کانك تراه) همه 
اصحاب را حاصل شد مگر از صحابه رضی اللّه تعالی عنهم کثرت خرق عادات مروی 


- ۳۳۳ ۰ 


نیست که ظهور خوارق موحب فضل نمیشود از اولیاء انقدر کرامات مروی است که از 
اصحاب کرام مروی نشده وحه فضل ترو یج اسلام و موافقت مسلمانان و اشاعت علوم 
دین و اجتناب از بدعت و محدثات است گفته اند آنقدر مناقب حضرت آمیر مروی 
انیت که ار اضخاب متقول تست لیک فضل حضرات .قیفین راست: رضی الله تعالن 
عنهما برای ظهور بکثرت آن امور ار بعه ازينها. 


مکتوب صد و هشتم 


بشیخ غلام مرتضی صدور یافته در جواب عربضه مع طریق ذکر اسم 
ذات ونفی و اثبات ومراقبهٌ احدیت ومعیت و دیگر نصائح ضروری 

بخدمت شریف شیخ صاحب مهر بان شیخ غلام محمد مرتضیل صاحب سلمه 
الّه تعالی بعد السلام علیکم و تمه الله گذارش مین نمایدرفيمة کرنمه وود مود 
مسرت رسانید و مندرجه اش واضح شد درین صعف پیری و مرض حرکت سفر هر گز 
مناسب نیست در خلوتی نشسته و در اخحتلاط بروی خلق بسته باستغفار و ندامت از 
گذشته و آرمان و حسرت از اینده تا جه پیش آید و تلاوت و درود و قضای ما فات و 
ذکر اسم ذات و نفی واثبات لا اله الا الّه محمد رسول اللّه) به طریقةٌ که معمول است 
بلحاظ معنیع (نیست هیچ مقصود بجز ذات پاک) ا گر بجهر متوسط برای ذوق و شوق هم 
کرده شود مضائقه ندارد و دوام توجه بحضرت ذات و نفی خواطر و رجوع بمشایخ کرام 
که همت متوجه ایشان است رحمة اللّه علیهم اوقات معمور داشتن موجب قرب الهی 
است سبحان اللّه تعالی توفیق کرامت فرماید آمین این پیر عمر ضائع کرده فرصت 
ندارد که باین اعمال پردازد درین پیری و ضعف قوی و مرضی که تلاوت و نماز متعسر 
است و بی مدد بر خاستن و برای استنجا و وضوء رفتن متعذر و در مسجد و مزار پیر خود 
حاضر شدن که گو یا بحج رفتن است نتوانم رفت کثرت توجه و درود ارباب حاجت 
برای دعا بسیار شده الحمد له تشبه بصالحین کرده می شود (من تشبه بقوم فهو منهم) 


- ۲۲ - 


انشاء اللّه تعالی من و اين نعمتهای متکاثر؟ متوافر؟ حضرت منعم حقیقی عم نواله و 
احسان های کثبرة حضرت رحمة للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم و انعامهای لا تعد 
و لا تحصی حضرت پیر و مرشد بر حق رضی اللّه تعالی عنهم و جزاهم اللّه سبحانه 
عنی خیر الحزاء گیاهی ضعفی را بنواختند و خاک افتاده را از مزلت خواری دور 
ساختند اللّه الله 
بیت؛ ‏ م ۳7 

ا کر بر روید از تن صد ز بانم » کجا من شکر یک نعمت گزارم 
چه گویم و چه نویسم که این لاشی چه معاملات جمالی ظهور یافته و چه سلوک‌های 
وه از ده عرش اف دی را ی عم رم راهان 
ابراهیم: ۳4) اگر معاش است فراغت در فراغت هیچ یکی از اجداد مرا عشر عشیر آن 
میسر نشده و اگر معاد است فیوض و برکات و کرامات معلوم نیست که درین وقت 
کسی را باین حالات و انوار نواعته باشند (سَبحانَ رَیْك رب الْعرة عم تصفون # وسلام" 
علی امین * و الْحَمَد له ت العالمینَ * الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲) وقتی مراقباة 
احدیت مسمی هو الله سبحانه موصوف بجمیم کمالات و منزه از جمیع نقصانات در 
لحاظ داشته بتوجه و ذکر و نگهداشت معمول آست و وقتی مراقبة معیت (.. رمک 
این ما کنتم ...* الاية. الحدید: 4) مفهوم معیت حضرت حق سبحانه در لحاظ داشته که 
باماست بدل و جان و بدن شغل می نمایند بذ کر و توجه بقلب در ذکر چند کرت 
معمول است به نیاز تمام بدل این دعا ۱ 


3 


. ای خدا قربان احسانت شوم « اين جه احسان است قربانت شوم 

مقصود من توئی محبت و معرفت خود ده آنچه از نوافل نماز میسر شود معمول است ز بان 
از لا یعنی و لغو و غیبت و سخن حبنی و عیب بینی پاک می باید استغفار برای خود و 
فبیلعا نان وتا کی که و ارات اس این لین ی غست وید کون موتده 
او ثابت شده لازم است و انفعال ازگذشته و حسرت از آینده نقد وقت باشد شیخ فضل 


-۳۳۵ 


علی پسر ایشان سلمهما اللّه تعالی برین نوشته عمل فرض شناسد و السلام و همه 
عزیزان و دوستان بقبول سلام دعای خیر برای این ناچیز نمایند سخن کم کرد کم در 
حلق بودن و کم خفتن و در هر آمر توسط نمودن و دوام ذکر اين است طريقة طالبان 
حق سبحانه در ادنی حرکت و نماز تشدد تنفس و کوفت ساق در آن می شود اسباب 
حیات قوت اعضا نمانده است محض باراده قادر قوی سبحانه صورت حیات بافی ست 
یب خدایا بحق بنی فاطمه » که بر قول ایمان کنی اتمه 
مخلوب احوال محبت و در شهود حضرت حق سبحانه مرگی میخواهم و آرزوی معنی 
این بیت ابن یمین کبروی دارم 
شعر : 

منگر که دل ابن بمین پر حون شد « بنگر که ازین جهان فانی چون شد 


مضحف بکف و یا بره و دیده بدوست « با پیک اجل خنده زنان بیرون شد 


مکتوب صد و نهم 


بخدمت علماء و فضلاء و غیرهما از شرفای و رسای اقلیم روم صدور 
یافته در بیان احوال مولانا خالد سلمهم اللّه تعالی[۱] 

بعد حمد و صلوة بخدمت خدام دو الاحترام علماء و فضلاء و حفاظ و امرا و 
حکام و شرفاء آندیار برکت آثار گذارش میشود که مجمع فضائل ظاهر و باطن مولانا 
خالد سلمهم اللّه تعالی با اشارات غیبی در هند در شاه جهان آباد نزد احقر لاشی 
رسیده در طریقهٌ نقشبندیهٌ مجددیه مصافحهٌ بیعت نموده باذ کار و اشغال و مراقبات در 
خلوتی پرداتند بعنایت الهی سبحانه بواسطهٌ مشایخ کرام ایشانرا حضور و جمعیت و 
بیخودی و حذبات و واردات و کیفیات و حالات و انوار حاصل شد ومناسبتی به نسبت 
قلیم نقشبندیه دست داد باز توجهات بر لطائف عالم آمر و لطائف عالم خلق ایشان 


(۱) مولانا خالد بفدادی توفی سنة ۱۲4۲ ه. ۱۸۲۹7 م.] در شام 
۱4 


-۳۲۰- 


کرده شد و باین توجهات نمی از دریاهای نسبتهای حضرت مجدد رحمة اللّه علیه بهره 
یافته و باین حالات و مقامات اجازت و خلافت که در تلقین و ارشاد طالبان ایشانرا 
داده شد در وطن رسیده بریاضات و پرداخت نسبت باطن مشغول شدند و ایشان را قبولی 
پیدا شد و بعنایت حضرت خواجهٌ نقشبند رحمة اللّه علیه اشاعت طريقة نقشبندیه دران 
دیار نمودند فالحمد له دست ایشان دست من دیدن ایشان دیدن من دوستیع ایشان 
دوستی من انکار و عداوت ایشان بمن میرسد و مقبول ایشان مقبول پیران کبار من 
اعنی حضرت شاه نقشبند و خواجة احرار و خواجه محمد باقی و حضرت مجدد رحمة 
له علیهم تعظیم و احترام ایشان بر مسلمانان آن ملک و دعای خیر خواهی و مزید 
حیات و حفاظت ایشان برین فقیر واجب است (خیرالناس من ینفع الناس) وجود ایشان 
را غنیمت دانند و بعحبت و دوستی و رعایت اداب آن واحب شناسند در حدیث دین 
اسلام چهار جز دارد توحید و اعمال و ایمان و مرتبه احسان و تصدیق قیامت مرتبهٌ 
احسان حان دین مبین است سبحان اللّه در حدمت ایشان این مرتبه دست میدهد و 
توفیق اقبال بآخرت و اعراض از دنیا نقد وقت میشود در قرن اصحاب کرام رضی الله 
تعالی عنهم فیضی از پیغمبر خدا میرسید که سکینه و طمأنینت قویه دست میداد و 
فیض ازان حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم بر دلهای اولیاء رحمة اللّه علیهم وارد شد 
بیتابیها و اضطراب و ولوله و نعره را باعث گشت نعره های حضرت شبلی رحمه اه 
[۱] از عجائب احوال صوفیه گفته اند در صحبت حضرت خواجه باقی بالّه میر محمد 
نعمان و مرزا مراد بیگ و رحم اشرف این هردو ازین فقیر استفاده داشتند نعره و آه و 
بیتابیها بسیار حاصل می شد در خاندان حضرت مر ابو العلی نقشیندی اه و ناله بسیار 
است اگر در اصحاب مولانا خالد اين امور ظاهر شد هنر و حوبیء مولانا خالد است نه 
جای طعن ناواقفان و اين فیوض پیغمبر ما بخصائص محل مقتضی صیاح و 
بیقراریهاست و فیض از پیغمبر ما بخواجه نقشبند رحمه الّه رسید استهلاک و 
اضمحلال در نسبت اصحاب حضرت خواجه نقشبند سرایت نمود و فیض از پیغمبر ما 


(۱) ابوبکر محمد شبلی مالکی توفی سنة ۳۳4 ه.. [۹4۵ م.] فی بغداد 


2 
صلی اللّه علیه و آله و سلم بر باطن حضرت مجدد ورود یافت جامع اين حالات مسطورة 
اولیاء رحمة الله علیهم و شامل کیفیات نسبتهای اصحاب کرام رضی ال عنهم که بس 
عالی و لطیف و بیرنگ از تجلی ذاتیع دائمی ناشی است و تمام بدن را بجذبات و 
واردات میرساند و از لطائف عالم آمر و عالم خلق برتر است سبحان اللّه و بحمده الحمد 
لله که مولانا خالد از جمیع حالات و درجات فیوض ازینجا بهره یافتند و مناسب 
استعدادات طالبان افاضهٌ آن می نمایند این جنین گوهر نایاب دران ملک باشد 
سعادت آن زمین و مستفیدان بالیقین است در هیچ عصری و قرنی از قرون صوفیه اين 
چنین مجامع و کثرت فیوض مرا معلوم نیست که باشد تأیید ایشان و اخلاص و محبت و 
استفاده از ایشان واحب است حضرت مجدد در اصحاب کرام حضرت خواجه محمد 
باقی و حضرت ادم بنوری در اصحاب حضرت محدد و مولانا خالد در اصحاب این 
لاشی امتیاز ها دارند بلکه اینقدر کثرت فیوض در صحبت آن اکابر هم نبود الحمد للّه 
ثم الحمد له ایذا و عداوت حاسدان از خدمت حضرت مولانا دفع نمایند و بثواب رسند 
را سم اسان تانش وکا اشت هه زره اخاا میرن عم ری 
طريقةٌ جشتیه و قادریه و سهروردیه از والد خود و کبرو یه از مولانا یعقوب صرفی گرفته 
استفادة نقشبندیه از حضرت شیخ المشایخ خواحه محمد باقی نمودند و در اند ک زمانه 
باسرار و انوار و حالات و کیفیات و حذبات و واردات کثیره رسیدند باز بیمن تر بیت 
حضرت خواجه محمد باقی بطریفَةٌ جدیده ورای طریقهٌ صوفیه و علوم و معارف بلند غیر 
متعارفةً صوفیه فائز شدند حضرت خواجه فرمودند علوم شما صحیح قابل آن است که 
بنظر انبیاء علیهم السلام در آید میفرمودند شیخ احمد نام حضرت مجدد است آفتابی 
است که مثل ما هزاران ستاره در سایةٌ او گم اند مثل ایشان زیر فلک نیست ملا عبد 
الحکیم سیالکوتل آگفته که ایشان مجدد این ألف اند امام المحدئین شاه ول له در 
مکهٌ شریقه رساله که در رد روافض حضرت محدد نوشته اند آنرا بلفظ عربی از فارسی 
ترجمه کرده اند در آنجا نوشته اند (بلغ امره الی ان لا یحبه الا موّمن تقی ولا ییفضه الا 

(۲) شاه ولی الله دهلوی توفی سنة ۱۱۷ ه. ۱۷۲۳ ع.] در دهلی 


- ۲۲۸۰ 


منافق شقی) پر شد بلاد اسلام از فیوض حضرت مجدد و واجب شد بر مسلمانان شکر 
فیوض فلت اين فیوض متنوعه که در طريقة جدید؛ خود بیان کرده اند از صوفیه مروی 
نیست مولانا خالد و مولوی هراتی و مولوی قمر الدین پشوری انکار بعید از تحریر 
میرسانیدند پیش بنده آمده فیوض مجددیه کسب کرده در مجددیه بیمت کردند که اين 
فیوض در کتب و در قبور نمی‌يابیم علماء و فضلاء بدرحات مقامات طریقه 
محددیه اقرار دارند سند در مناقشة برزنحی نیست عارف نامی که عبارات مکتوبات 
حضرت مجدد را تحریف نموده عبارت محرفه را ترجمه بلفظ عربی کرده در مدينة منوره 
رساله فرستاد بید برزنحی نا واقف از جا رفت و بی تحقیق انکار ایشان نوشته رساله در 
مکهٌ شریفه ارسال داشت و بدست میرزا محمد يار بدخشی [۱] اوفتاد و عبارات 
صحیحه مکتوبات از مکتوبات بر آورده ترجمه بلفظ عربی نوشت که برین عبارت 
هیچ گرفتی نیست و بمهرهای علمای مکه آن رساله رسانید که برین عبارت صحیحه 
هیچ اعتراض نیست و آن رساله درینجا هست و شیخ عبد الحق از انکار باز آمده در 
رساله نوشته که با این جنین عزیزان بد نباید بود و غشاوهٌ بشریت مرا نمانده حضرت 
مجدد جواب اعتراضات خود نوشته اند و مخلصان هم تأو یل در کلام الهی سبحانه 
حاری است در کلام اولیاء نیز همه کلام حضرات اولیاء و نیز همه کلام حضرت 
مجدد مشروع است جای اعتراض ندارد و معترضان را از بی ادبی منع باید نمود که 
منکر اولیاء در عطر است و السلام گفته اند از قلوب عارفان گاهی معانی مي آید که 
الفاظ عبارت بآن مساعد نمیگردد پس تسلیم اولی لکهها بذ کر قلب و لطائف از توجه 
مولانا خالد رسیده اند و روی قزاقی بدعت گذاشته صلح بندند و هزاران بحضور و 
حذبات فائز شده اند ای برادر انصاف باید داد که این سعادت و دولت از کجا آمده 
باين مواهب ایشان را حضرت وهاب سپحانه بواسطٌ پیران نقشبند رسانیده امید دعا و 
همّت از ایشان داریم [محمد بن سید عبد الرسول برزنجی در سنه ۱۱۰۳ ه.[ ۱۹۹۱ م.] 
در دریا غرق شد در کتاب (مقامات مظهریه) بصفحه ۱۲ مراجعت فرمائید]. 


(۱) میرزا محمد بن یار محمد البرهانپوری الهندی المتوفی ۱۱۱۰ ه. [۱۱۹۸ م.]. من تصانیفه عطية الوهاب 
الفاصلة بین الحق و الصواب فی الرد علی المعترض علی الشیخ احمد فاروقی 


- ۲۲۹ - 


مکتوب صد و دهم 


بمولانا خالد رومی در جواب عربضة ایشان 

جامع کمالات ظاهر و باطن و مجمع فیوض الهیه حضرت مولانا نحالد سلمه 
له تعالی السلام علیکم و رحمة للّه و برکاته الحمد له که تا پیست و دویم ذی 
الحجة سنة ۱۲۳۷ ه. فقیر بخیریت است و بانچه مر مشایخ کرام است رحمة الّه 
علیهم در تعلیم و تلقین طریقه اوقات معمور دارد رقیمه کریمه ورود نمُوذ باخبار خیریت 
مسرور فرمود و اشاعت طریقه که از شما می شود بطالبان فیضها میرسد موجب ادای 
هزاران شکر و حمد بجناب منعم حقیقی عم نواله و هزاران درود و صلوة بر رحمه 
للع غیت صلی له علیه و آله و سلم و مدح الوف و ثنای مشایخ عظام رحمة اللّه علیهم 
میگردد که مثل شما مقبول بارگاه الهی سبحانه ظاهر گردید و بسیب حضور و توجه و 
یاد داشت که آنرا مرتبةٌ احسان و شهود و مشاهده گویند دل از خواطر و آرزو پاک و 
در توحه بحضرت حق سبحانه مستفرق اینست مشاهده و غایت آرزوی عارفان دران 
ملک رواجی یافت و مردم بر اتباع شریعت قاثم تر شدند اللّه تعالی زیاده برین نسبت 
شریفه و شریعت رواحی بخشد امین و بر مستفیدان شما که در حقیقت مستفیدان من 
اند و جمیع مخلصان و محبان رضای خاطر شما و اتباع در هر آمر واجب است اگر در 
اعمال فتور شود و اخلاص باطن باقی بخدمت مرشد خراب نمی شود ظهوربی تابیها وا 
و ناله و نعره سنت اکابر صوفیه است در نحدمت حضرت غوث الثقلین و ابو علی دقاق 
که باوستاد مشهور اند از بس اضطراب و شورش مردم میمردند کاش درین نعرها جان بر 
آید گر آنمجانان را ازین پرتو دیدار حق سبحانه می میراند از دوست نشان و از مشتاق 
حان هم ارزقنی قتلا بسیف غلبة الاشتیاق فی حبك (من قتلته محبتی فانا دیته) تیغ 
لا سر خودیها برد انانیت نماند الاطال الاشتیاق الی لقاء حبیبی زاد الله شوتی الیه بدیده 
گریان و سینه بریاد بروم 


(۱) ابر علی حسن دقاق توفی سنة 4۰۰ ه.. [4 ۱۰۱ ع.] در نیشاپور 


۳۳۰ 


مصرع: مصحف بکف و پا بره و دیده بدوست 

هر فیضی که در امت فایض شد فیض پیغمبر ماست صلی اللّه علیه و آله و سلم مگر از 
ظهوز خصائص محل فا گزیر است نور آفتاپ در آیینه ها خشب اللون برنگهای کونا گون 
می تابد اسرار توحید وحودی در سیر لطیفه قلب میشود. 


مج : ۱ یس تمس توق ی ی رس که 
ز دریا موج کونا کون بر آمد * ز بیجونی برنگ جون بر آمد 


که در کسونتلیلی قوش گهی تشراسوزاک متطتوییر امد 
این توحید از شعبده‌های غلبةٌ محبت است که از کثرت ذکر و مراقبه و عبادات و 
خلوت ها دست میدهد محنون هرحا که دید صورت لیلی مشاهده کرد از غلبةهٌ محبت 
حضرت مجدد توحید دیگر بیان نموده اند و مشرب انبیاء علیهم السلام(العبد عبد و 
الحق حق) فرموده از آنجه ازین حالات و معارف عنایت فرمایند لائق استعداد طالب 
خواهد بود جه گویم و چه نویسم مستفیدان و محباد تمام تابع رضای شما باشند و هیچ 
کس اختلافی ننماید و السلام. 


مکتوب صد ویازدهم 


بخواجه حسن صدوریافته در رد بعضی طعنها که درین طریقة شریفه و 
بجناب حضرت مجدد رضی الّه عنه تحریر کرده بود 

حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة الله پیران ما نوشته اند که نسبت 
طریقَهٌ نقشبندیه انعکاسی است کسانیکه بریاضت و عبادت و کثرت اذکار تصفيه 
قلب و تزکية نفس کردند آن نسبت اینها را مهذب نمود و نیستی و فنا و شکستگی و 
انکسار و ذل و افتقار سجية رضية ایشان گردید مگر کسی که در ریاضات و خحلوت و 
انزوا قصوری نمود بهمان انعکاس و انوار و کیفیات و توحه و حضور اکتفا کرد ز بان در 
طعن اولیا رحمة اللّه علیهم و مساوات بأنبیاء بلکه تفضیل خود بر خیر الأٌنبیاء علیه و 


۳ 


علیهم السلام زبان گشاد سبحان اللّه هر گاه نسبت باطن بکسی میرسد جز دید قصور و 
تعظیم مقر بان بارگاه الهی سبحانه ازو ظاهر نمیشود و الاً از نسبت مع اللّه حظی ندارد 
حضرت محدد رضی الله تعالی عنه بعد تلقین اذ کار جشتیه و قادریه و سهروردیه از والد 
ماجد خود و طریقهٌ کبرو یه از مولانا یعقوب مرف ره اه علیهم و طریقه نقشبندیه از 
شیخ المشایخ حضرت خواجه محمد باقی قدس سره یافتند و در اند کی زمان بحضور و 
شهود و جذبات و واردات و انوار و اسرار توحید وجودی که در طریقه احراری است 
مشرف شدند حضرت خواجه پیر ایشان در مدح استعداد بلند و ترقیات ارحمند که 
محض بموهبت الهی سبحانه بآن رسیده اند میفرمودند شیخ احمد افتابی است که مثل 
ما هزاران ستاره ها در سای آن گم اند و مثل ایشان زیر فلک نیست اگرچه سب این 
همه ترقیات موهبت الهیه و التفات حضرت جناب پیر ایشان است لیکن قوی العلم و 
کثیر العمل و تابع آنچه در طریقه نقشبندیه است بودند پس الله تعالی ایشان را بواسطهٌ 
تربیت حضرت خواجه محمد باقی طریقُ جدیده عنایت فرمود و آن طریقه مشتمل بر 
لطائف عشره و ورای آن و علوم و معارف بسیار است و اسرار که در هر لطیفه جدا جدا 
ظاهر میشود حالات و کیفیات هر لطیفه بسیار دارد حضرت خواجه محمد باقی پیر 
ایشان میفرمودند اين علوم شما همه صحیح و قابل مطالعه انبیاء علیهم السلام است و 
علماء و عقلاء طريقهٌ حديدهٌ ایشان را حاصل کرده شهادت بصحبت آن دادند (... ول 
حون به عم « طه: ۱۱۰) آية شریفه است که بجمیع علوم الهی رسیدن امکان بشر 
نیست پس فضل و تفاضل در اولیاء ظاهر است آنجه ایشان را از مقامات اولیاء ظاهر 
هل تانق کش یاو ور قطه (قفالن آستری کش سر او خر سل صفای .و 
کسی سیر او در تجلین ذاتی ازین تحریر ثقصانی بحضرات آولیاء عائد نمی شود و در 
سیر مقامات آنبیاء که خود را محتظی ازان یافته اند میگو یند خادم با مخدوم همراه می 
باشد و با مخدوم مساوات ندارد آیة شریفه (.. بریدون وَخَهه ...+ الابة. الکهف: ۲۸) 
اصحاب کرام را مرید ذات خود فرمود و آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلم مرید 


(۱) بمقوب صرفی کبروی توفی سنة ۱۰۰۳ ه. [۱۵۹۵م.] در کشمیر 


۳۳۳ 


بودند پس اصحاب اولو الالباب مرید اند حضرت ذات را حق تعالی در ارادت خود 
پیغمبر خود و یاران او را مساوات فرمود هر که باين ايةً ایمان دارد در مریدیٌ پاران 
پیغمبر بحضرت ذات شکی نمی آرد و در طلب افزونی مرتبةٌ خلت همه امت برابر اند 
از یکی زیاده و ازیکی کم میفرماید آنجه مرا حاصل است همه بواسطهٌ جناب پیغمبر . 
است صلی اه علیه و آله و سلم همه أولیاء و آنبیاء بواسطهٌ محمد رسول اللّه بمراتب 
قرب رسیده انم آنجه نوشته شده ایمان همه اهل اسلام است ازین طريقة جدیده 
حضرت مجدد عالم عالم بنی ادم فیض یافته و پر شد بلاد اسلام از فیض ایشان حضرت 
سلامت هم نوشته اند که مرا از طرف حضرت دم خلیفه حضرت محدد احازت است و 
اجازت نمی باشد مگر بعد حصول فیض و الاً اجازت محض لغو باشد اگر به نسبت 
انعکاسی بس میکردند اين فیوض و علوم جگونه حاصل میشد گاهی همه شب مراقبه 
میکردند و اکثر از نیم شب تا صبح در تهجد تلاوت میفرمودند کم خوردن و شب و روز 
در ذکر و تلاوت و عبادت و افاضه طالبان طریقه داشتند آنحناب نوشته اند که طریق 
حشتیه بر طریق صوفیه فضل دارد هر کرا از خاندانی خاص فائده میرسد آنرا افضل 
میداند و ال فضل طرقق و مشایخ بمقدار اتباع سنت و ترک بدعت است و اینست طريقة 
حضرت نقشبند رحمه اللّه نوشته اند جشتیه تربیت طالبان موافق استعداد اینها می 
نمایند بریک طرز تر بیت از حذاقت شیخ دور است حبیب رب العالمین صلی اللّه علیه 
و آله و سلم برای تربیت جمیع عالم یک نسخه شریعت آورده اند ایمانیات و عملیات و 
اخلاق حسنه مسلمانان بهمین یک نسخه از مرض شفا یافتند و مرتبهٌ احسان و اقبال 
باخرت و اعراض از دنیا که همین است شفا پیدا نمودند شاه نقشبند توحه بقلب و 
بحضرت حق سبحانه و نفی خواطر و ذکر خفیه طريقهٌ مقرره فرمودند بهمین یک طرز 
تربیت جهانی را کامیاب نموده آنجه مفید باشد برای اصلاح دلها بحصول مرتبه 
احسان و بیزاری از دنیا و توجه باخرت و استفامت بر اتباع سنت و ترک بدعت پیش 
باید گرفت آنجناب ارشاد نموده اند که بعضی را بجهر و سماع تربیت می نمایند بر هر 
دو انکار علما است و از آنچه باین هردو حاصل گردد منکر هر چه بمحظور شرعی پیدا 


۳ 

شود محظور است بعضی بمحض باعمال ظاهر ارشاد می کنند اعمال ظاهر از دایةٌ حود 
می آموزند بر آن اکتفا جگونه کرده شود بعضی را باربعینات و تشددات در مأکل و 
صوم وصال میفرمایند اين همه از غیر مجوزات بشبا غیت دی میتی استارهاین له 
علیه و آله و سلم انما (. بر ایک یت .. الاية. البقرة: ۱۸۵) آورده ام برای شما 
دینی آسان الحدیث (لا رهبانية فی الاسلام) مگر طریقُ حضرات نقشبندیه بنای آن بر 
توسط اعمال و ذکر خفیه که هفتاد درجه از جهر فضل دراد سبحان الّه ظاهر باتباع 
سنت آراسته و باطن از محبت و علاقةٌ غیر خدا پیراسته و مرتبةٌ احسان در اعمال 
حاصل گردیده اين است طریقٌ اصحاب کرام رضی ال تعالی عنهم الْهی حضرت شاه 
نقشبند و خلفای ایشان را ازین مسکین هزاران جزای خیر کرامت فرما و آنچه اینها را 
کرامت فرمود؛ٌ این پیر ضعیف را نیز عطا فرما آمین آمین امین بنده از مخلصان اولیاء 
است و ثنا خوان مقر بان بارگاه الهی سبحانه اگربی آدبی ز بان دراز نماید منع آن لازم 
است جهر و سماع و اما بو که وروی در اد کارزو تقکدانت بجر اغماق:طر یه 
صحابه نیست تاب اللّه علیهم و صبحه و نعره ازین ها مروی نیست منع آن بی ادب از 
بنده ممکن نیست اولیاء و اقطاب در تمامهٌ طرق میشوند تخصیص طريقهُ خاصه نیست 
آنحضرت سالها شده که مذکور پیر ما بطعن میفرمایند اگر خاموش باشم از اخلاص 
دور است هر که با پیر توبد و توبا او نٍ نیک در طریقت سگ ازین کس بهتر اگر چه 
دید قصور مرا بر هیچ چیز فضل نمیدهد لیک باین بی حمیتی و بی غیرتی زیستن حرام 
(اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبی و رحمتك ارجی عندی من عملی فاغفر لی فانت غفار 
الذنوب) توحید وحودی از حالات وارده الهی است بدوام اذ کار و ریاضت و عبادت و 
ترک و انزوا نه بخیال و مطالعٌ کتب صوفبه قاضی را میرسد که ازان منم فرماید از 
اشعار متضمنه زلف و خال و غیرهما و از ذکر سلمی و لیلی تجلیات الهیه خواستن و 
تلمیحی بحضرت ذات مقدس منزه نمودن و در سماع اگر چه بی محظور است باین 
خیالات رقص نمودن طریقةٌ قرن اوّل نیست و آنچه نه موافق قرن اول باشد اعتباری 
ندارد هر طریقه و هر عمل که مشابه بطریق اصحاب خیر الانام صلی اللّه علیه و آله و 

سلم نیست جای خطر است و السلام. 


۲۲ 6 


مکتوب صد و دوازدهم 


در رد طعن های طاعنان که خود مرتکب محظورانند و بجناب مجدد 
رحمة الله علیه الفاظ نامناسب بر زبان می آرند 
بسسسم الرحمن الرحیم 

و یمین فان الله بییطانه زفگان عما عا نضرّالمومین « الزوم: 4۷) بر 
فضل ما واجب است نصرت ممنان بدانند امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ 
احمد فاروقی نقشبندی سهرندی رحمة له علیهم بعد حفظ قرآن مجید و تحصیل علم 
طریفة چشتیه و قادریه و سهروردیه از والد ماجد خود خلیفهٌ حضرت شیخ عبد القدوس 
گنگوهی و کبرو یه از شیخ یعقوب صزفی کشمیری رحمة الّه علیهم گرفته از خدمت 
شیخ المشایخ حضرت خواجه محمد باقی احراری طریقهٌ نقشبندیه خذ کرده بیمن 
صحبت و توجهات شریفة آنجناب نسبت نقشبندی حاصل کردند و آن نست عبارت از 
دوام آ گاهی و حضور حضرت حق سبحانه آمیت هشن ان عهایت مه رای عالا :و 
جذبات و واردات و علوم و معارف طریقت و حقیقت و اسرار توحید پیدا نمودند و 
ببرکت عنایت آنحضرت و جذبات فضل الّهی سبحانه طریقةٌ جدیده بایشان مرحمت 
شد و آن طریقه متضمن لطائف عشره است و سوای آن و هر لطیفه کیفیت علم و معرفت 
جدا دارد و علوم و دقائق و حقائق کثیره و مقامات بسیار درین طریقه بیان نموده اند 
الحمد للّه که علماء و عقلاء بحقیقت آن شهادت داده اند دران شبهه و شکی نیست 
دوام توجه بقلب و نسبت باطن و توجه بحضرت حق سبحانه که آنرا مرتبةٌ احسان 
گویند و ذکر خفیه و ترک بدعت و اتباع سنت مثل اصحاب کبار و اخلاص و نیاز 
بخدمت اولیاء طريقهٌ ایشان است و آنجه بی تأمّل بر کلام ایشان اعتراض نمایند 
مخلصان جواب آن گفته اند و هیچ جای انکار نیست پس باین طریقه که مثل طريقة 
اصحاب کرام است ایشان را و اصحاب ایشان را کافر گفتن این جه مسلمانی است در 


وم درب 


حدیث آمده هر که کسی را تکفیر نماید اگر کافر نیست خود کافر گردد و عقیدة آهل 
سنت و توجه بحضرت حق سبحانه و ذکر خفیه و اتباع سنت و ترک بدعت و اخلاص 
حضرات مشایخ اگر کفر باشد دین اسلام چیست و بدانند مشایخ عظام عقیدهُ اهل 
سنت و حماعت و ترک بدعت و ذکر خفیه طریقه داشتند اما تعزیه ساختن و مرئیه 
خواندن و تصو یر پیش خود داشتن و سنگ تراشیده نام قدم پیغمبر خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم بران نهاده خلق را سنگ پرست ساختن و رقص زنان دیدن و قصر ریش 
کردن و نماز بترک قومه و جلسه و طمأئینت ضائم نمودن و لهوها و مرغ جنگانیدن و 
نغمةٌ تار طنبور و اعمال جوگیان و انواع اذ کار که از قدما مروی نیست معمول داشتن 
این طریقة صتحايه تست وه بزرگان داشتند علال داشیعن آن کفز است و الا فسق 
عجب مسلمانی است طریقهٌ صحابه را کفر میگویند و خود اين امور معمول میدارند 
تأثیر از گرمی حالات قلبی و کشف و خرق عادت از کفار هم میشود صراط مستقیم 
ثباع پیغبر خدا صلی الّه علیه و آله و سلم در ظاهر و باطن و اين است مسلمانی و 
نزول قرآن مجید برای همین است اللّه تعالی اين فقیر مسکین و جمیم مسلمانان را 
کرامت فرماید و بر آنه همت داشته از مخلصان و مفلحان گرداند. 


مکتوب صد و سیزدهم 


بسید احمد بغدادی در جواب عریضه دراحوال خلفای خود با بیان فقر و 
قناعت صدوربافته 

سیادت و شرافت مرتبت حضرت سید احمد سلمهم له تعالی و ابقاه لانتفاع 

المسلمین بطول بقائه السلام علیکم و رحمة اللّه یک دو عنایت نامه رسیده بسیار مسرور 

و مبتهج و شاد کام ساخت جزاکم اللّه خیر الجزاء بر محاسن صفات ذاتیةٌ آنجناب در 

ظاهر و باطن و بذل آن مکارم سامیه در بارٌ این فقیر حقیر زیاده تر واق فرموده بر 

مندرجه مطلع نمود حق اینست که بودن مثل شما عزیزان مولانا خالد و سید اسماعیل و 


-.۲۳ ۰ 


میان ابوسعید و پسرش احمد سعید و میان روف احمد و مولوی بشارت اللّه و مولوی 
۳ 7 س 

کرم الله و دیگر اعزه سلمهم الله تعالی و حعلهم للمتقین اماما درین طریقه و منسوب 

باین لاشی ساختن از اجله نعمای الهیه مستفنیه از تقدیم مراسم شکر و سپاس است 


دب ۰ 


از دست و زبان که بر اید » کز عهدهُ شکرش بدر آید 

شکر نعمتهای حق چندانکه نعمتهای حق بل اضعاف ذلك از کیفیاتی که نقد حال 
ظاهر و باطن و ترقیاتی که در تجلیات صفاتیه که در لطائف عالم آمر میشود و تجلیات 
ذاتیه که در لطائف عالم خلق بکمالات و حقائق دست می دهد و از احوال مستفیدان 
و دوام توجه و حضور و جذبات و واردات متواترةٌ متواصله البته بتحریر آن مسرور فرموده 
باشند ما مردم که بفضل الهی بزیب و زینت فقر محمدی شرف یافته ایم اللّه تعالی 
بدوام شکر و رضا و تسلیم بمجاری قضا عطا فرماید 

بیت: 

مرا موتتاه لرگیهای خری‌کنیدهی یمه کطاشی رازفا رتیت داد 
رضیت بالّه ربا و بمحمد نبیا صلی له علیه و آله و سلم الّهم ارزقدا حبك و حبه و 
رضاك و رضائه و شقاعته آمین معاذ الله این شعر سهواً نوشته شده ما ضعفا تاب رنج فقر 
نداریم نعوذ بالّه من الفقر و العنت و ضیق الدنیا و ضیق الاآخرة و نسئله دوام العفو و 
العافيةً فی الدارین و الشکر و الرضاء. 


مکتوب صد و چهاردهم 


بحاجی عبد اللّه بخاری صدوریافته دربیان اجتناب از صحبت صوفیان 

مبتدعین که دزدان دین اند و ترغیب بر التزام صحبت مشایخ طرقة 
بهائیه که هادیان طريقهٌ الهیه اند و ما بناسب ذلك 

تبارك اللّه سبحانه یقول الحق و هویهدی السبیل و صلی اللّه علی سیدنا محمد 

و اله و علی اصحابه و بارك و سلم درو یشان این شهر اسماء میخوانند و تعویذها می 


- ۲۳۷ - 


نویستد برای تسخیر و رجوع خلق و تفضیل جناب امیر المومنین علی مرتضی رضی ال 
تعالی عنه بر خلفاء ثلثه رضی اللّه تعالی عنهم می نمایند و تعزیه ها می‌سازند و مرثیه ها 
می شنوند و آمر می کنند باين دو کار و شنیدن طنبور و سارنگی و بدعتها طریقه 
بر فقوت هر اد کان و اغال سر کان عون قما فا و سلافانت قیاق فش 
کرده اند و قومه و جلسه دوفبازو ماع و حمعه ترک دارند اين امور و مثل آن در 
متقدمین هرگز نبود که این همه از دین نیست و علماء اهل سنت و جماعت ازین 
بدعتها تبری میکنند معاذ اللّه که اين اعمال منهی عنها در صحابه رضی اللّه تعالی 
عنهم باشد هر که دین اسلام خواهد و بر طریقهٌ سلف صالح باشد ازین دزدان دین دور 
ماند ذکر و شغل و حیس کرمی.و شوزشن دارداو کقت معتبر نیست جوگیان هم دارند 
... فاعتبروا با آولي اضر * الحشر : ۲) دین و دنیا جمع نمی شوند برای دنیا دین 
پرباد دادن از عقل نیست مشایخ بخاری شریف توکل و تفویض گزیده از دعوت 
خوانی و آنجه واسطة رجوع خلق باشد که دل را مشوش میسازد احتراز دارند عقیده 
سلف صالح و عمل سنت و عزیمت و ترک بدعت اختیار کرده اند آنچه از حرام و 
مکروه کیفیت دست دهد ازان احتراز دارند بحرام آنچه نقد وقت گردد حرام است ذکر 
حفیه که افضل از جهر است و پرداخت مرتبةً احسان و دوام توجه بمبداً فیاض طریقه 
ایشان است بتوجهات آن اکابر دلها بلکه جمیم لطانف جاری میشوند و توجه و حضور و 
دل خالی از غیر که آنرا مشاهده گویند و جذبات و واردات و احاطهٌ انوار ظاهر و باطن 
اینها را دست میدهد دل از خطرةٌ غیر پیراسته و حضور و مشاهده حاصل و باطن باعمال 
سنت و عزیمت آراسته سبحان اللّه عحب سعادتی است و عبادتی اللّهم ارزقتا بحبيبك 
المصطفی صلی له علیه و آله و سلم و بهژلاء المشایخ الکرام رحمة اللّه علیهم آمین 
طریقهٌ حضرت محدّد رحمة اللّه علیه حصول این معانی است در جمیم لطائف 


مصرع: ۱ ۳ 
و للارض من کاس الکرام نصیب » آمین . 


- ۲۳۸۰ 


مکتوب صد وپانزدهم 


باین بنده لاشی صدوریافته در جواب عریضه و آنکه استخاره در هر آمر 
ضرور است مع احوال بعضی خلفاء خود تث_ّ 

بخدمت شریف صاحبزادهة عالی نسب ولایت حسب جامع کمالات و مقامات 
احمدیهةٌ مجدّدیه حضرت شاه روف احمد صاحب سلمه اللّه تعالی و جعله للمتقین اماما 
بعد سلام مسنون السلام علیکم و رحمة الله واضح می نماید الحمد له که تا بیست و 
دویم ذی الحجه خیر و عافیت است مگر ضعف در غایت استیلا است اللّه تعالی 
عاقبت بخیر فرماید بدعا و همت مدد فرمایند که بر قول و احوال ایمان خاتمه شود آمین 
خیریت و عافیت و سلامت و استقامت ایشان در کار عنایت نامه بعد انتظار بسیار ورود 
نموده باخبار خیریت مسرور فرموده آنجه از رجوع طالبان و ظهور تأثیرات توجه بحال 
اینها نوشته اند دل بسیار محظوظ کشت الحمد للّه الهم زد قزد اگر طریقه در آنجا رواج 
میگردد و طالبان زیاده میشوند توقف در آنجا مناسب است استخاره در هر آمر ضرور 
است میان بشارت اللّه جیو هنوز نیامده اند شاید تشریف فرما شوند خط مولوی غلام 
محی اآلدین قصوری رسیده نوشته اند که مردم بسیار برای طریقه می ایند و فوائد می 
یابند دل بسیار خوش شد نوشته ام که ملاقات روحانی حاصل است و عنایت بحال 
شما شامل در قصد اين طرف توقف نمایند گل محمد در کابل قبولی یافته الّه تعالی 
بطفیل شما مقبولان این نامقبول را هم قبولی عطا فرماید و السلام بنده را در دعا یاد 
دارند شیخ جلیل الرحمن سلام میرسانند. 


مکتوب صد و شانزدهم 


نیز باین بنده نالائق روف احمد جعله الله سبحانه لذاته صدوربافته 


حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة اللّه عنایت نامه رسیده و باخبار مترصده 
مسرتها بخشید الحمد للّه بحال طالبان توجهات بلیغه فرمایند حضور و جمعیت و توجه و 
حذبات و واردات و استهلاک و اضمحلال و تهذیب اخلاق و شکر و صبر حاصل شود 
باین احوال و کیفیات اجازت بدهند و طریقه را رائج ارت خلت در ارات نی 
تفویض به کریم کار ساز نموده بکار مأمور مشغول باشند و السلام و بنده را در دعا یاد 


دارند. 
مکتوب صد و هفتدهم 


نیز باین عاصی پر معاصی عفی عنه صدور یافته 

بخدمت شریف صاحبزاده عالی نسب حضرت شاه روف احمد صاحب 
سلمهم اللّه تعالی السلام علیکم و رحمة ال و برکاته الحمد له که فقیر تا تحریر 
بعافیت است و ضعف مستولی اللّه تعالی عاقبت بخیر فرماید بدعای حسن خاتمه و 
عافیت دارین یاد دارند رقیمهٌ کریمه رسید مندرجه واضح شد بموحب تحریر شریف 
دعاهای عافیت دارین کرده شده اللّه تعالی احابت فرماید اللّه تعالی ما را و شما را بر 
طريقة پیران کبار ظاهراً و باطناً استقامت کرامت فرماید احوال باطن خود و مستفیدان 
نوشته باشند در هر آمر بواسطه ارواح طیبةٌ پیران کبار رحمة له علبهم بجناب الهی عم 
نواله التجا و تضرع لازم شناسند که حاحات دینی و دنیوی بواسطه ایشان روا نماید و 
السلام بدوستان سلام. 


مکتوب صد و هزدهم 


نیز باین بنده گنه‌گار در بیان ضعف نفس نفیس خود مع پند دل پسند و 
بشارات فیض اشارات صدوریافت 


6 


بخدمت شریف عالی مراتب والا مناقب حضرت میان روف احمد صاحب 
سلمهم اللّه تعالی السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته الحمد له تا پانزدهم شوال عافیتها 
است مگر ضعف پیری و ضعف قلب غالب ال تعالی عواقب امور بخیر فرماید دیر 
است که باخبار خیریت رفع انتظار نفرمودند امید که همیشه احوال باطن خود و باطن 
مستفیدان نو یسان باشند بامید وائی رحمت واسعهةٌ سابقه بواسطةٌ ارواح طيبهٌ پیران کبار 
علیهم الرحمة بکار مأمور مستعد باشند اندیشه نه کنند فقیر هم از دعا و توحه غافل 
نیست انشاء اه تعالی ترقیات ظاهر و باطن نقد وقت می شود در هر امردو گانه نماز و 
خواندن شحرهٌ طیبه و دعاء و تضرع لازم شناسند نعمتی بهتر ازین نیست که ظاهر و 
باطن باعمال مصطفو یه صلی الله علی صاحبها آراسته و دل از خواطر غیر پپراسته باشد 
خحدای تعالی ما را و شما را نصیب فرماید (فل له نم درف ...4 الایة, الانعام: )٩۱‏ (... 
حب نله و یشم الوکیل * آل عمران: ۳) کتب تحصیلی هدایه و نهایه و توضیح 
وتلو یح و مسلم و شرح وقایه و کنز و کتب حدیث و هر کتابی که باشد تفسیر بیضاوی 
و مدارک و جلالین و مکتوبات شریفه و عوارف و قشیری و تعرف هر کتابیکه ازین ها 
بهم رسد بفریسند و قیمت آن طلب نمایند رسالهٌ حد فاصل [۱] در کتب حضرت سراج 
احمد رحمة الّه علیه البته باشد اگر بدست آید پفریسند و السلام. 


مکتوب صد و نوزدهم 


نیز باین بنده در جواب عرض داشت مع کلمات شوق انگیز و طلب آمیز 
وعنایت شامل وبشارت حاصل صدوریافت 

از فقیر عبد اللّه معروف غلام علی بخدمت شریف عالی مراتب والا مناقب 

حضرت میان شاه روّف احمد صاحب سلمهم اه تعالی السلام علیکم و رحمة اللّه و 


(۱) رساله (حد الفاصل بین الحق و الباطل ) تألیف حضرت محمد فرخ بن محمد سعید بن امام ربانی است وی 


در سته ۱۱۲۲ هد. [۱۷۱۰ م.] وفات یافت 


۲ 6۱ 


برکاته امروز شانزدهم شوال عباد اللّه رقیمه کریمه رسانید و اخبار خیریت مسرور 
ساخت از تحریر مبالغه در القاب و آداب بارها منع کرده ام اللّه تعالی برضای خود و 
رضای حبیب خود صلی اللّه علیه و آله و سلم موافق فرماید تحریر کلمات دید قصور که 
4 از فنا است حضرت خواحه فک ارشاد کرده اند دو پر پرواز برای طیران فضای 
عالم قدس است کثرت اعمال و دید قصور له تعالی باین دو جناح طیرانی در نیستی 
خود و استغراق شهود هستی حضرت حق سبحانه میسر آرد و قطع اضافات روزی فرماید 
مصرع: تومباش اصلا کمال این است و بس 

نسیت ها منقطم گردد اگر آنجا طالبان جمع آیند اقامت کرهسافت مسق 
آسان باشد و استخاره و شهادت قلبی راه بدهد اين دولت دست دهد مبارک این کلبه 
احزان به تعمیر قدوم انارت لزوم هر وقت مشتاق است حه نعمتی است که جندی از 
خود رفته رفتگی با هم در نیستی ها پید! نمایند 

بیت: 


دمی که یار گذارد قدم بخانة ما » سزد که کمبه شود سنگ آستانة ما 
و السلام. 


مکتوب صد وبیستم 


نیز باین لاشی صدور یافته در احوال مرض خود مع مواعظ وپند 

بخدمت شریف صاحبزاه ولایت نسب عالی حسب حضرت شاه روّف احمد 
صاحب سلمهم الّه تعالی بعد سلام و نیاز و التماس دعا گذارش می نماید الحمد له 
که تا ششم ربیع الاقل خیریت هاست مگرضعف پیری و ضعف قلب مستولی است 
و خارش متألم میدارد اللّه تعالی عاقبت بخیر فرماید بدعا و همت و ثواب تهلیل مدد 
فرما باشند برای آبادی این کلبهٌ احزان دعا فرمایند که مسکن درو یشان اين طریيقة 
شریفه و اهل علم تفسیر و حدیث و فقه و تصوف همیشه باشد مقضیاً مراماتهم آمین در 
۱۹ 


-۲۲ - 


طریقه دست شکسته پا شکسته زبان بریده دین درست یقین درست دلی از ما سوی 
رسته در ماتم ارزو شتا دیده بدوست دوخته تی‌کراه اشتیاق سوخته 

مصرع: ای خدا قربان احسانت شوم ۱ 
هرن مو بدیدهُ دل سجدهٌ محبّت حاصل زندگی یافته رضا بقضا سجية خود ساخته در 
کار است تا کرا بئوازند رب (.. آنی هس الط رات آرنخم الّاجمین # الانبیاء: ۸۳) 
این خاک پای همه را باین اقصی مقاصد عرفا در یاب آمین اگر به سببی بی سعی 
. بنوازند مضائقه نیست حضرت ابو سعید و پسر ایشان و جناب شما و مولوی بشارت الله 
از بر گزید گان اصحاب اند اللّه تعالی سلامت دارد دیروز عنایت نام مرقومه چند روز 
در مزده صحت و شفا مسرور ساخت همیشه سلامت با عافیت موفق برضا باشند امروز 
ششم ربیع الاول صحیقهٌ شریفه نوشته ایام مرض رسیده بمندرجة مرضیه مشتاق 
ملاقات و دعاهای کثیره ساخته امید که اثر ظاهر شده باشد آنجه مرقوم است اللّه تعالی 
احوال دائمی آنجناب و این عمر ضائع کرده گرداناد بسلامت و عافیت و استقامت 
رواح فرمای طریقه شریفه باشند شرح وقایه و هدایه و تلو یح و توضیح و کتب تحصیلی 
و حدیث شریف و مقامات حریری [۱] و تفسیر و آنچه نوشته اند البته می‌باید اللّه تعالی 


مکتوب صد و بیست و یکم 


نیز باين بنده لاشی روف احمد صدور بافته و در ارسال این مکتوب 

کرامت ایشان است که دران ایام گفتگوی توحید وجود و شهود 

شخصی بمیان آورده بود و سخنان طعن آمیز بجناب حضرت مجدد بز بان 
می راند نا گاه این عنایت نامه رسید 


اگرخواسته است طلبیده شود والسلام بخدمت بزرگان وعزیزان ودوستان سلام و دعا. 


حضرت سلامت السلام علیکم و رحمة الله حضرت امام ربانی رحمة اللّه علیه 
و اتباع ایشان میفرمایند که معرفت وحدت وجود در شغل قلب و اذ کار و ریاضات و 


(۱) مولف مقامات حریری ابو محمد قاسم توفی نسنةٌ ٩۱5‏ هم. [۱۱۲۲ ۸.] 


- ۲۶۳ - 


عبادات و انزوا و ماه معیت دست میدهد و حضرت مجدد رحمة اللّه علیه بتفصیل 
اسرار این معرفت از فیض صحبت شیخ المشایخ حضرت خواحه رسیده اند و در سیر 
لطیف؛ قلب یافته پس بیمن تربیت حضرت شواجه ترقیات کثیره نموده بمعارف دیگر 
فاثر گشته و معرفت وحدت شهود در سیر لطائف دیگر یافته اند پس بعنایت حضرت 
خواجه ترقیات دیگر واقع شد و حظ وافر از درجات تجلیات ذاتيةٌ آلهیه حاصل نموده 
میفرمایند در حصول این درحات نسبت عینیت و ظلیت و توحید وجود و شهود مفقود 
است و جز غیریت محضه العبد عبد و الحق حق ابت نیست آنبیاء علیهم السلام و 
اصحاب اینها رضی الله عنهم ازین مقوله حرفی نرانده اند مشایخ عظام در ولایت که 
ناشی از تحلیات صفاتیه است از غلبهٌ سکر محبت که از کثرت ذکر و توجه دست 
میدهد باین معارف امتیاز دارند سبحان الّه در صحبت این کمترین درو یشان اگر قصد 
کرده شود این هر سه مراتب نقد وقت گردد جناب حضرت محمد فرخ رحمة اللّه علیه 
رسالاً مسمی_برحد فاصل در حق و باطل) درین هردو معرفت تحریر فرموده اند در کتب 
حضرت سراج احمد صاحب البته باشد از فرزندان ایشان طلبیده یا از هر جا بهمرسد 
باید فرستاد و دعای صحت و شفاء برای فقیر که ضعف قوی و عارضهٌ خارش مولم دارد 
برای آبادی این کلبةٌ احزان که در تیاری آن رنجهای بسیار رسیده لازم شناسند و بذ کر 
و مراقبه و شغل و دوام توحه بحضرت حق سبحانه به نیاز و انکسارو التجا بجناب کبریا 
عم نواله بواسطةٌ مشایخ کرام رحمة الله علیهم لازم شناسند جناب حضرت محمد فرخ 
رحمة اللّه علیه غالب است که سلوک علی البصيرة و کشف در مقامات حضرت مجدد 


کرده باشند پس همین درجات بیان نمودهگفتگوی علمی در آن زیاده نموده باشند. 
مکتوب صد و یست ودویم 
نیز باین بنده صدوریافته 


صاحبزاده عالی مراتب والا مناقب حضرت شاه روف احمد صاحب سلمهم 
له تعالی السلام علیکم و رحمة له و برکاته مدت مدید منقضی میشود که احوال 


۲ 


ایشان بدریافت نرسیده و عنایت نامه هم نه نوشته اقد وجهش معلوم نیست الّه تعالی در 
یاد خود دارد و میان محمد حسین بوعده بیست روز ازینجا رفته اند اوشان هم از 
حالات خود اطلاع نداده اند لازم که حالات خود و احوال مستفیدان نوشته باشند و 
حقیقت مزاج فقیر این است که سوای ضعف قلب و خفقان عارضهٌ خارش نهایت 
متأْذی و متألم ساخته از دعا و ختمها مدد فرما باشند اللّه تعالی عاقبت بخیر گرداناد و 
اتباع حبیب خود صلی الّه علیه و آله و سلم و شوق لقای جان افزا و قطم ما سوی نصیب 
ما و شما کناد و السلام رال (حد الفاصل بین الحق و الباطل) که تألیت حضرت 
مولوی فرخ شاه رحمة الّه علیه است تلاش نموده بفریسند. ۱ 


مکتوب صد و بیست سیوم 


نیز باين عاصی صدور بافته در احوال مرض خارش که لاحق آنجناب 
شده نود 

بخدمت شریف صاحبزاده ولایت نسب عالی حسب حضرت روّف احمد 
صاحب سلمهم الّه تعالی بعد سلام سنت الاسلام و دعاء عافیت انجام گذارش می 
نماید الحمد للّه که درینجا خیریت است مگر ضعف استیلاء یافته اللّه تعالی عاقبت 
بخیر فرماید بدعا و همت و توجه و وابهای تهلیل و قرآن محید مدد فرما باشند از جندی 
خارش هم لاحق شده سزای اعمال است درین شهر از بیماریخ تپ و خارش معلوم 
نیست که کسی سالم مانده باشد مگر مردم باین تپ کم می میرند حضرت مولوی 
بشارت اللّه بطلب پدر وطن رفتند بایستی که درین وقت مرا نمی گذاشتند برین ضعف 
قوی و قریب انتقال رحمة سابقهٌ واسعه کفایت می نماید انشاء اللّه تعالی عنایت نامه 
بعد مدتها رسید معلوم ثیست که در تحریر توقف چرا می شود از لحوق عارضه نوشته اند 
له تعالی شفاء بخشد دعاء بتضرع تمام کرده شد تخفیفی شده باشد انشاء اللّه تعالی و 
باز هم می شود عافاکم الّه و سلمکم - از احوال باطن شریف و کسی که برای 


- ۲88 - 


استفاده می‌آید ننوشته اند هميشه تحریر فرموده باشند - حضرت حافظ اپوسعید صاحب 


و فرزند ایشان در نکن تشریف دارند و مردم برای استفاده می آیند هم زد فزد. 
مکتوب صد و بیست و چهارم 


نیزباین بندة نالائقی صدوریافته 

بخدمت شریف صاحبزادهٌ ولایت نسب عالی حسب حضرت روف احمد 
ضاحب سلمهم اه تعالی السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته مدتها اشتت» که بعتایت 
رقیمهٌ کریمه متضمن احوال شریف مسرور نفرموده اند همیشه احوال باطن خود و باطن 
منففیدان توشته باشتد یر راشف پیری و ضعفت قلب مستولی: ات و از مزضن 
خارش بسیار ایذاها است بدعا و همّت و ثواب ختمها مدد فرما باشند الّه تعالی 
سلامتیغ یمان و حسن خاتمه و دوام عفو و عافیت و دوام رضا و دوام اشتیای لقای 
جانفزا ان فقیر و شما را و همه را عنایت فرماید احوال میان شاه ابوسعید صاحب و 
میان احمد سعید صاحب و مولوی بشارت ال صاحب بر نگارند و استقامت بر طریقةً 


شریفه ایشان را هست و السلام. 


مکتوب صد وبیست و پنجم 


در مرض الموت بحضرت شاه ابوسعید صاحب 
رحمة اللّه تعالی نوشته اند 
بسسسم اللّه الزحمن الرحیم 
بحناب صاحبزادة عالی نسب ولایت حسب حضرت شاه ابوسعید صاحب و 
احمد سعید صاحب حعلهما اللّه للمتقین اماماً بعد از سلام مسنون و دعای عافیت 
مشحون واضح می نماید که مکرر رقیمه‌های فقیر برای طلب شما فرستاده شد معلوم 


- ۲6 ۰ 


نیست که بخدمت میرسند یا در راه تلف می شوند احوال مزاج فقیر بسیار سقیم طاقت 
نشستن نمانده هجوم امراض و نداء الرحیل در دادند فقیر را بجز دیدن شما هیچ 
آرزوئی نیست بلکه از غیب القا می شود که ابوسعید را باید طلبید و روح مبارک 
حضرت مجدد رضی له تعالی عنه برین باعث است و دیده ام که شما را بر ران راست 
خود نشانده ام و منصبی که آثار آن عنقریب عاید بشما می شوند مفوض نموده خانقاه 
شما را مبارکباد جلد تر بيایند و توکلا علی اللّه اینجا آمده به نشینید اگر اللّه مرا 
بیامرزید بصدقة پیران کبار رضی الله تعالی عنهم از توحه و همت قاصر نیستم هر جه 
فتوح از غیب رسد صرف ما یحتاج خود و وابسته های خود نمایند و آنجه باقی مانده بر 
فقرا تقسیم کنند همه اهل خانقاه و اکثر مردمان شهر شما را می‌خواهند مثل احمد یار 
و ابراهیم پیگ و میر خورد و مولوی عظیم و مولوی شیر محمد بلکه جمیع مردمان شهر 
بارها می گویند که میان ابو سعید لاثّق اند که درین جا نشینند و حضرت شاه عبد 
العزیژ صاحب [۱] و اکثر اعزه شهر بر احلاق حسنه و مسکنت و شکست و حفظ و 
مشغولی و برد باری شما نظر کرده مجوز طلبیدن شما بلا شرکت غیر می شوند بهر 
صورت عازم اپنجا شوند در جو پاله یا درگاای بیایند احرت کهاران اینجا داده خواهد 
شد اجتماع اهل خانقاه بر این شد ایشان را یعنی شما را باید طلبید و مرا نیز الهام کردند 
که قابلیت این کان فقط دزرشما آببت بعت اسخعاره ها ها بنانید و حاخت دیگرعن 
نیست اینجا باشید و رواج طریقة شریفه فرمایند و تدبیر معاش را حواله بخدا کنید 
...سب له ونم الیل * آلعمران: ۱۷۳) وعدة الهی‌کافی است بگذار و بیاسا وقت 
ما آخر رسید چند انفاس باقی مانده را به بینید و فیضها بردارید شاید این آرزو بوقوع آید 
بیت: 

۱ مرگ آرزو کنم چوشوی مهر بان من « یعنی به بخت خویش مرا اعتماد نیست 
جناب حضرتین در وقت انتقال حضرت محدد رضی اللّه تعالی عنه حاضر بودند رضی 
له تعالی عنهم و مردمان می‌گویند که ازين هردو شخص یکی را متعین کنید تا بعد 


(۱) شاه عبد العزیز پسر ولی الّه دهلوی توفی سنة ۱۲۳۹ ه. [4 ۱۸۲ م.] فی دهلی 


- ۲6۷ - 


شما نزاع واقع نشود اگر چه در کاغذ وصیت نامة مهر فقیر بگواهی هر سه میان صاحب 
[۱] و دیگر اعزه نام شمارا اولی و الیق نوشته ام بالفعل شمارا ترجیح دادم و بر خوردار 
احمد سعید را آنجا گذاشته بمجرد رسیدن رقیمه همه را جواب داده نزد ما بیایند قبر ما 
در صحن همین مکان خواهد شد و تبرکات بر بالین برگنبد ضیق و مردمان وابستة شما 
هر وقتیکه خواهند آمد در دو حویلی باشند و شما این جا بمزار ما باشید و اخراجات 
خانقاه همه بر طور شما است بهر طور که مناسب دانید و برد باری و تحمل بسر برید 
دعای حسن خاتمه و لقای جان افزا و اتباع حبیب خدا محمد مصطنی صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمائید زیاده و السلام. 


(۱) هر سه میان صاحب یعنی حضرت مولوی شاه رفیم الدین و مولوی شاه عبد القادر و مولوی شاه عبد العزیز 
قدس سرهم از جملاً فضلاء دهر و علماء عصر مشهوره حضرت دهلی اند و فرزندان حضرت شاه ولی الّه محدث 
دهلوی اند رضوان اللّه علیهم 


- ۲۸۰ 


جامع مکاتیب 


۰ جامع مکاتیب شریفه حضرت شاه روف احمد رحمة اللّه علیه از احلةٌ حلفاء حضرت 
هستند نسب شریف ایشان بواسطهٌ حضرت شیخ محمد یحیی رحمه الله بحضرت امام 
ربانی مجدد الف انی رضی الله عنه میرسد در علوم ظاهری و باطنی سر آمد علماء 
عارفین بودند و صاحب تصائیف کثیره و مفیده بودند در بلده بهو پال قبول تمام یافتند 
علماء و فقراء و آمراء در حلقة ایشان حاضر می شدند و فیضها بر داشتند - ولادت 
شریف در سنه ۱۲۰۱ ه, در بلده رامپور بوده - و وفات بماه دق القعده ستة ۱۲۵۳ هر 
در بندرلیس واقع ملک یمن (عرب) درسفر زیارت حرم واقع شد ودر آنحا مدفون گشتند 
رضی اللّه تعالی عنه از اولاد ایشان حضرت شیخ خطیب احمد وحضرت شیخ حسیب 
احمد جامع کمالات ظاهری و باطنی بودند و بعد انتقال والد ماجد خود در بهو پال 
سکونت اختیار نموده قبول تمام یافتند و اولاد ایشان در بلده بهو پال هم موجود است. 
تقت بالخیر 
بروز جمعه ۱۷ جمادی الاخری سنه ۱۳۷۱ ه-. [۱۹۹۲ 2.] 
(از قلم عنایت کریم نقشبندی کاتب کتاب هذا غفره اللّه تعالی آمین) 


# العدالن‌اند فیمساقب ااشیم خالد #۷ 
تألیفالها العارف السیداراهیم خصیخ 
افندیاحداهطاء ماس ااعارق 
الیفدادی الشهور 
محیدری‌زاده 


المتوفی سنة ۱۲۹٩‏ ه. [۱۸۸۱ م.] 


لوگ 
اد نله النی جمل عباده الخلصین من اطتالدین نی‌اجندن وافاض 
علیهم اطائف الافعام والاحسان فطو یی لن سلك مسالکهم وافتنی 
مناسکهم بالقلب والاسان والصلاء والسلام عیی‌س-یدناوملاذنا وحببینا 
جدالهادی الی‌سیل ارشاد باوهدحم بان وعی آله وکبه الذ ن‌اطانت 
قلو هر ذکرالرجن 
(امابسد) فیقول افقرالعباد الی‌عفوعولاه ااسید اراهم فصیع ان سید 
صنه الله الشسهور حیدری زاده خم الله تهسالی له باطسیی وزناده 
اتلبالدی طر نه الیعدادی‌عولرآهذا کاب محتو علیمنشاً ومتاقبشهتنا 


وسندنا قطب الوحود والغون الو اصل ۱ معام الشهود سید |21 
والدین برهان الِفیَذوالیتین هر پا لسالکین وم‌شد الناسکین حدد 
عصیء‌واواله واحذ الباهرة نی زمانه شیم مشالخغ عصمرء عیی الاطلانی 
شُمس الطر شَة لطس نیجی‌الا فانی الهراحیط مجمیع العلوم من کل 
منطو ق وعفهوم صاحب اموارق الماهره وادکرامات ااطاهره 
ذواط:ا حین ار اع الساجد حضمره مولانا ضباء الدن خالد الاعشنندی 
العاتی العراقالشهرزوری فدس اله تاره وافاض‌عاینامن کات 
افاسد القدسية پر الفته لیکون تذکرة للاخوان وتیصمء لکل‌منگرشم 
وذخبرلی بوملاسقع ما ولانون الامن ای الله قلب سلم 


مه ۲ نم 
ی بان‌احوال شهننا‌طب العارفین سنداللهوالدن رهان احةیقذوالیفین 
حجهٌ الواصاین جامم انکمالات الصور یه والعنوية صاحب‌الائفای 
القدسيذ النرق ق‌درجات الفناء وه‌نازلالصصو والسکر والبقاه حر ی 
السالکین وحی‌ش-د الناسکین حر العلوم علامة اللطوق والفهوم حذٌ 
الاعلا م قدو‌الاعلام ذی ااصش اباری واائورااساری ذی‌اطنا سین 
اراک اد حضره ضیاء الدن مولا ناخالد العانی‌العشندیامرایی 
ااشهرزوری‌قدس له اعالی‌سمره وا فاض عاینامن پر کات|نغا سه اد سیف بره 
اعز ان شهتنا الشارالیه امدنا الله تعایی عدده‌هوان اجد رن حسین‌من‌اهالین 
شهر زور من مان مد مه 2 السلام داد وهو من سل الوی الکامل 
یر قدشمتره ااعهوزهشنی انگفت ت ای‌صاحب الاصایع الست 
لان اصادعه خلقت حتة وهذا الوی هو من‌در بة 2 امه الثالث معدن 
ااء والفضل والاحسان دی اللور ن حضمرء ععان من عفان العرشی 
(صْی اننه تمالی عثه وامه‌قدس‌سره علو ه شصل تسبهابااول اکامل 
الناطی ببر خی ودس سره وود شا شعنا الشسار النه قدس سره 
حصیل العلوم العلة والفاید م ن الفقه وا بت والتفسیر والاصوق 
والعقاید والحو والرف وااعانی ولی-ان والبدیع والوضع واداب 
العث والعروض والقوانی والحاضرات والادب وال وال صول والفطق 
وا کید والهندسه والستات والهبة وض‌ها تعصل جیع العلوم 
واحاط عافیها سِ النطو ق والةهو م وحفظ القاموس وفاق عل 
ه وعلی سا ر علا» عهمه من ۰ عباء دعداد و کافهالعرا ق بلعی 
کا دعب فا الا ۳ وان آبذ ض‌ ۰ آدات الله تعای نی صفیق 
اسمرارالعلوم 1 تقص له ونهوده مشاه ولا مع‌زهده وورعه 
مذنشاً فرآعل کش ر من علاء العرانی هم علامة التطوق والفهوم 
#دن‌آدم الکر دی البالکی طاب راه عن ا(علا مد عبداله بو بد عن الول 
الملامة والضر رالفهامةٌ جد جدی الولی المر یف السسید صغذ الله 
اطیدری الغدادی ور الّه تعالی برهانه ومذهم الفاضل الکامل‌صا 
الکردی النزماری عن‌الوی العلاعه الم بف صا اطبدری عن والده 
العلامةٌ الثم وف اسعاعیل اطمدری وه السید صبعَة الله ایدری الشار 
البه ومنهم القاضل الاجی عبداز حم ااکر دی از بارتی عن‌القاضل 


تن 
اکاملمصطی ال اری عن آلعلا مذ ااسید صیفه الله اطید ری الشار الیه 
#سندها(ساسل با بانه الستادة ایدر یه قدس الله تعالی اسمرارهم العلیة 
ومنهم العالم الفاضل السسیدعبد الرحیم الیرزنجی واخیه العال المسامل 
ای السیدعبدالکرع البرزنجی وانعالم الفاضل سح عبداهه ار پانی 
الصل سئده باحطمبر العلامة السید تجدین خضمر اطیدری وعمر دلال 
من‌الاعلام ولدقدس سره سثذالف‌وهاند ودسعین 2صید قره‌طاع من بلاد 
شسهرزور ونشاً علی الزهد والفة والورع وکان بشار اه ق‌الصلاح 
اشتفل بهصیل العلو م علی الشانخ الذکوررن وغبرهم قصل 
اقصاها ک سبق بانه و برع ق‌النظم العر بی والفارسی وان فصارعن 
اباغ البلغاء وقرا فی بغداد شر ح خذصمر الننهی فی الاصول للعلامد 
عصدالد ین و<یعا حل‌من اادارس کان فبها هو الاعل الاق والافطل 
الاور ع الازی والسباق یادن الغیق وللندقرق وکانلابسألعن 
عو لصف من عو دصات تفسم القاضی الم ضاوی او صفذ احناج سم 
ان جر الک اوشرو ح الجر ید والوافف والقاصد اوشرح الطناع 

[۱] وحواشه لاسید السند اوحواشی اشفق السیالگری اوحواشی شرح 
حختصی النتهی لسردااسند اوحاکات ااولی العلامذ السمر دف اجدان 
حیدراطیدری عللی شر ح الدوای علی اامضدة اوشرو ح الاشارات 
اوشرو ح التذ کرة نی الهیگة وغم ذلك من الکتب الدقیقة الا و گیب 
من غم نأمل وتفکر عامرالهغول من اامحفیق والتدقیق فاغستهرعله 
الارق اللدی ق الا فاق وهو ین الدارس لدی الاسانة فلس مثه 
عید اارجن باشا متصمرق السلعاية آن‌یکون مدرسا ی احدی الدارس 
وان وظفله وظاثف کافيةٌ وافیة فامنتع فدس سره عن ذلك زهدا 
عن حطام الد یا وقال آیی است ص ال هذا العام عم ازه‌قدس سره ول 
مد الطاعون الذی‌وفع فیااسلیابه سئذالف ونان وئلتءممرتدراس 
مدرسة استاذه النوقی بااطاعون اش السسید عبد الکری البرزنجی 
طاپ تراه شم ع بدرس العلوم هي والعقلية بانواع فتونهسا وانکب 
علیه الاعلام للاستفادة من کل جانب وصار حطا ارحال الرجال ومع‌ذلك 
فهوءعرض عن الدنیاواهلها متوجها ای اله تعالی باواع العادة لابتزدد 
(۱) عبد اکیم السیالکوتی توفی سنة ۱۰۹۷ ه. [۱۹۵7 م.] 


تاد ااکلمن س امواص والءوام نوت الا نام سود الاعلام مع الصیر 
ی امین والافاده ود ِ قدس سره ِ دللك علیه 

جدته حبذ روحاد ۳ سره 7 ااف ۳0 وعشر ین اي < 3 بت 
الزه تما ۹ ۳ كِِ روصه توا سین یام علیه ااضل ۶ 
تدای ورسو| له صلی النه تما وله و ‌ ۰ ط ِ- باده الوسل "1 شام 

فاجعم رعااها شوه که اتطدیث ال دا ز بری رجه ارزه مان 
وا <بزمه واحدله و کشا ر اعلام‌ااسا م افر وا له آ-جازمن| لش 
مد الک ری هضعا لنفسه وتواضها فاجازه الک بری جمیم اجازانه 
اطدشِة الساسل وکذا اجغم بااعلم ااصق اس مصطی الکردی 
القادر ی او طن ق‌ ااشام ها سازمنه ادصا هصعا انهسد فاحازه جمیع 
ایا زانه اد شة و بالطر قهالعاية القادر یه ممخرح من‌الشام <ی‌وصل 
1 الد نة الوره عل یل ااصلاه وااستلام ومدح رسول 
ده صیی الله تعالی‌صالیه وم صاد فارسة بد بعذ ومگ ق‌ الدتی معدار 
مکش اتحاح فیها وکان قدس سره فتش ق الذینة عن احد الصاطین 
ايتبرك به فلق رحلا عااعاءلا صاحب ر اه واعتقامة من اهل‌الون 
فطاب مثه التصعن کاستتصاح الاهل من العالم فالله الیتی اذا دخلت 
مکدٌ زادها الله سای ش فا وا تادر الانکار عل ما رگ طاهره حالف 
الم بعه قال قدس سمرء قلسا وصلت الی»کذ زادها الله شرفا واناصعم 
علی العبل لاک التصعة بکرن بوم اب الی‌ارم لا کون کن قدم بدنته 
من انعم فیلست ال الک اشمر قه افراً الدلائل اذ ریت رجلا ذالیة 
بو داء دلیه زی | العوام درادن طهره الی الش‌ذروا ن وو<هه ای" 
قعر ی نمی انهذاارجل لاتأدب مح الکعبذ ول اهر ع تابه‌فعالیی ناهذا 
اما 2 9 ان < رمدالومن ری اه ۳ اعظم صن ‌ رهه 7 ۱ سکعبف فلا 
«نزض عل اس‌تدباری الکة ولوجهی اليك اما تععت ن اصه ضن 
ق الد ننة وبا کده عليك خاشك اره » ن اکابر الا ولیاء وقد دسمر امثال 
بد لاله ان اطِق تعای وا 0 فتوحك لایگون 4۵ ۰ الدبار واشار ده 


ص۳9 


ای الدبارالهتدية وقال تأْيك اشارة من‌هنالاک فیکون فتوحك فی‌هايك 
الا قطار فایست من تحصیل احد نی اطرمین برشدئی الی الرام ورجعت 
بعد ضاء الناسك ای السام انتهی کلام‌شها قدس سره وننها عاد 
ای العراق الیو ط:ه و تام تانب التدر دس ممز باد؛العوی والور عو<سن 
الا حوال لکته ۸ بزل متقبا ورود الاشارة الق وعده به ذك ااوی 
لابری علیه‌ من ار اطبرة والاططراب والکاء داعا واذاهو یی دلك احال 
ورد رحل هندی ای اسلا : تیه من ندی‌ال*وث الاعظم شاه عید الزه 
الدهاوی قدس اه #مالی سره وکان حضطمرء ااشاه قدارسله اله فاختیی 
الهندی شتا اباما عدید ة و کانا بتکلمان سرا وخفية وترك الندر یس 
ومکالةٌ الئاس وازوی هع الهندی وب الااس من لك اطال وعضب 
ِِ ال عیی الهندی لامتداعهم بسببه عن الاستفاده فا جذت ب شهینا 
> الدرسة والکتب وماتعلق به وجرد وخر ح عبلی قدهیبد 5 
1 هاعا اصدا بلاد الهید واللاء ولاطلبة واشاس خلعه بیکون 
و لعذاوثه عن ارواح واسان‌حاله ول ۰ بواد والعذول بواد قذهبا 
عی طر بق‌بلاد الم حت وصل‌الی‌طهران هام مع‌محتهد ااشیعذالعام 
اسافظ ق‌صدر التون والشمروح واطواسی من‌العلوم العقلی اسعاعیل 
انکاشی وجری بنهما العثااطو یل مصعضس چجیع تلاعذته واخعمه شهتا 
3دس‌سره وادهته کااشار دس سره آیی‌هذه الاصیه ق 5ص, بدته العر به 
۳ انشا ها نی مدح شعده عند قدومه وتشرقهه و بعدما اتمه نا لطه 
باشیاه عیی سدیل الا که نها ان شع: تا قدس سره قد وقف عل 
۰ تفاس‌هرا لسیعة من ان وله تا عق ادله عنك لاذنت لهم 
ت عتابا با مع 1 بکر رطی الله عئه وال شعییا لاکانی مافول ق‌ععمز 
ِِِ الستلام فعال الکادی که معصومون فقال شهنا فاتقول 
نی قوله دعالی عیی ابزه عدت اذنت‌لهم وااععو دتلزم الذئثب فنلالکاشی 
هذا عتاب مع ایی بکرلامع لبی صلی الله تعالی علیه وسم فقالشهننان‌ذا 
خبرالله نسالی بانه قدءفا عن‌ایی‌یکر فانتم معاشر الشیعة ۸ لانعفون عله 
۳ الکاشی ول علا عطها م 3 من طهران ودخل بسطا 
وخرقان وهعنان وننسایور وزار امام الط راثتق وه وشح و الاژیا! اه رااطایی 
۱1 نیازید بای قدس لقع سره ومدحه بصیدفا رس ووصل 


(۱) بايزید البسطامی توفی سنة ۲۳۱ ه. [۸41.] ق بسطام 


سم ۲ نم 
الی‌طوس وزارمقام ایند اطایلافوف بالاطف الا وس الامام‌العلوی 
<ضمره عیی الرضا ین الامام موسی الکاظی ن الامام جعفر ااصادق ن 
الامام مد البافر ین الامام زین العادن ن سرد شباب اهل اطنه وفره 
اعين اهل السنة الامام یی عدالله اسین نا لامام ارتضی علی ن ای 
طالب رطی الله تعالی عنهم اجهین ومدحه صيدة فارسية بدومة بلِغة 
اذعنآها شعراء الفرس واستفاض من تلا اططّمر: اعلمذلط اف الواهب 
ار ینم ارت]عل یز بارة ام شیجخ مش ان یام یم اجد الا مق اجامی 
قدس سره قزاره ومدحه بصیده قارحیذ م دخل بءد دك بادة هرات 
من بلاد الا وان واجتع بعلانها الاعلام اسر ومن حله من‌اجعم 4 
ع‌بده العالم الولی انکاءل ای عبداننه الهراتی قدس‌سره علی‌ماسیآی 
ان‌شاء الله تعالی سان ذلاك نی ذ کر اطلفاء وافر کل مهم فضله وحلاهم 
ما اشسکل علیهم من العلوم بطلب منهم رحل من هرات‌وودعه اللاء 
الا علام هسیر #امیالوهم نی اسف ی مافار قواعناجل‌ارجال فسار ق‌الطرق 
العوفد الهلکة حت وصل ای قندهار وکابل ودار ال پشاور وأحتع 
بلانها الاعلام ابضا واهشو » عس‌ائل من کل الکلام وغبره واجابهم 
۶ حمر ععولهم واعرووا عص له آلساهر وعاد آلزاهر م رح<ل ال بلده 
لاور وانتقلنها الی قصبذ فبها الملامة الصر بر والولی الکیر الولی 
تناءالله الاتشندی قدس سمره اج الغوث شساه عبدالله الدهاوی قدس 
سره ق‌الطر شَهٌ والانابة علی د شاء مظهرجان جانان قدس سمره قال 
شعننا قدس‌سرء قبت فیلات اقصبذ یل فر بت ی اانوم‌ان‌شساه عبدانله 
الدهاوی قدس مره قد جذییی من خدی باسنانه البا رکه مجرتی الیه 
وانا لاجر فلا اصصت واقیت ایح اه له قال‌لی من‌شمر آن افص علیه 
ااروبا سم علی ركذ الله تسالی الی خدمة اخینا وسیدنا ایح عبسدالزه 
الدهلوی مشیرا الی آن فتوعی سیکون عند ااسچم الصود وهناك 
و" خذ ألوائق والعهود ونر الوعود فعرفت آنه قداعل همته الباطشة 
الملیذ اجذیی البه ف) تسم الاقامة لوة جاذبة شهنی افصول فخيي علید 
قرحلت من ثلاث ال صبذ اقطع الا جاد والاوهاد آلی ان وصات دارااساطنة 
الهندية دهیی العروفة تجهان آباد #سمرسنه کا .له واقد ادرکتن لتعانه 
واشارانه قبل وصوی :هو ار بءین رح وهو قدس سره آخبر قسل 
دلاث دض <و اص اصابه بودودی ای اعتاب قایه اتهوی ماقاله شهتنا 


(۱) جعفر الصادق بن حمد باقر توق سنة ۱6۸ ه. [۷۵م] فی الدينة النورة 


۱[ 


]۱[ 


بح نج 
قدس‌سرد و یی یله دخو له دس سر ه ی<هان آباد انشا صیده العر بذ 
ااطو لد من اهر الکامل یذ کر فیها ا<وال سفره و بلص مه شم 
قدس سره بسته‌طفه و بسأل من اللّه تعالی القبول شتاکرا علی‌مانال من 
۰صدالوصول وعطاءها 
# کلت مسافه کمذالا مال * جدا ان قد من الاعال * 

ولاحاحة ان ذکرها لانها خارجه عانعن بصدد ه من بیان احواله 
قدس سره وهی مک وره ق‌د بوانه القارسی مه قدس سره 
بمد وصوله ای جهان آباد تجرد انیا ما عذد ه من حوایع السفر وانفق 
جیعه علی ذوی الاسفاق من ااطم ین واشنفل مدمه شش 
اابلاد الهتدية ووارث العلو م الرباية والاسرار المددية سیاح فیانی 
اهر ید سباح احرالتوحید فطب ااط رای غوث اطلائق ومنیع اطفالق 
حري شد السالکین وعی بی الناسکین ذوالهمم العلیة وال نظار الا کسیر یذ 
و هان الم دهد واطعیعة عحه اطلعةه‌عدن ام والعر فان محر الم فد 
والا ان العلامة اطبر اهر بر والعمام الذی لایی تفصیل «ناقه النقر بر 
والر بر المجرد عاسوی اه والفانی ف مولاه جامع التمال الصوری 
وألهئوی عم شدناو قدوناووسیلت! ومولانا حضرة شاه السید عیدالله 
الدهلوی قدس‌الله‌تعای سره وافاض عاینا من لطالف انفاسه القدسیة 
الائسية بره اشتدل تخدمة الاو یذ مم الذ کرالاقن باحاهدة و بعد مضی 
عوجسة اشهر حصلله مقام اطضور والشاهده و بشروشهه الشارالیه 
قدس سره بدشاراتکشفة حفعت ی اعیان وحل ی‌نظر شعنه‌عل 
الثان بصمله ار باضات الش-اقة الکاسمرة لدوایی اللغس وتبرشه 
تحیث صار حکا نه لس بشو* حس فا «معلیه السنذ حپي صار الفرد 
الکاءل الصیی الواصل الی"(عام الاعلی والث‌هدالانور الاجییمم ارسوخ 
والدرابةٌ والغناء والمفاه امین والوصول ایی‌کال الولابذالکیری‌بلامين 
کاشهد له بذاك شقنه شاه عبد الله الدهاوی قدس‌سرء عتداگ_ آنه 
وف 4ص مکاانه الرسله حطه ال-ارلك الی شهْنا قدس سره بعد 
رجوعه ای العراق ولاوصل ای هذا القام المالی اجازه باشارة روحاذ 
من مشاتخ السادة النفشندیذ قدس اه تعا ی اسمرارهم العلیذوخافه اخلافة 
النامة الطلقه نی الطراق امس اللفشندية والقادر یف والسهر وردبة 


(۱) السید عبد الله الدهلوی توق سنة ۱۲4۰ ه. [4 ۱۸۲م.] 


جه چگ ده 
والکیر و یف واطشنية و ذن له بالارشاد واجازه جمیع اجازانه اطد ند 
واغسمر والتصوق والاحزاب والاوراد وغرذاك واه بالاجفاع 
بالءلامذ الفاصل الدرس الواعط ااصویی اس ابر الولی ِ_ العن ۳1 
ای الافششدی ااه؛دی رجه النه دای صاحب ترجه الهود الا نی 
عشم یذ نی اارد علی اروافض الذی 1 :صنف «لثله کاب نی‌هذا الفن ولا 
اجه اجازه جمیم اجازانه امه و رواية الکتب!ااعهاح الست‌وغ‌ها 
وکتب له اجازة وصفه فیها وله صاحب امه الملية نی طلب ال 
0 آن شجو ی شاه عمد النه اادهاوی ودس سل لاتوچه /۳ وس سره 
ااهندی و ااوی ااعاری با له اه دشاره ارنه قدس سرهما و حهلش نا 
قدس‌سره نوم ق‌ااوط وو جداهم ءعایان واحد وخاطب ح<و سره 
مولانا وتا حااد عو 4 العاری ها ماه غراف ماذاتری فا حأه شعا 
اری روحاية ساطان الاولباء عی‌الر تضی رن ای طالب کرم اه تعالی 
وحهه راکذ عبی 2:۲ قایاصض علیه اکر ۷۶ اقاض عهما وطهرت 
کره ز نادة الاواضن علیه انار صته نی جع الا فاق و کته ارشاده 
ق الا د وظهور ص.اره ی الا وطار ( پروز عاوءه الاد-ه ع ی المربد هو 
ظاهر ظهورالس ۳ رادعد ال#هار وصار ءظ هر | لامراز حضبرهااشاه 
و د۰د کاله و<صول اد ام هاهسا ۳ آد ۱ بال‌ود ایی‌بلاده‌والی نداد 
والارثادفیها ور بذ السالکین وال له شعنا آنی حک رف اس-تطیع 
الارشاد ق تلا البلاد وفیها السادة اطیدر بة والمرزصية وهی ق‌فاة 
الاعمّار واطیده و هرا لاه وا رالنانش ُ, من| کیرالوانع عن‌الارشاد 
فعال له الشاء فدس سمرهاذهب فانهم -یکونون لاث خداما و کذا اهر الاک 
البلاد باون اقدامك مغ قال له ااشاه قدس»مره ماذ! تر ند فاز دك فقال 
رو همه بشما رادادم » ای‌اذهب اعطیّك ای واه ادضا انهی‌عوده 
اذاعی بالیلده الق نبة هن بل دااهاد و عطّمرلی آهءها قذهب الی‌ر<ل 
من کل الا والاء ولع سلام ااستاه علیه و دط اب ماه اادعاء وکان دك 
ارحل من الستذر فین ق الرافبد مده سین عدیده لا کل ولااشرت ولا 
بشکلم بل هو جالس امام الق لابحرل کالیت وقد.صار من عر اقباسه 
کالءوس ق‌دار اس وه واه ودهرت حیراه من‌حرار؛حلاله وخر ت 


(۱) ابوسعید الفاروقی الجددی توفی سنة ۱۲۵۰ ه. [۱۸۳4م.] فی دفی 


۱۳۳۹ 


یه ۹ فد 
اطرافه فرحل شعننایا ای منجهان آباد وشیعه حطمرة الشاء هم چچیسع ‏ 
ای از فلا وصل شتا قدس سمرال تلا الملدة سل عن ذلات الرجل 
قد اوه من دید حو وا مه قذهب شعتاای جهد داره قاافرب مد حصان له ۱ 
رصه وقید من جلا له و لق واوفا فاعفل بارادطذ ۶ شم لاه دس 
سره فزاات عله الر عسه وااطاق ومشی حي دخل الدار ووقف ع-ی 
رام وقالاه حضمر: شاه عبداله بسم عليك الانه باغ ااسلام بالفارسيسة 
اشنا رالفارسی ماععتأه بالعر بف اذهب باخالد البغداد فان‌قوحك قها 
وشر ع ق‌الر اه.د ورجع شهی قدس سره ودعار قدس سره مهد از 
مجسین بومالاا کل ولا شرب [غذ ها (طور وا شاهده وال کرالی‌ان‌وصل 
ال شدر مسعط ‏ حرح مه ای شمراز و رد واصفهان ء ای الی *مدان 
بعلن اطق اعا کان وقدخصد س_ ارواقصض 4-9 ۳ لس تطع هه من 
وصانه له تعالی فوصل ای‌سنندج م ای السلعا سنة الف ومائین وست 
وعشمر ین فاستقله الا واعیان البلدة وکفة الموام بالفرح والسمرور 
وصار دلث البوم کا(دید عند هم ولظهراهم الارشاد وحاس فیها مره 
وله رحل‌الی‌بخداد مدنه السلام ق 1 ااسیه باشاره باطتف من حضره 
الشاه قدس سمره لر تاره الاولاه الکاملین الدفونین فیها فبّل ق‌زاو بة 
الکلانی قدس النه تعای تدم و وافاض لیا «ن برکانه ره ام وزاره 
سید باثا ین للر<وم سلعان باا فشمرع نی الارشاد بعد ز بارة الاولیاء 
الاجاد وعکث فی بغداد مقسدار خجه اشهر مرحل الی السلهبنية باشارة 
حضره ااساه امه و به یه واشاره 1 ر اولاء داد واعلن ها الارشاد 
دهاح اطساد م ن بص شام رید وغرهم والقوا رسائل ق د مه 
ول عابل مافعلوا م ن الادنراه والمهتان الا دماه اخسراهم * ع و حسل ابا 
الی بغداد وانکب اناص والعام عیی البرك به والاستفاضة مثه والانابة 
علیه واضاء‌نوره قی‌مدنه السلام وصار العندیه ُِع انذواص‌مب ا ۰۱ 
الاعلام و کا قالموا م‌واول ه ن تلف نیب*دادمن البداد ین گی 
ااعلامة الفها 2 السید عبءد الله ۷۷ نداد ۳ دس سره کدی 


۱۷ 


نم ام 


ترجمة حاله ان‌شاء الله تعالی دند بان‌الافاه وکانت فی‌فرب دتنامدرسة 
ال لهاالا حسایژوهی من اب اعباسبین وقد قیلان الفوث الاعظم سییدی 
شیم عید القادر الکیلاتی قدس‌سمره انزوی ور بط فیها مدةئماتقل 
ال زاو ية باب الازج مصارت مدرسة اس تمد صا الاحسانی حشی 
شمرح الالفية للعافط ااسیوطی وشارح ال-دوری فدرس فرها قی انام 
الد ولة المليةٌ لیذ ومات ودفن فبها الاانها خر بت بعد موته‌وجلس 
فیها بمض اهل الا کنساب فشمرع جدی وابی‌وعی الشارالیه طاب راهم 
و نورالله فدالی برهاذه, وچاعم بك شاوی ژاده ابن‌خال‌والدی رجه له 
فی‌صیی تمبرما *-مروها باعانة الوز بر سعید باشاللشار اليه رجه انقه تمالی 
معرضوا دلاث عپلی <همره مولانا دس سمره وطللوا مثه الانتقال الیها 
ال البها قدس سمرء وصارت زاو يد ارشاده وارشاد <لقانه وخلفاء 
خافاله ای بومنا هذا نی سعبد باشا الشار الیه عوکه ای‌اضر؛‌قدس 
سره فلا دخل علیه ورآأی اکار العلاه الاعلام وار باب الافتاء واقفین 
بالشوع والتذال کاخدام ورآی حلال <ضرة اس انکب عیلی قدمیه 
من‌غیر شعور وظل رتش مثبدل جلال اس امال‌و بعد پرهذاطمان 
الوژ بر الشار الیه وطلب من اضمر: الدعاء ف-عاله حسن التام ال له 
ک احدبأل عن تسه غدا وانت سول هن نك وعن جیع من‌هو 
هت ولاتك فاقق‌الله فان وراءك بوم فیه تذل کل مر ضعة ۱۶ ارضعت 
وضع کل ذات جل جلها وتری الثاس سکاری وعاهم بسکاری ولکن 
«ذابابزه شد ید وغدا الوز بر رعش و ببکی (صوت هي غم هام حضسه 
السیم قدس مره ووضع ده عسیی رقبة الوز بر ودخسل اطرم وحرمه 
متصل پال وب وله پاب منها وقام الوز بر وذهب الی حسله نم ذکر الب 
دس سره لاصابه مهف مان الوز بر وانقانه فطو یله ومن‌سر وضع 
ای ده علی رفبة ااوز بر رجه افله نعالی انه خنق بمد ذاك کاستأنی 
الاشارة الیه آن‌شاه الله تعالی یمان کرامات الب قدس سمره ولااستفر 
قدس سره یبفسداد وافاض الا رشاد وارشادوملا صیته جیع الا فانی 
وصدته اکار العاء الاعلام للاستفاضة منه من بر شقاق ارسل ااشیم 
معروق البرز جی ااسلیانی رسالة هذائه حنو بهٌ عسپلی تکفیر حضمره 
مولانا خالد قدس سمر والعیاذبالله من‌سوه اللعاب تحتومة تخوانم النکر ین 


لی‌والی بفداد سعید باشا ره له تعالی وفی ارسالة حر بط وترقیب 
للوز ر الشار الیه عصیی اهانة الشیخ واخراجه من بفداد فلافرا الوز_ر 
ارسالة الذکورة رماها من بده وقال آن۸بکن حطمرة اش خااد سا 
ن بلس سصان له ماصاحب هسذه رال الانحنون اواعی الله تعالی 
دصر من‌شده یل ۵ مود بالله مود نله هدا لعب۵ کلام الوز بر الشار 
الیه اه علیه ماع الوز بر مهرد ارسالة و ارسال زد ای‌صاحب 
ارسالة فانتهض عی العسلامة الهر بر سید عبید اقه الفتی اطیسدری 
النةشرادی البف‌دادی قدس سمره رده قالف رسالة پر بمة مشتل عیی 
لب لاتل اللقلية من الکناب والسة واقوال ۶۱*۱ الاعلام والصوفیة حیت 
کل منکر مایه فجب العباء من حسن تلاك ارسال وفرظوهنا وکذلات 
اف ق‌ردء رسا اغ حافله کاذله الما الغاضل‌شجد امین افندی مفتق ال 
ساقا القدادی رجه‌اقه مدرس |1درسة السعاء بالعلية ق‌بفداد قنمت 
اارسالتان مواع ججیع عاء بفداد واررلت ای ااسلهانية فول‌الکرون 
ادبارهم مملابتصرون ورتم الذن ظاوا ای منقاب سقلبونالطست 
م‌فوعد عیل گر الانام ای‌ساعد القیام اعد ودوع هذا الرد ءیی‌اطضمره 
قدس سره وجوابه من‌اکار حاساء بفداد رجع قدس مبره ای‌السلهاية 
ابا فنتله زاو ية فیها وشرع فی‌الارشاد کا ارشد ق‌بقداد وانگیت 
عاه العااء الاعلام من کل جائب للاناية عایه من اقصی البلاد کالما 
الفاضل الربانی ااشیعر اسماعیل لشیروانی والعال, الفاضل اللدتی سیخ 
حافظ الارفلی والعال الغاضل اکاعل اللدتی ااسیم اجد الاکر پوزی 
وااعالم القاصضل الادی اسیم فیض نله الا زرومی وضبرهم ن‌ اقصی 
ابلاد وامامن‌افر بها فلاحعی عددهم وکان والدی وی الشارالیه 
فوا مق خدمته نی الساوا نیةوانتشمرت خلفا وه قالبلاد وانتفعه العالون 
۱ س اهل اطرمین الشمر سین والعنتدس ۳ ف وااشام وحلب وکاثدٌ 
بلاد العر اق هن الاعراب والاکراد ولاسعا رعداد مدسة ااستلام 
والبصرة وک رکول وار بل والسادیة واحن بره وجیع رلا د الاک اد 
ور ن‌وماردن وعیتتاب وارفه ودبار گر و بلادالروم والهئد والاففان 


وداعستان وماورا» اهر ومصم وان و دص بلاد الفرب وقصتده 
الولی الکامل لش جد الفر پی من اقصی بلاد الغرب واخذ الطر بقة 
ااعلیذ منه نی رد اد وانقاد له خوی*باء رغدادوسار بلادااهر ای کدی ااعلامذ 
الک پرالسید اسعدصدراندن لفق بذداد اطبدریالیشدادی طاب تراه 
وی وااءلا ۵ اهر بر اطاوظط امد رش آ همم استتاددی لشیم » کی 

آروری ۱ مادی طاب راه وا مد الفاطل عد ارجن و 
والعلاعد ء,-د له احمل طاب ترا هما وغبرهم من فعول ال۳لا۰ الاعسلام 
من ذوی التأبف واتصذف محیث کا کل .هم عم چلالذ عله وقذره 
دود نقسه کاخاهل وانادم سیم ودس سمره حیق آن جدی الشار الیه 
عم کونه شیم العلاء وعفتی داد واستأذ ااوز یز العسلاعة داود باشا 


۱[ 


وال غسداد رجاله تعالی قال لوامرتی حشمرة الشح بوضع قصسد ‏ 


ها لن عل را واعثیدها ق‌اسواق نداد کا هه ادایی الاساس 
علی طاعذ سیم ای ۸ بنیسمر آغعره وهو سم من اسرارالله تعالی وهو 
ن‌ اعظم الکرامات وذلكگ لاه العلوم آن هو لاء الاعسلام هون 
ی ز سیم قدس سره من <یث حطام ادتبا سا و<یدی‌هاوجاهها وانی‌ادهم 
لاحرد کاخدام لاس هو الالافره هن سر ا ولابة الکری ااذب او مهو 
طاهر 3 آنمعارصد ۶ ۱ با ق‌ااعدع واطدیث لو مه وحلس مره 

الاو بالق السلهانیة برشد اللاس الذینبا تون الی‌اعتامه افواجاافواجا 
و یدرس التغسیر وادیث والفعه وااتصوف‌فاحبی بصنیعه ذ کرامجنهدین 
اامظام والاولیاهالکر ام مرجم ای بدا د یاک واقام‌فرهامد؛‌طو بدا ی انام‌وزاره 
و ۳ 0 زره رالی! شام بِ- 
ِ اطاصون مد اف 0 وانن وار و ۰ و الشو ده ۰ علی 
صاحبهاافصل ااصلا وااسلام و اهر ولاقام فیااشام انکب علیه 
ایضا اللاء الاعلام واخذواعنه منهم العلامة الفقیه السید ان‌عایدین 
صاحب اطاشد عپی‌الدر انار طاب اه فانه‌فرأً علیه عل الکلام وظره 
وصار هن ص لد ره وضیره *ن اکارر العلاء و کدلك فعسدله الاعلام ن کل 
حانب ق ااشام واعا ح<ل قدس مهد ح (وله قدس‌سمره عده ۲ یف 
(۱) داود باشا توق سنهة ۱۲۷ ه. [۱۸۵۰ م.] ف الدينة النورة 


(۲) العلامة الشامی حمد مین ابن عابدین توفی سنة ۱۲۵۲ ه. [۱۸۳۱ م.] فی الشام 


۱۳۹ 


]۲[ 


۲۱1 


منها رس‌الته الق الفها فی انبان مسلله الارادة اطریة الق لرسیق 
ار -واهسا وقد شرحتها ولله اد ومتها تعالیه علی حاشية احفق 
«اسسیالکوتی عیی اطبالی یز انکلام ومنها رساله فی اثبات الرابطة 
وهثها شرحه عپی العقاند ااعضدیه ومنها شرحه علی مقامات اطر بری 
اانه قدس سره شبرحها قبل سفره الی الهند وکذلات تعالیقه عیی ُد 
امحمق ااسیالکوتی طاشیة الق عبد ااغغور اللاری علی شرح الءارف 
یی عیی کافية این اطاجب فی»! الهو قبل سفره ای الهند وله سایق 
علی کنر من کتب ااعلو م وله دیوان قاری وغر ذلاک من الرسائل 
الفیدة وال ثار اه واما مذهبه فکان شافعی الذهب وعفیدنة له 
کااشار الیها ن‌رسالته نی البات سل الارادء اطرية ومذهبالساف 
الوا اس فتول بعص الاخوان انه اشعر ی الفقیدة ای خی میتی عیی 
ال عوی رسانته دس سره فر اجه‌هاوفدهد حه کشر من | اعله والشعراه 
الفاء مصاید لوچعت لکانت دیواناکیرا وعن مد<ه بالقصاند البلغة 
العالم الفاضل ایلع اطامم «ن‌النعول والعول 1 الستید عبد الله 
الیدری اخالدی قدس سره و العال الفاضل البلیغ الادیب لیم عمان 
ان سند الهودی لیذ حدی توراله ی عر قدهها والعام الفاضل الذی جع 
اصناق العلوماعر س والادبيه واعلیه وااعفلیةعی ااسیدع دالقادرصلانی 
ایدری طاب تراه وغرهم من ااعااه الاعلام 


(۱) مولانا امد نور الذین الجامی تول سنة ۸۹۸ ه. [ ۱4۹۲ م.] ی هرات 


من منشورات الجمع العلمي الکرمای 
تذکار الر<دسال 
الحزء الاول 
مولانا خالد النقشبندي 


ورس‌انله باللغتن الفبارسبة والعرسة 6 ودیسوان اشسصاره ) 
الشیخ ع.دالکريم الدرس 
العضو العامل فی الجمم العلمي العراقی 


نداد - ۱۳۹ .جر عفتاه 


/ 
والهء شوق حمال دوستان 


نندهء وامنده از وصل یب 
(خالد) درمانده در سنتبوستان 


بعد از عرض دفتر . دفتر نبازمندی . و افهار طومار ۰ طومار آشتیا 
انم دای ستعاد تون . عرص مبدارد . توجهی که هتر ! 0 
[۶1]۷ سرنوشت انسان نداشد ِّ بدارالخلافهء ( شاه حهان آاد ( در صت تست 
و ششم ماه دی‌الححه الحرام مه :۲۵ هزار و دوصد و بیست چهار داخل 
شدیم و بعد از تهیه» تحت و هدایا در عصر هسان روز بدولت فدم‌بوسی 
هبند ستانه‌ و د نو سه نید عه‌ندو لقادری زاوای نووسیوه له سوله‌نمانی 
که متردی خوشکی ووه . 
(۲) شاه جهان آباد نام دگر دفی است 


۲ 
مرت عوت اتارق و رصلب الطرانن شیی نادب (0 ۱3اب امام 
الانام فیضیاب سعادت ابدی شدیم ( الحمد ی الذي هدانا لهذا : و ما کنا 
ننهتدی لولا ان هدا نا انله ) » و این هفت ماه تمام‌است که خالث آستان ملامك 
آشبانرا سرمهء دیدهء امیدواری کرده . و شب و روز معتکف حضور اهر 
النور که مرغان اولی اجنحهرا با وجود تیسر محضرش سابهء سدره‌را سد 

ستغادات داهن هت ره کر وان می‌پونند : هستیم * 
یت 
سرایا گناهرا بدو مخصوص فرموده‌است جای آنست بشکر گذاری آن 
عمر نوح و صبر ابوبرا در خاك روبی آستال جاق جهان بسربریم : اما سیب 
باینکه سواد کفر و تاریکستان ضلالت و معاصی بکلی نور شریمت غرارا 
پوشیده ؛ در اقتضای بازآمدن بان صوب نه بان مکان مللث خاطر شرف 
آن حضرت تعلقی بعلام داشت . و ازانحا که صلاح امور دینی و دنبوی 
براشان پوشیدد نسی‌ماند , از صلاح اشان در گدری عین شقاوت بوده . 


وصبت این جاب بدوستان و هواخواهان خود اینا ست که هر کس بقدر 
اهلیت خود از دنا معرض و بخدا متبل باشد ۰ دنیا نله همین فلوس و 
جامه‌است +۰ هرچه بنده‌را باو رغبتی باشد دنیای اواست و هواخواهان 
خودرا از خدا میخواهم که باطواری مشغون شوند که فردا روز حساب 
در دوان خدا سرخ‌رو شوند ۰ فرداد از زردروبی آن روز : و در حق اشان 
همین وصیت است : ( من عسل" صالحاً فلنفسه . و من آساء" فعلتیها ) ۰ 
والسلام ۰ 

ر خالد ) 


با هزاران تضرع و نیاز ؛ و التجا و سوز و گداز » مستدعی از دادار 
ننده‌نواز » اشکه در سراء و ضراء و دنا و آخرت ممد وکارسازن باشد ۰ 


پٍ 

معطلوم خاطر مودت ماثر بوده باشد فطع النظر از مهربانیهای که در 
طي نوازش نامجات مینویسند اخلاص و اشتیاقی که نسبت باین مسسکین 
دار ند هویدا و منعکس‌است ؛ و هرچند این معنی در ازدناد بود اورا محض 
موهبت الهی دانند و شکر اورا بجاآرند » و از حق سبحانه و تعالی مزید 
طلیند که هر کس‌را نخواهند اورا محبت اخلاص مستان دیداری که موعود 


دار القراراست ندهند ) وزدادة ( ۰ 


آرزوی شسرفیابی خدمت در دل بود ؛ و بعضی صلاح‌را هم برای 
آنجناب در ضسن آمدن تصور مینمود ۰ اما چکنم ؟ ال فقر در نشست 
و خواست و گفت و شنود و سفر و حضر مطلقا بدون اشارة چیزی نمیکنند؛ 
چنانکه حافظ قدس سره میگوید ۰ 
در پس آنسنه طوطی 94 ات اند 
آنچه استاد ازل گفت بکو میکویم 
لهذا تاجار بسوی بغدادم میکشند و ازانجا نمی‌دانم میگردانند يا 
بشامم میبرند » با انجايم میدار ند ۰ 
حون نرود از بی صاحب کمند 
آهوی بیچاره به تردن اسر 
عدر ابن مسکین‌را بیذبرید » و گاهی در فاصلهء چند وقتی تدکار فقر | 
بردازند » تا موحب دادآوری شود و نسیان کلی روی زد‌هد » در پناه خدای 
دل فقرا موردنظر رحمت حق‌است وازندهء آنها ازان رحمت بهره‌منداست» 
ر خالد ) 


سح ۳ ریت 
داغدار دولت دیدار و حسر‌تمند هحران بار خالدرا بارسال استبشارنامه 


نادآوری نمو ده نود ند موحتب نادآوری سل 


‌ ۱ 
به تأیید الهی صبح شنبه بصوب دارالسلام بعداد عزیمت انتفال 


مصمم‌است و آحبای آفجارا عموما : واستادی ملا عبدالرحیم و برادری ملا 

وصیّت ابن‌است ترل اعتراض از مرشد و انباع شسریعت غرا و 
شکستگی و نفی وجودرا رکن طربقه دانند که بی این هرسه اساس سالك 
رو بانهدام و ترقی باطن موصوف بانعدام‌است و واردات فقرا اگرچه اندكك 
باشد عزبز و محترم دانند. که صالحین سلف رحسهم الله تعالی برای این دولت 
ترك سلطنت نموده‌اند » و بوادی کرت و رت سوده‌اند ۰ 

و امروز که دولت بدر خانه رسیده‌است خبردار باشنتد که بتلبیسس 
س‌است ۰ و دعاگوی خودرا بدعای حسن خاتمه و توفیق اتباع شریعت ناد 
و شاد نمانند » و بعد از چندی که استقرار شد حاحی حسن شرف صحبت 
مدون‌است ۰ والسلام علیکم ورحمه الّه ور کاته ۰ 

بس ی ه ‏ عست ( خالد ) 
چم عم 

کاك محنود خیوه‌ته‌بی ؛ وظیفهء شمارا بربده‌اند » خاطررا جمع میباند 
داشت ۰ ببران طر شهء علبه او اه ان متعلقان غافل ند #۶ و هیچ آفر ید 
معارضهء اشانرا نستواند نود ۰ معارض اشان آتش در خدمت و دولت 

بس تجربه کردیم درین دير مکافات 
با دردکشان هرکه در افتاد » در افتاد 
والسلام ۰ 
( خالد ) 
بت مق + 
عموی زاده» آرشد آمجد سلیمان آغا بخدا ميسپاريم که در دین و دنیا 


بار و مددکارش باشد » و روح پرفتوح مرحومهء مففوره بخنت شاد » و 
عمر بازما ندگان باضعاف تراب مر قد او در ازدیاد ناد ۰ 


۵ 


در هیچ خصوص غباری بخاطر شریف راه ندهند ۰ زن و فرزند 
و مال و منال امانت خدااست ؛ هر وقت امانت خودرا برد مختاراست ۰ 


و در خصوص این مسکین هم خاطر جمع باشند . ان شاء الله جیزی 
خواهد شد که باعث سعادت دارین شود ۰ والسلام علیکم و رحبة الله 
ویر کاته ۰ 


و همهء اطفالان خانه‌را سلام رسانیم » قبول نماننده اگر خدا دوست 
دارند » همه کار دین و دنیای شما بمراداست ؛ واگر هرجه هوای نفسانی 
شما بود آن طور کنند » خواهم هرچه خواهد آن کنند و آرواح پیران 
بزر گوار هم آز شما در آزار میباشند ۰ 

و اکر خواهشش نقلت بطرف ( اردلان ) با جای دگر داشته باشید از 

برادری و دوستی این مسکین بدون تركك هوا و فرمان برداری خدا 
و رسول صورت نبندد » والسلام ۰ 

(ر خالد ) 


از باد خزان درخت کل یمن باد 

اگرحه مصیبت مرآ اولاد که بارهء اکباد و جگرگوشهء عبادند » اکثر 
اصحاب صیر و سداد و اریاب هوش و رشادرا از حا مییرد » و اما بحقیقت 
که سبب وصال محبوب بی‌مثال و موجب دولت دیدار جمال ذی‌الجلال باشد 
نعمت‌است ه بلاء » و راحت‌است نه عناء : و مرد حکمت‌نبوش تيز هوش 
که کوه راسخ حق الیقین و دوحهء برومند صاحب ثمر اسلام و دین‌است از 
هبوب عواصف نوائب از تزلزل امین و نعمت و نقمتش شکر و صبر حسرت 
بخش و غیرت‌فزای دیو لعين و جالب رحمت ارحم الراحمین‌است » اگرچه 
حسن ظن شا محقق‌است ‏ اما غرض ادای سنت دین و احیای سیرت سید 
الرسلین‌است ( قلر الله ثم ذ راهم" ) والسلام علیکم ۰ 

( خالد ) 


و حضرت مولاای امکنگی قدس‌سره » مدتها در کمال عسرت و مدلت 
ظاهری طالبان حق‌را بوصل محبوب حقیقی هدابت میفرمودند ۰ روزی با 
جمعی مریدان در خارستان میگذشتند » بعض از مربدان پا برهنه بودند » 
هر لحظه خاری در باشان مبخلید» و آه سردی از درون دردناك میکشید ند» 
و گفتند : برادر تا خار الی در پا نظد » گل مراد نخواهد ش‌کفت ۰ آن 
طالب بهمان قدر خوشنود شد ۰ کار فقرا همگی مردن و خون خوردن 
و خانه وبرانیاست ۰ و این مسکین در غزلی گفته‌است : 


در اقلیم مخت از خراببهااست معموری 
به سیل اشك باید کند اساس خانمء خودرا 


بالجمله از قیض و سط جارهء نیست » اما عاقیت همه خیراست ۰ در 
طر یقت هرجه پیش سالك آید خبر اواست ۰ 
والسلام علیکم و رحمهٌ الله و پرکاته ۰ 
( خالد ) 
حق ( تعالی شأنه » و تنزه سلطانه ) به اقصی مراتب فنای اتم که ترلك 
تعلق نعیم دارین‌است برساند » و از ( آعدی الاعادی ) مردان راه که نفس 
اماره‌است برهاند » و مصداق این رسیدن و رهیدن جز این تشبتت: 6 رغست 
مردم و اقکارشان و مدح و ذم عالم و جحود و اقرارشال در ظر سالك 
نکسان شود » جنانکه گفته‌اند : 
نفع و ضرت گر تفاوت میکند 
بتکری باشی که آن بت مپکند 
محض ساده لوحی‌است که برغیت مردمان فرحمند » و از بی‌رغبتی 
اشان ناخرسند شوند » که احیانا ابن صعود و نرول برای امتحان میشود 
( نعود بالله من هدا ) ۰ 
خطاب مستطاب ( فلعلك باخع نعسك ) الاية با سرور کائنات علیه 
افضل التحیات باربك بینان اهل ارشادرا موعظهء تمام‌است ۰ 


۷ 

و احوال محمد حمزه آغا موجب شکراست » باید بقدر مقدور در 
اتباع سنت و تركك هوا و هوس بذل مجهود نسایند » اگرچه کشف کونی 
واطلاع بر مغیبات در نظر این طاثفهء علیه بی‌اعتباراست » اما اشاری 
بحسن استعداد دارد ۰ از شکر این نعمت غافل نودن نهات دون همتی‌است 
و شکر در اتباع اوامر منعم‌است جل جلاله ۰۰ آحوال فقه محمد مقول‌است» 
اگر چند وقتی دگر تسام قوای ظاهره و باطنه‌را با محافظه بر نماز جماعت 
و احتیاط در لقمه با جمال محبوب حقیقی صرف نناید » تاغفلت کلی 
باستمرار از ماسوی‌الله حاصل شود أسد فنای حقیقیاست که حاصل شوده 
اين همه تأثیرات عبرتند » بود که ارباب اثکاررا اعتقادی حاصل گردد ۰ اما 
طالب باینها غره نباید که شود تا فنا بحصول نرسد » همه آحوالرا رجوع 
قهقری نزدیك‌است ۰ ( نموذ بالله من الحور بعد الکور ) » 

هرچناه میسر شود تایید شریعت غرا هم مقصد پیراست ۰ هزار کشف 
و کرامترا باحیای سنتی برابر نمودن از نارس‌ائی‌است ۰ دگر چه نویسد ؛ 
جمله سر خواص و شر عوام گفته شد ۰ والسلام والاکرام ۰ ۱ 


بعد از نوشتن مکتوب دوباره از زیان همهء دوستان خود عرض دعا 
و سلام بخدمت مقدسه» قبلهء مراد و پسیر برزگوار کردیم » و از آنجا که 
اتباع شریمت محمد صلی الله علیه وسلم طینت ایشان » برای رفعم حق 
سلام همه‌را ترقيم و مکرر سعادت احباب این درماندهء گرداب خودینی‌را از 
و والدهء مکرمه و همشیرهء محرمه و همخوابهء ضعیفه و محسودین و بکررا 
که زیاده اختصاص دار ند همت باطنی هم عنابت فرمودهاند ۰ 


چنانکه اگر مدهء يك هفته هر روز بی حرکت هیچ عضوی زبان بکام 
چسپانیده با همه فکر و خیال هر روز چهار پنج هزار ( الله الله ) بزبان خیال 
گفته » متوجه بطرف قلب صنوبری شوند » خود هم معلوم خواهند کرد که 
قلب شماها ذاکر شده‌است ۰ 


و بکشف صحیح جسعی کثیر از اولیا ثابت شدهاست که ایمان آن کس 
که قلیش ذاکر شده باشد محفوظ میماند » چنانکه حضرت نیز فرمودهاند » 
و آن بی‌شعور ذاکر هر لحظه در ترقی میشود و در خواب از بیداری زیادتر» 
و در مرض ات6 هقی هرآ از حیات بیشتر ذکر مآمول و عام‌است 
و نور دیده مرزا اسماعیل خودم اگر شاها قدر این دولت‌را میدانید » 
۳9۳ نمیدا نید فقبر در نزد همه حقوق شمارا تب این سعادت ادا مو ده ۰ 
والسلام علیکم ورحبة الله وبر کاته ۰ 


دنیا و مافیها تعلق خاطر به کتابها هست » بمقتضای یرت محویت * ثر 
روز کتابهارا با بثارت میدهد و با در آب می‌اندازد * 
بلی سلطان معشوفان غیوراست 
ز شرکت ملك محبوبیش دوراست 
سر و مال و عبر و زندگانی و دنیا و آخرت همه فدای جمال باکمال 


هر شب ز غمت نعره بر بر افلاك زنم 
و دست غمت سینه به صد چا زنم 


چون موج زند عشق تو در سینهء من 
درس و ورق و کناب بر خالد زنم 


افسوس حکات عشق یابان نمیآید ۰ والسلام علیکم ۰ 
۱ 0 
و سلام رسان و امیدوار دعای خبريم » و مآمول از همه رعات مضمون این 

ست حافظاست : 


جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ‌است 
هزار بار من اين نکنه کرده‌ام تحفیق 


والسلام ختم الکلام ۰ 
ر خالد ) 
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امییزاده» نیکوکار والا تبار عثمان بیگ‌را بحسن احتمای همم علیهء 
پیرال سلسلهء سنبه حواله مینمایم ؛ بار و مددکارش باشند ۰ نوازش نامهء 
که پیشتر به یادآوری این مسکین بمعیت شیخ محمد ( آدم بوداق خان ) 
فرستاده بودند » رسد » اما رافعش در حین عودت این فقیررا مطلع ننموده 
معاودت نمودند » لهذا نوشتن حواش اتفاق نشد ۰ 

و در مکتوب دوم ملالی نظر بنانوشتن جواب آن اظهار نموده بودندء . 
بقین بدا نند که خاندان شما امروز از خورد تا بزرگک محسوب سلسلهء علیهء 
پیران طریقهء ما میباشند ۰ پس اگر بمقتضای سکر دروشی و ذوق حال 
احیا نا قصوری در تعارفات رسمی با یکی از شما واقم شود » بابد حمل بر 
قلت التفات تکنند که اریاب اخوالرا در بعضی حالات امکان و برداخت 
آداب رسمی تدارد 

و اینکه داخل طریقه علیه شده‌اند : بسیار خوب کرده‌انده (بای وجه 
کان ) تعلق باین طاثفهء علیه غنیمت‌است ۰ اما بابد ان شاء الله اندکی نیت 
خودرا بهتر نموده » رغبتی مجددی باتباع شریعت حاصل نمایند تا زباده 
قبول پید | کنند که مقبولیت در بیش ان بزرگان در بیروی شرع 
ازهراست » تا آن پیروی بیشتر مقبولیت یشتر » تا کمتر کمتر ۰ والسلام * 
ر خالد ) 


نامه‌ی شه‌ست و یینحهم 
بق شبیخ قشه‌مسمددیبنی مریدی نووسیوه 
محب صفوت آدین» و مخلص صدافت نضمن» جناب شیخ شمس‌الدین» 
حق سبحانه و تعالی باقصی مراتب حنون مت خود که عایهء مرام مردان 
بطاقهء مملو از مت و صداقت بادآوری این مسکین قلمی و ارسال 
فرموده بودند » رسید ۰ موجب تجدبد انتساب و تعلق بسلسلهء علیه گردیده 


ِ وصیت‌است که قلیل این طرشه‌را کثیر دانسته » تسك باین خانداد 
عظمی‌را سرمایهء دولت دارین دانند ۰ اصل ارادهء این طاشه کاری بس 
بز رگاست ۰ ذکر و کیفیات و شهود اگر باشد دولت دیگراست * 

گفته‌اند تا حتی تعالی بتجلی بر باطن بنده متجلی نشود . آن بنده مربد 
خاندان اولیا نمیشود ۰ غرض این‌است که از شکر نعمت ارادهء این طافه 
غافل نشوند که حدیث ( الرء مع من احب ) مشهوراست و بر السنهء خواص 


ر خالد ) 


نامه‌ی شه‌ست و شه‌شهم 


دیسانموه بو شبیخ شه‌مسهددینی نووسیوه 


برادر طریقه » و مخلص فٍ الحقیقه » شیخ شمس‌الدین‌را سدد روحاننت 
پیران کبار موکول میداريم ۰ از کمال مهر و وفا بدو کلمهء فقرای بی‌مرادرا 
غریب نوازی فرموده بودند » رسید مه . 

1 
آن اشان اگر مناسب دانستند » شمارا به نقی و اثبات مآمور مینمانند ۰ 
و درین خصوص بحاج محسد هم اشاره شده‌است 2 ۰ وصیت عظیم 
همی‌است و لیم باز ندارد که 
هرکس بصاحب باطنی در عصر او باشد باور نکند ؛ بقین‌است اگر در عصر 
رسول الله صلی الله علیه وسلم هم میبود بان حضرت باور نیکرد » 
و باوری که اکنون دارند سبب به عدم معاصره و نبودن عیب و عاراست که 
سیب به کمال شهرت آتحضرت صلی الله علیه وس‌لم برای او عار نیست 
بگوید من غلام آنحضرتم » بلکه از ربقهء غلامی او سر پرون بردن عار 
و ادباراست ۰ والسلام ۰ 

( خالد ) 


حقی سبحانه مدد روحانست پبران بزر گوار بر حاذنهء طر مت و صراط 
الستفیم شرعت پاینده دارد تمه ۰ مت نامحهء اشان بیادآوری ده سای 
قلمی نموده ودند رسده موجت تدکار عهود مودت گردده امات و وصست 


۱۷۱ 


کلی ابن‌است که از تدکر مرگد و آخرت منصم حفیقی غافل نشوند و تا 
میتوانند از اتباع سنت سید امرسلین در ترفی باشند ؛ و همه روز هزار تهلیل 
زبانی‌است که نشئو ند(۲۱ ا وفوف خلبی و لحاظ معنی عادت کنند تا مرادی 
در ساحت سینه بجز از مطلوب حقیفی نمانده باشد ۰ بنده از ابسان حقیقی 
دوراست و در کلمه: توحید کادب » زبرا در مذهب پسپران طربقه هرچه 
مقصوداست معبوداست جنانکه گفتها ند : 

هرچه غیر از حق که آن مقصود نست 

تیغ (۷) برکش گه آن معبود تست 

خلاصه مدعا در طریقت بی‌مرادی‌است و از ماسوای مولای حق 

آزادی‌است ۰ دگر همه هیچ‌است ۰ کشف و کرامات مردان خدا بلا دانند 
در بند آنها تباید بود » و این مسکین‌را بدعای توفیق در اتباع سنت اد 


نما ند ف والسلام ۰ 
ر خالد ) 


۳ 
دروش ی‌نوا مصدع ساعم, ان مایهء مروت و وفا مبتردد * پیش از 
این بمعیت سید اسماعیل نوازش نامهء بیاد مهجوران قلمی و اشارهء زبانی 
برای مراجمت بصوب وطن فرموده بودند » و بصحابت ملا عباس دوباره 
موکدا تصویب نموده بودند ۰ معلوماست هرچه رآی صواب نمای عزیز 
بدان تعاق گیرد نسبت باین مسکین عين صواب‌است ؛ اما صحبت رفیق غر 
شفیی اس شایدو عانتما لا اطاخاست رتور 


تا توانی میکریز از یار بد 
یار بد بدتر بود از مار بد 


(۱) له حه‌ند زسته‌ی بیشوودا مهه‌ندی ناته‌واوی هصهبه » به‌داخهوه له‌به‌ر ‏ 
نه‌بوونی ده‌سنو و سی تر بومان است‌نه کر انه‌و ه 5 


زز 
مار بد تنها همی بر جان زند 
یار بد بر جان و بر آیمان زند 
تفصیل جواب مدعارا حواله» تقربر ملا عباس نمودیم » ان شاءالله 
بسمع شریف خواهد رسبه ۰ و ثانیا وصیت‌است اندکی همواره راه عنایت 
و مواهب واهب بی‌مثال را تقدس ذانه بر خود گشاده داشته » تکلی راه 
نسیان جانب خدا و فراموشی: ء زلزلهء رستاخیز برخود جائز ندارند که نه 
شاه میماند و نه وزیر» و ته پاشا میماند و نه امیر » نه غنی میرهد و نه فقیب 
الم جان برد و ه اسیر ۰ هرچه در عالم خالداست خاله شود »و اسمشان 
درذیراق هیتش با قلوده و هر که فرح گوری داره تاه شود« مه 
از نزول ملك الوت مربض مرض موت بهبودی ندارد ؛ و بمسد از هبوط 
بمهاوی هلال ندامت سودی ندارد » ( لیس فی الدار غبره دبار ) ۰( لن 
الك الیوم ؟ لله الواحد القهار ر ) والسلام ختام الکلام * 
ر خالد ) 
تم ونم 
از روحانیت پیران بزرگوار استدعا اینکه بایمان کامل و حسن خاتمه 
سرافراز » و مورد مراحم رءوف بنده‌نواز شوند ۰ از عنوال تامچه اربحهء 
طلب بمشام خاطر رسید » خصوصا رافع لسانا مکد آن امر گردید » اگر 
زندگی باشد بعد از ملاقات بهره خواهند برد » و الا همين اخلاص شما کاری 
میکند ۰ (الرء مم من احب ) مشهوراست ۰ 


و صیت عظیم همین‌است از سابقهء رحمت بیدریغ غافل نباشند ۰ واگر 
نرزد ۰ و غرض از عرض این‌است سبب بکثرت گناه پا بسرحد مأبوسی 


مائیم پر گناه و تو دریای رحمتی 
حایی که فضل تست چه باشد گناه سا 


۱۸ 


۳ 
و جچسب: نلن که شقر | دار بد فین | نز تخو ا هد بود » والسلام والاکرام ۰ 
ر خالد ) 


۳ بخواهند دور و نزدبك براراست ۰ فقف, از آمسدن آنصا 
ممنوع‌است » و از زبارت آن چناب محروم تا حکمت چه باشد ۰ 


دق کی هی انیت اهر کی راز تسش ری تست بک زو وف 
از او بهتر ندانی » اگر نفس امارهء مکاره بمقتضای شرت چیزی از حسب 
و نسب در میان آورده و وسوسهء بهتری با برابری در میان آرد » بقطب 
صنویری متوجه با لحاظ رابطه استففار کنند ‏ ای بسا خراییان اوباش که 
با کشف و کرامت از دنیا رفته‌اند ؛ و بسا ارباب علم و عمل و حسب و 
نسب و کمال و عرفان که مرشد وقت بوده‌اند بی‌ابمان مرده‌اند » هسرگاه 
مدار بر خاتمه باشد ۰ محال عحب‌را بر خود گذاشتن از غات ادباری‌است۰ 


اشان برای شما بعات سودمنداست ۰ والسلام علیکم ۰ 
ر خالد ) 


امیر روشن ضمير درویش نواز محب قدیبم محمد بگ‌را بعنایت الهی 
محول میداریم که بکمال اخلاص دیوانگاژ محبت خود سرافراز و ممتاز 
فرماید که سررشتهء سعادت دارین همن‌است ۰ 

دو کلمهء بیادآوری این مسکین رقم‌زد بنان بیان شده بود رسد ۰ 
موجب تودد و تذکار احوال آن مخلص حانی گردید ۰ امد که کامیاب 
دولت سرمدی و سعادت ابدي که نتیحهء رضای مولی و رضوان ابزد 
تعالی‌است فائل شوفد 6 دولت سشمارهه دنیا هم دز غنمن آناست » 


عزبزی اشاره بتوغل در دنیا و نسیان آخرت گرو دفتر نموده‌است : 


14 
افسوس که وقت کار از دست برفت 
ایام وصال یار از دست برفت 
در معرض يك دولت ناپ‌اینده 
صد دولت پایدار از دست برفت 3 
باقی از شر مکاره مصون 4 و بدولت دارین مقرون باشند ۰ والسلام 


برادر عزیز شیخ احمد موفق باشند ۰ اگرچه در شریمت مقوراسست 
که امور غبر اختیاربه مخل و مبطل نیستند ؛ اما نظر بایف‌که در وجود 
ضیط و تفاصیل آن امور حاجت بتدبر تمام در فروع بیشود که اکثر طلبهء 
علم ازان تفصیل بی‌خبرند چه جای مردم عوام » و نساز که اجل عمدهه 
دین‌است در ثبان و روزی اندكك مدتی انسان بآدای آن میپردازد » ( سدا 
للباب عن العوام والخواص : و تأدیا مع الشریعة الشریفه النبوبه علی موسسها 
الصلوة والسلام والتحية ) ؛ تنبیه شدید و آمر اکید میشود که هرکس در 
اثنای نماز صوتی و صیحه» و فحهء و اضطرابی که بافعال مبطله بکشد » 
اگرچه بی‌اختيار باشد ؛ برای اتباع شریمت آن نمازرا دوباره بگذارد » تا 
بعضی مردم جاهل که معتقد جذبات ارباب احوال نیستلد » در ورطه نیفتندء 
و باين تقریب ( نموذ بالله ) رخنه در بنیان مرصوص سنهء سنیهء محمدیه علیه 
و آله افضل الصلوة والتحية راه نیابند ء و محقق شده‌است که کسی معلوب 
جذبه باشد و جبرا وقهرا خودرا از اظهار آن منع کند» برای ترقی باطن هم نفع 
کلی دارد » و تا میتواند در نماز خودرا منع کند ؛ و اگر تتواند نسازرا 
دوباره بگذراند » در ضمن این وصبت مصلحتها هست هرگز مخالفت 
ننمایند » عين مضمون بملا مصطفی هم بنویسند ۰ والسلام علیکم و رحمه 
اثله و برکانه ۰ 
ر خالد ) 


( بعد محامد اللك الختار » والصلوة والسلام علی سید الابرار وله 
الاطهار وآصحاه الاخیار ) نموده مبااند که تصور وحو درا اهل طر دقه شیر( 


۵ 
اکیر گفته‌اند » ج‌جای آنکه کسی خودرا بصفات حمبده موصوف داند تا 
خودرا از موجودی از موجودات بهتر خواند » ابن خود دعوی الوهیت 
و موجب لعنت ابدی‌است ( العیاذ بالله ) » جنانکه ابلیس ( انا بر" منه ) 
گفت و موجب طرد ابدی گشت ۰ 
پس بفاية الغابات ترسان و لرزان باید بود که هیچ مربدی و هیچ 
عوامی و هیچ میخوارهءرا از خود کمتر ندا نی » نه به این معنی که می خوردن 
بد نیست ( نعوذ بالله من مدا الاعتقاد ) بلکه بابن معضا که خاتمهء کار 
مجهولاست » ای بسا می‌خوارگان فجار که در آخر کار دست تذلل به ذیل 
استعفار و ندامت و انات بدر گاه کریم دادار محکم کرده و ثبت جریدهء 
ابرار میشسوند » وی بسا زاهدان متشرع خلوت نشین مرتاض که عاقبت 
بسمت فجار متسم بلکه برسوم کفار مرتسم میشوند ( نسال الله العافية في 
الدنبا والاخرة ) ۰ 


پس بکثرت اهل ارادت و تأثیر توجه غره نباید بود ۰ آن تاثیر از جای 
دگر میباید بود و دانست و محقق از جای دگراست ۰ مطلقا جیفهء دنیارا 
خصوصا از اهل طلب قبول نکنند ه کم و یش مادام باعث بسیار دل 
شکستکی نشود با اشاره ازین طرف نود برین همت میباید پود ۰ اگر 
تمام عالم منکر و عدو شوند با مخلس و معتقد سرمولی تفاوت در مراد 
پیدا تشود ۰ همین رضای محبوب بخواهی و بس ۰ اگر کسی گوید بعضی 
اولیاء الله عظیمیها کرده و بزرگیها نمسوده‌اند و مردم ابش‌انرا بندگیها 
نموده‌اند » شسما چ‌طور میگویی خودرا بزرگك نمیباید گرفت » در جواب » 
میکویم که اولیاء فانی في الله و بافی بالله‌اند ء از خواهش تفس اماره بکلی 
تهی شده‌اند و هر حرکتی که بر ایشان سر زند بمحض قدرت و ارادت 
ال آفتت. همه هاشاع ی ترافس ی لاو امین تا وا 
و آیهء کریمهء ( و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی ۰۰ الابه ) اشاره باین 
مقام‌است ۰ 


خلاصه » فعل اولیا اگرچه در صورت فعل سار مردم مینماید » اما در 
معنی کردار آن برگزیدگان نوعی دگراست ۰ در نامه همین مبتوانل نوشت ۰ 


۷ 
وصیت‌است کسررا بی‌استخاره قبول تکنند که قبول شسما قبول این 
مسکین‌است و قبول این مسکین بالاتر میرود » و سر موثی در قول و فعل 
و ظاهر و باطن چه خود و چه اهل اراده » تکاهل در شرنعهء محمدبه علبه 
و علی آله و صحبه کل السلام والتحه جاز ندارند ؛ که صد هزار کشسف 
و کرامات در پهلوی این نعمت و دولت به جوی‌است؛ بلکه کشف و کرامات 

اگر باعث کثرت اتباع شریعت نشود ؛ بلا در بلااست ۰ 


و هیچ جارا وطن خود ندانید » و هیچ کسرا بالذات محبوب مشمر که 
وطن قبراست و محبوب محبوب حقیقی‌است جل جلاله » آری اگر سسبب 
بکثرت انکار و سوء ادب مردم فتوری در شغل پیدا شود ازانحا رحلت بابد 
کرد » و اذن ازین مسکین میباید طلبید : و ملا مصطفی از خود هشیار باشد 
حضرات مارا از خود نرنحاند ۰ 


بعضی مردم سبب به گلکاری و بعض به خیر قبول کردن متتفر 
شده‌اند ۰ عمل این دو بت خواهند کرد : 
بروزی بود خشك نان کفاف 
بسالی بود کهنه دلفی پسند 
نباید کشیدن ز خلقی کزند 
الحاصل خاطرجوبی هرکسی با شریعت غراء راست آید مانع نیست * 
و اگر کچ آید شریعت بگیر و اورا بگذار » فلاح و استقامتی برای این 
مسکین هم بطلبید که دعای غاثب باجابت قریب‌است »۰ ( والسلام علیکم 
و آخرا » والصلاة والسلام علی محمد باطنا و ظاهرا » و علی آله و صحبه 


( خالد ) 


۳۲ 

ِ 1 رفن ۰۰ مسارك ناد 

بسلامت روی و بازآیی 
اشعهء خورشید اخلاص و اختصاص آن مخلص جانی همهء اوقات در 
سفارش برادر طربقه بجای خود سفارش شده‌است » و لکن یقين بدا نند 
که اکنون در سلكث حان‌فشانانل محسوب و منسلك‌اند ۰ اما بر حذر باشند 
که زیاد ارتباطی حاصل شود ؛ نه امر موجب تهاون که آننهء جهان نمای 
قلوب فقراء اگرچه گاهگاهی زنگار اندوز صحبت اجانب میشود » اما بعضی 
اوقات اخلاص و جان‌فشانی دوران‌را چون نزدیکان مینماید » و تا اخلاص 

بیشتر عنایت فقرا بیشتر » و تا کمتر کمتراست * 

خلاصه » هر قدر اخلاص و حان فشانی‌را در خود بانند همان مقدار 
لطف و عنات ازین طرف مین دانند » بلکه همان اخلاص عین همین مساند 
فهمید ‏ دگر چه نوسد ۰ و این‌را هم بدانند که قلوب فقرا مورد فیضان 
انوار الهیاست » نواز ندهء اشانرا حق مبنوازد » و هرکه خودرا در دل اوها 
بگنجاند » دولتی بس عظیم‌است ۰ و برادر طریقه ملا عباس دلی دارد میباید 
در هر خصوص خدمت و انحاح مارب اورا سرماهء سعادت دارین دا نند چه 


( خاله) 


برادر جانی اسماعیل عرضه‌جی‌را بحافظ حقبقی میسپارم ۰ در 
خصوص اظهار غبار خاطر مسکین هیچ جای اضطراب نیست ۰ خود میدانید 
که چندها خلایق هستند که شب و روز ورد زبانشان طعن و لعن و تضلیل 
و تفسیق این حقیراست ۰ اصلا به کسی اظهار گله با درددلی نمی‌نماید » 
جونکه آنجه فقیر از عالم معارضهء اریاب طربقه میداند شما نسیدانی ۰ 

و فی الحقیقه از بعضی رفتار دور و نزديك شما قلت رضالئی بهم رسیده 
بود » و اظهار این سخن‌را نظر بحقوق وف‌ای قدیم و مهربانیهای آن برادر 


ممیم عين مصلحت دانستم » وگرنه بکسی دگر همه گاهی این نوع اظهار 
نمی‌نمودیم ۰ 


۱۸ 
خلاصهء مدعا ۲ گاهدن و تنسه شما بود ؛ و پیران بزرگوار ما بعایت 
غورندء‌مبادا خدا ناخواسته نست شما درازدستی بکنند بدون‌استحضاراین 
مسکین » من خود غرائب تصرف آن بزرگوارانرا میدانم » بنا برین میبایست 
که از این اننهار خوشنود شوند نه محزون که اين قسم رفتار محض 

شمفت‌است ۰ 
بالجمله معقق بدانند که در مشرب اهل طریقت بی‌وفائی و تضییع 

حقوق خارج از داثرهء مروت و برون از حیطهء فتوت‌است ۰ من که از سن 
طفولیت تا امروز خاطر شمارا از جمیع خورد و بزرگک ارباب دنیا گرامی‌تر 
داشته و بکرات در حضور و غب شما ادعای دوستداری‌را کرده‌ام » چه 
مجالاست اگر صد پدسلوکی و ناهمواریا از قول و فعل شما بشنوم» شمارا 
از دل بیرون کنم و از محبت شما اعراض نمايم این بت بحال سیار مناسب 
افتاد : 

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

آن مهر بر که بندم و آن دل کچا برم 


( خالد ) 


پرادر طریته . و منظور نظر اریاب حقیقه . سرچشمه» شهود و مرکز 
داگرهء وجود ؛ قرة العین عبدالوهاب ؛ مرتقی مدارج مقامات » و مستغنی از 
ظهور انوار و کشف و کرامات باشند ممنه ۰ 

دو کلمهء بیادآوری این مس‌کین قلمی نموده بودند سیار مسرور 
شدیم » الحسدلله خود حدیث ( من سن* سنگة" حسنة* ) در خاطر دارند تا 
بسیب شما عباد الله بدولت سلامتی قلب و حضور مم الله و محبت الهی 
و خشوع عبادات برسند ( بسقدار اجرهم ) در دفتر اعمال شسا ثت خواهد 
شد شرط اخلاص ۰ 

و خانقاه جدیده مبارك باد . تا میتوانند در احیای سنت و اماتهء بدعت 
و عمل بعزیمت مسلمانانرا ترغیب فرمایند ‏ و کاررا بر مریدان بسیار تنگ 
مگیرند به نحوی که از عهده برون نيایند » و بتدریج به کمال اتباع سرور 


1 

عالم صلی الله علیه وسلم مشرف شوند ۰ و باطن خودرا همه وقت طرف 
ارباب ارادت متوجه دارند و جواب سفارشات دارنده هم بایشان محول 
نمودم ۰ مبارك باشد هرچه مصلحت مسلناناناست ؛ مادام منافی امر شرع 
نبود عبن صلاح‌است ۰ والسلام والاکرام ۰ 
( خالد ) 


۹ 
مرند صفوت نهاد و مخلص پاکیزه اعتقاد میرزا لطف الله ( کثر اللسه 
خلوصه و دمتر الله آعادته و حساده ) درین ایام قبل بمصیت سعادت 
و سیادت پناه سید محمود دو کلمه به تهنیت قدوم این مسکین مرقوم ؛ و در 
طي آن داد ارادت و صداقت داده بودند ۰ اگرجه دانابی 1 مرند فهیم 
و مخلص بحمد الله خود ناصح شما تواند شد » ليك اندلك ملاحظهء حاصل 
دنبای مکارهء عداره مباند نمود که جه دولتهای سرمدبرا از دست اولاد 
آدم میدهد » مرد عاقل هر گز بزب و زینت آن دشمن دین و رهزن غافین 
اک کیت سلطنت هفت اقلیم داشته باشد ؛ در دم مرگ بغیر اندوه 
و حرمان و ندامت و خسران تتیجهء ندارد و هرچه اسباب عیش و زضت 
و تفاخراست همهرا تایك کداشبت ق سودی نخواهد داد ۰ 
سلی اگر کسی مردانه همه‌را باختیار خود گذاشته روی محصوب حققو, 
آرد » دولتهای مییابد که اندیشهء فیلسوفی به کنه عشر عشرش نرسد » جه 
خوش گفته‌است : 
ثر بروی عذر پذیرت برند 
ور نه خود آیند اسرت برند 
زباده چه تصدیع دهد » بخانمهء حسنی نابل و بدولت تحرید از سا 
سوی الله واصل شوند بمنه ۰ دروشی بکسان زبستن و بك سو 


نگریستن‌است » دگر هیچ ۰ والسلام » وتالزم 


جع ۲ نج 
مسکین بی‌نوا نوتاه ری عقده کشا هبکر فاد رقیمهء مشتمل بر مدعا 


بمصحوب محمود میرزا حسین قلمی و توصیهء در خصوص موما الیه واظهاری 


۲۰ 
در باپ استیذان پدر عبدالله فرموده بودند » رسید ۰ سلیقهء پیران طربقت 
و شیران بيشهء حقیقت چنان‌است که مردم اهل دنبارا تا بر محك زشد 
بتب رکش امر نمیفرمایند ». ولیکن تویه باب الله‌است » اگر کسی صرف برای 
خدا اقدام نماید چه حاجت باستیذان فرمودن‌است ۰ در کار خبر حاجت هیچ 

استخاره ست ۰ : 

۱ از طرف فقبر کاکه علی‌را سلام برسانند » و عبدالله حاجی و ور الله 
پیش ازین مکتوبی نوشته بودند سب بتزاحم مکاتب از هر طرف فرصت 
کتابت جوابشرا نيافتم » اگر از زبان این مسکین وکیل سلامش باشند جای 
دارد » و احبای آنجارا همگی سلام رسانم قول فرمایند » والسلام علیکم۰ 

ر خالد ) 


م۲۵ نم 
بحمایت حضرات میسپاريم » طریقه» علیهء ما اتباع شریعت غرااست » حتی 
القدور هرکس بمناسبت احوال خود در پپروی شرع انور کوشیده 
هرکس قلیش ذاکر شود طریق عادقالله ؛ شبطانرا بسلب ایمان او در تسلط 
نیما ند ۰ قطع النظر از سعادنهای که درین طر بقه» علیه بیدا میشود ۰ ار . 
کسی از شما تمام مال و حان و عبر خودرا در مقاننهء این تنها مس هه 
ادنای فیضهای ابن خاندان بزرگواراست صرف نماید هیچ نکرده‌است ۰ 
و این مسکین‌را بدعای خیر یاد نمایند » و شکر این نعست‌را بجا 
اد بح ساسح 

آرند که محبت این طالفه از عبادت عمر نوح علیه السلام بهتراست « حدیث 
( الرء" محشور" مم من آحب ) مشهوراست ۰ 

یار مردان خدا باش که در کننستی توح 

هست خاکی که بابی نخرد طوفانرا 


( خاند ) 


4 
حق جل شأنه و عز برهانه از سلاسل خودی و خودبینی بره‌اند ؛ 

و بغابت علت غائیه» ایجاد آفرینش برساند » بمنه ۰ 
نوازش نامچه‌ءرا بیادآوری اين مسکین مشتمل بر دعوای مطلسوب 
ی برس و رب رن و مر ی 
قدم در طلب مردان خدا هرچند در طاقت باشد » دولت نابافت‌است ۰ خدا 
بآبروی مردان راه خود عنابت فرمایند ۰ بعد از تصمیم تام و غلبه» اشتی‌اق 
و قبول مطاعن وملامت محجوبان و قدم نهادن بر عزت و آسایش نفس اماره: 
قدم در طریق الله تعالی دولتیاست که مافوقش متصور نیست ۰ اما تا 
تصور نجابت و شرف علم و عمل و دولت و شرف‌را یك سر قلم نزنند » پای 
دربن رد نهادن خطراست ۰ و باید دانست که هرحه در علم و کتاب‌است ؛ 
را ای ای ۲ توح ایب ریب نع 
سد راه محکم‌تراست » و تا امید خوارق عادات در خاطراست » سالث 
راه در مهلکه و مخاطراست ۰ مقصود حق بابد و وصول بمقام قرب » 
و ماسوای این غرض در طریقت ترلاست » و بقیهء مرام حواله بسف‌ارش 


رافع‌است ۰ والسلام ختام ۰ ۱ 
( خالد ) 


بعین عنات کامله محفوظ دارد ؛ بمنه ۰ 
تعالی از محض فضسل و کرم ابشساثرا صیسوری عنایت و موجسب 
خوشنودی گرداند ۰ 

بحقیقت با وجود این همه مفسده‌های دی که درین زمانه دچار 
شده‌ايم » در نظر انسان خرده‌یین هیسیچ مصبتی آز مصیبت بی‌توفیقی 
و محجوبی سحت‌تر یست ۰ 


افسوس که وقت کار از دست برقفت 
ایام وصال بار از دست برفت 


4 در معرض يك دولت ناپاینده 
۱ صه دولت بابدار از دست برفت 


و 


خالد ) 


۳ 

مرکز داثرهء سعادتمندی و منظور پیران نقنبندی » مخلص جانی 
و چنانی حسن افندی بهرچه بابد محظوفظ و از هرچه نشاید محفوظ مانند » 

نوازش نامجات مکررهء شما پی‌دربی رسیدند » موجب ازدیاد نعطق 
خاطر گردیدند ۰ اگرچه تفاصیل تبیان اشتیاق و شرح ماجرای فرافرا در 
ضمن آنها, بمعراج کمال رسانیده ؛ اما نظر بجسن نیت و صفای طوست 
و غایت آداب‌دانی و نهایت مهربانی که مرکز ینت ش‌ااست ؛ استعرابی 
نداشت » و اشاره نمودن بملاقات آن مخلص حانی جه پیشتر و حه اکنون 
خالی از مصلحتی نبوده و نیست ۰ امید همست که عاقبت ببراد باشسد 
( الامور مرهونه بآوقاتها ) ۰ 

و در خصوص خطبهء مبارکه» نورچشمی عبدالقادر » بعایت مستحسن 
و مطبوع‌است ۰ حق تعالی بفضل خود بر طرفین مبارك و موجب سعادت 
دارین گرداند ۰ و همین دانسته باشند که عبدالقادر از مقولان حضرات 
مااست روحی فداهم ۰و این دولتیاست که مافوق ندارد ۰ والسلام ۳ 


دوستان ما صدر با نند ۰ امد که صد هقی شو ند » و دوستادرا همم 
از ما سلام برسانند 4 و (حزب البحر )را هم از نسحهء بادکرده بخوانند 3 
و ملا محمد امام که اشعث و اغبر و فتاده و رد از نیستیاست » خالی از 
تعظیم تام نبرند » چنانکه در نامهء اخبره نام برده‌ا ند : جونکه مخلص مائی 
خس ۱ د [ ‌ ِ ۹ مس ۰ ی 
چنین آمرها ضروریست که ملع شوی ۰ اندکی پسش تو گنسم سم دل 
بر سیدم ۰ ۱ 

و در شعل باطتی سر لرم باشند ۰ ( ما < بدرك کنه : لا بترك ئله ) ۰ 
واسازم ۰ ۱ 


(ر خضالد ) 


۳۳ 

بلکه چقیقت همه شرع و ماسوای شرع فرعند » اگرجه کشسف و کرامت 
باشتیتك + 

اگر گوبی اولیا این هده تعدیع 

5 فشر را جرا بر جخود گر فنته! لت مد و برای حه سین وراه بح و زهدرا پسشص 

نگرفتها ند که از کشفب ژ‌ عطر شت بهتراست ؟ جواب این‌است که شاو 2 


و رداضتها حرا کشسدها ند 6 و لو (2 


راه شرع برای غیر اولیا متعسر بکه متعذراست : چه نقس اماره بلاهصا 
و فتنه‌ها دارد ء اگر کسی تنام علوم رسبیر! در حفظ داشته باشد از 
تلبیسات او ۲ گاه ند ی مداد روحانیت بر کامل طی مقامات 
یی تساو لک نله و مور تعلی از تحلیات ذات شود که اثری از 
هی اف ری اه ار نیک ایو سعو یار یله ۶ سرت رام ریت 


آن کردن ۰ 


پس در مشرب حضرات ما عربقت برای حصول شریعت‌است ۰ اما 
طرشت هر گز کسا شفی ادا نخواهد شد » علم ی‌بانلن وبال : و باعطن بی‌شر ع 
ضلال‌است» تعوذ بالله من الضلال والوبال» حقبقت این سخن بی طول ححت 
مفهوم نخواهد شد » 

هدیه و عربضه از دست سید علی رسیدند » و نزديك بود که غار 
ای حت با رشان ی ری اه نش وتو بح 
نوشته‌ايم بکنند » و بکثرت مریدان و شدت عزت غره نشوند ۰ در پس 
پردها, شعبده‌هااست ۰ وصیت عظیم این‌است که سوای بی‌مرادی مرادی 
نداشته باشند » که در ره هرحه مقصوداست هدان معبوداست * والسلام* 

و اذن زیارت ضریح ضراح آسای دوالنون علی نبینا و علیه الصلاة 
والساام طلبیده بودند : هنوز مادون نستند ۰ مساند ث ماه تسام روزه 
دارند » و افطاررا صرف نان خشث گدارند ؛ و هیچ حیوانی: نخورد ۰ 
بعد ازان طلییده » هرچه امر شد همان کن کنند ۰ والسلام ۰ 

ر خالد ) 


14 
خارج رف ۳ رب ان 
فقرااست » و آنحانب بحمد الّه مستعنی از بندا رند » لاجرم بر مجرد تذکار 
اقتصار نموده » این رساعی حضرت مولانای جامی قدس مسر ۵ السامی‌را 

مینوبسد وخاموش میشود : 
ایام وصال يار از دست برفت 
در معرض يك دولت ناپاینده 
صد دولت بایدار از دست پرفت 
دگر منتظر نگارش کیفیت مزاج شریفم ۰ والسلام * 
ر خالد ) 


عفد درر » اعنی منظو مهء آل مخلص دروشان گِ نت24 که اعنی 
رقیمهء منشورهء ابشان که بنوازش این مسکین بی‌نوا مرقوم و مختوم شده 
نود رسید » و نمونهء ازان محموعهء کمال گردد » الحق اگر نه این دود که 
مبنی بر تمدح مهجور و توصیف این سرگشتهء از دولت وصل محیوب 
حشفی دور سود ه هر نکته» ازان گوشسوارهء گوش ارتات هوش را 
برازنده ؛ و هر نعمهء | زان سرود داغدا رال عشق‌را نواز زنده . سلکه گداز ز ند ه 


منود + 


دار ندهء خلوصبت نامه‌را نتاکید اکید توصیهء التماس فرموده بودند ؛ 
حسب الاشاره التفات طرف آن مخلص جانی شد ۰ اما ادرالك شما دریافت 
آنرا مشکل که کند ۰ 

از بنده نسبت بمولای حقیقی که از رگ و جان بهر دی‌روحی 
نزدیکتراست . هفتاد هزار حجاب در میان » و راست هر روز چندها فحات 
تجلیات جمالی و جلالی بر ساحت اولاد آدم پرتو افگن میشود ۰ محجوبان 
ححب فسانی و محبوسان جلایب ۱ » ازان هسه دولت 


۲۵ 
غافلند ی اف نمانند » یس هرگاه مححوبانرا 


نسبت به تجلیات الهی این همه بی‌خبری باشد ؛ از ادراك فیض ارباب نظر 
چه گویاد » 

آری تعلق قلبی و روحی با اریاب قلوب نشسانه» سعادت و جای 
امبدا ست که بتدریج به ترك ماسوی و فنای انم و اکیر سقتضای آن محبت 
عمل کرده شود بکشد ۰ والا در همچنان لباس هواخواهان باخبری از اسرار 
دروشی بودن نیست ۰ اگرچه مثلا بهرهء هم نصیب شود اما ادراك آن توان 


کرد ۰ وا لستلام ۰ 
( خالد ) 


نم ۳۳ تم 
مخلص کامل الوفا و محب قدیم بی‌ریب و خفا مير جلیل الشآذ‌را در 
کنف امداد روحائیت مردان خدا بخدا ميس‌پاريم که در دین و دنا بار 
و مددکارش باشند ۰ ۱ 

نظر بمصلحت بودن آن عزبز دران ولا از آرزوی ملاقات گدشته 
شراق و درد اشتباق راضی شدم ۰ غرض از تکرار خواهمش ملاقات شما 
نمودن این بود عتقریب اعنی درین يكث دو ماه اگر بمقر حکومت و دولت 
سعادت عودت نبانند : سیب بکثرت امور دیا میادا از تائنیر این خاندال 
اندکی بازمانند زیرا تعلق بسیار بماسوی‌الله مانم فیض طربقه‌است » 
و شکستکی و ترك تعلق در مقر حکومت اشکال دارد ۰ اما ال‌شاءالله عاقبت 
خوب خواهد بود ۰ خاطررا از طرف این مسکین نسبت به خود جمع دارند» 
و از خدا طلبند که همواره اخلاص در ازدناد باشد ۰ سرمایهء دولت دارین 
اخلاص فقرااست ۰ این کلمه» حافظ مشهوراست که گفته‌است : « مایه: 

محتشمی خدمت درویشان‌است » ۰ والسلام علیکم ۰ 

( خالد ) 
نم ۳6 سم 

من آنچه شرط بلاغ‌است با تو میگویم 

تو خواه از سخنم پند یر و خواه ملال 
بی‌التفاتی که این سکن ترا ا شا هنت غبه سیب به تعلقی‌است که 
بشما داشته و دارم ۰ آن جناب که در متلنه» خود و نزد اکثر مردم در فهم 


]۲ 
و استعداد سر آمد زمال و رشسك خلان او خوانند . چه بلا در خصو 
تام 21 بی‌سلمقه و دور از آدات ارتات طر دقه افنادها ند ر حندها فتال ات یی 
جهت در کنجی خزیده . و از معاشرهء ارباب حقوق بربده‌اند » وخود البته 
خبر ( لا رهبانية في الاسلام ) شسنیده‌اند : هر روز سیب باین ریاضت 
(لامعنی) حندها معاصی در سحید» اعنای ۳ شست خواهد شد رو ۳ صرلد 
سال همچنان میسانند سوای پندار و خودیینی که همین مظنه» درویشی از 
خود کردن‌است عاصلی دنت » ناوجود خلوت در برایر فقر ا 09 پندارست 
که مافوق ندارد ۰ 

در احوال دیده‌اند : خرقه و ! ۰ ِ نمودداند تا کسی 
درانها گسان برایری تکند و ان ات موحب نعاقی رل اففتلن مش ده 


و بهمین جهت اکابر نقئسبندیه خلوت نشستن و کلاه و خرقهرا قبول 
ندارند » و اگر یقن مبدانستی بعض مردمرا در صحبت این بی‌مراد در مدهء 
يك دو ماه چ غراثبرا میدهند » و آن سرحلقهء خردمندان دور از حلقهء آن» 
ابن چند ساله چه هایم و چه بی‌حاصل میباشند جای شیون و ماتم بود ۰ 

تسحهء از نتایج محاهدهء آن جناب آن بود که هد از ملاقات این 
مسکین در شهرزور با بعضی از باران بخوردن گوشت و آش مشئول » شما 
دست خودرا باز گرفته در میسان آن مجمم خودرا ار متا تمود که 
4 ریاب فقر عبادت عمریرا ( (المیت مب ی 

تباه میکند خصوصا در چیزی که مشروع بود * 

آیا در کدام کتاب دیده‌ا ند که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گوشت 
نخورده » و با از خوردنش نهی فرموده باشند ۰ نتیجهء دیگر اننکه در عرض 
این مده جناب هدایت ماب ملاامحمد امام که اجازهء ارشاد پبران طربقهء 
علیه بافته و بحقیقت مصداق حدیث ( رب" اشعث اغبر" ) میباشند درانجا 
هستند » برای سعادت دارین خود بایشان توسلی مینمودند که خوشنودی 
هر خلیفهء از خلفای خاندان موجب خوشنودی تمام پیران سلسله‌است * 


۳۲ 
۳۷ از کجا دانسته‌اند که جناب ملا محمد را سیب بحکمتی بانجا 
نفر سنادها ند 4 و بحه معلوم که توسل باشان باعث فلاح دارین ست ؟ 
هلا تا نبنداری که 1 کش ۱ سوای مصلحت‌جوبی آن عزبز درین 
گفتگو مرادی باشد ۰ بخدا که مقصود صلاح شمااست ۰ خلوت نا آششسیتي 
دروشان بی‌معنی از همه چیز بدتراست ۰ 
می‌خواره و .بت‌تراشی و فاسق بودن 
با اهل خرابات موافق بودن 
بر هرچه که ناروااست عاشق بودن 
به زانکه بخرقه در منافق بودن 
والحاصل آزردگی ما از ثسا مسبش جز آبن 
از احوال مردان داشتیم ء اکنون که ازین مآمول گذشتيم دگر از شما آزرده 
نیستیم و با شما طریق محت و سلولٌ و ابواب مکانه مفتوح‌است» والمنلام 


مت ( خائد ) 


سم ق ۲ نج 
ایرد علام جل سلطانه » و فباض منعام عم برهانه شما و سار رادران 
دینی‌را بسرابر غیب پاك دلان صفاکیش بینا گرداند تا عیوب و نقص خودرا 


تبوضیم ‏ و در مدمت و برده‌دری مردم نکوشیم آمین ۰ 


بعد از تمادی ازمنهء تطاول و فراموش‌کاری به نوازش‌نامهء که سراسر 
مملوء از براهین بی‌عیبی و بی‌گناهی ملازمان سامی ؛ و گناهکاری و 
بدکرداری این جرعه‌ نوش صهبای ناکامی بود » به انفسمام دو مقاله کتاب 
( اطباق الذهب ) که خلاصهء یکی ازین دو مقاله اینکه مرد عاقل باب‌د که 
مکتوم و پوشیده باشد و هیچکس اورا نشناسد ؛ و حاصل دیگر اینکه 
کسی با دوست جانی خود فرب روحانی داشنه باشد » نسبت بأو قرب و بعد 
جبتافی تراتراسشت:ه قلمی و ارسال اف موده و دهم 

بدانند که اریاب باطن دو قسنند » قسبیرا اهل انزوا میگونند که 
واجب الاستتار ند و مآمور ند بعبادت و اخفاأی حال » زرا ازشان فیض سه 
کسی نمیرسد » و برای ابشان از شهرت غبر از خرابی احوال فایدهء نیست» 


۸ 
قسمی دیگررا اهل عشرت میگونند که مأمورند بارشاد عباد الله و بروز 
و آشکارشدن در حق این قسم واحی‌است و مث ساغبت آمیزش قفسم 

عشر ترا از اهل انزوا امتبازاست ۰ 

و مراد صاحب (اطباق الدهب) قسم اول‌است نه قسم ثانی » و ۷۱ این 
که هر دکی از شمس رایعة النهار مشسهورتراند ( اعاذنا الله من الاعتراض 
علی اولبائه » وحشر نا ی زمرة خلص احائه و اصفیاله ) ۰ 

اگر اهل ارشاد بوشیده باشند , طالبان حگونه سلول طریقه کنند : 
و آحدی کی به بهرهء برسد , و این همه اولبا که جندها فرداست بآخرت 
رفته| ند و هنوز شهرتشان:هقبرق و.معرت رفته‌است ت مانند حضرت شاه 
نقشند و بایرزد سطامی و غوت گیلانی قدس النه تعالی اسرارهم ۱ گر خو درا 

بوشیدها ند ۶ و هیچکس اشانرا را ها شیاه حو نه از شهرتشان آفاق 
هنوز پراست ؟ انصاف باید داد ۰ عقل خرده‌بین باید بکاربرد که به سسخن 
بی‌خبران اسرار طربشت انسان بمعلطه نیفتد ۰ 


اگر میگونند مسلم اریاب ارشاد در ۱ 
دگراست ۰ و کتأب (عوارف انعارف) که جامع طریفشت و شربصت‌است » 


درانحا شمهء فضل مشبخت و ارشادرا خواهند دید ۰ 


و ادعای قرب روحانی علامان دارد ۰ روزی که شما اسیر حیس عجم 
بودی و این فقیر در هندستان در آستان ملایك یاسیان مرشد قدس سره العز یز 
اک 
و رستگاری شما و نزرگد شدن و منصب بافتن شا جنانکه شمهء از سبد 
محمود میشنوند تا اینکه بفضل و کرم الهی خود بدولتی رسیدیم دقیقهءرا 
از اعانت و امداد شا چه بخود و چه استمداد روحانیت پیران کبار نه 
در هند و ته در بغداد و در ساثر مبالك غربت فروگداشت نتمودیم تا 
۹ 


1۹ 

بمعراج دنیای خود رسیدند ء اگر بان صورت ادعای قرب نموده شود جای 

آن دارد » آما آن جناب از روزی که بدولت مستعارهء خود رسیده کدام 

مکافأت حمیت فقرا و کدام مکافت همم علیهء ارباب فقر و فنا نموده‌اند ؟ 

کسمرا از شما مآمول دنا نود » هسین مآمول بود گاهی مردمرا نگونند که 

طریقت تقشبندی حق‌است ؛ فلان اگر گناهبار هم هست اما بان سلسله» علیه 
تمسك دارد » قبول ندار م کسی مزاحمش شود ۰ 


در تمام عالم مردم این مسکینرا چون تاج بر تارگ مینهند ۰ همین کار 
بمردم شهرزور میشود این‌است که میگوبند و بهر اطراف باز میفرستند ۰ آن 
جناب که عین حکومت و شوکت دارد اینقدر ننوان کرد چگونه ادعای فرب 
روحانی و محبت جانی از شما مسبوع خواهد شد » پا چکر تال هت 
و اعانه‌را در حق خود از ببرال طرقهء علبه خواهند نمود ۰ 
اندکی پیش نو گفتم غم دل » ترسیدم 
که دل آزرده شوی » ورنه سخن بسیاراست 


ر خالد ) 


مورد فیوضات جناب رب الاریاب » و منظور پیران شاییم الاسرار 
والاداب ؛ برادر طریقه و مخصوص علی الحقیقه » جناب ملا ( ُ"« 

از خر رغیت اصمل آن دبار طر بقهء علیه ؛ خصوصا علما و طلاب 
علوم » لاسیما تتحصیل و سعی شا در مادهء رسوم فرح فرح افزود * 

اول امانت شما و اتباع سنت و اجتناب از بدعت » و ثانی زینهار که در 
خواندن و مطالعه کوتاهی جائز ندانند » بشرطیکه در اول و آخر هر درس 
نگهدارند که نیتهای مردم این زمانه پراگنده‌است » و بين العشضائین و بین 
الطلوعین‌را نك معمور دارند ؛ و دائما به دل بدین طرف نسکران باشند » 


(۱) له ده‌سنووسهکه‌ی به‌رده‌ستمانا شوینی هم بوشایی‌به به سپی‌به‌تی 


هبتر ابو ه‌وه ۰ 


۰ 


و 
مانند باد صرصر خاموش میکنند ؛ و خود تا میتوانی لحظهء در خواب 


و بیداری غفلت روا ندارند که از شما قبول نمیشود » و بزرگی گفته‌است : 
يك دم زنی غافل آزان شاه نباشی 
شاید که نگاهی کند آگاه نباشی 
شین بدانند سالك تا داکراست در بارگاه اقدس مذکوراست ؛ و تا 
غافل‌است ازان مطرود و مهجوراست ۰ کریمهء (فاذکرونی اذکرکم) برهان 
قاطع و حدیث ( من ذکرنی في نفسه ذکرته في اللا ) دلیل ساطم‌است ۰ اگسر 
در دوام حضور غیر ازین تنیجه نباشد کنابت‌است (مع ان نتایجه لا تحصی» 
و مراته لاتستقصی) ۰ والسلام علیکم و رحمه الله وب رکاته ۰ 


ر خالد ) 


فراق بر دل نادان جو برگدٌ کاهی نیست 
وليك بر همه دان همجو کوه الونداست 
خالی از شاشهء تکلف ؛ و برون از غاثلهء تصنع » بعد از تحقق سفر 
مبارك ححاز بنحوی نسبت سملازمان سامی دریای وفایم بجوش ‏ و از تذکار 
بعض اطوار حستهء آن عزیز بحور اشتیاقم بجموش آمد که چه گویم 
وج وم :۰ 
بقلم گفتم ای سخن پرداز 
بنوبس آنچه در درون من‌است 
تالجمله زبان فصاحت‌را بریده » و پای در دامن خاموشی یله ۰ 
همین قدر مینوسد که از هرگونه انکداری خاطر فقبررا صفای وجدانی بهم 
رسیده : و از هرچه نسست با کرده و گفتها ند از ذرهء تا به کوهی و از فطره» 
تا به بحر انبوهی , شما و هردو خان‌را و هردو میررا بخشیده : و بصیعهء 
استسفراق همه برای ذمه نمودیم ؛ و منت نیگیهای شمارا بر دوش انصاف 
نهاده بر مراتب حسن التفات افزودم و از هدهء شما نیز ابرای ذمهء اسن 
مسکین بصیفه» استغراق به تلفظ نه تلها به کنابت مأمسول و تحرسر این 


: / 
ُ 


(۳ 
مضمون به فقبر در هر کحا باشم : از زباد هریکی علی حده سوولاست ۰ 
و رعادت برادران طر بقه‌را عموما و جناب عارف کامل مولانا عبدالرحمن 
و ملا عىدالله هروی‌را خصوصا ء نك نکنند ۰ و لاد ان شاء الله اورا 
میبینید » و بخلوت با ايشان مینشینید نا بدانند که چگونه نفسی مقدسی 
دار ند » و هرگز اورا از عداد امثال ما نمیشمارند » بافی 
گر بمانيم زنده بردوزيم 
جامهء کز فراق چالد شده 


ور بمردیم عذر ما بیذیر 
ای بسا آرزو بخا شده 


والسلام 3 ختام ۰ 


را ان عیسو بر انیت 
که نام هر 5 که در سالقهء ازلبه شت حرنده شده باشد * در دم آخیر نائل 
سعادت مقولیت حضرت آفرندگار و عاقشت بهره‌متد دخول خلود رو ضصهء 
دارالقرار خواهد شد . اگرچه بمقتضای نفس خسیسس و تلبیس ابلیس تا 
نزدرك وفات راه نافرمانی سیرد ؛ و اوائل و اواس ط عسر گرامی‌را بانواع 
معاصی و مقاسد پسر برد . پس همه سمید و مرادند . و مع هذا اسدء طر دق 
فد ۱ [ 2 فاد نوت ۳ ۵ ۲ 

س‌ لله سرارهم و افاض علی العتقدین انوارهم فرموده‌ا ند که بعضی از 
سالکان طریقه مرادند آنا اقل قلیلند و ماعدای اشان از اهل ساول مرید 
و تمام مسلسا نان غبر سالات از طریق مرادبت سراحل بعیدند » جواب این دقیقه 


مض 


گوم : در نزد محققان سعادت عبارن‌است از دولت وصال محبوب 
بهمال حل حلاله و مشاهده: حمان دی‌الجلاد عم افضاله : و شقاوت 
عبارت‌است از عکس آن و اقسام عباد بر سه قسم‌اند + قسم محروم مطلقند 
والعباد بالله تعالی ۰ و آنها کنار ند که نه در دنا ی نه در آخرت هرد ازان 
سعادت ندارند ۰ 


۳ 
و قسم دوم گنه کارانند که حشسشان سفتضای ساقهء ازلسه بر 
ایمان‌است اننها | گرحه در دنب ازان دولت محرومند »اما در دار القرار ازان 
بهرهء دار ند ۰ این فرقه‌را نظر به اینکه به مال نصیبی می‌بابند » سعید میتوان 
گفت » و نظر به اینکه دائم بعنی در دنیا و آخرت شرمسار لذت آن 
کرامتند و در دار دبا بامور فسانبه و تفکهات حبوانبه متلذذ و خرسندند » 


و بغیر آن جناب اقدس اطمثنانی دارند : شثی میتوان گفت ۰ 


و قسم سوم اولیاء الله ند در دار دنیا و آخرت طرفه العینی از دولت 
دیدار محجوب نیستند ۰ (بالیتنی کنت" معهم فافوز" فوزا عظیماً ) و این 
برگزیدگان سعید محضانده وابن قسم سوم پیش از وصول هم دو فتاه 
قسمی تقربشان موقوف بر جهد و کوشش‌است» اگر بذل مجهود نمودند داخل 
قسم ثالثند » و اگر نه از جبلهء قسم دومنده و اننهارا اریات سلولك مرند 
مینامندء و قسم دگر قربت وصالشان به شش الهی‌است ؛ و جذبهء ازد 
نامتناهی‌است اگر خود میل کنند ء و اگر نکنند البته ابشانرا میبرند » و بدولت 
وصال بی‌زوال مبرساننده انهارا مراد سگو ند و راه احتبا این‌است و جمیع 
انبیاء علی نبینا و علیهم الصلوة والسلام درین راه رفته‌اند» پس عوام مسلمانان 
باعتبار اشکه سعادت اعظمشان موقوف بر کوشش‌است » و اگر بدل مجهود 
نکنند نبانند » آنهارا مراد نميتویم » اما اعتبار نحات از خلنود عداب 
و پبرور رسیدنشان بدولت دیدار جناب رب الاریاب آنهارا مراد توا گفت» 
اما تسمبهء آنهارا نسبت به اشقیای محض‌اند که کفارنده 

و هرجا که اولیاء الله قدس الله اسرارهم لفظ مراد گوبند » مراد مطلق 
مراداست که ناهجان منهج اجتبایند و طاثفهء از قسم سوم‌اند » مثلا تمامی 
عسکر و توایع پادشاه نسبت بتوابع دشمن او مرادند و خدام اویند » لکن 
در جسم مقرب‌انرا بخود اضسافه میغرمایند که اینها خواص خواص 
و بر گزیدهگان منند » و تمام توابع‌را بدین اضافه اختصاص نمیدهند ا گرجه 
نسبت به لقتی اعداء همه‌را اختصاص ندو ات‌است ۰ 

خلاصه مرادیت بعضی از عباد که عوامند » عدم مرادیت اپشان نیست 
بمعنی دگرء آنچه مناسبت به عبارت و تحربر داشته باشد همین‌است و اسراررا 


نتوان نوشت ۰ شیخ شبستری قدس سره میفرماید : ۳۳ 


معانی هرگز اندر حرف نساید 
چو بحر فلزم اندر ظرف ناید 
( وصلی له عی سید و حینا خام این وعی جمیع انا الم 
وصحبهم اجمعین الی بوم الدین ) ۰ 
حضرت حجه الاسلام امام محمد غزالی رحمة الله علیه روات می‌کند 
که زا از مرد مقّمن ممکن‌است صادر شود اما دروغ ازو هرگز بوجود 
نمیآید » خصوصا ازو دد تر مینما ند ۰ جناب قدوه الاولباء انویکر محسد 
الهی نومیدند » و حدیث صحیحرا به مسند خود درین باب روابت میکند + 


خلاصه در جسیع ثباثر از دروغ پلیدتر و مبعدتر از رحست جناب ارحم 
آزموده‌ايم که اکثر اعتباری ندارد » و اگرجه نقل آن عزیر با نقل دیکران 
اقوال کادبه و امان حانثهء جناب ولیالامر نود بحضور 1 ی‌حصور 
بفرستند » شاید که اگر ما و ایشان هردو زن‌ده مان‌ديم چه بتحریر 
و چه بتقربر با ايشان دران باب مناظره نمائیم » باقی الی التلاقی ۰ 

اگرچه ما اکنون سبب بحکایات گوناگون اعتمادی بر رهنمونی خود 
1 نسبت بان جتاب نداريم ء اما دو کلمه‌را , سلیمان الما نموده‌ايم اگر معمول 
دارند اصلح ميدانيم » و اگر صلاح نسیدانند خود میدانند ‏ بدعا ختم نمودن 
اولی بود » حسب الرام فقرا کامیاب باشند ؛ بمنه » والسلام ۰ 


ر خالد ) 


حق تعالی منظور نظر فو اد سید هرا نا و بقای اتم مشرف گرداناد . 
تاه ۰ نامه اخلاص عالا مه که نامرد ان میتببکان خلمی مو ده نود ند رسنده از 
سس سس سا س_ سس 


(۱) حمد گلابادی احنفی توفی سنة ۶ ه. [۹۹4 م.] ی بخاری 


۳ 


اه نودند » سسیار مسرور 
شدیم ه شرط اخلاص عراد الله هرحند بعیادت !۲ هی حل و علا و انباع سنت 
۱ 


رسالت بناهی صلی الله علیه و علی آله وصحبه و سام تواسطهء شا برداز ند: 
سقدار اجر همه در دفتر اعمال ثسا ثبت خواهد شد م خر وافی اثر ( من سن* 
9 الخ ) شاهد این حال و ماصدق این شان ات والسلام علیکم 


ورحمه الله وبر کاته ۰ 
اضعف العساد 


خالد النقشندی الجددی 


در راه عشق مرحلهء فرب و بعد بیست 
میسینمت عیان و دعا مبفرستمت 


امام همام دوالحناحین ابوالحسن الشاذلی قدس الله تعالی سره میگو ند: 
«لو کشف عن نور اسان الومن م الفاسق لطبق ما ی السماء والارض » ۰ 
شین‌است ماها که عموم الناسیم اعمت و خستانت یداه ز کدورات خالی 
ی نگرفتند دولنیاست کف خساتیا کاه 
انسا و ساثر امم‌است ۰ ( بصدفه خانمهم علیه و علیهم الصلوة والسلام 
وا گر نوعی دگر بود ( انعیاذ بائله تعالی ) نسنوان گفت چ شقاوت‌است. 
و بغیر از انیا هیچکس از خوف خانسه مآمون نیست .و چشم کسیرا بر عیب 
مسلمانان نا گرداند علامات بداست . ه عنات ازان گرزان باید بود. ۰ 


خواحهء رو لتق وا در نفی و اثبات شرع ن‌کرده ۰ هر گاه 
ظهور نتبحه در اطلاة تی آ بود مانم ندارد » و آنجه از لواعج فراق فقیر 
بی‌بر وا و از وفات کسان مرحوم اظهار نبوده بودند اغاسش ی نود ۰ 
اما مادام خودرا از سک گر گین و از خراییان بوتر دانند . در خطرند + ابلیس 
با آن طاعتی که میدانند به کنمهء (انا خبر منه) سزاوار لعنت شد م اعاذنا 
الله تعالی » والسلام ختام ۰ 
( خاند ) 


مخدوم خود فراقی‌را دعاگویم ۰ ظاهرا از دو کلمهء مشفقانه که بشسا 


۳۵ 
نوشته بودیم ؛ ادنی اضطرابی بهم رسانیده بودند ۰ نیش مردال خدار نوش 
اند دانست » که جلال این طاشه» علیه میزوج بجمال‌است » و اساس قبولشان 
مرا از رخنه و اختلال ؛ و پر بمقام عذرخواهی آمدن نیز حسن ندارد : 
شاهراه طربقه و جادهء شریعه‌را خوب باید سپرد ؛ و مابین خود و محوب ‏ 
حقیقی‌را درست باید کرده دگر هرگز خللی پیش نمیآید » و اگر آید اعتارا 
نمی‌شاید ۰ (لله در من قال) : 
دل آرامی که داری دل درو بند 
دتر چشم از همه عالم فروبند 
ماندیم و تکدر خاطر این بی‌مراد ۰ هرگاه شما آن طرف‌را محکم گیرید 
و اشارتهای غیبیه به حسن استقامت شما صادر شود » از گفتگوی زد 
و عمر جای توهم نیست ۰ و از مواعظ و اندرز این فقيي مجال اضطرایی » * 
دگر چه نویسد ۰ (قل الله ثم ذرهم) ۰ (و خير الکلام ما قل و دل) والسلام * 
( خالد ) 


مخدوم خود شیخ فراقیرا مصدع رآی عقده گنای ء بارها گفته‌ام 

و بار دگر میگويم زنهار صد زنهار در احیای سنت سنیه بدل مجهود نموده : 
این اذواق و اشواق و احوال باطنی‌را سوی دامی برای ترویج شریعت سرا 
ندانند ۰ کار مردان پیروی ثریمت حضرت خاتم الا ننیااست علیه افضصل 
الصلوات والتحصات :و در تصحیح عتاند مسلبانان کوشبده : و این فقررا 
گاهی پدعای حسن ختام و انباع حضرت سید الانام علیه و علی آله و صحبه 
الصلوة والسلام بادآر ند ۰ 

و رسالهء شرالط صاوةرا که مار ی گفنته شده سردم سأموزند که 
هرگز دولتی آزین عظیم‌تر نیست که کسی‌را وکالت سید اولاد آدم روزی 
فبهند و ان تعلیم "7 مات » زهد و عبادت بی ترویج شسرعت خود از 
دست هر متلوج و بیرزنی باید ۰ 

ما بلا خواهيم و زاهد عافیت 
هر متاعی‌را خریداری فناد 


ی هه اهل مار بقه‌ر ‏ مب 1 و ایس بینخ ۰ والساام ۰ 


( اند ) 


‌ 
مخلص جانی و محب روحی و جنانی‌را نامداد روص‌أنیت بادآوريم ۰ 
بنوازش مساأکین بی‌نوا و محانبن بی‌دست و پا رهم‌زد : کدت درر سك شده 
بود تذکار عهود ونای فدیم و تاکید فو اعد دوسنداری آل مخلص صسیم 
نمود » استدعای نظر این گ عر نموده بودند : جیزی که 
آل جناب مبخواهد از سکه محقراست » فقرای بی‌براد امش بر زسان 
و خیالش بر جنال نمی ! آرند ؛ و آنجه محبوب و مرغوب مردال خدااست 9 


عزبز آرزوش ندارد ۰ 


مرهون ؛ و هر کاری بزمانی مقروذاست ۰ والسلام * 
دوباره از زبان همهء دوستان خود عرض سازم بخدمت مقدسهء صاحب 
قبله» مراد پیر بزرگوار کردیم ۰ ازانجا اتباع شریعت مخره» طینت حضرت 
اشان‌است » رای رفع حق شما که رد سلام‌است به کلك درربار جواهر تتار 
علی‌الاجمال جواب سلام همه‌را ترقیم ؛ و مکرر سعادت احباب این درمانده 
گردات خودینیرا از حضرت ذی‌الحلال والاکرام طلبدها ند» و سید عبدالقادر 
و هبهء شمارا که زیاده اختصاص دار ند همت هم عنایت فرموده‌اند * 
چنانکه اگر مدهء بث هفته هر روز بی‌حرکت هیچ عضوی زبان بسه 
کام چسپانیده با همه فکر و خیال چهار پنج هزار ( ان » اه ) بزبان خیال 
گفته متوجه بطرف قلب صنوبری شوند » خود هم معلوم خواهند کرد که 
قلب شبا ذاکر شده ۰ 
قلیش داکر شده باشد محفوظ میماند » چنانکه حضرت نیز فرمودها ند » و آن 
بی‌شعور ذاکر هر لحظه در ترقی میشود » در خواب از بیداری زیادتر » و در 
مرض از صحت و در مرگ از حبات بیشتر ۰ دگر مآمول دعااست ۰ والسلام» 
در سلسلهء علیه نقشبندبه این فرد بدیع نمنزلهء ضرب الثل‌است : 
جو غلام آفتابم همه زافتاب جویم 
نه شیم نه شب‌پرستم که حدیث خواب گویم 


۳۷ 

وقایم ارباب فقر اگرچه مبشراست ؛ اما ارباب استقامت بضیر از فنای 
حقیقی بر هیچ واقعهء اعتماد ندار ند » حضرت غوث صمدانی خواجه وسف 
همدانی فرموده‌اند ( لك خیالات یتربی بها طفل الطربقه ) ۰ مقصود اعظم 
این‌است که خطرهء ماسوی نماند (و ما سوی ذلك کالطروح في الطریق) ۰ 


والسلام علیکم ۰ 


( خالد ) 


مخطص صداقت اساس » برادر عزیز ملا عباس مورد الطاف بی‌قیاس 
باشند سمنه ۰ 

پیش آزین از چگونگی آنجا اظهار اسف فرموده بودند » حکیمان الهی 
گفتها ند : 

مرد بايید که در کشاکش دهر 
مگ 5 1 سا باشد 

باید مطلقا ازانجا حرکت نکنند » و تشوش بخاطر راه ندهند که معاملهء 
جناب اقدس با زمرهء اولاد آدم بتخصیص نسبت بارباب فقر و فسا 
امتحان‌است ۰ پیوسته بادب میبابد بود » و ناظر مجاری قدر وافعالرا از ایزد 
بهمال باید داتست که زید و عمر در میان بهان‌اند » والسلام والاکرام . 

( خاله ) 

منظور ابن زاویه شین گوشهء مشتافی ؛ برادر طربقه سیخ محصمد 
فراقی بسلامت باشند ۰ آخر خود سعادت مطلعند روزی که ما از هند 
عودت نمودیم خود بودیم و کشکول گدائی خود ۰ جمیع حکام و مایخ 
و علما و ارباب دنیا منکر بودند ۰ کی گاهی اظهار ملالتی‌را از کسی نمودیم 
يا سستی در کار خود آوردیم ! اکنون بحمد الله تعالی تمام سکان بسیط 
( الا من شاء الله ) مخلص فقرایند » از هر نقیر و قطمیری متزلزل بسودن 
و با نيك و بد حسن مماشاة ننمودن بر ناتمامی شما دلیل تمام و موجب کسم 
التفاتی این کر 7 اماست ۰ خلاصهء کلام 1 بندمء سیرزا هاشسم 
و محمد خانی » از کم‌میلی و برودتشان یندشید ۰ و اگر بندهء خداثی » 


از اغلاص و انکار هیچکس باك مدار ء هکس مخلص‌است بدولتی میرسدء 
و هرکس نیز با او راه مهربانیرا پیموده و اورا بحنین خلق و مسامحه مخلص 
نموده باشند ۰ مدح و ذمت گر تفاوت میکند 
بتگری باشد که او بت میکنسد 
و ملا محمد تمام مقبول ما شد ؛ خدمت و ترپیت اورا غنیمت دانند » 
والسلام ۰ 


۱ ر خالد ) 
[۱] حافظ شیرازی (افاض الله علیه شایب رحمته ) میگوید : 

بر تو خوانم ز دفتر اخلاف 

آبتی در وفا و در بخشش 

هر که بخراشدت جگر بجفا 

۳ کان کریم زد ده 

کم مباش از درخت سایه فکن 


هرکه سنکت زند ثمر بخشش 
از صدف باد گم نکتهء حلم 


هرکه برد سرت گهر بخشش 
حلااصهء کلام ؛ تحمل ایدای اهل عصر مرضی خداوند دادار » 
کباراست » و اینکه گفته‌اند اگر حضرت رسول (صلی الله علیه وسلم) زنده 
فسو دنك قیال نمی‌فرمودند ؛ غلطها دارد » یکی اننکه سرور زنده دلانرا 
مرده نسیاید دانست + جامی گوید : 
زندهء عشق نمرده‌است و نمیرد هرز 
لایزالی بود اين زندگی و لم‌یزلی 
دوم اینکه ماحراهای ازین عحیبت نر بران حضرت آمده‌است در و صبر 
و ی وس ِ 
یت ست که ظاهر کر عداوت ی ی باند 
ات که زود در دنا و با دبر در آخرت از عهدهء کار رون خواهد آمده 
دگر چه عرض نناید » والسلام علیکم * 
ر خالد ) 


(۱) حافظ شیرزی حمد توفی سنة ۷۹۱ ه. [۱۳۸۹م.] ی شیراز 


۳۹ 
مسسکین بی‌نوا » مصدع رای عقده کشا میگردد درین وقت بصحایت 
بان و اشارهء بالیشاره را در حصو ص اسعاد 3 چنم‌داشت مومسا السه 
فررموده بودند » از تدکار آن دبار جنت‌وار شاهباز همت به پرواز و ناثرهء 
فوآد باهتزاز ؛ و دل مودت منزل سوز و گداز آمد ۰ 
آرج النسیم سری من الز وراء 
ستحرا فاحیا منت لاحیاء 
اما چه باید کرد : هرچند این سودازدهء فنون جنونرا بدان دبار مزید 
اشتیاق‌است » نندگان آن مکاد مینوشانرا زداده هوای فراق‌است ۰ 
قصه من سوی وصال و میل او سوی فراق 
ترك کام خود گرفتم تا براید کام دوست 
آخر بای صب ر را در دامن شکسانی کشده 6 و 5 نود و نابود خود 
رمنده ۰ دل‌را بفراق سته ء و از تمنای وصال رسته » زبان حالم مترنم آبن 
تفال اتیت 2 
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بنشینم و پا تشم پدامان 

تا کار وفا شود سامان 
دروش » بامداد بیش از بیش امیدوار » و از طرف انظار اکسیر آثار پیراد 
کار رجای بی‌حد و شمار داشته باشند منه ۰ والسلام علیکم و رحیة الله 
بصیرت اینکه بیقین صادق بدانند هر نوع تاثیری که بواسطهء شمااست از 
جای دیگراست ؛ و دگر اینکه تیز بینان عالم شهود بعین عیان تمام ماسسوی 
الله‌ر معدوم محضص می‌با بند 4 و حود بحند الله دا نقهء آن مقام حشبدها ند » 
و در احادث بصحت رسبده‌است که دنا ملعو نه و سعوضهء حق‌است ۰ پس 
نيك تأمل بابد کرد » کسی که از محبوب واجب الوجود مبدا التلطف والحود 
نظر سوی عدو معدوم اما لخبائث مشووم با ز گرداند ؛ و زخارف سهوده‌اش 
ین اس سوای نمود ی‌ودنست مانند طفلان نادان فرفته شود نا خته 


2 ۳ ۰۰ ‌ 0 1 
۱ ۱ ۵ سس ت 


هر مجلسی : بسواطاة قلب و لسان استغفاررا از کف ندهند » و ۱ 
۱ که بدون مشافهه و مواجهه دریافتشان مشکل بود ء خواهش 


بعضی اسرار ۳ ۱ 
.اما تا ستهء شوال توقف باید نمود ۰ 


آمدن آن عزیز نسوده بودیم 


والسلام علیکم * 


(ر خالد ) 


دروش صداقت کیش سعادت اند نش خودرا بحا فثل حقیقی 
میسپار م . از شر فتنهء حساد بدنهاد محفوظ داراد . 


بران طرقهء علیه قدس الله اسرارهم احیانا به بمضی انواع عسرت 
که دجار امل ارادت شود خرسندند » تا اخلاص و انکاررا محك امتحان 
و زبان آوران بی‌مابه‌را موحب تکذب و امتهان شود . 


و بعضی مردم خامرا بخیال میآبد اگر پیر من صاحب تصرف » و با 
طریقهء من حق بودی » چرا باین زودی مارا رهائی ازن عسرت نميشد. 
شود هر که درو غش باشد ۰ 

از مقولات خواحهء بزرگاست : دلدار قوی آزان ما باش و مترس .۰ 
دگرها خردمندانرا کفات‌است . 

والسلام والاکرام . 

عىدالله غلام علی 

نه‌مه‌ش دوو نامه‌ی‌تره بق شاه عمدوتلای دیهله‌وی نووسراون » 
یه‌که‌میان تععهد نه‌فه‌ندیی حهیده‌ری موفتبی بدا نووسبویهو 
دووهه‌میان حسیب ناغا ناوتك نووسیویه‌و هه‌ردوو نامه که به‌هوی 
ممولاناوه نیرراون ۰ 

نامه‌ی به‌کهم » نامه‌ی تهسعهد ثه‌فه‌ندیبی حه‌یده‌ری : 


ز بس وصف فضل تو بشنیده‌ام 

بجان مهر حب تو بگزیدهام 

جنان در دل و دیده حا کردهء 

که گوبی ترا سالها دیده‌ام 

حق جل شانه و عز سلطانه » سایهء قطب الاقطاب مرجع الشسیخ 

والشاب » منبع الاسرار و مطلع الانوار » دفينة الکلمة » و خزينة الرحمة» 
شیخ الاسلام والسلمین » مجدد الشريعة والطر قة والدین » بر مفارق 
ما مخلصان جان‌فشان » بل تمام عالم و عالیان ممدود و مبسوط دارد » 
بالثبی و آله الامحاد . 
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اد توت ی و ی و 
مسکین بیجاره » مغلوب قیود نفس اماره » به محض فضل که مقتضای 
مشرب برران ان طر شهء علیه‌است » در سلك غلامان آن آستان که قملهء 
راستان‌است منسلك شود . در حال حیات خود و بصد از ممات در 
اوقات نشر و موقف حشر در زمرهء خدام آن زمرهء سعادتمند محسوب 
و معدود شود . 
یقین شده‌است بحمد الله که دولتمند و کریمند و از اغنیاء چیزی 
اندك طلبیدن دون همتی‌است . بس همین دولت مطلوبه‌را میخواهم که 
باولاد و احفاد ابن"مسکین صداقت بنیاد هم سرایت کند . دگر چه 
تصدیع دهد . 
احوال ما ضعیفان داند ضمم باکت 
آدی که پرده نبود جام جهان‌نمارا 
قلمی و ارسال فرمایند . زیاده گستاخی نشد . ظل ظلیل بر مفارق عباد 
ممدود باد . والسلام ختام . ۱ 
خادم الففر اء النفد لنفتسند بة 
محمد اسعد الفتی ببغداد 
حمیت عن طوارق الفتن والفساد 


عرضه داشت غلام زرخریده » حبیب » بذروهء عرض مبرساند که 
بفحوای (الاذن تعشق قبل العين احیانا) از تاریخ استماع شمایل و اخلاق 
آن قطب داثئرهء کمال و مهر سپهر محدت و افضال تا الحال ساعت 
بساعت آتش اشتیاق عتبه بوسی در اشتعال‌است . امید بخدام آن 
آستان فردوس نشان اننکه بنده و بنده زاده از حملهء کناسان خانقاه 
علیه معدود فرمانند . 

برای خاطر حضرت امام ربانی » مجدد الف ثانی » و شاه نقشبند 
قدسنا الله بسرهما من زلال برهما بدو کلمهء از جانب سعادت حوانب 
سرافراز و ممتاز فرمایند ( ان الله لا بضیع اجر الحسنین ) . 

و این مسکین بحمد الله چیزی از آثار تصرف غلامان آن حضرترا 
دیده » ومضمون ان مصرع‌را بگوش از زبان حال خود شنیده‌است . 
گفته‌اند : قاس کن ز گلسستان من بهمار مرا (الامر اعلی وارفع ) . 
والسلام . 

بندهء آستان 
سب 


۰ 


(۱) السید مد اسعد افندی رئیس حلس معارف توفی سنه ۳ ه. [۱۸4۱ م.] 


۷ ی ۱ ۱ - 
7 ما فهیم و مخلص قدیم صداقت پیوند : و محب صسمیم سعادتمند 


محمدرا سلام رسان و دعا گو تیم ۰ بعد از طول مهاحر ه این دوست وفادار را 
ناد 4 و ندو کلیهء مراب محست را بالضاعف ازدیاد نموده بودند رسد ه 
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خوشنود تدم » اما از مردم بسیار میشنوم در فلام و مردم آزاری حرآتی 
کلی بهم رسانیده و بیراتب ترقی کرده‌اند ۰ آگاه باش که عباد الله مخلوقات 
خدا و عبال ونند » جنانکه در حدبت آمده‌است ۰ و عضی از مسلمانان 
هستند که دلها دار ند نظرگاه رحمت الهی‌اند ؛ و با عیال خدا ندسلوکی کردن 
وهمجنان دلهارا آزردن چه‌شاامت دارد و تحقیق خواهند مرد ؛ و غیر آن 
عمل نك هیچ بکار نخواهد آمد ۰ والسلام ۰ 

اضعف العساد 

خالد النئشسندی 


الر قعة الالهة 


کتبها الی اخیه الشیخ محمود الصاحب اطفاء" لخلاف بین علماء السليمانية 


بسم الله الرحمن الرحیسم 
الحمد لله رب العالین » والصلوة والسلام علی سید الرسلین » وعلی 


الشادات الوجردی هي وان ارواج ناه ارام عم امولوه والسلام 
این تکون ف البرزخ » هل هي حالة في اجسادها الکرمة کما کانت في الدنیا 
ام في آعلی علیین » ام غبر ذلك » فما تحرر الامر فطلبتم التحقیق من العب‌د 
السکین ۰ 


فنقول وبالله التوفیق : الادب ان لایمین مقر مصین لارواح الانبیاء 
صلوات الله وتسلیماته علیهم وعلی آلهم وصحبهم اجمعین » ولا عتقد ان ف 
عالم الامکان من السموات والارضین بقعه تخلو من مدد روحانياتمم عوماه 
وروحانبه سیدهم وخاتمیم خصوصا » بل بحب اعتقاد انیم احیاء واجسامیم 
فی قبورهم » وحیاتهم فوق حياة الشهداء » یصلون وبحجون وبلبون وبقرآون 
القرآن وسبحون تلذذا بطاعة الله تعالی ويزيدهم الله تعالی بذلك من فضله » 
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فلا برد ان الاخرة لیست دار تکلیف لاجتمال حية الجسم پدون الروح کنا 
هو القور عند اهل السنة » ولاينبني التصریح بان حیاتهم فیها کح‌اتيم في 
الدنیا » ولا بمقار نة الروح للجسد وان جاز دلك ء لاحتمال حباة الجسم دون 
الروح کما هو معلوم » لا الروح عندهم من الامسباب العادية کالشراب 
والطعام للری والشبع » فالله تعالی قادر علی خلق تلك السیبات بلا هذه 
الاسپاب » فیجوز کون ارواحیم نی اجسادهم واجسادهم ف قبورهم » ویجوز 
کو نها فیها وهی منعمةً بسپرانها نی الاك وانلکوت علی طرق خرق العادة 
ثم تعود الی قبورهم حیث شاء الله : ویجوز کون اجسامهم احیاء في قبسورهم 

بلا ارواح کما تقدم والارواح حیث شاء » 


غیر ذلك مما دلت علیه الاخبار الصحيحة ؛ لا بقتضی کون هذه الذکورات 
مقرا لها بخصوصها » اما لجواز انتقالها من حال الی حال ومن منتزه الی منتزه» 
واما لان للروح شا غير شأن البدن فتکون ق الرفیق الاعلی وهي متصله 
پالیدن » واذا سلم علی البدن نرد الروح علیه السلام وهی ق مکانها هنال 
کما قاله این القیم في کتاب الروح وآقره الحافظ السيوطي نی کتابه ( النجلی 
التصور بصور عديدة بحصر او بغیر حصر » وقد تکون لهم صورة واحدة تما 
الکون » ویذهت دالکشف احیانا الی ان الیتمتيو ان والارضن والمرش 
والکرسي معلوءة من رسول الله صلی الله علیه وسلم وکرم » ومنه ظهر 
انحلال کون سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم رآی ليلة العراج سیدنا موسی 
علیه السلام » مثل له عند الکثیب الاحمر بصلي في قبره ثم رآه فی السجد 
الاقصی اقندی به مع الانبیاء علیهم السلام » ثم في السماء السابعة او غر‌ها 
مع جماعة من الابیاء فکلمه ف امر الصلوة ومراجعة ریه ۰ 

وهنا احادیث < ضعیفه او باطله تدل علی خلو قبره عنه ظاهرا مطلقا او عد 
ثلاثه ایام او بعد اربعین پوما اغتر بها بعض الناس ؛ فلا یجوز التعویل علیما 
لا نها م‌ ضعنها وتآولها تعارشس الاحادث الصحيحه الدالة علی بقاء الانییاء 
في فبورهم کحدیث انا اول من تنشق عنه الارض وحدیث نقل بوسف الصدیق 


4 
علیه الشالام من قبره بمصر | ی مر باه ارام باوض الشام یم الصلوة 
والساژم ۰ والجلا دم ختام الکازم ستلیت ور هه 
خالد التفش‌ندي 


الر قعه الر ابعه 
ارسلها الی خلفانه فی استانبول 


الحمد لله ۳ 7 
الستهام (خالد النقشیندی) | سا باتباع سنه خبر الانام » علسه افضل 
الصلوة واکمل السلام » ای الاخوان الخلسین الکرام » من سکان دار الخلافة 
العذله لظبی : لازالت مصونة عن کید الغاتین » ومقرونة بنصرة حامیها وحامی 

السلام التام والتحه 4 والاً ۳ ام » اما بعد فد وردت مکاتییکم الداله علی 
صحة ذواتکم فاورئت السرة 5 البرة الی تباشکم ی الطريقة السنية السکنية 
مع 7 5 مزاحمه النکرین ء فحمدت ن الله تعالی علی دلك الرة نعد الرة ۰ 


وقرع سمع هذا السکین ۶ ان بعض العاقلین عن اسرار حسق البقی ء 
و ۱2 پس # اصل د ولا حشفقه» 
مد 1 تا الرسول ۰۰ 


من جملةّ ساداتتا من کان بقتصر ی ی السلوك والتسليك علیها » ومنهم 


من کان یأمر بغیرها ایضا مع تنصیصه علی انها اقرب الطرق تن ۱ 
الشیخ الذي هو مقدمة الفناء فی الله ؛ ومنهم من اثبتها ننص قوله تعالی ( با 
ایها الدین آمنوا اتقوا الله و کو نوا مع الصادقین ( » فقال من سادتتا الکساو 
( ر )هس ان اه 
م الصادقین الامور بها ی کلام رب العالین هي الکون معهم صورة ومعنی » 
ثم فسر الکینونه العنویة ب ( الرابطة ) وهي عند اهلها مشهور * 


(۱) .ره ان احرار توفی سنة ۸٩۵‏ ه, [ ۱4۹۰ م.] فی سمرقند 
۲۰ 


وی کتاب (الرشحات) بالتفصیل مسسطور ؛» فکانهم لم روا 
الرابطه اصطلاحا والا لا وسعیم انکارها ؛ اذ هي في الطريقة عبارة عن استمداد 
الربد من روحانية شیخه الکامل الفانی نی الله تعالی و کثرة رعادة صورته 
لیتآدب ویستفیض منه في الفيبة کالحضور » ویتم له باستحضارها الحضور 
والنور » ویتزجر بسپپها عن سفاسف الامور ؛ وهو امر لانتصور جحوده الا 
ممن کتب الله تعالی له في جبهته الخسران » واتسم والعیاذ بالله تعالی بالقت 
والحرمان » لانه از کان ممن یعتقد بالاولیاء » تقد صرحوا بحسنصا وعطم 
شعها » بل اتفقوا علبها » کما لابخفی علی من تتبع کلماتهم القدسية » واستنشق 
شحاتهم الانسبهة » والا فلا ید ان بعتقد بکلام اثمه الشرع » واساطن الاصل 
والفرع » فقد قال بها من کل مذهب من الذاهب الار بعة ائمة تصر دحا وتلو بحاه 
وها انا اسرد بعض ما ذکروه مم تعیین اماکنها لیراجعها من لیس في قلبه مرض ؛ 
ولا بنکر علی الاولیاء بمجرد اتباع الهوی والفرض ۰ 


فاقول وبالله التوفیق » وهو الهادي ۳ سواء الطریق » فقد صرح 
بالتصرف والامداد الروحانیین جماهیر الفرین ف تفسیر قوله تعالی ( لولا ان 
ری برهان ربه ) ؛ ومنهم صاحب (الکشاف) مع انحرافه عن الاعتدال واتصافه 
بالاتکار والاعتزال و لفظه « وفسر البرهان بانه اي پوسف علیه السلام سمع 
صوتا اباك وایاها » فلم یکترث له » فسمعه انیا فلم یعمل به » فسمع ثالثا : 
اعرض عنها فلم ینجع فیه حتی مثل له بعقوب علیه السلام عاضا علی انملته » 
وقیل ضرب بیده علی صدره » الی آخر ما قال ۰ 


[۱] وفال من الاثمة الحنفية الشیخ الامام اکمل الدین ف (شرح الشارق) ف 
حدیث (من رآني۰۰الحدیث) «الاجتماع بالشخص قظة ومناما لحصول ماه 
الااتحاد له خمسة اصول کلية ء الاشتراك فی الذات او فی صفة فصاعدا او ی 
حال فصاعدا او نی الافعال او ی الراتب » وکل ما بتعقل من الناسبة بین 
شیئین او اشیاء لابخرج عن هذه انخمة وبحسب قوته علی مابه الاختلاف 
وضعفه بکثر الاجتماع ویقل » وقد بقوی علی ضده فتقوی الحبة بحیث یکاد 
الشخصان لافترقان » وقد یکون بالعکس » ومن حصل الاصول الخمسة 
وثبتت الناسبة بینه وبین ارواح الکمل الاضین اجتم بهم متی شاء » ۰ انتهی» 
(۱) حمد اکمل الدین البابرتی النفی توف سنة ۷۸ ه. [۱۳۸۶ م.] 


3 وقال منهم محشی الاشباه الشررف احمد بن محمد الحموي فٍ کتابه [۱] 
( تفحات القرب والاتصال باثبات التصرف لاولیاء الله تعالی والکرامه بمد 
الاتتقال ) ماخلاصته «ان الاولیاء ظهرون ق صور متعددة سب ضلبه 
روحانيتهم علی جسمانيتهم وحمل علی هذا العنی ما في بعض روایات الحدیث 
السحیح قال صلی الله علیه وسلم ( پنادی من کل باب من ابواب الجنه بعض 
اهل الجنة » فقال ابو بکر رضی الله تعالی عنه وهل بدخل احد من تلك 
.الابواب کلها ؟ قال نعم وارجو ان تکون منهم ) » * 


وقالوا « ان الروح اذا کانت کلية تظهر ف سبعین اف صورةءه هذا ی دار 
دنا وفيالبرزخ من باب الاولی ؛ لان الروح فیه اغلب واشسد استقتاالا 
بسیب الفارقة عن البدن » + انتهی ۰ 


ومن الائمة الشافعية الامام الغزالي في (الاحباء) فٍ باب (تفصیل ماينيعي 
ان بحضر ی القلب عند کل رکن من الصلوة ) مانصه «واحضر ف قلبك النبي 
ی علیه وسلم وشخصه الکریم وقل السلام عليك ابها النبي ولیصدق 
املك ق انه سلعه ورد عليك ماهو اوفی منه » ۰ انتهی ۰ 


وقال منهج العلامة الشهاب احمد پن حجر الكي شیخ شیخ الشهاب الخفاجي 
في (شرح العباب) ی بیان معاني کلمات التشهد مانصه «وخوطب صلی الله علیه 
وسلم کانه اشارة الی انه تعالی یکشف له عن الصلین من امته حتی بسکون 
کالحاضر معهم لیشهد لهم بافضل اعمالهم ولیکون تذکر حضوره سببا فزبد 
الخشوع والخضوع ثم ایده بما مر عن الاحیاء » * 

ولشیخ الشیوخ الامام العارف السهروردي السافعي ف (عوارف 
المارف ) باب ( صلوة اهل القرپ ) له ومن عبارته « ویسلم علی انبي 
صلی الله علیه وسلم ویثله بین عيني قلبه » ۰ آنتمی * 

وصرح العلامة الشهاب ابن حجر في اواخر (شرح الشمائل) وفاقا للحافظ 
الجلال السيوطي ی کتابه (تنوبر الحلك ف رژبه النبي واللك) انه « حکی عن 
ابن عباس رضی الله تعالی عنهما انه رای رسول الله صلی الله علیه وسلم ف 
انوم » فدخل علی بعض امهات الوّمنین » فاخرجت له مرآة النبي صلی الله 
علیه وسلم فنظر فیها فرآی صورة النبي ولم بر صورة نفسه » ۰ انتمی ‏ 


۷ 

وهدا هو الفناء في الرابطة في اصطلاح القوم ۰ لایقال لیس الکلام في 

صورة النبی » لانا تقول ان هدا لیس من خصائص الانبیاء » وکل ما هو 
کذاك فهو مشترك بینهم وبین الاولیاه » ولاشك في هذا عند اهله ۰ نمم مخاطبة 
غیره صلی الله علیه وسلم في الصلوة مبطلة لها واحضار الصورة فیها والتسلیم 
علی صاحبها من خصائص حضرة روح الوجود وصاحب القام الحمود علیه 
وعلی آله وصحبه الصلوة والتسلیم من الکریم الودود » وهو غبر مراد في مانحن 
فیه»‌هذاه وقال منهم الحافظ الجلال السيوطي في رسالة حافلةالفها نی مثل هذه 
الادة سماها کتاب (النجلی ف تطور الولی) نقلا عن الامام السبکي الشافعي نی 
(الطبقات الکبری) «الکرامات انواع» الی ان قال «الثاني والعشرون التطور 
باطوار مختلفة » وهو الذي تسمیه الصوفية بعالم الثال » بنوا علیه تجسد 
الارواح وظهورها ف صور مختلفة من عالم الثال ؛ واستًنسوا له بقوله تعالی 
«هتمئل لها پشرا سوبا » » ومنه قضية (قضیب البان) » ثم ذکرها وذکر غبرهاء 


۱1 وقال منهم الامام العارف الشعراني قدس سره فی کاب (التفصات 
القدسیه ) عند عد آداب الذکر ما نصه : « السابع اد بخیل شخص شیخه ین 
عینبه وهدا عندهم آکد الاداب» ۰ انتهی بحروفه ۰ 


قلت ولیست الراطة عندنا معاشر النقشبندیة الا هذا کما بشهد له ما ف 
جمیع کتبهم العتیدة » وذکر العلامة السفيري الحليي من الشافعية ف شرح 
البخاري عند قو له م حبب البه الخلاء» «ان التیطان کما لابقدر ان تمثل 
بصورة النبي صلی علیه وسلم لابقدر ان یتمثل بصورة الولي الکامل ایضا> 
شرط ذکره ثمة ۰ 

وقال من اکابر الحنفية ایضا العلامة الشریف الجرجانی قدس سره ف 
اواخر (شرح الواقف) قبیل ذکر الفر الاسلامية وف اوائل حواشیه علی 
(شرح الطالع) بصحة ظهور صور الاولیاء للم‌بدین حتی بعد التوفي واخذهم 
افیوض منهاه 

وقال منهم ابضا الامام العارف بالله تعالی الشیسخ تاج‌الدین الحتفي 
النقشبندي العثماني قدس سره عند بیان طرق الوصول الی الله تعالی فی رسالته 
العروفة (بالناجیة) مانصه : «الطريقة الثالثة الربط بالشیخ الذي وصل الی 


(۱) عبد الوهاب الشعرانی الشافعی توفی سنه ٩۷۳‏ ه. [۹۵ ۱۵ م.] 


بقأم الماهدة ونحقق الصفات الذاتبة » فان روّنته مقتضی (هم الذین اذا 
زاف هن الله ) تفید فاعدة الدکر » وصحته موجب (هم حلساء الله تعالی ) 
تنتج صحبة الذکور» الی ان قال « فينبغي ان تحفظ صورته في الخیال وتتوجه 
الی القلب الع نوبري حتی تحصل ایب والفناء عن النفس * وال وقفت 
عن التسرقی فينيضي ان تجصل صورة اللسیخ علی کتفك الایمن 
وتفرض من کتفك الی قلباث امرا ممتدا ؛ وناني بالنیخ الذکور علی ذلك 
الامر المتد وتحعله ق فليك » فانه برجی لت رذلك حصول الغیبه والقناء» ۰ 
انتهی بحروقه » وجری علیه قدوة الحقفین وزیدة التاخرین الشیخ الصارف 
عبدالغني النابلسي الحنفي قدس سره واقره فی شرحه علی الناجية السمی [۱] 
(یمفتاح العیه) ۰ ۱ 

وفال من المة الحنابلة الغوث الاعظم والامام الافخم سيدي الشیخ 
عبدالقادر الجيلي قدس سره مامعناه : «ال للفقیر اي السالك طریق القوم 
رابطة قلبية مع الاولیاه وبستنید منهم بسبب تلكك الرابطة اطنا فلا باس بعدم 
اکرامه ظاهرا بخلاف الاجنيي اندي لسن له راطه معیم» » انتهی تقلا عن 
اما السهروردي في ( یاب آداب اثرید مع شیخه ) من عوارفه ۰ 


وقال منهم ایضا العلامة شمس‌الدین اين القیم في کتاب (الروح) «للروح 
شان آخر غبر شأن البدن فتکون فٍ الرفیق الاعلی ؛ وهي متصله ببدن ات 
بحیث اذا سلم علی صاحبها ترد السلام وهي في مکانها هناك » ۰ اقتمی نقلا 
عن الحافظ السيوطي فِ کتات (النجلی) ۰ 

+ قلت والتصوص بهذا العنی اکثر من ان تحصی ‏ وفیه دلالة ظاهرة علی 
نوع تصرف للاولیاه بعد الوت + وقد الف کثبر من الحققین ث ذلك رس‌اثل 
واضعحة السالك » فلیحذر الوفق عن انکاره فانه من الهالك ۰ 


وقال من الائمة امالكية الامام الجلیل صاحب (الختصر) الشهور الشیخ 
خلیل رحمه الله تعالی مانصه : «الولي اذا تحقق في ولابته » تمکن من التصور 
في روحانیته » ويعطي من القدرة التصور في صور عديدة » ولیس ذاا نمحال 
لان التعدد هو الصورة الروحانية وقد اشتهر ذلك عند العارفین بالله نقبه 
الحافظ السيوطي عنه في الکتاب الذکور ونقل فیه ابضا عن الامامین الهمامین 
تست ای سس سس تسس 


(۱) عبد الغنی النابلسی توف سنهة ۱۱4۳ ه. [۱۷۳۱ م۰] 


‌ 
[/]من الالكية الشیخ ابي العباس الرسي وتلمیذه ابن عطاء الله الس‌کندري 
قدس سرهما ما بقاربه » ۰ 


فکیف بسوغ للعوام اتکار مثل هده الاحکام 4 بعد تصریح الاولباء 
الکرام والعلماء الاعلام الذین هم اهل الحل والایرام » ومنهم من بتلقی العلوم 
اللدئية بلا واسطة من الحي الدي لاینام » واقتصرت علی هذا القدر من الکلام 
خوفا من الاملال والاستام » والا لت فیه مجلدا حافلا بمون اللك العلام ء 
ولولا رعایه الشفقة علی الاخوان في الدین من وقوعهم في انکار طور الاولیاء 
الکاملین » لا آقدمت علی اظهار بعض هذه الاسرار » لکن الجأني الیه امران : 


الامر الاول : الذب" عن الطر بقة اللي هي عروة الوصول » وسگم" 
رضوان الله واتباع الرسول التي اصولها التسك بعقائد اهل السنة الذیسن 
هم (الفرقة الناجية) » وترك التقاط الرخص ۰ والاخذ بالعزائم » ودوام الراقبقه 
والاقبال علی امولی » والاعراض عن زخارف الدنیا بل وعن کل ماسوی الله 
تعالی» وملکه الحضور العبر عنه في الحدیث الشریف بالاحسان وهو ان تعبد 
الله کانك تراه فان لم تکن تراه فانه یرال » والخلوة في الجلوة مع التحلي 
بالاستفادة والافادة في علوم الدین » والتزيي بزي عوام الومنین » واخفاء 
الذکر » وحفظ الاتفاس بحیث لابخرج ولا بدخل تفس مع الغفلة عن اللسه 
الکریم » والتخلق باخلاق صاحب الخلق العظیم علیه الصلوة والتسلیم ۰ 


وبالجمله فهده الطریقة بعینها هي طريقة الاصحاب الانجاب علیسهم 
الرضوان من غبر زبادة ولا نقصان » وهي عبارة عن الاخد بعزائم الکتاب 
والسنة ولهذا قال امام الطريقة وغوث الخليقة الشیخ بهاء الحق والحقيقة 
والدین السید محمد البخاري العروف بشاه نقشبند قدس سره ما معضاه 
والامر الثاني : التحذیر عن تمویه الغافلین وتزوبرهم لئلایودی الی انکار 


هده الطاعْفة وتکدبرهم » وسری من شومه والعیاد شیء الی باب لا بزال 
الفقراء الصادقون متضرعین الی الله تعالی لتاییده وبقائه وحفظه من فتن الحساد 
و مکاید آأعدائه ۰+۰ 


دس سس ترس سر سل تک سس رس سم سا یت سا را ی 
(۱) ابوالعباس احد المربی الالکی خليفة ابی احسن الشاذی توق سنة 1۸5 ه. [۱۲۸۷ م.] فی الاسكندرية 


۵.۰ 
وهذا الفقیر یوصیکم بحمیع ما تفدم من الاداب ویخبر کم بانه براً الی 
الله تعالی من کل من بخالف الکتاب والسنه ولم بتبع هدی النبي واصحابه » 
ویام ررکم بصالح الدعوات ف الصباح والساء لدوام تایید الدولة العلیه العثما نبة 
التي علیها مدار الاسلام و نصرتها علی اعداء الدین والرندین اللّام ۰ والسلام 


علیکم ورحمه الله ویر کاته فِ الیدء والختام ۰ 
خالد النقد لنقشندي 


الر قعة الخامسة 
کتبها الی السید اسماعیل البرزنجي الکونه‌کوتری خلیفته في ( الدینه النورة ) 

بسم الله الرحمن الرحیسم 
من العبد السکین » والدنب الستکین » خالد الحددی النقشبندي » 
سومح بالفضل الجلي من الوعاب العلی » الی خلیله وصفیه الوشی الثبیل » 
قدوة السالکین » الشیخ اسماعیل » کان الله له عوضا عن کل کثیر وفلیل » 

ولهذا الفقیر الذلیل » انه هو حسبنا ونعم الوکیل * 
وبعد فقد شرفتنا مکاتیبکم الرة بعد الرة فاطربتنا واورثتنا غاية السرة» 
وهدیتکم الرسولة من الشام » ایضا وصلت بالتمام » وکتبت الیکم الاجوبة 
قیل هذا وکانها ما تشرفت بلقياکم » وما تنورت من اشعة محیاکم » والتستم 
ی هذه الوبة مع خادمکم تحریر بعض آداب الطريقةالعية »وابداء شي» من 
الاسرار القدسية ۰ ۱ 
لا یخفی علیکم ان الاسرار لا تکتب في الاسفار » واما الداب فتفصیلها 
لا سمه الکتاب » ولائسك ان هذا بين لدی ذلك الجناب + وقد امرنا بعض 
الاحباب بتحویر شي» منها امتثالا واداء لبعض ما لکم علینا من شسکر کم » 
وضممنا الیه اجمالا بعض کلماتنا » وهی ان اهم الداب في الطرق کلها لاسیما 
في الطريقة العلية التقشبندية » شدة التسك بالشريعة الغراء » والتشمی التام 
للصبر في البآساء والضراء » وبذل الجهود ف الشس‌کر في الرخاء والسراء » 
واحیاء السنة السنية والتباعد عن البدع الردية » ودوام التضرع الی الله 
بالانکسار » والجهد الجهید لطرد الخواطر ولو اخرويةٌ آناء اللیل واطراف 
النهار » حتی بصیر الحضور ملكة ف القلب کابصار الباصرة » ولا ییفی تعلق 


۵۱ 

البال بشي» سوی الحبوب الحقيقي عز شسأنه ف الدنیا والاخرة » مع تنزیه 

الشهود جلت کیرباوه غابة التنزیه » واثبات الصفات له زائدة من غیر شائية 
التکه والنة میه ۰ 


فمن کلماتهم القدسية کل ما خطر ببالك او هحس في خیبالك فالله بخلاف 
ذلك ۰ فعلیکم بمزج الحيرة النامة بالحضور والثقة الکاملة به تعالی فب جمیع 
الگمور » وعدم الاعتماد علی الوقایع وان کانت ف غابة الظهور » والاستقامة 
مع الاخذ بالعزائم علی حسب القدور ؛ (وما لا بدرك کله لا بتركك کله ) ۰ 


رسول الله صلی الله علیه وسلم » وان الدار علی تفی الوجود وبذل الجهود 
والو فاء تالعهو د والقناعة نالوجود » ۰ 
امرتكك الخمر لکن ما اتتمرت به 
وما استقمت فما قولي لك انستقم 
و 3 2 
والعشی وسلم تسلیما » وکذلك ؛ م للم طيکم وطی کل من لدیکم > وقد 
وصنناك بامور هنال فلا 7 تنس‌ما به و کلناك ۰ 
ونقبل باطني قدمي من وطیء ثری طيبة الطيبة بقدمه » ولا سیما من بذکر 
احیانا اسمنا منهم بفضله وکرمه » ونرجو من کل الدعاء وحسن النظر وتبلیغ 
سلامي بغاية الذل والسكنة الی سید البشر ؛ علیه وعلی آله وصحبه من الله 
الصلوة الزاكية » والسلام الاطیب الازهر ء 


الر قعه السادسة 
تتبها بحق اخیه الشقیق الشیخ محمود الصاحب 
انتصارا للحق واستفتاء من اهل الصدق 
بسم الله الرحمن الرحیسم 
ما فول مشایخ الاسلام والعلماء الاعلام من اهل الحدث والتصوف 


۰ 
والقضاء والافتاء والتدر د بس والأحکام » نقع الله تعالی بعلو مهم وبرکات 


افاسهم الانام » واحلهم اعلی فرادس دا رالسلام ؛ ف من کان اشعری الاعتقاد 
«ِ تن 6 نقش‌بندیا وا فِ ۳ 6 حائا علی اتباع السنه 
آفاز آلستاف الصالخن ۰4 معرضا خ الدنا وهای لا ده لش م3 : 
الدین » بحیب الله الی عباده » وبسلکهم طریق عباده ؛ یامر بالعروف وینهی 
عن النکر » ومن تردد البه بحسن النية والاخلاص استبقظ من نوم العفلة 
وبدوام الذکر تحلی وتذکر ء وله فی الباطن فوة تصرف بقتدر بعون الله تعالی 
بها علی التاثیر ف الریدین ء والفاء الحذبات الالهية ی قلوب السترشدین » 
ورفم الحجب وتفی حضور ما سوی الله او تفلیله عن قلوبهم » مع امور آخر 
من اسرار الطربقة مما بنبفی کتمه علی غرر اهله ء وحب العبادة والشوق الیها 
من‌الخشوع والواظبة علی افادة الف را لض بالجماعة وعلی‌سنن بن الرواب والاشراق 
والضحی والاواین » والتهجد وقله الیجوع وکثرة الجوع ولا اقل فیم من 
الداومة علی الذکر الخقي الثابت تفضیله علی الجهری بسبعین ضعفاً علی الوجه 
الواضح الوق ء وکان مآذونا بل مآمورا من طرف شبخه الآمور کدلك ؛ 
4 تلقین الذکر والارشاد للطالبین » وتليميم آداب الطرشة الانرقة 
النقشیندهه والطرشقة العلية القادر ؛ علی ستن الاسلاف الافین » وحنمم 
علی اتباع الشر ع الشرف » فیل تکتفی حینند لجواز التلقبن والارشاد ما 
تقدم من الکارم والسداد ء ام پشترط مع ذلك کله ظهور بعض خوارق کونبة 
وکرامات حسیة » مما الفت طباع العوام بطلبه من الشایخ کالشي علی الاء 
والطیران نی الهواء والانفاق من الغیب » وعلی تقدیر جواز ارشاده للسلمین 
من غبر اشتراط تلث الامور علی ما هو الفرر عند اساطین الکشف وائمة 
الوجدان من التقدمین والتاخرین ؛ فهل بحکم بوجوب الارشاد علیه نظرا الی 
قله هده الکمور النفيسة او انتفاأعا ظاهرا ی اکثر افطار الاسلام » او نت4 
کما هو انظاهر » او بحوازه مطلقا » او نتغیره بالنسية الی اشخاص الریدین 
قیاساعلی الامر بالعروف والنمی عن النکر ف وجوبه تارة وندبه اخری 
وکراهته مرة وحرمته آخری ؟ ِ 


وهل ور او راد بر ضرف باطتی ماما جیهما اضاه؟ وعی من 


ان بشترط فیي حقيقة الارشاد امور ؛ فاذا انتفت ایمتنم او بحکم بجوازه عند 
فقدا نها ابضا کقضاة الضرورة الوجودین الان الحکوم بتفوذ احکامهم مع 
عدم جمعهم شراثط القضاء ام لا ؟ آفتونا مأجورین برد الجواب واضحا علی 
وجه الصواب » لازلتم موفقین لرضاة العلیم الوهاب(۱) ۰ 


الر قعة السابعة 
کتبها الی مریده عبدالله پاشا حاکم ايالة عکا 
مرشدا له الی الاستسلام با جری علیه القضاء والقدر 


من العبد السکین الفانی » خالد النقشبندي الحددی العثمانی » اخذ 
الله ده 4 وامده نمدده 4 ۳ خادم الفقراء 4 وغره الوزراء 4 لازال نعین 
العتایه محروسا ء وتیل الارت ماأتوسا ۰ آمین ۰ 


)۱ 7 صاحب این الرحوم الشیخ 
محمود صاحب اخي حضرة مولانا خالد قدس سره انه قد کتسب والده 
الشیخ محمود صاحب نی سنة الف ومائتین واربمین هجربة من السليمانية 
الی حضره اخیه الاجد مولانا خالد کتابا بشکو فیه تهاجم الناس من شتی 
الاطراف بالتنقیدات علیه بحجة ان لیس له کرامات علی ما هو الشهور من 
الرشدین » فلا بلیق بالبقاء علی مقام الارشاد بدلا عن حضرة اخیه مولانا 
خالد » ولایریدون بذلك شینا الا ازعاجه واخراجه من بلدة السليمانية . 

فکتب حضرة مولانا خالد قدس سره ذلك الاستفتاء وعممه علی علماء 
البلاد الاسلامية » وقد افاد فیه واجاد وآومی بطرف خفی او جلی آن 
شرط الولی الرشد للناس هو اتباع الکتاب والسنة واقامة احکام الدین 
وقوته علی تربية اطرندن من السلمین ؛ کما بظهر منه ایماء آن اخاه 
الشیخ محمود صاحب رجل متصف بشروط الارشاد ولذلك انابه منابه 
عند غیابه عن بلدته . وقد اعتر ف بفضل الشیخ محمود صاحب معاصروه 
من اکابر العلماء من الو لفین الفضلاء » وکان له خلفاء کبار في زمن ارشاده 
بالشام بعد وفاة اخیه حضرة مولانا خالد قدس سره کالامام العارف بالله 
تعالی مولانا الشیخ بکر الکردی الکلالی نزیل دمشق صاحب ( صفوة 
التفاسیر) » ومرجع العلماء الشیخ علي البالولی » والحقق التين السارف 
بالله الشیخ احمد السمین الغدادي مدرس الدرسة الاعظمية » ومولانا 
الشیخ مسعود الامدي والشسیح محمد الهراتی نزیل (ادلب) » والعلامة 
9 قدوة الشافعية ف ( (دبار بکر) » وغيرهم من اجلة 
العلماء الفضلاء 
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اما بعد فتد بانتي مرسوسکم الحاوی نشدة الاعتفاد . واشالغة ف 
الاستبداد : لطلب الدریه لکم »اما الدعاء فقد صدر منی مرارا : واما الهمه 
معلق ۰ والی الآن ما تبین کون مطلوبنا کذلك لعمی بصائرا بسسبب البدع 
والشهات ۰ 


ولا جوز اعتقاد ان المقصاء البرم برد بهمم الانبیاء فضلا عن الاولیاء ؛ 
وکل ما برد فهو معلق وان لم بظهر تعلیقه في الاسوح او الکشف » بل لا برد 
مطلقا اذ القضی في صورة وقوع شي: وقوعه » وف عدمه عدمه » لال معنی 
ابرام وقوع شي: مثلا احکامه والقطع بوقوعه بحیث لا برده احد ولا بصرفه 
صارف ؛ فاذا فرض رده بلزم منه محالات : 


احدها عجز الباری تعالی حیث ابرم شیثا ونقضه غیره ۰ وثانیها الکدب 
والا ماکان مبرما مع ان الفرض عدم وقوعه ۰ وثالثا الجهل » لانه تعالی 
تعلق علمه بانه لا پرده شيء » ووقم خلاف ما علمه تعالی وتقدس عما لا بلیق 
بجنأ به الاقدس » سل لایجوز تعلق ارادة الباري تعالی ننقض ما ابرمه » اد 
الارادة لانتعلق بالحال الذاتي کما تقرر ف محله » وکل ما بستلزم نقصا علیه 
تعالی فهو محال ذاتی ۰ 


یعذر ف نطقه بغیر الشروع لسکره ومحوه » ولایجوز تقلید غیره له لشعوره 


وی خذ من کلام حضرة مولانا في کتابه الاستفتائي آن الرشد اذا کان 
ملازما لطاعة ربه » ممتثلا اوامره » مجتنبا نواهیه » متمسکا بالسنة » 
مقتفیا اثر الکمل العارفین » مشتغلا بذکر الله تعالی مراقبا عظمة ربه 
حل حلاله بحیث لا بغفل عنه تعالی شانه » وکان مأذونا من شیخه الکامل 
الاذون له کذلك » فهو حدیر بان شوم بوظيفة الارشاد » في طریق الدعوه 
الی توحید رب العباد ؛ ولاشترط ان تثتهر علی نده خوارق العادات ؛ اذ 
هي لیست شرطا لصحة الارشاد » ولا دلیلا علی الافضلية بل التفاضل 
باعتبار درجات القرب الالهي » ولذلك قل ظهورها علی ابدي السلف 
الصالحین من الصحابة والتابمین » رضوان الله تعالی علیهم اجمعين 


وصحوء »ولا بسقط التکلیف الا عمن سقط عنه شرعا ۰ وایضا لخطا الکشنی 
کالخطاً الاجتهادي بعدر صاحه ولا ملد فه ۰ ومن لم جوز الخطاً علی 
الژولیاء م هرق بین النبي والولی تماما ۰ 

وابضا قد پکتب في اللوح امر من غیر تعلیق فیظنه بعض اهل الکشف 
میرما لعدم رویه تعلیق له في اللوح ؛ فیخبر بابرامه وهو صادق بحسب ظنه لانه 
لم بره الا مبرما مع آنه معلتق في علم الله تعالی 

9 قسمان آحدهما ۳ ین این 


ود وتم له من الاولء ایا 


و کما بحب التحرز عن انکار الاولیاء » بجب التحرز عن الغلو ف الاعتقاد 
بهم بحیث بودي الی خلل فٍ فرض العقيدة » وهذا کثیر ف ۱ فرطین ف حسن 
الظن بالاولیاء » والشیطان ذو مکر ومکيدة ۰ 


واذا اراد الله بأحد ان باخذ حظا من فیض شیخ » بظهر علیه کمال دنك 
الشیخ فوق ما هو فیه » فلا ينبفي الاصفاء الی قول (اسماعیل الانارانی) فیناء 
فواللهآنا دون ما پعتقدني هو بکثیر : ولا بنبنك مثل خبیر » وافضل الصلوة 
والسلام علی البشیر النذیر وعلی آله وصحبه اجمعین » 


الر قعة العامنة 
کتبها من الشام الی مخلصه مكي زاده مصطفی عاصم افندي 
شیخ الاسلام في استانبول [۱] 
الحمد لله علی جمیع نعمه ؛ لدی جمیم خلقه ؛ ما علمنا منها وما لم نعلم » 
وصلی الله علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ۰ 
آما بعد ؛ فقد ورد الینا مکتویکم » وامال الیکم قلوب الفقراء هر 
الامالة ؛ ووصلت الینا شهرة احتسامکم بترویج طربقتنا التي هي لب الشريعة » 


۱ ه ظ اوه - ٍ ۲ هو ام 
(۱) مصطفی صم افندی توق سنة ۱۲۲ ه. [۱۸4۹ م.] ق فاتح 


رز 
فرادکم هذا عندنا مهابة وجلالة : جزاکم الله في الدارین خیرا : وحفظکم من 
ثل ضبر سرا وجهرا ۰ 


اعلموا انه ثبت بالکشف الصحیح والوجدان الصریح عند چهابذة 
الکشف والشهود وبدله الروح و فاة الوجود » ان اجل السعادات وافضل 
العبادات بعد تصحیح الاعتقاد والتبري عن ترهصات اهل الفساد والقیام 
بالفراتض علی مذهب احد الاربعة الامجاد » الوانبه علی الدکر الخفي مسع 
دوام العلم بانه سبحانه وتعالی براك وان لم نکن تراه » ولا بغیب عنه مثش‌أل 
ذرة » وحاضر عنده متقلب عبده ومثواه » ولا ارید العلم التقليدي فانه یکون 
بعض الاحیان وشترلك فیه اهل البدع والاحسان واریاب الکفر والابمال » 
بل الراد العلم الحقيقي الأخود من آئمة الشاهدة بالوجدان » وهو بحصل 
علی طریق جری العادة اما بترلك الکل وارتکاب الجاهدات الشاقة والخروج 
عن جمیع الزخارف » واما بالتسك قلبا وقالبا بباطن اهل العارف : ولاسیما 
احد خلفاء هذه الطرمشة انعلية قدس الله اسرار موالیها » وامد ق الدارین 
من جد ف تکثیر اهالیها فانهم قد بکرمون اناسا بعون الله تعالی بدولة الشهود 
وبالممم القاهرة » ولو کانوا متقلبین علی الفرش المهدة ف الثیاب الفاخرة » 
بشرط کمال الاخلاص واتباع السنة وتركك البدع والاعراض القلبي عن متاع 
الدنبا والیل الی نعیم الاخرة » وعلیهم حمل کثیر من الاولیاء وبعض العلماء 
ما رواه ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله عله 
وسلم انه قال « لیذکرن الله عز وجل اقوام في الدنیا علی الفرش المدة 
بدخلهم الدرجات العلی » » قالوا ان هذا الحدیث الشریف دلیل علی صحة 
ما علیه السادة النقشیندبه قدس الله تعالی اسرارهم وافاض علیتا انوارهم 6 
ومن لم بوفق لاحد الامرین فحق له البکاء علی نفسه ولله در القاثل : 

علی نفسه فلييك من ضاع عمره 
ولیس له فیها نصیب ولا سهم 


فعلیکم علی قدر القدور الاعتناء بالاذکار الخفیه » والاستمداد من سادة 
هذه السلسلة السنية » ولا پصدنکم ما انتم فیه من الراتب العلیه » فقلیل هده 


#۲ 


الطاققة کر » وضعيفهم عند اللهجلیل وخطیر : ونطرتیم تزری بالبحر فضلا 
قليلك لا یقال له قلیل 


وحسینا الله ونعم الوکیل ۰ 


الر قعة التأسعة 
کنبها الی داود باشا والي بفداد 


سم الله الر حمن الرر حیسم 

وعلیه التعویل » وهو حسبي ونعم الوکیل ۰ من العبد الفقیر » الی جناب 
العلامة الحریر ‏ الغطریف العلم ۶ صاحب السیف والقلم » لازالت صصاب 
الامور لقائد ره لبنه القياد » وفکره الصالب ناظما لشتات مصالح الینلاد 
والعباد ۰ اما بعد فقد تواترت الاشارة منکم الی افقر الفقراء » وزاد ی الالحاح 
والابرام وزیر الامراء » لیوسط الفقيب لاصلاح ذات البین ولیذل التصح 
لدفع الکدورة والشحناء والشین » لیتبدل التفاق بالوفاق » وتتحول النافرة الی 
الاتفاق » مع ان اقتحام هذا السکین الفقیر وخوضه في مثل هذا الامر الخطیر » 
کان باللسبة الی بعض العقول » سببا للسقوط عن العیون » والانحطاط 
والنزول » علی ان الاعتماد علی عهود اهل الدنبا حق الاعتماد عزبز علینا » 
اذ هو اصعب من خرط القتاد» ولا ین من نقضیم الیثاق واخلافهم الیعاد ۰ 

الا انا لا نظرنا الی رضی الولی جل جلاله » وان امر وزراء الاسلام ما لم 
بخالف الشرع جب امتثاله » وغلمتنا حمبة الدین » وملاحظة صلاح السلمین» 
وتقوية السنة السنية » ورعاية جانب الدولهً العلية » و نجاة المنین عن سلط 


الفرقة الافاكة الدنية » قبلنا الطاعن والعار ؛ واعرضنا عن سفاسف الاشرار 
آذا رضی الکریم بفعل مرء 
فلا برتاع آن لام اللشام 


54۸ 
فشمرنا عن ساعد الجد تشمبر اولی العزاثم » واقدمنا علیه بعونه تعالی 
وتقدس اقدام من لابخاف ف الله لومة لائم » وتوجهنا استخارة واستحازة 
واستمدادا الی ساداتنا وقادتنا المه السلسله النقشیندهه » قدستا الله تعمالی 
وتقدس باسرارهم السنية ؛ کما ملا الخافقین بفیوضهم وانوارهم البهية » 
واتض تاش اه الانان مضور دتفا سضه عتالله فا واعام‌عان 
بگ» مع القاضي ومعظم اکابر اعوانهم مجتمعین؛ بعد ما کلمناهم واحدا بعمد 
واحد منفردین فملات بتاییده تعالی قلوبهم و آذانهم من زواجر الوعظ» وحشیت 
جیو هم واردانهم من جواهر اللفظ » حنی احابوا وانقادوا » وانقلعوا عسا 
ترسخ فیهم طول السنین واعتادوا » ثم عقدنا لهم محفلا وشددنا علیهم غاية 
التشدید » وسددنا علیهم طرق التورية وا ندر ناهم بالوعید » وبذلنا الجهود ق 

اتقان تحلنف محمود باشا الوجوه العددة ؛ واخدنا الوایق الاکصدة » 

ار ام 
اجل واکر ۰ وهده صورة التحلیف قد ارسلت الیکم مع الصحف المهوو 6 
وکم من وجوه من ااتاکید ما استحسنا ثبتها ی هذه السطور » وبالحملة 
لانتصور نکث ده الواثیق والعهود ؛ الا ممن لابهاب والعیاذ بالله جزاء الیوم 
الوعود » ولا یتأتی نقض هذه ارام الا ممن بهون علیه الخروج عن داغرة 
الاسلام » والبراءة من مله سید الانام » ومصباح الظلام » علیه وعلی آله 
وصحبه افضل الصلوة واتم السلام ۰ فاذا تقضتم انتم وبالله الستصان او 
محمود باشا هدا الیثاق والالیة » وتعرضتم لسخط الجبار تعالی وتقدس لاجل 
جفة دنبة » وارتکبتم الخروج عن دائرة الاسلام واستوجبتم العار والبوار 


واملام » واطلتم الیکم السنة مطاعن الکرام واللئام » فأي عتاب ببقی علی هذا 
السکین الضعیف او علی غیره من الوضیم والشریف ؛ ام اي قصور بتطرق الی 
الحلف والتحلیف ؟ اقول هذا ولا اعد ی آي 
منالب ننقلبون ۰ 


اند زود و عضو وی اه اه ی کل فد و + + وآخر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالین ٩۱(‏ ۰ 


8۹ 


الر قعة العاشره 
الی خلفائه نی مدينة السلام بفداد 


بسم اللهالرحمن الرحيم ‏ 

الحمد لله وکفی ؛ وسلام علی عباده الدین اصطفی ۰ من العبد الساعی 
ی هلاك تسه » اللتمی بشغل بومه عن جزاء غده وذنوب امسه » خالد » الی 
مخادمه السید عبدا لعفور والمیخ محند الجد ید وموسی الحبوري ۰ السلام 
علیکم ورحمة اللّه وبر کاته » اما بعد فاوصیکم و آمر کم بالتا کید الاکید شدة 
التسك بالستة السنية » والاعراض عن الرسوم الجاهلیة والبدع الردبه » 
وعدم الاعترار شطحات الصوفة : وترلك تصحب العوام السمین اوباشا » 
تعارضت الفسدتان فارتکاب اهو نهما لازم » والسعید من اتعسظ تعبره ۰ 
اذا لم پتولد منه ما هو اکبر ولا تنداخلوا مع اللول والامراء والاغوات 
بطرا وغرورا بزعم انهم ظلمة وانتم صلحاء ؛ فانه عجب وجهل » اد ما متا احد 
روی الطبرانی فی معجمیه الکییر والاوسط باسناده انه صلی‌الله تعالی علیه وسلم 
ولا تدخلوا الطریقة بعد هذا الیوم احدا منهم ولا من اعوانهم » ولا من التجار 
التفشکهین بالد نبا النهمکین فِ السهوات » ولا من العلماء وطلیه العلم الذنن 
حعلوا العلم وسبله الحاه عند الخلق وجمع الحطام » ولا من البطالین الذین 
فیرهم من الربدین؛ ولا من الذین بربدون الخلافه لیشتهروا لا رآوا از بعض 


رت ی ات عیرست قارف یرو ان تست از 
اقلکم اتباعا وعلاقة باهل الدنیا ؛ واخشکم ملونة واشفلکم بالفقه والحدیث ۰ 
وقد ورد فِ بعض الاحادث «ما ازداد رجل من السلطان قربا الا ازداد من 
الله بعدا » ولا کثرت اتباعه الا کثرت شیاطینه » ولا کثر ماله الا اشسند 
حسابه» » وحینثذ لم ببق وجه للمیل الی تکثیر السواد بهولاء الا الطمع وحب 
الشهرة والحاه واخذ الدنیا بالدین ۰ وجبیع هذه النیات فسادها غني عن 
البیال * ولا بخدعکم الشبطان بان فائدة الخلافة وقدرة القاء الجذبات ابصال 
التفم الی الخلق » وباًنکم اذا ما کثرت اتباعکم ما تیسرت لکم الختوم کل یوم 
لانی ترکت لکم الطلاب الصادقین الدین لابتصفون شيء من الدمائم الارة ۰ 
وهم وان کانوا نادرین لکن واحد منهم احسن من الوف من البطالین * 

وختم القرآن یکفیه نحو لائین مربدا مع انه بمکن بالخلصین من الجیرال 
وال لم بتیسر فلا یکلف الله تفسا الا وسعها ۰ 

ولبترك تردد اللنساء الی ست عبدالله افندي الحيدري للتوحجه فانفه 
لخروجه عن الطرقة ودخوله ی ما دخل بطوعه وغروره » صار له هسوط 
عظیم ۰ وسادة هذه الطریقه لانتلاعب بهم » وامر عبیدالله بسبب وفوع اسسم 
الخلافة علیه وزعم کونه اقدم من غالب الخلفاء » لابشسبه امر الذي دخل ی 
الطريقةٌ وهو من اهل الدنیا ؛ ولا الذي لم بدخل فیها وهو من اهل الدنبا 
من الحبین کاخبه الرحوم طاب ثراه ۰ ائمةٌ هذه الطريقة طردوا الریدین بادنی 
انصراف بعد الارادة فضلا عن الخلافة » فراجعوا ( الرشحات ) عند رد امام 
الطر قة بهاء‌الدین شاه نقشبند وعبیدالله الاحرار قدس الله سرهما لبمض 
من استاذن للحج او قبل التدرس في بعض الدارس من الربدین ۰ فان خالفتم 
فلستم علی عهدی وانتم تعلمون ۰ وسیعلم الذین ظلموا آي منقلب بنقلبون ۰ 


الر قعة الحادية عشرة 
الی خلیفته ی ببت الله الحرام ائلا احمد الكردي الهكاري 


۳۱ 


1 


بسم الله الر حمن الرحیم 

من العبد السکین الفتقر الی عفو العفور الباری » (خالد) » الی سبده 
وحییبه اللا احمد الکردي الهكاري » سلام بجري صفاء کااء الماري » 
ودعاء بخرج الدعو له عن الحجب البشربة ومن طوق التواري ۰ 

اما بعد فلما کان الخاطر متعلقا بتطیبکم اشد التعلق » والناظر متشوقا ‏ 
الی رژبه محیاکم ابلغ التشوق ؛ احببت ان اذکرکم بهده الورقة وامدکم بدعاء» 
واوصیکم بالتمسك التام بالطريقة العلية الفراء » ولاتغرنکم کثرة الاشتغال 
بالنوافل » فانها مع حسنها الذاتي لغیر ارباب الفناء کالسم الفاتل ۰ الا تری 
ال بعض الناس بسیب تعبدهم اللاهري تبداً لهم الانانیه والجور » حتی 
یمرضون عن الطريقة واهلها بزعم انهم اتقی منهم » مع ان ذلث من اکبر 
الکباثر » کما اطبق علیه اساطین الثبرع والشهود ۰ بل من التعبدین بزعمم 
من بعادی آهل الفقر جهارا » و قد قال ف الحکم «معصبه اورثت دلا وانکسارا» 
خی من طاعة اورئت عزا واستکبارا » » والحمد لله رب العالین ۰ 


الر قعة الانيسة عشرة 
کتبها الی خلیفته اللا رسول في بلدة ساوجبلاغ ( مهاباد ) 


بسم الله الرحمن الرحیم 

اخص بالسلام التام 4 القرون نمز ند العز والاکرام 4 جناب سيدي 
وسندي العالم الفاضل والنحر بر الکامل مولانا الا رسول » حصله الله تعالی 
کل مأمول ۰ 

وبعد فقد تشرفنا بکتابکم » وتلذذنا بحسن خطایکم » فرآیناه مشحو نا 
تکمال الحبة والوداد » ومشیرا الی وفور التعلق والاتحاد » جزاکم الله تعالی 
عن الفقراء امساکین خیرا ۰ 

م لایخمی علی جنایکم ا نه ورد «نعم الال الصالح للرحل الصالح»»وایضا 
تواترت الابات والاخار فِ دم الال وتحصیل الامنعة الد نو به والیل البها وم 


۸ 
منها حدت «احب الدنبا راس کل خطینة » و «نعس عبد الدرهم والدینار »۰ 


فما صرح به اساطین الکشف والشهود : وعلیهم التعویل ی مثل ده 
الامور » ان ممدوحية السال انما هو بالنسة الی اهل الکسال » واما 
الی اسالنافانما هو وبال ونکال » ولاسیما ان تحصیله في هذه الازمان » قیلام 
بمکن بدون العصیان والامتهان ۰ وهذا امر لایختی علی جناب‌کم السامي * 
جعلنا الله تعالی ممن القی نعیم الدارین الی القفا » وتوجه بشراشره الی اتباع 
سنة محمد الصطفی » صلی الله علیه وعلی آله وصحبه وسلم * 


الر قعة ال عشره 
کتبها من دمشق الی نجیب افندي (۱) في استانبول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من العبد السکین الجاني » خالد النقشبندي الحددي العشماني ی 
مخلصه ی انله تعالی محمد نجیب افندی ؛ لازال بعين العنایه ملحوظا » ومن 
فر توا متفر ای یمد فد ونم سکیم و الترل انفسل 
: مطلویکم ۰ واوصیکم تدکار اهوال القامه / ومواقف الخحلة والندامه ۰ 
واعلم بان الدنیا نلل زائل » وحاجز بین العبد ومولاه حائل ۰ 


لاعد عبدا حقیقیا من کان في قلبه مثقال ذرة من حبها » ولیس بمقبول من 
لم برمها بقشر‌ها ولیها » وورد ف بعض الاحادیث النبوية « الدنیا معضوبه 
الحق ما نظر البها منذ خلقها » او کما قال صلی الله علیه وعلی آله وصحبه وسلم 
فطوبی لن هیحرها وطلقها ۰ والسلام علیکم ف البدء والختام ۰ 


ملی بفداذ 6 ثم علی دمشق » ومعر. التكية والقبة علی ضریع مولانا خالند 
قدس سره . ۱ 


1۳ 
الر قعةه السادسة والعشرون ۱ 

کتبها من دمشق الی السلیمانیة لشقیقه الشیخ محمود صاحب 
با اذن له باداء فريضة الحج » وذلك سنة ۱۲۳۹ » یوصیه فیها بما بلزمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله وکفی » وسلام علی عباده الذین اصطفی ۰ اما بعد فاوصیکم 
بتقوی الله وطاعته » وترلك ابذاء الناس ولا سیما فی الحرمین الشرین » ولا 
تغتب احدا وان اغتابوك » ولا تاخذ من احد شیثا من حطام الدنیا الا ان بحکم 
باخذه الشرع فخذه واصرفه ف سبیل البر » ولا تتفکه بصرفه في الشهوات 
واخوانك الوّمنون جاعة عالة » ولا تکذب ولا تحفر ولا تحتقر احدا » ولاتعتقد 
تهسك فوق احد » وابذل جهده في العبادة القلبية والبدنية » واحسب تقفسك 
انك ما عملت خیرا ابدا اذ النية روح العبادة » ولا نية الا باخلاص » ولا اخلاص 
ژکبر منك فضلا عنك » وانا والله لا اعتقد انی عملت خیرا منذ ولدتنضی 
امي ؛ وانت تعتقدني خیرا منك ۰ فان لم تجدك مفلسا عن کل خیر 
فهو غایه الحهل » وان وجدتك مفلسا فلا تقنط من رحمه الله تعالی » فان 
فضل الباری خبر للعبد من ان یکون له عمل الثقلین « قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما بحمعون » » قال این عباس رضی الله عنه 
« ای یکسبون » ۰ ولا تجعل الطمع ف فضل الله تعالی سببا لترلك العبادات 
کمن لعب بعقولهم الشیطان » وداوم علی ذکر القلب والراقبه ولا تفتر عنهما 
ولو ف الشی » وتسك بحول الله تصالی وقوته ف کل آمر » واستسسكث 
توح نة السادان الکاز قدس الله تعالی اسرارهم ؛ وآکرم حمله العلم وحفظة 
القرآن واشتغل نقراءة القرآن بحسب التیسیر » واشتغل بعلم الفقه والحدیث 
اکثر من غیرهما ؛ ولا بسرفکم الحضور القلبي عن ذلك فانه علامة علی ضیق 
الشرب وقصر البساع : وعلك بالداومةٌ علی صلوات النافلة من التهجد 
والاشراق والضحی والاواین ودوام الوضوء وقلة الهجوع وقول « سبحان 
الله ویحمده عدد خلقه ورضا: نتسه وزنهة عرشه ومداد کلماته» ثلاث مرات ۰ 


ولا تدخل ف امور اهل الحکم من الامراء ولو طلبوا دللت سل وادع 
بالصلاح والاصلاح لامام السلم‌ین . واطلب من الله تعالی ان پنصر الاسلام 


1 ۰ ۰ 
علی اعداء الدین 4 وعليك تتر الو حود و ندل الحهود والقناعه بالوجود 
والتمسك التام سنن صاحب الْقام الحمود 4 صلوات الله وسلامه علیه وعلی 


الر قعة الناسعة والعشرون 

کتبها من دمشقی الی استانبول جواباالی مریده محمد نجیب افندي 

۱ بسم الله الرحمن الر حیم 

من السکین الکثیب » خالد العرت ؛ الی مخلصته النجیت » وحبیبه 
الپیب » سلام بغوق طیبا علی السات الازفر » ویزری شذاه بالند والعتبر ۰ 
وبعد فقد ورد مکتویکم الحتوي علی فنون التادب والخلوص . والنطوی 
علی ود راسخ کاته بیان مرصسوص ؛ فاستجلب حسن الالشات الیکم » 
واستوجب مزید الرآفه والنظر علیکم ۰ فعلیکم بدوام الخلوص والاستقامه 
فانهما من احسن البضاعات لیوم القيامه » واباکم والعغله عن الاستعفار من 
الذنوب بالتضرع والندامة » ولا تختروا باندنیا الدنية الكارة : فانها من حبالة 
الشیطان اللعون والتفس الامارة » ولا قدر بها ی نظر اهل الدین لانمم برون 
حقیقتها بعین الیقین » فقد روی البخاري رحبه الله تعالی ف صحیحه عن این 
عفر ررشتی الله عتهتا اه قال ر ان وسول اللهصتلی الله عیه/وسلم مکی 4 
فقال : کن کانك ف الدنیا غریب آو عابر سبیل » انتهی ۰ وحسینا الله ونمسم 


الوکیل ۰ 


الر قعه المَانبة والّلانون 
کتبها الی خلیفته الشیخ اسماعیل الشم‌واني 
بسم الله الرحمن الرحیم 
من العبد الدلیل » الاقل من کل قلیل ۰ الی خادم بابه » وقدوة احبابه 
الشیخ اسماعیل . عصمه الله مما وصبه » وصانه عما شانه » آمين ۰ 


7۵ 
من لم یفن عن وجوده لابورث الفناء للسائك » بل قد تورطه في الهالت» وانتم 


ماکان الآمول منکم ان تقطعوا عنا السلام والکلام » بل کمال الروءة والوفاء 
کان مقتضیا ان تواجهو نا احیانا باتفسکم » والا فتراجعونا في النقیر والقطمیر» 
وتدکرونا دائما بالتحریر مع السفیره ومن خدامنا من هو آبعد شقة من‌کم » 
وآقدم صحبة وآکثر خدمه » لایتحرلك بدون اشاراتناء ولاتفس هذه الطرقة 
بخزعبلات متمشيخي العصر ؛ وترهات ارباب الخداع والکر ۰ فالشیخ الحقق 
واسطه بین الرید وربه » والاعراض عنه اعراض عنه » فلا تعلموا راطة 
صورتکم لاحد » ولو ظهرن له فانه من تلییس ابلیس ۰ ولا تستخلفوا احدا 
منهم الا بآمري » فضلا عن مزاحمتهم لخلفاء الاطراف من نحو (ارزنحان) و 
(بدلیس) ولئن تمادیتم هذا التعافل الدي تستعملونه : لنعوضن" عنکم 
بالکلية » وخرط القتاد دونه » ومن انذر فقد اعذر ۰ والسلام ختام الکلام ۰ 


الر قعه ال2 والنلانون 
کتبها الی السید اسعد صدرالدین الحيدري مفتی الحنفية ببفداد (۱) 
بسم الله الرحمن الر حیم 

اخص بازکی التسلیمات » وابهی التکریمات » جنضاب قدوة العلماء 
الراسخین » واسرة الکرماء اماجدین » سلالة النجباء » و تتيجة السعداء » الکریم 
این الکریم » مولانا محمد الاسعد » لازال ائلا مارب الدنیا والکخرة » 
ومشرفا في الدارین بالخلع الفاخرة ۰ 

وبعد » فقد وصلت الینا الوکتکم الدالةٍ علی کمال الوداد » وغاية التلطف 
والاتحاد » وحاوية علی وفور الشوق الی الاحبة الهجورین » من شرف لقاکم» 


)۱( هو عمید الاسرة الحيدرية . کان له في العلوم العقلية والنقلية الباع 
الطو بل » وکان من کبار اخصاء مولانا خالد واقرب النتمین الیه » وکان 
عنده بمتزلة اکابر الخلفاء ۰ اخذ الطريقة النقشبندية منه وحضر حسل 
دروسه العلمية . قال حفیده السید ابراهیم فصیح نی کتابه ( الحد التالد) 
ما حاصله ان مولانا خالد قدس سره کان بعامله معاملة الامثال والاقران » 
وما زال هذا خاضعا لاوامره مستفیضا منه باللسان والجنان » حتی انه 
مع کونه شیخ علماء العراق ومفتي بفداد واستاذ الوزیر العلامة داود باشا 
قال « لو امرني حضرة مولانا خالد بوضع قصعة فیها لسن علی راسی 
وامشي بها في اسواق بفداد » لفعلت ذلك امتثالا لامره » . 


11 
والفقراء السالین من الله طول بقاقکم ۰ نرجو من الله جل جلاله وعز نوانه 
حمایتکم فی کنف امداد السادة النقشبندیه : پل الْآمول آن بحشرکم ف زمرة 
تلك الطافة العلبتة » قدسنا الله بسرهم ؛ وافاض علینا من برهم ء فان الرء 
مع من احب ۰ والسلام علیکم ورحبً الله وب رکاته ۰ 
سس 


الر قعه الخامسهة وا(غُلاتون 
کتبها الی مریده نجیب بانشا 
توصية نی الوزیر الحاج ولي الدین باشا والی سورية عقیب عزله عنها 


سم ائله الرحمن الرحيم 

الحمد لله و کمی: وسلام علی عبادد آلدین اصطفی۰ اما نعد 4 فالبادي 
تتحربره اولا السئرال عن كيفية احوال جناب منظور النقراء : ومفبوط الکیراء» 
محمد نحیب افندي » لازال محفوفا بالمداد النقشيندي م وثانبا ال والیتا 
الدستور الوقور ولی الدین باشاء طیب اثله خاطره ببا بشاء ۰ حصل له بهذا 
العزل که بال » وارجو له من الله جبر خاطره وعوده الی احسن 
حال » ثم آمر جنایکم سدن الهیه والاعتناء لتطبه ومساعدته لیحصل له 
ما ترجیته من الله تعالی قریبا : ولا ییقی هکذا محزونا کئیبا + فانه ما فصر 
ی خدامات الفقراء » لاسیما في سفر الحجاز : فکل معاملة عاملتموه اباها 
فکآنما عاملتموني بها » والفقیر بدي قصبرة عن مکافاة الاحباب ؛ فحولناصا 
الی ذمة هنتکم ؛ ولا آرضی عنك بالقصور في حق النظور الذکور ۰ وغیرتکم 
لاتحتاج الی تهییج ؛ فرآینا الاطناب فوق ذلكث من قبیل تحصیل الحاصل » ولا 
بعرف العارف ۰ وافضل الصلوة والسلام علی سید الانام » ومصباح الظلام » 

وعلی آله وصحبه الکرام ۰ والسلام في البدء والختام ۰ 

یر زجب 


الر قعة السادسة والملاتون 
کنها الی السید عسدالقادر افندی الحيدري 


عمود رصعست راید الحبه والوداد » وقلاند وشسحت حواهصر 


7۷ 
العلم والعرفان والادب » وحائز فضيلتي الحسب والنسب » ذي الجد التام » 


والعز والاحترام » سيدي صبفءة الله افندي زاده عبدالقادر افندي النبیل 
الهمام » القاضي بمحروسة قبة الاسلام ء لازال میدا من الواهب النعام » 
بمزید الانعام والتوفیق ی ی 
وصحبه الصلوة والسلام ۰ 

وکتبتم في القائمه الاخيرة ال الحاج حسن انتبت امتعته الا الهدبته 
الرسولة الی الحضرة العلیة » وتوقف حتی تأنیه العرائض من هدا الفقیر ثانیا 
الی تلك السدة السنية » استغربنا منه هذا الامر ؛ فان الفقیر لایکون معدودا 
من زمرة الفقراء حتی لاتکون جمیم مرادات الحبوب مرادا له » وتبین عند 
اهله بالکشف الصحیح ان لا موثر في الوجود الا هو » فينبني ان بلاحظ 
السالك فی کل حادثة نرلت انها منه تعالی شانه ۰ 

واذا رآی کل حادثه منه تقدس شانه » لایحوز له ان دکون بصدد تغییر 
الحوادث » مثلا ادا اخذ منه الکاتیب لابتوتف حتی بانیه الکتوب مرة ثانبه 
بل بذهب بلا مکتوب ۰ وکذلك لو انتهبت الهدية بانفوض ۰ ۱ 

ولا بتخیل ف قلبه کیف بکون وفودي علی تلث الحضرة العلی4 بلا 
مکاتیب ولا هدية » لانه تعالی اذا اخدها ی مراده الا الرواح صفر الیدین 
لحکم بالفهةٌ ما کلفنا بادراکها » وان اراد بتوقفه ثمه ان بخبر شیخه حتی بنظر 
کیف مره رعانة لادب الارادة کما هو ظاهر حاله » فشیخه امره بهذا الضمون 
قبل هذا ۰ 

والآن ایضا آمره بهء فلا بتوقف في موضم بعد الیوم لفرض من الاغراض 
وکل مايجري علیه یحکیه فی الحضرة العلية» ولا پنزعج لشيء وان ما وصل 
الا ساتر عورته ۰ 

ثم بشرتم فیها داعیکم ب ببعض الاخبار السارة من جهه الحرمین الشر فین» 
وغلبة عساکر الاسلام وانتظام امرهم » وذلة الفرقة الخذولهة الوهابة وقر هم 


۸ 
الی الدمار والبوار » ووقوفهم علی شغا جرف هار ۰ بشرکم الله بالحنة مكافاَة 
لتلك البشری » وایدکم لرضوانه ویسر لکم السری ۰ آمین ۰ واخونا 
(محمود صاحب) بخصکم بمزید التوقیر والتسلیم » واهداء التحية والتکریم 


الر قعة الاربعون 
کنبها من السليمانية الی داود باشا والي بفداد 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سلام تفوح منه فوائح تستطاب ؛ ودعاء بنال به الفوز والفلاح في البدء 
والاب » وغالب الظن ان‌شاءالله تعالی ظهر الغیب مستجاب ۰ 
من العبد السکین » والفقیر الستکین » خالد » الی حضرة الوالی الراقي 
مراقی الجد والعالی » الشسهود له بالسدد والهمم الموالي > والانعام 
امتوالی » التحریر العلم » صاحب السیف والقلم » ایده الله لحماية الانام » ومن 
۰ علیه بحسن البداية والختام . 
اما بعد فقد وصل مکتویکم الصادر عن مصدر الولاية والصدارة ‏ 
الوارد من مورد الابالة والوزارة » الی فقیر ان حضر لا بلتفت الیه بالقحص 
والسوّال » واذا غاب لا بخطر من قلةٌ خطره بالبال » مصحوب قرة العین » 
منظور سادة الطریق النقبندي ؛ اعنی ولدنا الاعز حيدري زاده السید 
صبغةالله افندي » فاستحسنا هذا الصنیع الناشی؛ من ذلك القدر الرفیع والقام 
النیم » مع هدا العبد الوضیم » وکیف لا تستحسن البادرة بالتواضع من 


عن احوال مثلی من امثالکم لحری بالاستغراب » وخطور هذا السکین الخامل 
ببالکم مع الارتداء برداء الوزارة لشيء عجاب » رفعکم الله بهذا التواضع 
وصانکم عن التلبر ؛ ووقاکم بفضله بوما فیوما مي مراقی التمکن والتصدر» 
فالتواضع من اولی الامر شرف وزین » والتکبر حفظتم عنه سرف وشین * 
ثم لایخنی علی الجناب العالي آن صلاح اللوك والوزراء حلاکم الله به 
صلاح البرایا » وفسادهم خلاکم الله عنه فساد جبیم الرعابا » ولقد ورد الامر 


71۹ 

بتعمیم الدعاء » فلا جرم ال شيمة الفقراء الاعتناء التام بالدعاء للوزراء الکرام 
وسار السلمین والاسلام ؛ ولو بلا تبلیغم واعلام ۰ فعلی مقدار صدق نیتکم 
وتعلق همتکم برعابة الا نام / وحمابهة الرامل والایتام 1 لکم الا نتظام فِ ساث 
الدعاء العام » ونخصکم ان‌شاء الله الهیمن النعام » بعد هذه الایام ء امتثالاء 


لام کم واداء نا لکم من الانعام 3 والسلام علی‌کم ورحمة الله وبرکانه ف . 
البدء والختام ۰ 


الر قعه المانمة والاربعون 
کتبها من الشام آلی جلی‌زاده مولانا الشیخ عبدالله الجلی 
ابن کاکی جلی خلیفته في فصبة کوی‌سنجق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من العبد السکین خالد » الی حبیبه وسیده الوافی اللا عبدالله الجلی » 
صرف الله قلبه من زخارف الدنیا الکارة » وصانه من تلبیسات النفس الامارة» 
آمین ۰ 

اوح ان تفضلتم علینا بالستال » فحمدا له تبارك وتعالی الفقیر ف ارفه 
حال » الا انی من کثرة البدع في حزن وملال » ولو علمت الاراضی القدسة 
هکذا لا هاجرت الیها » مع ان من الاحباب الاماجد من بقول بسیب نزول هذا 
السکین فیها لي‌بیق من العشرة واحد ۰ والان لو وجدت مکانا یستریح فیسه 
القلب لقله الساد » لهاحرت الیه ان‌شاءالله تعالی » ولو ف اقصی البلاد ۰ 

ولا ارضی ان 7 تتحرلك للاقاة هذا الذنب الذي هو نی لحة التقصیر مفغترق» 
اک 
7 
ظهورها ایضا ق مدة سیرة ۰ 

وصلی الله وسلم علی خاتم النبیین الذي بعئته من اشراط الساعة ء وعلی 
اله واصحابه اللین بالسمع والطاعة » والحمدلله رب العالن ۰ 


۷ 
الر قعة الخامسة والاربعون 
کتبها من دمشق الشام الی بعض محبیه نی (دبار بکر) 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحبد لله وکفی » وسلام علی عباده الذین اصطفی ۰ من العبد السکین 
خالد الی احبابه الخلصین من سکان ( آمد ) ۰ السلام علیکم ورحتة الله 
وبرکاته ۰ 
وبعد فقد تکرر منسکم الالحاح والابرام ؛ وجاءت مکاتییکم مرارا فٍ 
بغداد » ثم وردت مرة اخری في دمشق الشام » لان ارسل الیکم الشیخ احمد 
الخطیب آو آحدا آخر ممن له تاثیر نظر في الطربق » فیستنقذ منکم النقطع 
وللغریق ۰ فها انا اتتخبت لکم من له قدم راسخ في الترلك والتجرید » وتاثیر 
مجرب ی رفع حجب الرید ؛ اعنی الجذوب القبل علی مولاه البافی » صاحبنا 
القدیم الشیخ الشهور ( بالفراقی ) ۰ فهو ال استحفرتموه هيشهة ولسانا» 
فستجدو نه جلیلا ان‌شاءالله تعالی تصرفا وجناناً « فعلیکم بحسن اتباعه مادامت 
الشر بعة شعاره »الط بقة دثاره » واوصیکم وایاه بکثرة الذکر ودوام الالنجاء 
الی الله تعالی » والاعراض عن زخارف الدنیا الفانية » ووفور الرغبه ی الاخرة 
الباقية » وذکر الوت ووحشتة القبور والاستعداد التام لیوم الحساب 
والنشور » والتمسك بالسنة السنية » والاعراض عن البدع الردیة » وبالدعاء 
لنصرة الاسلام وخذلان اعداء الدین والرتدین اللئام » والتضرع الی الولی 
الکریم النعام » لیحسن خاتمة هذا الذب الستهام » وبوفقه لاتباع سید الانام 
علیه وعلی آله وصحبه الکرام » في کل طرفة الف صلوة وسلام ۰ والسلام ف 
البدء والختام ۰ 


الر قعة السادسة والاربعون 
کتبها الی مولانا الساه عبدالعزیز الجددي الدهلوی في الهند 


۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اید الله شیخ الاسلام والسلمین » واید بطول بقائه الشريعة والدسن » 
اعني الامام الهمام دا العلم العزیز والعمل العریز » سيدي وسندي محبی السنة 
السنية وقامع البدع الغیر الرضية » مولانا الشاه عبدالعزیز » اطال الله طلال 
فیضه علی الانام » وامد المنین بمیامن اتفاسه الی یوم القیام ۰ 


وبعد » فان تتفضلوا علی داسیکم السکین بالفحص والسئال عن حاله» فلا 
بحرر من الم فراقکم شروح بلابل باله » فالرجو من حضرتکم العلية ان 
تطفئوا بتدکاره نیران کمده وبلباله » وان تمنوا علیه بخط منکم مزیلین همومه 
برقمه وارساله » فان هذا السکین لابقاس علی سار الرعاة الهجورین » اذ من 
طول مسافة البعاد ؛ و کثرة تخلل الاودية والفياني والبلاد » لایسکن له الکاتة 
الا مرة من الستین » وتستحیل معرفة احوالکم علیه وامتناع اللقاء امر مستبین» 
ما احسن قول من قال واجاد فی القال : 

کیف الوصول الی الحبیب و دونه 
قلل الجبال » ودونین حتوف 

فالمول من جنایکم ومن جناب اخویکم الفاضلین الکاملین العال ین 
العاملین سيدي مولانا عبدالقادر وسيدي مولانا رفیم الدین » شم اللسه 
بوجودکم ووجودهما السلمین » وقمع بکم آثار البتدعة واللحدین بحرمة سید 
الرسلین علیه وعلی آله وصحبه الصلوة والسلام ابد الب‌دین » ان تذکروا 
داعیکم احیانا بادعیتکم الستجابة في اوقاتکم الستطابة ؛ وتکرموا الفقیر 
الحتاج الیکم کل مرة بکتاب » وتنعموا علیه بکلام وخطاب ؛ وتشفعوا له 
لدی حضرة سيدي وسندي وقدوتي وقبلتي ومعمدي وذخري ليومي وغدي؛ 

شیخ الطربقه ومحبی الحفيقة شيخي وامامي قدسنا الله بسره السامي » فلکل 
٩‏ 
فاته حسا من هذه الدولة محروم وبنیسم الفراق ي الدنيوي موسوم » فقد طال 
الکلام وجل » وخیر الکلام م ماقل ودب * والساام علیکم ورحمة الله وبرکاته ۰ 


۷۲ 


واسلم علی اخي الولوي اسماعیل واوصبه بالدعاء 1 وارجو ان تحددوا 
لنا اجازة کتب والد کم طاب ثراه خصوصا شرحه علی حزب البحر بجمیع مافیه 
وبیان ان الرطب والمنب والجحب من الجمادي ام لا » وحینثذ فما الفرق بین 


الحمادیات والحیوانات ؟ جزاکم الله خبرا ۰ 


الر قعة الناسعة والاربعون 
کنبها جوابا الی السید عبیدالله افندي الحيدري الاوراني 


بسم الله الرحمن الرحیم 
من العبد الفقیر خالد النقشبندي الی محبه ومخلصه القدیم عبیدالله 
افندي الكردي الحيدري بصره الله تعالی سمصوره ؛ وحماه من الاجتراء علی 
السادة الاولیاء بغروره مم شدة وهنه وفتوره آمین ۰ 


والقطمیر » ولقد کنت تعلم ان الطربقه النقشبندیه اسست قواعدها علی دعائم 
الشريمة التي لیلهاکنهارها » ومبناها علی ان لابتفیر شيء منها من برید الاهتداء 
بمنارها ؛ ودخول الطربقه لایبارك فیه ولا بحمد غبه ال لم پراع فیه فواعدها 
اقوال السادة الکرام ی حق طالب اراد تغیر شغله بتعریض والام » وانت بصد 
ما قدر لك ماقدر لاینبغی لك الا بذل الجهد ف ارضاء السادة وتوقيرهم » بل 
من حزنها وسهلها ؛ بل لو لم تستثل امري تری الضرر ف دنباك ابضا » فصین 
ما قضیت منه العج ‏ واعترفت منك باساءة الفعل وترلك الادب » نعوذ بالله 
تعالی فٍ کل قول وفعل + 


۷۴۳ 


واسلم علی حبيبي الا صبفة الله اسعد افندي زاده رقاه الله ورباه 
وزاده» والحاصل انك ان اردت ارضائی فکن سببا لاخلاص الناس علی مقتضی 
القاعدة واعترف عند کل احد بانك ضیعت سك وترکت قاعدة السادة العلية 
ف مبادبك واواسطك ونهابتك » والله لو علمت ما اعلم لبکیت دما ۰ صرفث 
الله تعالی الی ماهو الاهم وبصرلك بأن السم في الدسم ۰ وطالع مکتوبي الرسل 
الی عبدالعفور وصاحبیه اللا محمد الحدید تا یت ففیه یه من 
هذا الباب » والسلام ختام الکلام ۰ 


الر قعة الغمسون 
کتبها جوابا الی السید عبیدالله افندي الحيدري 
بسم الله الرحمن الرحیم 
متع الله تعالی جناب الاخ الارشد » والخلیل الامجد الانجد » منبسع 
الحیاء والادت » کریم الحسب والنسب » عبیدالله افندي » لازال متمستکا 
بالعروة الوثقی ومتوجها الی مولاه وهو خير وابقی ۰ 
وبعد فقد هیج قراءة رقیمتکم الكريمة غرامي » وازداد بتذکار مدينة 
السلام هيامي » واکثرتم فیه من تقبیح هاتيك البلاد » والترغیب الی سکنی 
۱ مدینه السلام بعداد » حمیت عن طوارق الفتن والفساد ۰ 
حسن هدا الامر لاشك فیه لدی اولي الالیاب » ولیس استحسانه 
منحصرا عن رآي ذلك الجناب ۰ وکیف لاتترجح بغداد علی بلاد الاکراد 
حتی عند ارباب الجنون » ولکن مايقضي فسوف یکون » وان الامور باوقاته 
مهو واتا وعی تفای ون وا اه قزر لماش فان شاه 
قاق لوزن اند اریز 
ثم اصبتم ف طرد زین‌الدین ۰ فلله درکم » ولس‌کن اوصیتکم بالصلم 
والسامحة والاعراض عن سفاسف الجهال » والاقتصار عن القیل والقال » 
والاکثار مي السکوت ومطالعة الجمال » والواظبة علی الشفل والاشتنال ء 
والن علی هذا السکین بدعاء حسن الختام ؛ والتضرع والاتکسار علی الدوام؛ 


۷ 
والالتفات لنحو داعیکم ی الیقظه والنام ۰ واسلم علی قرة عيني صبعه الله 
افندي اطال الله بقاءه 7 ویادت حناب العالم الفاضل اخي عبدالله افندي 
بالکتوب الستقل بخلاف ما مضی » وجزنا عن جرایم ابراهیم آغا واهل بیته 
وترجو منکم الاستقامة » واعجبني نظمکم الشجرة الباركة التقشبندية سوی 
مدح الفتیر » والسلام علیکم » وامر الطريقة فی الترقي » والترقي کالتنزل 

ههنا + والسلام ۰ 


آلر قعه السادسهة والخمسون 
کتبها جوابا آلی کل من محمد طاعر افندي دالخواجة عمر راسم افندي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله و کنی . و سلام علی عباده الذین اصطفی۰ 

اما بعد فقد ورد الکتوب من منظور هدا العبد الضعیف مخلصنا النجیب 
اللطیف محمد طاهر افندي مفتي القدس الشرف . ومن الخطص لطربسق 
النقشبندي محسوننا الخواجه عبر راسم افندي حاوبا لفقرتین سرتا الخاطر ۰ 
واقرتا الناظر ۰ 

احداهما ان بعض الاخوان السلمین » قالوا فینا باجتهادهم اشیاء ارادوا 
بها تکدیر خاطر ظل الله علی العالین » ملجاً الفقراء والعالین » مولانا السلطان 
الاعظم » لازال محفوظا عن تکدیر قلوب الفقراء » وملحوظا بعناية الله الاقدس 
الارحم » فالهمه الله تعالی ان مازخرفوه من جملة دواعي النفس الامارة » فلم 
بصن الیهم پل ردهم بصریح العبارة ۰ 

وثانیهما آز حضرة منظور هذا السکین علی الدوام مفتي الانام وشیخ 
الاسلام » له الاخلاص التام والیل القلبي الی هذا الفقیر الستهام » فاوجب 
هذا علینا مزید الدعاء لولانا السلطان الاعظم » والخاقان الافخم » اناء اللیل 
واطراف النهار بالنصر والتأیید وبالحفظ والبقاء والتآیید » واضسحلال اعداء 
الدین والکفرة اللحدین بطالع دولته السعید ؛ وان یجعل الله جنساب شیسخ 
الاسلام محفوظا ی ظل حمایته وموردا لقضله وعنانته الی امد بعید » سکن 


مپ 
القلب بمیل الی قضاء ما سافرتم لاجله من مطلیکم وما کتبتم من خصوصه 
اشیاء فبقي الخاطر من چهتکم منتظرا ؛ والقلب متفکرا » عسی ان بسکون 
الانم خیرا » وسیجعل الله بعد کل عسر بسرا « وصلی الله تعالی وسلم علی 
خاتم الا نبیاء والر‌سلین » وعلی آله وصحه اجمعين » والحمد لله رب العالین» 
واخص جمیع الخلصین الفقراء الساکین بالدعاء والسلام » وهو خیر الختام ۰ 


الر قعه التاسعة والخمسون 
کتبها جوابا الی عبدالله باشا حاکم ایالة عکا 


بسم الله اثرحمن الرحیم 
ولا فوة الا بالله العلي العظیم 
وحیث انجهتم صادفتکم عناية 
ویرعاکم الرحمن من کل جانب 
مفیض علیکم ما قصدتم من النی 
بنهج سلکتم في فنون الاسالب 


وعد فقد وردت رقعه الاستغائه والاستمداد » فوقم التوجه البه تبارك 
وتعالی لکم ف تسهیل الراد » وطلب التوفیق والنصر والاستیلاء علی ۰۰۰ 
الدروز » واطفاء ثاثرة فسادهم وتسکین ماوقم منهم من الحرکة والیروز ۰ 
والرجو منه تعالی وتقدس تیسیر کل عسبر انه علی کل شيء قدبر ۰ وعلیکم 
بصدق النیه ءوتحقق الامنیه والتعویل علیه تبارلك وتعالی من بسیر وعسیر » 
والاستمداد من روحانية الرجال في کل نفیر وقطمیر » والتبروء من حولكت 
وقوتك ف الفعل والقول ؛ والتمسك القوي بحول ذي القوة والطول ۰ ولا 
تعفل عم اجزتك به من الکلمات الأَئورة فان لکل ورد واردا ؛ ودمتم في توفیق 
الله ونصره وهو الحافظ الامين ۰ وصلی الله تعالی وسلم علی سید الرسلین 
وعلی آله وصحبه اجمعين » والحند لله رب العالین ۰ 


۷1 
الر قفع4 الستون 


کنبها ایضا الی عبدالله باشا حاکم ايالة عکا 


بسم آلله الرحمن الرحيم 


اقر الله تعالی عینکم ۰ وایدکم بنصره » وحفظکم عن رژية فسکم ‏ 


واقامکم 1 اجتناب نهه وامتثال امره ۰ 


اما بعد ؛ فقد وردت بشارة غلبةٌ جیشکم علی الدروز ۰۰۰ وعدم وفوفهم 
فی مقابلة الجاهدین فی سبیل الله بعد ما حملوا علیهم حملة صادقه ۰ فالحمد 
لله تعالی علی حسن صنیعه مع اولیاثه ؛ وقطم دابر اعدائه » حمدا بوای نعمه 
ويكافيء مزیده ۰ لا زلتم کما رمتم مظفرین ومنصورین ولاریاب الانشار 
الاکسيرية منظورین ۰ والسلام ختام الکلام ۰ 


الر قعه العامنه والستون 
کتبها جوابا الی عبدالله بانشا حاکم ایالة عکا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من العبد الذلیل الاقل من کل قلیل » الی جناب الوزیر الجلیل » ذي 
الجاري ۰ 

اما بعد فقد وصل الرسوم السامي حاو با لفنون الادب واصناف الحبةً 
والخلوص ؛ ومشتملا علی انواع التواضم الذي پرفع الله صاحبه کما هو 
التصوص ؛ وعلی التماس الادعية الستطابة » فی ازمنة الاجابة » من الفقیر 
الادنی من النقیر » فاخبر جنابکم بان الدعاء لسلطان الاسلام حفظه العیمن 
العلام » ثم للوزراء والکبار من الرحال والامراء بل القضاة والفاتي من اهمم 
الواجبات فی ذمة الفقراء » لان مصالح البلاد بهم منوطهٌ وراحة العباد بصلاحهم 


۳۳ 


مف 
دعاء الفقر اء الساکین السهام الصائه من ادعبه الظلو مین الضطر ین 4 فالعلية 
لدعاء الضطر » اد لاحجاب بینه وین ربه ولو کان فاحرا او کافرا 6 فضلا 
عن ممن وصالح » کما ورد داث في عدة احادیث ۰ فبقدر مزید الاعتناء منکم 
بالشریعه الطهرة الغراء » والیل الی جبر خواطر الرعابا الفقراء » تصیرون 
مظاهر الادعیه الستطاة » نی مظاد الاجابه » ولا زلتم مبدین بامداد السادات 
الکرام » ومتمسکین بستن سید الانام ومصباح الشلام » علیه وعلی آله 
وصحبه الصلاة والسلام ۰ والحند له رپ العالین نی کل بدء وختام ۰ 
العشاد » فان من کلماتهم القدسبه « من علامه اعراض الله تعالی عن العسد 
وقیعته فٍ عرض اولیائه» » وکل من يصني الیهم فهو منهم » بل بجب علك 


الر قعه الخامسه والسسعون 
کتبها من دمشق جوابا آلی خلیفتیه في بغداد 
السید عبدالففور والسید محمد الجدید 


بسم الله الرحمن الرحیم 
بسهام الفراق الشدید » الی سیده وقدوته محمد الحدیده کان الله لهما عوضاً 
عن کل طارف وتلید آمين ۰ 
اما بعد فقد وصل مکتوبکم مخبراً عن فیام فرة عيني بهاءالدین و توجهمم 
الی هذا الطرف » وفیه تفصیل واف بکیفیه سفرهم » ومن قام بخدمتهم » ومن 
سبق غیره فیها ومن ساعدهم اکثر ؛ جزاهم الله عني خير الجزاء في الدنیا 
والاخرة » فقد وقع عندنا موقع القبول . مع ال حاصل الدنیا لا بساوي جناح 


۷۸ 


واستعدادهم لله الحید والنه تام . وف کل بلدة شیعهم العسکر وبرکب معهم 
اکابر دلت البلد الی الآمن ۰ وان تسالوا عنا فنحن بحمد الله سالون» والطر نقه 
الملية في غاية الرواج والاتماج » لکن میل الفقیر الی الانزواء اکتر مما کنتم 
تعهد و نه » وتکدر خاطري باجتساع الناس واراه اضاعه للوقت ۰ حنی الی 
الان مع کثرة التماس الاحباب ما شرعت نی الدرس فضلا عن الطریقة » لکن 
مخلصنا الشیخ احمد الخطیت مشغول بالتوجه والرغیه علبه زائدة » وسیت 
عزلتي عن الاجتماع ارسلت من عندي من الربدین کلا" الی مکانه : اللا 
ابراهیم الی الجزيرة » والسید اسماعیل البرزنجي الی شهرزور ؛ وآخي الشیخ 
محبود صاحب الی محلي في السليماية وعبیدالله افندي الحيدره, الی بشداد» 
ومحمد الحذوب الی کرکوگ ؛ والسید طه الشض‌مديناني الی وهکذا [۱] 
علیکم ۰ والسلام علیکم ۰ 
الر قعةه السابعة والسعون 
کنبها الی شیخ الاسلام مكي زاده مصطفی افندي 


تسم الله الرحمن الرحیم 

۹ 
حاله ؛ وخیب اناساً من محیط فیضه ونواله » حتی لم پبالوا بباهر حاله ولم 
پتذکروا بحکمه وامثال» ۰ وصلاة وسلاماً علی الخليفة الاعظم » والکنز 
الطلسم + مظهر جباله وجلاله : الدي کفی عبرة من اعتبر بشقاوة عتبه وعتیبة 
وسعادة صهیه و بلاله 

اما بعد فقد وصلت کتابتکم البینه عن الاخلاص التام وحسن الاعتقاد 
الطوبه علی آبات الحبه والوداد : وعلی اهداء النسخة التفيسه من القاموس 
الحیط لان التهادي تورث التواد ۰ و کان الطربق اما الرد واما القبول مع 
اتحاف احسن منها » ولا کان ق الرد مظنه کسر الخاطر ؛ قبلناها والقنول 


(۱) السید طه الشمدینانی امکاری توفی سنة ۱۲۹٩‏ ه. [۱۸۹۳ م.] ق نهری 


۷۹ 

وحبیناکم ببعض الادعية الفاخرة » وهی احسن منها عند ارباب الدنیا فضلاه 
و اهل الاخرة ۰ واظهار الشوق الی خدمه الفقر اء وا نحذاب الخاطر الیهم 2 
الا نهماله فِ زخارف الدنیا 1 ادل و علی حسن الاستمداد » واوقم عند نا من 
اهداء الهدایا واجلب بحسن النظر والامداد » اذ التذکر في اسباب الغقلة له 
پلقي الا ببعض الافراد + زادکم الله اقب‌الا الیه وبلفکم الامنيسة » ووقاکم 
بالاعراض عن تلك الزخارف الدنبه » واعانکم علی امانة البدع الردبه ) واحاء 
السنن السنیة » علی صاحبها افضل الصلاة واکمل التحبة ۰ ولله در من قال 
واجاد فی القال : ۱ 

هب الدنیا تساق البك طرا 

الیس مصی ذاله الی اننقسال 

وما دنیلد الا مثل فبیء 

اظلك نم آذن بالزوال 

من الله علینأ و علیکم باراءة حشقتها کما اراها عاده الصالحین 2 و نبهنا 
العالن ۰ سس سس 
الر قعة الثامنة والسعون 
کنبها جوابا الی تلمینه السید محمود شهاب‌الدین ال لوسي 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله و کفی » وسلام علی عباده الذین اصطفی ۰ 


اما بعد فقد وردت مکاتیبکم الدالة علی مزید الاخلاص ۰ الشعرة بکمال 
الودة والاختصاص ۰ وفقکم الله تعالی لاتباع حبیبه خانم الرسلین » وثبتکم 
علی سيرة السلف الصالحین ‏ وایاکم والاغترار بهذه الجيفة الدنيوية واثفرار 
فرارعن لدع القبية لردية ‏ 

واوصیکم بترك الانهمالث في اللذائذ » والتمساك النام بالط قة والشریمة 
والعض عیهما بالنواجذ » وان تذکروا هذا العبد السکین الستهام بدعاء حسن 
الختام + والسلام علیکم في البدء والختام » 


الر قعة الحادبة والثمانون 
کنبها جوابا الی اللا بحیی الزودي 


الحمد لله علی نعمائه » و الصلاة والسلام علی قدوة انباثه محمد الذي ما 
آوذی نمی منثل اىداثه 1 وعلی آ له وصحه وازواحه واحاثه ۰ 


وبعد فقد ثرفتنا رقیمه کریمه من جناب سيدي وسندي مروج طربقه 
الفقراء » العلامة النحریر اللا بحیی جزاه الله عنا خير الجزاء 4 فوجدناها 
مشحونه مکمال الاخلاص والاشتباق » ومعلوءة محامد الخصال وم‌کارم 
الاخلان » ووصل معها جواب مکتوب الشیخ معروف » عومل بحسن الختام 
من الکریم الرژوف » فوجدناه مسکناً له بالادله والوجدان » ومفحماً علی 
مسلك العلماء واهل العرفان » فبعثناه الیه مع والینا لعله بنتفم به وما اراه ۰ 


واوصیکم وصية تامة بپذل الجهود علی قدر القدور في ترویج هذه 
الطریقه العلیه الندرسه من قدیم الزمان » وترغیب السلمین فیها بالدلائل 
والبرهان » فقد بلغ الی درجة اليقین » ان القبولية عند سادات الطريقة تکون 
علی مقدار الجهد فٍ احیاء رسوم الدین وتقوبه الربدین » وسمعنا ان اکثر 
قری عمادبة الحمية کانت بها مساجد معمورة بالحماعة والاذکار والاان اما 
تعطلت واما خربت » فما بتردد البها من الصلین دیار » فان امرتم ولو علی لسان 
هذا السکین ان یجتهد مخلصنا زییر پاشا کان الله له في تجدید رسومها یکون 
لکم اجر عظیم » فقد ورد ی حدیث رواه ابو هربرة رضي الله تعالی عنه «من 
تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر مائة شهید » ۰ وادعو لاولادکم عموما 
وحبیبی اللا محمد امین خصوصاً کتبه الله ی زمرة السعداء وحشره تحت لواء 
النبیاء والاولیاء بوم اللقاء » وعلیکم بامثابرة علی شغل الطريقة العلية فانما 


انجح دواء لداواة الامراض القلبه و سوه مثل خبیر ۰ والسلام علیکم 
ورحمه الله ویر کاته ۰ 


الر قغة المانية والثمانون ۳ 


کتبها جوابا الی السبد طه الحكاري في شمدینان 


بسم الله الرحمن الرحیم 

وعلیکم السلام ورحمةٌ ربنا الکریم النعام » وخصکم بعرفانه ومن علیکم 
باحسانه انه هو الروف الرحیم ۰ 

وبعد فقد تشرفت بوصول مکتوبکم وابتهلت الی ربي لنجاح مطلویکم» 
وارجو منه الن والقبول » والتفضل بحصول السول » ومن شفقتکم ابضا 
هدا هو الأمول ۰ واصحايي بأملون فلاحکم عموماً وخصوصاً سيدي السید 
عبدالقادر البرز نجي والحاج موسی » برجون من دك الجناب الامداد بدعاء 
سلامة الایمان » فانکم اهل الترحم والاحسان ۰ وانا ارچو منک ومن اخینا 
الفقیه عبدالقادر طلب التوفیق لهذا السکین الغریب » والجرم الکتیب » وان 
پشعلني وایاکم في رضاه » وبصرفني عما سواه » وان لا بصدني باطتاع القلیل 
الحتقر عما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ۰ 


الر قعة السادسة والئمانون 
کتها من القدس الی السید محمد امین الشهیر باین عابدین 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ارسل من التحادا اعرفها » ومن الثنابا الطفها » الی من ما برحت بزلال 
وصاله ظمآن » وبرشحات جماله عطئشسان » اعني به السید السند والحبر 
الستند مولانا محمد امین عابدین » لازال فی کف الحق محمیا » وف الطربق 


ویعد قلما طال للاقانکم اششاقنا وزاد بحرارة الود احتراقنا 4 ولم سفق 
الانارانی الی دك الصوب الشر ف والقصد النیف 4 بادر تا الی اظهار محبتنا 


واه لجنابکم ف القامات الباركة بان بنفع بمق‌لفاتکم العالم الاسلامي » 
فلو کنتم تساآلون عن كيفية احوالنا او كمية بلبالنا » ما کنا نشکو الا من حرقة 
بالنا من نًي من لا راحة بدونه لحالنا ء والرجو منه تعالی ان لا تکونوا ابضا 
کذلك » ولا تمهلوا ف ارسال الاحوال وابراز الامال » فانا لن نآلو جهداً فیها 
بعون الله اللك التعال ۰ والسلام علیکم وقلبي وروحي لدیکم ۰ 


الر قعة السابعة والهمانون 
5 کتبها جوابا من القدس الی الشیخ عبدالرحمن الكزبري 


بسم الله الرحمن الرحیم 

من الحقیر الفقير » الی سيدي الکریم این الکریم » عامله الله لطفه 
العمیم ۰ 

تشرفنا بالوکتکم الكريمة » واطلعنا علی وفور محبتکم السندیسة » 
جزاکم الله خیرا وافاض علیکم من وایل فضله وظله » وجعلکم من الذین 
ظللهم یوم القيامة ف ظله » واسلم علی اخي وحبيبي الحقق الفضل الشیخ 
عبدالرحمن الطيبي ومخلصنا الصمیم اللا احمد الطرابلسي الاروادي » و نرجو 
منکم ان تذکرونا بصالح الدعوات » ونحن مانقصر ان شاء اللسه الرحمن ۰ 
وعلیکم السلام ورحمة الله وبر کاته ۰ 


الاجازات التی منحها مولانا خالد النقشمندی 
الاحازة الاولی 
اجازته للعلامة محمد بن عابدین 
بسم الله الرحمن الرحیم / 


الحمد لله الذي رفع منار العلم في کل مصر وعصر » واقام اهله ظاهرین 
علی الحق موّیدین بالفتح والنصر ۰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النزل 
علیه سورة الفتح والنصر ؛ وعلی آله وصحبه صلاة وسلاما لابحویهما عد 


۸۳ 
ولاحد ولا حصر ماروی محدث حدیشا مرفوعا فازاح عن رواته وصمة الحصرء 
موردها العذب الفربد » واجلها علوم الشريعة التفسیر والفقه والحدث ‏ کما 
اجمع علیه من العلماء القدیم والحدیث » اذ بها نحاتنا ی الدنیا والاخرة » وهی 
ضباء قلو بنا ومنتنا الفاخرة » والتفسی والفقه لاشمان الا بروابه الحدستث 
النبوي » لانه مفصل لجملهما وموضح لشکلهما ومقید لطلقیسا فلا یتشم 
الخوض فیهما الا بذلك الدر العنوي ۰ ولم تزل اکابر العلماء پپذلون المج 
الحجج بعد الحجج ویقتحمون النهج او خوض اللجج لاقتناص شوارد ذلك 
البلج » ولتصفية ماهب منه وما درج » حتی اصبحت السنة الحمدية یضاء 
والاواخر » بتبرکون بسلسلة حدیث النبي الفاخر » ویزاحمون بال رکب لاهل 
الحابر ۰ 
.ولا کان الامر هکدا طلب متا نور السلاله الهاشمبة ومصیاح السلسله 
الفاطمیة » ال فیع العماد الشامخ الاوناد ؛ غطرف الححافل وبهحه الصافل » 
صاحب الحد الاثشل » محمود السادة الهمام الحلیل ء صاحب الا لیف العد بدة 
الفر ددة والتصانیف الفيدة » لو لم یکن منها الا رد الحتار ومنحة الخالق 
ونسمات الاسحار التي عم فعها الاقطار » وجاءت اوفی کتب الفقفه تفعسا 
واحصاها فرعا ؛ وعرف الکل فضل منشئها وعلو همنه وتمنی معاصروه الفوز 
بخدمته الا وهو العلم کنار علی علم 6 لامتری فِ سودده اثنان » وما لدعی 
الخلف بدان » عزیز مصره وفرید عصره » علامة العقول والنقول » الستخرج 
بعواص فکره ما پعجز عنه الفحول » غرة الزمان وبهجة العرفان » الصباح النیر 
والک و کب الشهیر والروض النضير ء السید السند بلا تکیر » السید محمد ۱ 
مایشین ( اجازة ) ما تصح لنا روایته او تضسب الینا دراه سیما ما تضمنته هذه 
الوریقات من مشاهیر الکتب الحديثة العول علیه عند الاثبات ۰ فاقول اجزته 
بجمیع مروباني تبر کا بها وبسلاسلها کي پرد اعذب مناهلها وابحت له الرواة 
عني في ذلاث بشرطه العتبر عند کل سالك کما ان الجاز لي بمشل ذلك ابساح 
واجاز وان کنت لست اهلا لان احبز او اجازه والله سبحانه پرفع عماده مادامت 
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السموات والارض و بجر سه ماتعائفب اللوان ور رنه الخفض ه واسأله الدعاء 


رسالته ی العف‌ائد 
بسم الله الرحمن الرحیسم 

اشهد الله تعالی » واشهد ملائکته وانساءه واولیاءه وجمیع من حضر او 
غاب روحانیة* وجساً من الانس والجن واللك مع ساثر ما خلقه الله تصالی 
مما هو معلوم ومما لا بعلمه غبره » علی انی اشهد شهادة جازمه متواطا" فیها 
القلب واللسان بان الله الذي خلق العالم بسد مالم یکن ؛ اله واحد واجب 
الوجود لداته » متصف بکل کمال » ومنزه عن کل نقص ‏ متفرد باستحقاق 
العبودهه علی العالم اد هو مالکهم حشقه لانه الذي اوجدهم من العدم 6 
ومنفرد بالالوهية والقدم والبقاء وبالخلق والقدرة » لیس بجسم ولا جوهر 
ولا عوض ۰ وکدلك صفاته » لا بقوم به حادث » ولا بحل فی شیی » ولا بتحد 
بغیره » مقدس عن التجسم وتوایعه وعن الحهات والاقطار » مرثی ف الدارین 
بالقلوب وفي الاخرة بابصار » کان ولمبیکن معه شیی» » لا بداية وجوده » 
ثم احدث العالم باختیاره ولم بحصل له بسببه کمال ولم بتجدد له تعالی 
بایجاده اسم ولا صفه بل لم یزل باسماثه وصفات ذاته » لاشبیه له ف الذات 
والصفه والفعل » حي قیوم » خالق کل شيء علوا وسفلا » براً ویحراً » جسماً 
وجوهراً وعرضاً » حتی آفعال العباد الاختبارية » علیم بکل شبیء کذلك من 
الوجودات والعدومات ومن الکلبات والجزئیات » عالم الغیت والشهادة » بل 
لاغیب في حضرته فالکل شهادة » بعلم خائنة الاعین وهواجس الضمیر » کیف لا 
وهو خالقها » الا بعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر » ولا مزیة بشيء من ارادته 
ف عالم الارض والسماوات » لم تتعلق قدرته شبیء حتی اراده » کسا 
لم پرده حتی علسه » فما ف الوجود شیء الا وصو مراد ومقدور له 
تعالی » مرید لکل شيء کذك » فادر علی کل شي: کدلك » سمیع بکل شيء 
کذلك » بصیر بکل شيء » لا بخرج عن علمه مثقال ذرة من العلومات » ولا 


۵ 
بخرج عن سبعه ذرة من السموعات » بسمم کلام النفس فی التفس » وصوت 
الماسه الخفیه عند اللمس » ولا بطلع عن آبصاره شي» من البصرات » بری 
سبحانه دپیب النسله السوداء في اللبلة الظلماء علی السح الأسود ویصر اصفر 
الاشیاء ی سواد الدآداء خلف الف حجاب . سنواء لدیه الاقرت والانعد » 
بتکلم لا عن صوت مقدم او سکوت متوهم » بکلام ازلی مقدس کسائر 
صفاته: کلم به موسی وانزله علی الرسل: وسماه قرآناً وزیوراً وانحیلا" وتوراخ 
وصحفاً ؛ حیاته لیست بالروح والجسد والارکان » وعلمه منزه عن التفکر 
وسبق الجهل وتطرق النسیان » وارادته مقدسة عن الاضطراب وعن القلب 
والحنان » و قدرنه مبرآة عن توسط الالات ونآید الاعوان » وسمعه بری* 
عن توهم الاصمخة والگذان ؛ وبصره لا بتخیل له الحدقة والاجغان » و کلامه 
لیس من فمم ولهات ولسان » فسبحانه وتعالی رب کریم عظیم السلطان عمیم 
الاحسان جسیم الامتنان » وکل من صفاته لا تکثر فیه » وکثرة التعلقات 
لاتوجد فیها کثرة » لا بقع شيء من غير ارادته » ولا یکون فی ملکه الا ماشاء 
من خبر وشر » والکفر والعصبهة بارادته دون امره ورضاه ومحته » وانه 
تعالی علم في الازل جمیم الوقائع الاتية من افعال العباد وغیرها وما بجازون 
علیه و کنبها باشخاصها واحصاها » فلا بجری شي الا علی طبق ما سبق فی 
علمه ۰ 


رسالته نی آداب الذکر للمربدین 

الحمد لله و کفی » وسلام علی عباده الذین اصطفی ۰ اما بعد فهده فائدة 

, في بیان بذة من آداب الذکر وغیره عند السادة السنية قادتنا النقشبندية قدس 
الله اسرارهم العلیة ۰ 

اعلم ان آداب الد کر الاول اعنی اسم الذات بالقلب ان بحلس الذا کر 

علی رکبتیه متورکاً بمکس تور الصلاة ؛ بان بخرج قدم الرجل الیغنی من 

تحت ساق الرجل الیسری ویعتمد علی ورکه الایمن متوضتاً مستقبلا" للقبله» 

ویقول تلساثه اس عفر الله اما خمتا او خمت ٩‏ عشر او خساً وعثبرین 4 


۸ 
وشیشن اعته لاسفا الاستان بآلاستای وانمه: بالقمه واللسان تاللهاتاع 
سقف الفم موجهاً جمیع حواسه الی القلب » مدققا النظر الخيالي باللفوذ الیه 
منطلق التفس علی حاله » ثم بخطر بقلبه انه مذنب مقصر غیر قابل لشيء خال 
من الاعمال الصالحة بحیث بیس من اعماله ویشکل علی الله وبعول علی فضله» 
ثم پلاحظ الوت واحواله والقبر واهواله وکآن الوت قد دخل به الآن وآن هذا 
آخر انفاسه من الدنیاء ثم یقراً فاتحة الکتاب مرة والاخلاص ثلاث مرات بلسانه 
ويهدي مثل ثوابها ای حضرة امام الطریقه وغوث الخلیقه ذي الفیض الجاري 
والنور الساري الخواجه بهاءالدین نقشبند الشیخ محمد الاويسي البخاري 
قدس سره العزیز وبستمد بالقلب منه » ثم یفرر صورة حضرة مولانا الشیخ 
قکین سره ال و ین ما عته‌اعی آلاشه وشیق النظر این ات ان حاسه 
الشیخ قدس سره ویستمد ف القلب منه وهدا التفربر والتصویر بسبی رابطهه 
ثم بطرح الصورة بالخیال ف وسط قلبه ویدعها ویجیم کل حواسه الی القلب 
وتصور بفراغ البال فیه معنی اسم الحلاله ومدلول کلمة (الله) وهو دات 
بلا مثل الذي فهم من الاسم الاقدس ویجمل قلبه مملوء بتدکر العنی الدلول 
وهدا الجعل بسبی (وقوفاً قلبیا ) » ولابد من وجوده ی جمیع اوقات الذکر 
وف خارجها ما نتیسر وهو الرکن الاتم للدکر والحطه لفائدته ۰ ثم مع الوفوف 
یقول بلسان القلب « اللهم انت مقصودي ورضالك مطلوبي » » ثم یشرع فی 
ذکر الله تمالی بالقلب لکن مع الوقوف القليي الذکور وتفریغ القلب من 
الخطرات مهما انکن وین کل ماه او اقل بکرر قوله اللهم و ات مقصودي 
ورضاكك مطلوبي » ۰ واذا حصلت للذاکر غيبة وذهول عن الدنیا وتعطلت 
حواسه ومع بقاء قلیل شعور بنفسه » ترلك الذکر ویبقی تابعاً لتلك الكيفية 
مستغرفا فی الوقوف القلبی مننظرً لوارد الورد ومستحضرا قلبه لنزول الفیض 
اذ قد تفیض علیه تلك الدة اليسيرة امور غزبرة وان لم پدرکها ۰ ثم ان شاء 
بها فتح عینیه ویوسف لنفسه وقناً قدر ساعه او اقل بعد العصر پشتعل فیه 
بالرابطة مع الوقوف القلبي من غبر ذکر ۰ واذا ارتسخ الذکر بحیث لو تکلف 

الذاکر باحضار الغیر لم بخطر » انتقل دکره الی الروح وهي لطیفه تحت الثدي 
الایمن » ثم الی السر وهو في پسار الصدر فوق القلب » ثم الی الخفي وهو 
ف بمینه فوق الروح » ثم الی الاختی وهو ی وسط الصدر ۰ وهذه اللطای 


۷ 
الخسس من عالم الامر الذي خلقه الله تعالی بامر(کن) من غیر مادة ورکبها مع 
طاّف عالم الخلق الذي خلقه الله تعالی من مادة هي النفس الناطقة والعناصر 
الار بعة » ثم الی هذه النفس وهي في الدماغ والعناصر الاربعسة تندرج فیها 
و کل من هذه افحال محل ذکر علی الترتیب وکذلك الرسوخ لا بعد القلب من 
اللطائف علی الترتیب الذکور ۰ فاذا ارتسخ الذکر في لطيفة الفس حصل 
سلطان الد کر وهو اد بعم الذکر علی جمیع بدن الاانسان سل علی جمیع 
الافاق ۰ 


واما الذکر الثانی السمی بالنفي والائبات بکلمة ( لا اله الا الله ) اللقن 
للمرید بعد اللطای فكيفية آدابه از بلتصق اللسان کالاول ویحبس النفس 
تحت السرة ویتخیل منها (لا) الی منتهی الدماغ » ومنه (اله) الی کنتفه 
الایمن » ومنه ( ۷۱ الله ) الی القلب الصنويري الشکل وهو الضفة الني نی 
الجانب الابسر تحت اصفر عظم من عظام الجنب » ضاربا علیه منفذا الی قعره 
بقوة بتأثر بحرارته جمیع البدن » وینفی بشق النفي وجود جمیع الحدشات 
وینظرها بنظر الفناء » وشت بشق الاثبات ذات الحق سبحانه وتعالی ناظرا 
الیه بنظر البقاء فیحیط علی محال اللطائف ویلاحظ الخط الحاصل مسن 
الا نتقالات ومعناها ( اي الكلمة الطيبة ) من نقی العبودبة لان کل معود 
مقصود ولا عکس » ویقول ی آخرها بالقلب « محند رسول الله » ویرید به 
التقید بالاتباع ویکورها علی قدر قوة النفس + وبطلقه من الفم علی الوتسر 
العروف عندهم بالوقوف العددي » وبقول بقلبه ابضا قبل اطلاق کل نس 
«اللهم انت مقصودي ورضاك مطلوبي» ۰ فادا استراج بشرع فِ شس آخر 
لکن براعي ما بین النفسین بان لابففل فیه بل بیقی التخیل علی حاله لثلا بختل 
لت ار فاذا اتتمی العدد الی احد وعشرین تظهر النتيجة وهی النسة 
و من الذهول والاستهلاك ۰ وان لم تظهر فسا وقم من الاخلال نی 
الاداب فلیستاًف ء ولیطایق الفعل القول مضمون الذکر عملا واعتفادا 
واتباعا » فان القصودبة به فیما سواه اذا کانت باقیة او خلاف الانباع في شي: 
کال ثابتا في الواقع لزم انکذب فلیس بصادق ؛ ولا حصر في العدد ۰ فسن 
پستعد لتقدم الجذبة فله (الذکر الاول) ۰ ومن بستعد لتقدم السلوك فله 


شلد 


(الذکر الثانی) وکلاهس بالقاب ۰ خاذا جاهد فیه حق الجهاد وانتفی النفي 
وت الثبت وظعرت النتيجة تسح له الراقة حنئذ ‏ 

واما الادات خارج الدکر فدوام الوضوء وصلاة سنه الوضوء والاشراق 
والاستخارة والضحی والاواسن والتیحد و ملاز مه الحماعه والرواتب واحیاء 
ما بن العشائین بالدذکر ۰ فان ضم دك الی ما هد العصر واشتعل تالذ کر 
والرابطة » کان اتم واکمل ۰ والعسل في دك کله مهم وعلیه (آي الربد السالات) 
باتباع الکتاب والسنه وامانه البدعه ۰ والکتسب العیر الحرد لانقص ورده 
علی دلك العدد واستعراق او قانه فِ الاتتعان بها مهما امکن ۰ والاعتزال عن 
یر المتقدین بالطريقة مهما حصل یکون احسن اذ مخالطة التکرین علی اهل 
الباطن تورث قسوة فی القلب علی قدرها . 
الصلاة ومنکر علی الطریقه ولا پید جنب » بل بید مصل متطهر بل علی وضوء۰ 
واکثر هده الاداب التعلقه تالا کول احسنه و کذدا ساثر العیادات والعادات 
پراعی الرید فیهما الشريعة کل علی مذهب من الذاهب الاربعة حسیما استطاع 
مع اتباع السنة ملاحظا تقسه بعین الاتکسار والتضرع والانابة مطلقا » ورابطا 
قله بقلب شیخه اینما کان » متأدبا معه فی الحضور والفيبة ۰ والله الوفق وهو 
ولي التوفیق ۰ وصلی الله علی سیدنا محبد وعلی آله وصحبه وسلم تسلییما 
کثبرا » سبحان رنك رب العزة عما بصفون ؛ وسلام علی الرسلین » والحمد 
لله رب العالین ۰ 


۲ مانند مکتوپات امام ریاین هچ کتاب نو شته نشلاست 
النتقشبندی الجزدی ! لنالری 
از غلماو سادات ترکیه 


ارواسی زاده 


[۱] عبد احکم بن مصطق 


تسس تست سس سا ار 
(۱) العلامة عبد ا لکیم افندی الاآروسی توق سنة ۲ ه. [۱۹۵۳ م.] فی انقره 
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۷۷۵۵۵ ۳۵۲۷۱۸۳۱۳۸۸۵ ۷۲۸۵۱5۲۸ ۳۳۵0۲ 
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انصاف و مالک خائهته + واچ میکر - بازار تحصیل چارسده (ضلم پشاور). . 
7 وروت رهب ۱۳۱ 599 [زیفتزجیه به لام ادف ۳ .10 
ظم .موی مد ۱۵ ونیا ۷ 
این اگم وت ینعی ماسح تج مرش 
یوب و مد 
و نا مرف 


ی ۳ تژداست 


ابو 
۳ بر ۳ یر شرت سید 
یدزی شم 
سا یمرو 


سس لت و (و این درم نب 
اح منطتط ره ابا و مر بر 


> آیناماسریف ‏ 2( مر بوانتم 
2 لت /7 2 را 9 اه ۹ ند ۱ 
۳ وشل2 فلوم نی موه نت پیش 
ظر وروی زوسن 
صت 
۱0 نان د ۱ 9 


مشاشسیمر بر( رش شبد 
ابا رنز: شیداعارفان - ۰ - ۰ 


مش تقد وریرا ريس 
«بران مرسيم. مش د مرو 0 
سیم همم ۱ / 1 
دلن / اخشم . دج ود 
مس یم 


اردوشستا 
التارخ ۰ جیادی اللضرة ۱:۰۵ تبریية 


سح 


ش سخ اینرانه 
صاحب الفاضل مت 


صاحب الفطبلة البیب الستامل ‏ 
خادم اهل الستّة والجیاعة 
لش اد عکتورحسین‌حلی بن سعید. استانبوی تیه 


ارام ادته وجوره و متعن بطول حیانه الشریفة وعلومه النافعة آمیت 


الستلام علیلم وق ارته وبرصاته 
این نتهرتالعالین والها قبة تین والصلاة وب المفلی شرف الرسلین 
بستدنا وحبییناوشفیعناوقرة اعینناحتد وعلیاله وعبه ومن وله : : اقابکد: 


ری هزه الربسالة اخبرکم اسْهالرث فیس کلم بان اکبامهتاتالقارساعوشیها س 
ور وصلت ال قریشا . التارع ٩‏ جادی البق ۱۷۰۵ رت وسما استی لد الکریع + 
ازنقه علهللزا هب ا(اريعة جزهالنان اه مج ۵ ری 
وف‌هزه یود مة الیل اشیکس سم شک راکنیا .لان هه الکتأب موافقة لاقوال 
واعتفا د علیا نا ومه هذه الکتب ارجو هد تایتا ان تسوا اتب ومنها اس - 
لفق لا هب ۵ ری رز الا ودا. 9 .مفا نیج نان شرح سرعة الاسلاع 
تسه سور البق رالشم ماد . ,القول الفصل‌ شیب الفقه الا طبر ۳ 
زان رمزه اککتب مهیقب(ا ی معرفةدیشنا وا س لاله الکو ایضاانعل نله لستا 
وااکممن التقین والواعظین هل دینناالّریق ال آنین 


والتن ان اکتب هنه الرسالة ان وجد تم فیهامن سیاق الطلام لیواننک عنواکثيرة 
مراشک رصم شکراجزیلا . والسانام علکم ورکة انله وبرکاتا, 
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یرود ارزو 


(۱) مرزا مظهر جانجانان توفی سنة ۱۱۹۵ ه. [۱۷۸۱ م.] فی دهی 
(۲) الامام الر بانی مد الالف الثانی امد بن عبد الاحد توف سنة ۱۰۳4 ه. [4 ۱۱۲ م.] فی سرهند الشريفة 
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من طرف بض الا صتعاء الن ی یکاتبوتکی ان 

ء من‌خلال دلگ , ریت في موم سمشکی] یه من آیات الله : ن هکنترغی رامق 

آ خریت للنای تأمرین با لعروه وتتجون عن النگ رم ولز[ آمیبت انا 

یف ان آکون من آولقله الکثرین الذین اسسفادوا من عبر تک آللقه- 

تسارعون آلیها رالتي تتجلی هه دشر اه سادم عن طریف الاتب رالو لفات 

وهتندا,1خواني مي الله . ارجوتر ان فساعمر تني علی التنته مي ای 

ردلف بان نیوا رل" ببعص من کتبکران ؟ مکن دللق» وج راک 
ار اهر فد بر ی ی 

الصفتب الع رید هد 


الیرار ۰. ره رجا اجه دی عفر بر ی 
اعق عای از اهب الاربع : و مش رو ورس بر سس 
آ- حصیت الله علی. العا لیین في هععتراث فییرافرسلیین را 
۷- تور ال سلا هر . و ی ۱ ۲ وی 


ِ جر ۳۳ 


سس« یت و ان 24 نیعلد 1[ 
ٍِِ ی 2 2 المربتة 


بنسور سینسه آن پیر ساجد 
بعبدالّه شه آن پیر شمزین 
بحق پیشوای اه ل کین 
شمزدینان تنشرا چون صدف شد 
ببحق رونق شرع محمد ۶ 
بسحصق طینت برهس أن‌ طسه 
ملاذ دردمند بی‌ نوا ها 
بحق نشا: آن طیب فانح 


بحق‌عمد‌اتباعصسالح 


مرا از خود رهائی ده بيك بار 
بحق جانشنن قطب ارواس 
بشیح عبد | حکیم آن وی حق 


غریب و بیسکسم بر من ببخش‌ای 


بنور مشسعل امان خالد 
کزو زیب دیگر بگرفت این دین 
که شد طاوس باغستان شمزین 
بیاغ حنتشش فخرو شرف شد 
بحق نو گل و گلزار احسد ِ 
تسد انتاست نخان یش 
شهنشاهم شهاب الدین طه 
بح اقسدهء اخس لاف صالح 
یتح زبسده اخلاف صالیح 


شلد ۵ 


در این زسان غوث اخلائق 
ری رم ۷ 
تم هي آن مردان ارواس 
که فرد عصر شد آن ۳ مطلق 


چوکس مشکل کشانبود توبکشای 


اسماء الکتب الفارسية الي نشرقا مکتبة احقبقة 
اساء الکتب عدد صفحاقا 


۱ - مکتو بات اهم رباقي (لفتر او ل) رس 


۲ - مکتوبات امام رباني (دفتر دوم و سوم) ی 6 اه 
۳ - منتخبات از مکتوبات امام رباین.. دوگ ۰ ۲ 


- مات ازمکتوبات معصومية ویلیه مسلك بمددالف ان زا ترجه ارد اردو) ۳۲ 6 ۱ 
- مبداً و معاد و یلیه تأیید اهل سنت (امام ربان) 
- کيمياي سعادت (امام غزايی) ست 


- مکاتیب شریفه (حضرت عبدالهُ دهلوی) ویلیه ابحد التالد ویلیهما نامهای خالد بغدادی ۳ 
- در العارف (ملفوظات حضرت عبد الله دهلوي) نی و و هروه وی وی که وگ ۱۳ 
- رد وهايي و یلیه سیف الابرار السلول علی الفجار 7 
۱ - الاصول الاربعة ق تردید الوهايية. ... ره 1 
۲ - زيدة القامات (بر کات اهديق . ی 
۳ - مفتاح النجاة لاحمد تامقي جامي ویلیه نصایح عبد الّه اتصاري... سس ۱۲۸ 


۲ مناهج العباد ال العاد و یلیه گم لا ماش سس سس ۳۲ 


۷ - تفه این عشریه (عبد العزیز دهلوي) .. مکش و و و ۸۱۹ 
۸ - العتمد ی العتقد (رساله توربشیی) . ی یی بو ما یی ی( ۱۳ 
٩‏ - حقوق الاسلام ویلیه مالابدٌ منه , نا تک للوتی والقبور. 
۳۰ ی 
۱ + ترغیب الصلاق.... 

۲ - نیس الطالین و عل: اسالکین... 


الکتب العربية مع الاردوية و الفارسية مع الاردوية و الاردية: 


۱ - الدارج السنية ي الرد علی الوهابية وبلیه العفاند الصحيحة ی تردید الوهاية اننجدید ۲ 
۲ - عقائد نظامیه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالی 
ویلیه احکام ماع از كيمياي سعادت ویلیهما ذکر ائمه از تذ کرة الاولیاء 


پیغمبر حدای صلّی ال علیه وسلم فرمودند که رخ رکم من تعلم القرآن وعلمه) 
ونیز فرمودند که (خذوا العلم من افواه الر جال) 
بر آنکس که از صسحبت صلحا مره نمی یافت لازم م است که دین خودرا از 
ی وت امام ربان تّد الف تان و 
آرواسی شافعی وامد تیجان مالکی بیاموزد ودر نشر آن کتب سعی بلیغ می غاید 
مسلمان را که علم وعمل واحلاص را در خود جع کرده عانم اسلام ۳ 
در کسی صفین ازین سه صفات نقصان می شود واو ادعا میکند که از علمای حق 
است از جله" علمای سوئیست اه 
اند وأمّا علمای سوء جنود شیطان )٩(,‏ 
(۱) علمی . که ی نیت عمل باحلاص حاصل میشود نافع نیست (الديقة الندية ج: ۵۹۵ ۳۰۷ 


ومکتوب پس .ي وه از حلد آول از مکتوبات امام ربان حدد الف این قدس سرد). 


تنییه: میسیوثر در نشر دین نصاری کوشش مینماید. ویهودیاد در نشر 
سخنهای فاسده* حاخامهای خود اقدام میکنند و کتابخانه" حقیقت در شهر 
استانبول در نشر دین اسلام سعی میتماید وماسوفا |حاء کردن شمه دینها جهد 
مکنند. هر که عقل وعلم وانصاف دارد فهم میکند حقیت یکی از نها قیاع 
کی تیش کدی آ نود رمیات سعادت دارین همه خلایق وسیله بي شود. 


سودترین حدمت وعزیزترین هره برای بشریت اینست. 


اس هر 


یا الله یا له لا اه الا اه مُحَمُذ سول ال له یا رخمن يا رحیم یا یا کرم 
ای او اش ای رشن رطق من 


اغفر ۹ لاباني مها ولاباء مات زَوجتي ولا خدادي وَحَذان ولابتاني 
بتای ولاخوي رآخوان ولاعْمَامي رما رای وخالان اي عبد 
اخکیم الترَرّاسي ون لمات الاخیاه منهم ارات «رحمة ِ 


تال هم آجمین» برخمتك يا ارخم الرَاحمین امد ۵ زب لالم 


فا الاستقفار 


ما م 
7 


استففر له ليم لذي لاله لا مر أخي یوم وان اب اه 


جناب حسین حلمي ایشیق «رحمة ال علیه». ناشر نشریات (حقیقت کتاب آوی) 
بوده. در سال ۱۳۲۹ هجری [۱۹۱۱ م.] در بلده" -یوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد یافته است. (حقیقت کتاب أوی)» شصت وسه کتاب عربی» بیست وچهار کتاب 
فارسی وسه کتاب آردوی وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کتابماییکد 
ازین کتاهای مذ کور به زبانمای فرانسوی, آمانی. انگلیسی؛ روسی وغیره ترجمه کرده 
شده است تعداد نشریات آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب بالغ میگردد. مه این کتابا 
از طرف «حقیقت کتاب آوی) چاپ میگردد. جناب حسین حلمی ایشیق ق «رهمة ال 
علیه» یکی عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ایشان سید 
عبداطکيم ارواسی که در علوم دینی عالم متبحر» در معرفتهای تصوف نیز کامل 
ومکمل بوده: صاحب کرامات وخوارق می باشد. رسالة مآب حسین حلمی ایشیق 
«رجد ال علیه» در شبی که روز ۲۰۰۱/۱۰/۲۵ (۸ شعباه ۱4۲۲ را به روز 
٩( ۳۱" ۰ (۱ ۹‏ شعبان ۱۲۲) وصل می کند از دنیا رحلت نوده ودر بلده 
ایوب سلطان که زاد گاهش می باشدء مدفون گردیده است . 


